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 نشريّة ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبيـّـــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهيــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 03/32/13مورّخ 3131/0332نشريّه براساس رأي جلسة شمارة اين 

افت درجــــةکميسيون بررسی نشرياّت علمی کشور، حائز شرايط دري

شناخته شد. «  پژوهشی-علمی»  

رسانی علوم و اي اطلاعسازي مرکز منطقهنظام نمايه« ايران ژورنال»اين نشريه در 

  (RICeST)فناوري 

  (ISC)ان اسلام پايگاه استنادي علوم جه

 (SID)دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات پايگاه  

 انسانی علوم جامع پرتال

 اسکولار گوگل  

 اسکولار گوگل

 نورمگز

 ابسکو

 سيوليکا

 شودنمايه می

 3420 بهار و تابستان ،01 ةشمار ،34 سال     



 

 

 نشريّة  ادبياّت تطبيقی

 دانشکدة ادبياّت و علوم انسانی

 باهنــر کرمـــاندانشگــــاه شهيد 

 : دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمانصاحب امتياز

 : دكتر محمّدصادق بصيریمدير مسئول

 نيا: دكتر ناصر محسنيسردبير

 : دكتر حميدرضا خوارزميمدير داخلی

 داخلی اعضاي هيأت تحريريّه 

 كرمان دانشگاه شهيد باهنرگروه زبان و ادبيّات فارسي استاد  :کتر محمّدصادق بصيريد -3

 تبریز دانشگاه خارجي زبانهای و ادبيات دانشكده استاد دکتر محمدحسن جواري: -0

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: حجازي الساداتبهجت دکتر-1

 باهنر شهيد دانشگاه انگليسي ادبيات و زبان استاد :ابوسعيديرستمی اصغرعلی دکتر-4

 كرمان

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد باهنركرمان.پور: الله شريفدکتر عنايت -5

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شيراز.: دکتر اکبر صيادکوه -6

 كرمان شهيد باهنراستاد گروه زبان وادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا صرفی:   -7

 یيطباطبا علامه دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبان گروه استاددکتر يحيی طالبيان:  -1

 كرمان باهنر شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار: نيا فرخّ دخت مهين دکتر -3

 ادبيات و ها زبان دانشكدة ، روسي ادبيات و زبان استاد :مطهر کريمی اله جان دکتر -32

 تهران دانشگاه خارجي

 باهنرگاه شهيددانشدانشگاه ادبيّات فارسي وگروه زبان ستاد: انيادکتر ناصر محسنی -33

 كرمان.

 یيطباطبا علامه دانشگاه عرب، اتيادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظميان:  -30

 یزد.استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه دکتر محمّدرضا نجاّريان:  -31



 

 ادبيات و زبانها دانشكدة روسي، ادبيات و زبان استاد :پوريحيی مرضيه دکتر -34

 تهران خارجي،دانشگاه

 المللیاعضاي هيات تحريريه بين

 آمریكا كاليفرنيا، بركلي، دانشگاه استاد :جوادي حسن دکتر

 روسي ادبيات و زبان تطبيقي استاد :جورجيوا استفکا دکتر

 فرانسه تور، رابله، فرانسوا دانشگاه استاد :کاستلانی پير ژان پروفسور

 استاد تطبيقي زبان و ادبيات روسي :مدبازه ايرينا دکتر

  : دكتر حميدرضا خوارزميويراستار فارسی

 پور غنچه موسي دكتر:  ويراستار انگليسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

باهنر كرمان، دانشكدة ، دانشگاه شهيد 67367-311كرمان، صندوق پستينشانی:

 ادبيّات و علوم انساني، نشریۀ ادبيّات تطبيقي.

        *نشاني سامانۀ دریافت، ساماندهي و انتشار مجازی مجلۀّ ادبيات تطبيقي:

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الكترونيكي:        

 411 - 13133113-11376177تلفن تماس و فاكس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 راهنماي تدوين مقالات
 نشريه قبول مورد نامةالف: شيوه

عمال آنها رود كه در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از ا نظران و نویسندگان محترم انتظار مياز صاحب
 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقالات تهيةّ ساختار و روش
 لازم است نویسندگان محترم، نكات زیر را در تنظيم مقاله رعایت فرمایند:

فاصله در باشد و رعایت نيمتنظيم شدهاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مقاله، بررسم -3
 ها الزامي است.نوشتن واژه

 حاشيۀ و 87/1 صفحه ، پایين8/7 صفحه بالای حاشيۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 34 در باید مقاله –3
 ابتدای تورفتگي و شود تایپ و تنظيم ،Word ،Bzar=31 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتي 7/1 راست و چپ

 .باشد مترسانتي 7/4 ها،پاراگراف
صورت )نام خانوادگي مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعي كه بيش از یک به ،متن داخل در ارجاعات –1

شود. در مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگي مؤلف اول و سوم و همكاران، سال انتشار: شمارة صفحه( آورده
 فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود.غير مورد منابع

 (74استفاده شود: )همان: « همان»ارجاع تكراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -
صورت جدا از متن های بيش از چهل واژه، بهقولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقيم، داخل گيومه فارسي قولنقلِ -

 درج شود. (33)با قلم شمارة متر( از طرف راست و سانتيي )نيمبا تورفتگ
 (74-17: 3183شود: )ن.ک: كریمي،شده، به شكل مثال نوشتهقول خلاصه یا استنباطنقلِ -
 (74: 3167، به نقل از منصور، 3761شود: )پياژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شكل مثال نوشتهنقلِ -
 شود.فقط یک بار آورده 30قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها واژهمعادل لاتين  -1
 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسي فصول و بخش -7
 ها ، ترجيحاً در متن در كنار توضيحات مربوط قرار گيرند.ها، نمودارها و عكسجدول -7
 :شود تنظيم ساسا این بر باید مقاله ساختار -6

 (30)با قلم شمارة  .كليدی هایواژه و چكيده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول
 .باشد مقاله موضوع از روشني بيان دربردارندة و دقيق ، كوتاه:  عنوان -
 ستاره با مكاتبات، دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

ه ترتيب ب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمي مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص
 .شود  ذكر

 معرّفي  شامل و شودنوشته انگليسي و فارسي زبان دو به و كلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکيده -
 بيان باید چكيده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشي هاییافته و كار روش پژوهش، اهميّت و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه كه شود
 مقاله تأكيد مورد و كندمي بحث آنها محور حول مقاله كه است هایيواژه تریناساسي:  هاي کليديواژه –

-واژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  علامت ،«كليدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 7 تا 1 بين باید و است

 (boldياهو س 30)با قلم ویرگول )،( از هم جدا شوند.  علامت با نظر مورد  كليدی های
 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گيری،نتيجه بحث، مقدّمه، : به ترتيب شامل: صفحات بعدي

 :شود رعایت زیر موارد
 معمولاً مقدمّه در.  اصلي بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 ضروری همچنين.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشني فضای  تا شودمي بيان جزء به كل از موضوع
 . قرارگيرد نظر مدّ مقاله مقدمّۀ در پژوهشي هایهدف بيان كه است

 تحقيق است.  یهااستدلال و : شامل تحليل، تفسيربحث -



 

 است. بحث و هایافته فشردة ذكر شامل:  گيرينتيجه -
ها و به طور كلي مطالبي كه جزو اصل مقاله نيست امّا در نوشت ها ، ضمائم ، پي: شامل پِيوستهايادداشت -

 رسد.به نظر مي ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب
ت زیر ارائه صوربه و الفبایي شكل به ،...و هامقاله و هاكتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:
 شود(است، نوشتهشدهنها ارجاع دادهآکه در متن به  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

انجام شود و با خط  يخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار
 ...( -3بعد از عدد ) ،فاصله

 
 هاکتاب -
: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر
. چاپ یازدهم. تهران: ها، مفاهيم و کاربردهااجتماعی: نظريهشناسی روان (.3183كریمي، یوسف. ) -3

 ارسباران.
(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم 3187محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویليام )بي تا(.  -3

 ومعارف اسلام.
 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب

 مترجم نام  نام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ شود(.نام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي،  -
 ححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا
. ترجمۀ علي پارسائيان و سيد محمّد روش تحقيق کيفی (.3166مارشال، كاترین و راسمن، گرچن ب. ) -3

 های فرهنگي.اعرابي. تهران: انتشارات دفترپژوهش
 دو نويسنده دارند:هايی که بيش از کتاب

نام خانوادگي، نام نویسندة اول و نام خانوادگي، نام نویسندة سوم و همكاران. )سال نشر(. نام كتاب )پررنگ  -
 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصححّ یا مترجم نام  شود(.

 ی. تهران: نيلوفر.فرزانه طاهر ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.3167گرین، ویلفرد و مورگان، لي و همكاران. ) -3
 ؛ مانند مثال زیر:هاي يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.3186كریمي، یوسف. ) -3
 . تهران: آگه.شناسی شخصيتروان ب(.3186كریمي، یوسف. ) -3

 :براساس نام كتاب مرتب شوندها و ، درپایان فهرست كتابهايی که نام نويسندة آنها مشخص نيستکتاب
 اكبر علمي و شركا. (. ترجمۀ عبداللطيف طسوجي تبریزی. تهران: علي3138)الف ليله و ليل(. ) هزارويک شب -
 هامقاله - 

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 ارند:هایي كه بيش از یک نویسنده دمقاله

«. عنوان مقاله»نام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده و نام خانوادگي، نام نویسنده. )سال نشر(.  -
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاي الکترونيکیمقالة نشريهّ
. noاطلّاعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلۀّ علمي دوره، }ش. برای فارسي و  -

 برای انگليسي{. مقاله )دسترسي در تاریخ(. نشاني الكترونيكي.



 

رساني. علوم عای و اطّلاافزارهای كتابخانههای بازیابي اطّلاعات بهينه در نرم(. طرّاحي سيستم3167گزني، علي.) -
. از طریق نشاني: 3187آذر  34.دسترسي در  3-3، ش.37رسانياطّلاع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/37/37_3_3_6_abs.htm  
 

 مقالات مجموعه مقالة
اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالات، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارة  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحۀ ابتدا }
(. بررسي دیپلوستوميازیس در لای ماهي تالاب انزلي. در 3181دقيق روحي، جواد، و بابا مخير، محمّدرضا.) -

شناسي ایران، ویراستۀ ریحانۀ المللي زیستخلاصۀ مقالات سيزدهمين كنفرانس سراسری و اوّلين كنفرانس بين
 لان: دانشگاه گيلان.. گي11-31سریری، 

 
 هامقالة کنفرانس

 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری. -
بر بلوغ آزمایشگاهي، ازسرگيری ميوز و  DEHP(. تأثير 3181دالمن، اعظم و ایماني، حسين و سپهری، حوریّه. ) -

 شناسي، گيلان. شده در چهاردهمين كنفرانس سراسری زیستغ موش. پوستر ارائههای نابالتكوین اووسایت
 

 مقالة دانشنامه
اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }
 .861-864: 3رساني، ویراستۀ عبّاس حرّی، ج. المعارف كتابداری و اطّلاعربط. در دایره (.3184حریری، نجلا. ) -
  

 هاي علمی فنیّگزارش
 اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشي{. محلّ نشر: ناشر. -
سال شهر تهران.  14تا  37بين افراد (. بررسي الگوی كاربری اینترنت در 3187گنجي، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

 گزارش طرح پژوهشي. تهران: پژوهشگاه اطلّاعات و مدارک علمي ایران. از طریق نشاني:
ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 

 
 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب( - 

ک{. ناشر: محلّ نشر ]اطلّاعات اثر مورد استناد[. }نقل در{ نام و اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالي
نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان اثر اصلي، عنوان اثر اصلي )محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلي(، صفحۀ مورد 

 استناد در اثر اصلي.
ران: انتشارات توكا. نقل در احمد روستا، . تهاصول بازاریابي و مدیریتّ امور بازار(.  3177عراقي، حميدرضا.)  -

 .(343 :3181داور ونوس و عبدالمجيد ابراهيمي، مدیریّت بازاریابي )تهران: سمت، 
 

 هاها و رساله نامهپايان -
 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

نامۀ كارشناسي ای ادراک خود در زمينه تحولي و سلامت رواني. پایان(. بررسي مقایسه3161)خامسان، احمد.  -
 شناسي تربيتي، دانشگاه تهران.ارشد روان

  
 استناد به اينترنت: -



 

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 5991; 

053: 5031-93. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 62, 
3777. 
  

 راهنماي کلی نگارش -ب
كارگيری علائم سجاوندی است و لازم است كه مقاله نيازمند اصلاحات نگارشي و ویرایشي، خصوصاً در به

 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله ارسيف زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوة نویسندة محترم بر اساس
 .""استفاده شود، نه گيومۀ غير فارسي»« از گيومۀ فارسي -
 علامت ولي شودگذاشته Spaceیک گيومه، و پرانتز از بيرون بعد، و قبل كلمۀ بين ها،هگيوم و قبل از پرانتزها -

 «رسانه و فرهنگ» مجلۀّ در مقاله این: مثال باشند؛چسبيده آنها درون هایشماره یا كلمات به هاو گيومه پرانتزها 
 .استشده چاپ

 بعدی كلمات از Space یک واسطۀ به و باشدچسبيده خود از پيش كلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، كاما، -
 .باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع كليۀ -
 استفاده شود:« ة»موصوف، از علامت  و مضاف حالت در غيرملفوظ، های به مختوم كلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهزندگي جای به خودنوشت نامۀزندگي/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه
-رابطۀ خدا نوشته و خدا به صورت: زمينۀ بررسي، پيشينۀ تحقيقتر كيباتي مثل: زمينه بررسي، پيشينه تحقيق، رابطه 

 شوند.
 شود؛ مثال: علي، عِليّ/ مبين، مبينّشود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی كه موجب ابهام مي -
 :مثال شود؛ رعایت لازم موارد تمام در «فاصلهنيم» - 

 به «بوداست و نوشتهنوشته»ماضي نقلي و بعيد:  ،«رود مي» جای به «رودمي» افعال استمراری:بين اجزای فعل؛ مثل 
 جای به «كاربردنبه» كب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسي باستان» جای به «شناسيباستان» مانند مركب كلمات و «بردن كار به»
 صورت به فاصله نيم از استفاده با اند،شده تشكيل جزء چند یا دو از كه هایيكلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا
عبداللطيف  شود:قرار داده»« قول مستقيم، در داخل گيومه علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

 بوده فاضل مردی شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریفتحعليطسوجي تبریزی، از فضلای عهد 
هزاده بهمن ميرزا، برادر شا فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين است،جاماندهبه او از كه اثری تنها و

 (177: 1،ج3717)پایيز، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه كرده
به كشف الگوی عامي برای  ،تا توصيفي ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتكند شناسي تلاش ميروایت

 (77:3183كند. )ن.ک: برتنز،روایت دست یابد كه در حقيقت توليد معنا را ممكن مي
 از قبيل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بياید: ،های دیگر سجاوندیواو عطف و علامت -

 بهمن شاهزاده فرمان به را آن كه است شبهزارویک ترجمۀ همين مانده، جا به ا اثری كه از طسوجي اگرچه تنه
حسن ذوق و »دهد كه او ي نشان ميتنهایبه كتاب همين ،(177 :1،ج3717 پایيز،: ک.ن) «استكرده ترجمه ميرزا

 (347: 3177)ناتل خانلری،« دارد. و نثری متين و استادانه و در عين حال شيرین و شيوا استادی تمام داشته
ای از زنجيره»كنند كه ای از آثار خلاقه اطلاق ميشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

دانند. )ن.ک: ( و بيشتر، آن را محدود به قصّه مي7: 3188)لوته،« استرخدادهاست كه در زمان و مكان واقع شده
 (3164احمدی،

 .باشد املایي و تایپي اشتباهات از خالي متن -
 گذاری صحيح متن الزامي است.رعایت نشانه -
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The Comparative Study of Iranian and German Folk Stories 

(Case Study: Molla Nasreddin's Story and Grimm's Legends ( 

 

Fatemeh Jabbari Gharebagh 1,   Najmeh Dorri2  

Abstract 

1. Introduction  

Stories and legends are like ships in the direction of the wind, 

moving east and west, north and south, traveling from one land to 

another, and sometimes changing from one form to another. The 

process of development and metamorphosis of these stories can 

usually be traced, despite their ups and downs. Among the most 

attractive examples of this type of story are those that have humorous 

content, and they have certainly played an important role in creating 

pleasure and entertainment for people in different nations. Since such 

stories were usually presented as anecdotes and in a short form, they 

could be passed on more quickly. One of the most famous comic 

characters in Iran is Molla Nasreddin, who has a long history among 

Iranians and other people. His popularity, presence, and influence are 

such that many instructive hints and answers are attributed to him and 

he is effectively represented in folk literature and Persian proverbs and 

sayings. 
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The fact that stories have been used since ancient times as one of 

the best methods of education prompted us to look for similarities in 

the legends and stories of other peoples. Compare with domestic 

examples. Among the different countries, the German fairy tales 

collected by the Brothers Grimm seem to be more similar to the 

stories of Molla Nasreddin. In this article we will try to answer the 

question, what are the similarities and differences between the themes 

of the stories of Molla Nasreddin and the fairy tales of the Brothers 

Grimm? 

 

2.Methodology 

The method used in this research is descriptive-analytical. 

The data has been analyzed by content analysis technique and 

library documents have been used in it. The research approach in 

terms of comparative literature is based on the American school. 

 

3.Discussion 

From the distant past to the present, wise people have told 

stories and legends to guide others and teach them important life 

lessons. The problems that people faced on a daily basis required 

solutions, which were often found in stories. On the other hand, 

people's dreams and fantasies, and even unattainable desires 

could come true in stories and sweeten their palates, even if only 

for a short time. In the following article, we will review the 

summary of some stories of Molla Nasreddin and related stories 

in Grimm's Fairy Tales  We will also . categorize and extract the 

salient features of the characters mentioned in the stories. 

We have selected 29 stories of Molla Nasreddin based on 

their similarities with the Brothers Grimm's fairy tales as 

examples for review. then we will compare the way of 

storytelling and their similarities and differences. 
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In most of these stories, simplicity is the main characteristic 

of Molla Nasreddin. Moreover, the mullah can be seen as a 

simple and ignorant character who is often self-deprecating, but 

sometimes he appears so entitled and arrogant that this 

personality conflict makes the audience laugh. Sometimes he 

takes advantage of the experiences of others, and sometimes he 

is open to criticism with humility. All these traits are different 

characteristics of ordinary people, one of which is highlighted in 

each story to attract the audience's attention and make them 

correct their behavior. 

Most of the characters of the Brothers Grimm are naive, 

ignorant, and gullible. Some of them are the third brother or the 

third student and sometimes they are smaller and weaker than 

others. Resourcefulness and good-heartedness are positive 

qualities that connect the reader with the main character, and 

their cleverness at the last moment or their luck provides a happy 

ending in the stories. 

 In some other stories, the main character is cunning and 

greedy and uses any means to achieve his wish. Here, however, 

contrary to Iranian stories, witches and wizards are present to 

help the hero in difficult times and save him from danger. After 

all, the German people also have common concerns and 

problems, and stories help them during the difficulties. 

 

4.Conclusion 

Folklore consists of the language, behavior, way of thinking, 

and attitude of the members of the society reflected in their 

legends. The stories of Molla Nasreddin, with their humorous 

and wise aspects, have played a very important role in informing 

and sensitizing the people. The storytellers of Grimm's fairy tales 

have told stories to people by following the example of normal 
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characters in society so that people can easily identify with them 

and find the way out of problems and succeed from the heart of 

the story. 

In Iranian culture, due to the belief in Islam and Islam's 

rejection of magic, humor was used instead of magic to portray 

popular culture and educate people, while in Germany, the tool 

of magic and legend was most commonly used to convey 

concepts and criticize the prevailing situation. Thus, the 

difference between these two cultures is the non-use of magic in 

Iranian stories.  

The similarities between these two collections lie more in the 

fact that a common person takes roles and positions in different 

stories, and this despite the naivety and stupidity and everyday 

events and sometimes laughter. Unexpectedly, he completes 

something and sees the consequences of his actions. The purpose 

of the stories is to condemn the bad qualities and traits in society 

and teach morality and lifestyle in a pleasant and effective way. 

In general, the mullah can be seen as a simple and ignorant 

character who is often self-deprecating, but sometimes he 

appears so self-righteous and arrogant that this personality 

conflict causes laughter among the audience. Sometimes he takes 

advantage of the experiences of others, and sometimes he is open 

to criticism with humility; but these behaviors do not last long, 

and they come across as stingy, greedy, selfish, and apologetic. 

The heroes of the Brothers Grimm's fairy tales are also naive, 

ignorant, and gullible .most of them are the third brother or the 

third disciple and sometimes they are smaller and weaker than 

others. Resourcefulness and good-heartedness are positive 

qualities that connect the reader with the main character, and 

their cleverness at the last moment or their luck provides a happy 
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ending in the stories. In some other stories, the main character is 

cunning and greedy and uses any means to fulfill his desire. 

It can be concluded that the general culture of the two 

countries has many similarities and themes. Heroization of 

ordinary characters is the main theme of most of these stories. 

Sometimes the audience gets angry or laughs at the exaggerated 

naivety of the main character, but in the end, this method has a 

profound effect on the audience and teaches the audience many 

lessons during the story. 

 

Keywords: Molla Nasreddin, comparative study, Grimm 

brothers, folk literature 
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 یو آلمان یرانیعامه ا یهاداستان یقیعة تطبمطال

  (میبرادران گر یهاو افسانه نیملانصرالد یهاتی: حکایمطالعه مورد)
 2مسئول( سندهی)نوینجمه در ؛ 1قره باغ یارفاطمه جبّ                                                                  

                                                                               چکیده  

 هاعرب و هاترک ایرانیان، بین در که است طناز و عاقل لوح اماساده شخصیتی ملانصرالدین،

 نقل سینه به سینه مشخصی، منبع نه و دارند ثابتی راوی نه که ،های اوحکایت. دارد ایویژه جایگاه

 به گریم، برادران نیز، آلمان کشور در. است افزوده آن داستانی بر ی،ذوقاهل انسان هر و اندشده

 با معمولاً که های عامهشخصیت دائمی حضور. اندپرداخته آلمانی هایافسانه ضبط و ثبت

 از بسیاری شباهت. است توجه جالب مجموعه این در کنند،می نقش ایفای لوحیساده

ها برای آموزش افراد استفاده از آن که فارسی ادبیات در تیحکایا با هاداستان این هایمایهدرون

 در آمریکایی مکتب رویکرد به توجه با هاآن تطبیقی مقایسة به که داشت بر آن را ما شد،می

 و هاشباهت محتوا، تحلیل روش و ایکتابخانه ابزار با پژوهش، این در. بپردازیم تطبیقی مطالعات

 لوحِساده افراد. استشده بررسی گریم برادران هایافسانه و صرالدینملان هایداستان هایتفاوت

 حقیقت به هاقصه درون در یاهایشانؤر که هستند جامعه عادی مردم ها،داستان این قهرمان

 است بینیخودکم دچار اغلب که دارد نادان و ساده شخصیتی ملا، ایرانی، هایقصه در. پیونددمی

 شخصیتی تضاد همین که دهدمی جلوه بینخودبزرگ و جانب به حق چنان را خود گاهی ولی

 و نادان لوح،ساده نیز گریم برادران هایافسانه قهرمانان. شودمی مخاطب در خنده ایجاد باعث

 از ترضعیف و ترکوچک جثه، نظر از گاهی و هستند برادر سومین ها،آن اغلب. زودباورند

 نقاط از لوح،ساده افراد این زندگی در خوشایند اتفاقیِ وادثِح و زیرکی شانسی،خوش. دیگرانند
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 32 -1صص 
DOI: 10.22103/JCL.2023.20369.3546 

  .ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 سندگانینو © مؤلفحق
 

 f_jabbari@modares.ac.ir .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب یارشد دانشکده علوم انسان یکارشناس یدانشجو. 1

  n.dorri@modares.ac.ir ن.رایمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب یفارس اتیگروه زبان و ادب اری. دانش2



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارة ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

8 

 بر که است عواملی از آلمانی، هایقصه در عناصرجادویی و جادو حضور و است داستانی عطف

  .افزایدمی آثار این جذابیت

 ملانصرالدین، مطالعه تطبیقی، برادران گریم، ادبیات عامه های کلیدی:واژه
 
 مقدّمه .1

 و بیان مسئله .شرح1-1
 ار جنوب و شمال و غرب و شرق باد، مسیر در هایکشتی مانند هاافسانه و هاقصه

 در دیگر البق به قالبی از گاه و کنندمی سرزمین دیگر سفر به سرزمینی از و نوردنددرمی

 لقاب مواقع اغلب رفرودهایشان، د و فراز وجود با هاقصه این استحالة و رتطوّ  روند .آیندمی

 مایة طنزدرون هستند که هاییآن ها،قصه های این نوعنمونه ترینجذاب از .است ردیابی

 نقش گونملل گونا مردم نزد در تفنن و سرگرمی ایجاد و بخشیلذت در یقیناً و دارند

 مختصر البیق در و حکایت صورت بیشتر به هاقصه گونهاین که آنجا از. اندداشته ایعمده

های تاند. از جمله مشهورترین شخصیشده منتقل هم بیشتری سرعت با شدند،می عرضه

ن ایرانیان و سایر ای دور و دراز در میاداستانی طنز در ایران، ملانصرالدین است که پیشینه

نده و آموز محبوبیت و میزان حضور و نفوذش تا حدی است که بسیاری از نکاتملل دارد. 

های فارسی ها و متلدهند ودر ادبیات عامه و ضرب المثلحاضرجوابی ها را به او نسبت می

 حضوری مؤثر دارد. 

های تربیتی های دور، از داستان به منزلة یکی از بهترین روشاین نکته که از زمان

وجو و ستجهای سایر ملل ها و داستانشد، ما را بر آن داشت که در افسانهاستفاده می

گون، ی داخلی مقایسه کنیم. در بین کشورهای گوناهاها را با نمونهاشتراکات آن

از بقیه بیشتر به  ،اندها کردهآوری آنهای آلمانی که برادران گریم اقدام به جمعافسانه

ین پرسش رسند. در این مقاله درصدد پاسخ به احکایات ملانصرالدین شبیه به نظر می

های ت ملانصرالدین و افسانههای حکایامایههای درونها و تفاوتهستیم که شباهت

 برادران گریم کدامند؟
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 ملانصرالدین .1-1-1

زبان، عربـی و عامة اغلب کشـورهای فارسـی گو در فرهنگملا نصرالدین شـخصیتی بذله

ن چهرة ب. ایاو گاه مظهـر حماقـت و ابلهـی اسـت و گاه رنـدی حاضرجـوا»ترکـی اسـت. 

 ارهای رندان و ابلهـان را به او منسـوبمحبوب فولکلوریک کسی است که رفت

 (.277: 1399ذوالفقاری، )«کننـدمی

های مختص سبک و سیاق آن کشور ملانصرالدین در نقاط دیگر جهان نیز با نام

در سیسیلی، (jiofa) در مصر، جیوفا  (johi)در سودان، جحی  (joha)جوحا »وجود داشته: 

در ارمنستان، اویلن   (ârtin)ستان، آرتیندر قزاق(xoja nasraddin) خوجه نصرالدین

 در اسکاتلند، افندی   (makin tas) در آلمان، مکین تاس(oilen sipikel) سیپیکل 

(afandi) در چین، مشفقی (moŝfeqi) در تاجیکستان، جها (joha) در الجزیره، جوفا 

(jofa) ان ملانصرالدین در جنوب ایتالیا و... که همگی یک شخصیت بیشتر ندارند و او هم

 (.83: 1387)عبدی، « است

انه ولی هاست، عاقلی فرزهای ایرانی، جامعِ مجموعِ آدمملانصرالدین در داستان

میان  لوحی رند و آموزگاری زبردست است. این شخصیت از قرن سوم دردیوانه، ساده

ها و انی، بحثیراست. درباره اینکه اصالت ملا عرب بوده یا ترک یا امردم رواج پیدا کرده

اند، این دهشماری وجود دارد، اما آنچه که پس از تحقیقات گسترده به آن رسیاسناد بی

های کین ترباحتمالا ابتدا جحا در بین اعراب رواج داشته است، پس از آن در »است که 

رالدین های عثمانی برای خوجا نصاست. ترکعثمانی و سرانجام سر از ایران درآورده

ادبودی گاهی است برای دوستدارانش و حتی مجسمه یاند که زیارتم بنا کردهمرقدی ه

 (16  :13839)مجاهد، « اند.هم برایش ساخته

، روشنفکری به نام جلیل 1906ثیرگذاری ملانصرالدین به قدری است که در سال أت

ین مجله کرد. ا «ملانصرالدین»زاده در کشور آذربایجان شروع به انتشار روزنامه محمدقلی

زاده بود. او که از پدری در واقع ارگان مشترک نویسندگان دموکرات آذری به رهبری قلی

ای برای بیان اعتراضات مردم ضعیف علیه ایرانی و مادری آذربایجانی بود، ملا را وسیله
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ای هفتگی بود که در آن بود. ملانصرالدین نشریهنیروهای ظلمانی و استثمارگران قرار داده

دیده را با کرد مردم ستمشد و سعی میجهل و خرافات و تعصبات مذهبی مبارزه میبا 

سال از تبریز خود آشنا کند. بعد از مدتی انتشار روزنامه به مدت یک ةحقوق پایمال شد

 (1337انتشار آن توقف یافت. )زمانوف،  1931ادامه پیدا کرد و در نهایت در سال 
 برادران گریم. 2- 1 -1

همواره در سراسر جهان وجود  ،ها بودندهای عامه که مردمان عادی جامعه ناقلان آنداستان

ای بهره ها به شیوهها و مفاهیم خاص خود از آناند و هر ملتی برای انتقال ارزشداشته

 Jacob and Wilhelm)است. در کشور آلمان نیز، جیکوب و ویلهلم گریم جسته

Grimm)آوری فولکور سال بود، شروع به جمعها تنها یکآن ، دو برادر که فاصلة سنی

قصة قومی سرزمین آلمان را جمع آوری کردند و نام خود را  210آلمان کردند و بیش از 

به چاپ  1812ها در سال برای همیشه در تاریخ ادبیات جهان ثبت نمودند. اولین کتاب آن

ها را مردم عادی لب این افسانههای کلاسیک بود. اغای از افسانهرسید و شامل مجموعه

های کردند و بیشترین داستانجامعه و کشاورزان و دهقانان و پیشخدمتان برایشان روایت می

زندگی کرده بود،  1831تا  1781های شان، کاترینا فیمان، که در سالعامه را پیرزن همسایه

 (McGlathery introduction ،1991بود.) ها نقل کردهبرای آن

توان سفیدبرفی، راپونزل، سیندرلا، هنسل و گرتل می هاهای آنمشهورترین داستان از

نامه نویسان ها که بعدها مورد اقتباس نویسندگان و فیلمقرمزی را نام برد. این داستانو شنل

ها در سراسر جهان های مختلفی از آنزیادی قرار گرفت، با اقبال خوبی روبرو شدند. نسخه

ها استقبال کردند. شاید بتوان گفت یکی یدند و مردم، مخصوصا کودکان از آنبه چاپ رس

های برادران گریم، تسلط برادران گریم به اسطوره شناسی و گفتار از دلایل اقبال بلند افسانه

 ها هم گردید. و زبان آلمانی بود که منجر به چاپ کتاب در این زمینه

عات فرهنگی دانشگاه گوتینگن و سپس دانشگاه برلین بود شناسی و مطالجیکوب گریم استاد زبان

ها اولین سرکتابداری دانشگاه گوتینگن  را  بر عهده داشت. آن و ویلهلم گریم هم مسئولیت

ترین فرهنگ لغت آلمانی را در قرن نوزدهم به چاپ رساندند که هنوز هم بزرگترین و جامع
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های ترین کتابشان هم جزو پراهمیتآلمانی شناسیفرهنگ لغت زبان آلمانیست و کتاب زبان

 (12: 1383)اکبریان طبری،  چاپ شده در این حوزه است.

 پیشینه پژوهش. 2-1

است. برخی از مقالات مرتبط با  درباره ملانصرالدین تحقیقات متعددی صورت گرفته

  «های ایرانیههای عامیانة ملل با قصمقایسة افسانه»  مقالةحوزه مورد مطالعه عبارتند از: 

( داستان دختر نارنج و ترنج را که برادران گریم هم آن را روایت 1371نوشتة ظریفیان)

است. های مختلف مطرح نموده و مقایسه کردهاند، درکشورهای مختلف و با روایاتکرده

رمز و راز در »( در 1380پور عمرانی )هایشان هم مهدیدرباره برادران گریم و قصه
های برادران گریم به بررسی کوتاه مجموعه پنج جلدی قصه «کودک و نوجوان هایقصه

را نگارش کرده  «ملانصرالدین در ایران»( در پژوهشی جامع، 1384پرداخته است. مارزلف)

ها پرداخته است. عبدی های آنهای موجود در آثار شاعران بزرگ و شباهتو به حکایت

های به ویژگی« تحقیقی جامع در شخصیت ملانصرالدین»ای با عنوان نیز در مقاله( 1387)

 تطبیقی مطالعه»در حوزه تطبیقی نیز مقالة های مختلف آن پرداخته است. شخصیتی و جنبه
 نظریه بر تکیه آریستوفانیس با اثر هاقورباغه نمایشنامه با( ملانصرالدین)جحا  حکایات

مورد  ییاز منظر مکتب آمریکا را اثر( این دو 1395نوشتة سعیدی و شالی) «برگسون هانری

های طنز ادب فارسی با نظر به پژوهشی در داستان»مقالة اند. مطالعه تطبیقی قرار داده

( به بررسی داستان 1396نوشتة  عظمت دار فرد و قائدی) «های تفکر فلسفیمولفه

 آفرینش در بآ عنصر کاربرد»و مقالة است ملانصرالدین به عنوان یک داستان طنز پرداخته
( به نقش 1399نوشتة لاخی)« ملانصرالدین و جحا حکایات برخی در موردی مطالعه طنز؛

در  (1400)حرّیهای طنز ملانصرالدین و جحا پرداخته است. آب و جایگاه آن در داستان

از نظر « بخشی روایتگری طنزآمیزی تحلیل منتخب حکایات جوحی براساس الگوی سه»

 است.ایتگری طنزآمیز حکایات را مورد تحلیل قرار دادهالگوهای سه بخشی رو

های های حکایتای پیرامون مطالعه تطبیقی شخصیت، تا کنون هیچ مقالهاساسبر این 

های برادران گریم صورت نگرفته است و این پژوهش ها و افسانهملانصرالدین و داستان

 برای اولین بار به موضوع خواهد پرداخت.
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 لمرو تحقیقروش و ق. 3 -1

های برادران ههای ملانصرالدین و افسانتوان داستانهای مختلفی میرسد از جنبهبه نظر می

اند و برخاسته ها از متن جامعهگریم را با هم مطابقت داد. چه اینکه هر دوی این داستان

ها و استاندبه  راویان مشترکی از اقشار مختلف مردم عوام دارند. علاقه مشترک مردم جهان

ها نیز از ها از یک طرف، آمال و آرزوها و حتی مشکلات و مصائب مشترک آنحکایت

ها در جهان شبیه هم طرف  دیگر،  باعث شده است که درونمایه و محتوای بیشتر داستان

 شند.باشند و با اندکی تفاوت به یک موضوع اشاره کنند و هدف مشترکی داشته با

 شماریبی هایصحبت به او، مربوط هایداستان و ملانصرالدین شخصیت ةدربار

وف گاهی مرتبه و درجه اش را تا حد یک عارف یا فیلس است، تا جاییکه حتیشده

ر ای تاثی، بر. از آنجایی که هرکس خواسته است داستانی بنویسدبلندمرتبه بالا می برند

ست، ذاشته اتر، نام ملا را روی شخصیت اصلی داستان گگذاری بیشتر و رواج راحت

نصرالدین ملا. 1ها عبارتند از: های زیادی با این نام وجود دارندکه مهمترین آنکتاب
طبعی طنز و شوخ. 3(، 1378)نبوی، های ملانصرالدین قصه. 2(، 1316)رمضانی، 

-های ملانصرالدین ترکیلطیفه. 4(  و کتابی به زبان ترکی 1379)صلاحی، ملانصرالدین 
رالدین ملانص. 5ان ( و حتی کتابی  روانشناسانه از ملانصرالدین با عنو1384)فرزانه،  فارسی

های ان(. در این پژوهش با بررسی هر پنج کتاب، داست1392)لعلی،  زندگی خویشتنم

 اند.متناسب با موضوع استخراج شده و بررسی شده

کتابی دو های ملانصرالدین، ترین و موثرترین منابع مربوط به داستاناز جمله جامع

در چک  1911( است که در سال Albert Wesselskiجلدی نوشتة آلبرت وسلسکی )

های طنزآمیز عربی، ترکی، بربر، ها و حکایتداستان»منتشر شد. او عنوان فرعی اثرش را 

برگزید، که نمایانگر گسترگی نواحی جغرافیایی « مالتی، سیسیلی، کالابری، صربی و یونانی

ها رواج داشت. همچنین مطالعات گسترده او از وجود نصرالدین در آنبود که داستان ملا

های طنزآمیز مشابهی در ادبیات کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه خبر داد )مارزلف داستان

ها بعد با (  نیز سالArthur Emanuel Christensen(. آرتور کریستن سن)123، 1384
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ملانصرالدین و جوحا، کتابی با  ة( دربارne BassetRe) بررسی آثار وسلسکی و رنه باست

چاپ کرد که در آن حکایات مربوط به جوحا را از میان جوحا در ادبیات فارسی عنوان 

 :آوری کرده است )همانآثار شاعرانی چون انوری، مولوی و حبیب الله کاشانی جمع

125.) 

اند نیز عبارتند چاپ رسیدههای برادران گریم که در ایران به مهمترن مجموعه داستان

های قصه( و 1383) های برادران گریمها و افسانهقصه(،  1376) های دنیابهترین افسانه از:

هاست و ترین آن(، کامل1383) های برادران گریمها و افسانهقصه(. کتاب 1386) شب

ها مانند اناست. برخی از این داستدر این پژوهش بررسی شدهکه داستان است  211شامل 

ی ای دارند که با اتفاقات روزمرة زندگشخصیت ساده ،های ملانصرالدینداستان

رسد. برخی می ، به موفقیتیشانکند و با نادانی خود یا زیرکی ناخواستهپنجه نرم میودست

دهند ها به افراد آموزش میهای حیوانات هستند که اتفاقاتی را از زبان آندیگر نیز داستان

 اد.دهای کلیله و دمنه تطبیق ها را با حکایتاید در پژوهشی دیگر بتوان آنو ش

حلیل تها با تکنیک تحلیلی است. داده-کار رفته در این پژوهش، توصیفیروش به

است. دهشای در آن استفاده خانهاند و از اسناد کتابدرونمایه، تجزیه و تحلیل شده

 ت.تطبیقی، مبتنی بر مکتب آمریکایی اسهمچنین رویکرد پژوهش از نظر ادبیات 

  

 . بحث و بررسی2

من به دا ان، دستهای دور تا به امروز، مردمان دانا برای ارشاد و راهنمایی دیگراز گذشته

دادند. ها یاد میهای مهم زندگی را به آنشدند و ازاین راه، آموزهها میها و افسانهقصه

طلبیدند هایی را میها سر و کار داشتند، راه حلآن مشکلاتی که مردم به صورت روزانه با

ها و حتی پردازیآمدند. از طرفی، رویاها و خیالها بیرون میکه اغلب از درون داستان

و حتی برای  توانست به حقیقت بپیونددها مینیافتنی مردم نیز در خلال قصهآرزوهای دست

 اندک زمانی، کامشان را شیرین کند. 
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ات تقادطول تاریخ از طنز، هجو، هزل، شوخی و مسخرگی برای بیان ان ادبیات در

است. )برآباد، آمیز، مقاصد خود را بیان کردهاستفاده کرده و با سخنان دوپهلو و کنایه

دهای زیرکانة لوح و نادان، یکی از ترفن( استفاده از تیپ شخصیتی انسان ساده129: 1383

هت بسیاری به ای طنز آمیز داشتند و شباها غالبا جنبهها بود. این شخصیتناقلان داستان

ها و ین کاستطنز و تعریض برای بازگویی عیوب و تعیی» جا کهاز آن مردم عادی داشتند.

توانست این تیپ شخصیتی می ،(63: 1381)سید علوی، « نقاط ضعف کاربرد دارد.

تر باشد لوحتر و سادهها ناداناشتباهات مردم عامه را مرتکب شود و حتی چند مرتبه از آن

ها و آوردی بزرگ برسد و نشان دهد حتی چنین شخصیتاما در پایان داستان به دست

 ی برسند.توانند روزی کار درست را انجام دهند و به نتیجة خوبچنین افرادی نیز می

های های مرتبط در افسانههایی از ملانصرالدین و داستاندر ادامه، خلاصة داستان   

ا دسته های برجستة شخصیتی اشاره شده در داستان رکنیم و ویژگیگریم را بررسی می

 کنیم. بندی و استخراج می

 های شخصیتی ملانصرالدین. ویژگی1- 2 

داستان برای بررسی انتخاب شد. این  29پس از مطالعة مجموعه ماجراهای ملانصرالدین، 

های عامة برادران گریم گزینش شدند تا همسو با تانهایشان با داسها براساس شباهتداستان

شان استخراج شود. سپس، با استفاده هایها و تفاوتنحوة داستان پردازی و شباهت ،هاآن

از تکنیک تحلیل محتوا، به هر کدام از مفاهیم موجود در متن، یک کد اختصاص یافت 

کد اولیه )کدمفهومی( که همان  91داستان،  29)کد اولیه یا مفهومی(. بدین ترتیب از این 

(. سپس 1ها بود، استخراج شد )جدول های برجستة شخصیتی اشاره شده در داستانویژگی

بندی شدند های شخصیتی مثبت و منفی دستهاین کدهای اولیه، بر اساس ویژگی

کد محوری )ویژگی شخصیتی( بدست آمد  33)کدگذاری محوری( که در این مرحله، 

 نشان داده شده است. 2 که در جدول
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 های مهم ملانصرالدین: کدگذاری برخی از داستان1جدول 
 کد اولیه شماره کد داستان ردیف

1 

همه گفتند: « دانید؟می»روزی ملا بالای منبر رفت و گفت: 

د نادانی من به شما که»ملا از منبر پایین آمد و گفت:  .«دانیمنمی»

ر ا تکرارز بالای منبر و رفت سوالش روز بعد ملا با«. گویمچیزی نمی

دانید یحالا که م»ملا گفت: «. دانیممی»بار گفتند: کرد. مردم این

 مردم ز سومو از منبر پایین آمد. رو« دیگر نیازی به گفتن من ندارید.

دانیم. ملا دانیم و نیمی بگویند نمیتصمیم گرفتند که نیمی بگویند می

 «.دانند بگویندها که نمیدانند به آنها که میآن»با ملایمت گفت: 

 سرکار گذاشتن مردم 1

 حقه باز 2

 بازدغل 3

2 

اشتن لا ندباید برای پسرشان زن بگیرند، م گفت کهروزی زن ملا به او 

از  وتوانند خرشان را بفروشند می گفتهمسرش  کرد.پول را بهانه 

و  رفتیگر پول آن استفاده کنند. بعد بحث به سمت موضوعات د

د را تو خو. در این هنگام پسر که تا آن لحظه زیر پشدازدواج فراموش 

پدر چرا بحث خر را ادامه »: گفتبه خواب زده بود، به ملا 

 «دهی؟نمی

 بهانه جو 4

 فقیر  5

 روکم 6

 عدم اعتماد به نفس 7

 عدم احترام به خود 8

3 

رفتند. روزی خانه میکتبملا و پسر حاکم در کودکی باهم به یک م

دار ملا به پسر حاکم لگد محکمی زد و در جوابِ اعتراض مکتب

خواهم وقتی بزرگ شدم بگویم من در کودکی به حاکم می»: گفت

 «.املگد زده

 1نادان 9

 خود کم بین 10

11 
کسب اعتبار از 

 اعتباریبی

 فرهنگبی 12

4 

 ه صبحک گفتو به آسیابان  کرد شبی ملا در بین راه در آسیابی منزل

وض لا عزود او را بیدار کند. آسیابان محض شوخی کلاه خود را با م

 ود راویر خ. در مسیر تصافتادو او به راه  کرد. صبح ملا را بیدار کرد

ن آسیابان احمق که به جای م»: با خود گفتو  دیددر جویباری 

 «خودش را بیدار کرده است!

 نادان 13

 2احمق 14

 3ساده لوح 15

5 
بنّایی ساختمانی ساخت اما راه پایین آمدن را مسدود کرده بود. از ملا 

را دور  آنملا طنابی برایش فرستاد تا  «چگونه پایین بیاید؟» ند:پرسید

 مقُلّد 16

 احمق 17
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ا با سر به زمین خورد و مرد. کمرش ببندد و از پایین او را بکشند. بنّ

اینگونه از چاه بیرون پدرم همیشه مردم را »ملا با تعجب گفت: 

 «کشید. او حتما اجلش رسیده بود!می

6 

ه دا بخمردی دعا کرد خدا به او هزار گوسفند دهد. دیگری دعا کرد 

ا باو صد گرگ دهد که هر یک ده گوسفند دوستش را بدرد. آن دو 

که لی گذشت کوزة عسها میهم به نزاع پرداختند. ملا که ازکنار آن

به  خونم مانند این عسل»به همراه داشت، بر زمین ریخت و گفت: 

های ترین انسانزمین بریزد اگر خلاف بگویم که شما حقیقتا احمق

 «.روی زمین هستید

 فضول 18

 کم عقل 19

 احمق 20

 نادان 21

7 

ایش پتخر ناگاه در کنار اس .روزی ملا با دوستانش به گردش رفته بود

ه من بگفت دستت را و به درون آب افتاد. هرکس به او می لیز خورد

لا م»کرد. دوست نزدیکش گفت:بده تا نجاتت بدهم ملا امتناع می

 ق شدنبه ملا گفت دستم را بگیر و از غر« عادت ندارد چیزی بدهد.

 نجاتش داد.

 بخیل 22

 حسود 23

 خسیس 24

 خودخواه 25

 کم عقل 26

8 

یافت یدنبال همسری کامل و عالی بود. هر که را م ملانصرالدین به

از او  ایرادی داشت. سرانجام زنی را یافت که از هرجهت کامل بود.

به  چون او هم» :گفت «کنی؟چرا با این زن ازدواج نمی» :پرسیدند

 .«دنبال مرد کاملی است

 خودخواه 27

 نادان 28

 مغرور 29

 گراآلایده 30

9 

و ا. وقت نهار هرچه دوستش از رفتنددوستش به سفر  روزی ملا و

 . هنگامنکردبرای تهیه و طبخ غذا کمک کند، ملا کاری  خواست

 کشم از اینکهخجالت می»: گفتو  شدخوردن غذا سر سفره حاضر 

ای همراهیت نکردم، بگذار لااقل در خوردن که در هیچ مرحله

 «.کمکمت کنم

 پرورتن 31

 تنبل 32

 خورتمف 33

 زیرک 34

10 
اما آن را گم کرد. کدخدا  ،روزی ملا داس کدخدا را امانت گرفت

تو »افتد. ملا گفت: گفت اگر داس را پس ندهد دوستیشان به خطر می

 پرتوقع 35

 پر رو 36
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خواهی داس را پس بگیری دوستیمان را به خطر هم که می

 «.اندازی!می

 گستاخ 37

 دغیرقابل اعتما 38

11 

« شود؟اگر گاو شما گاو مرا زخمی کند چه می»مردی از ملا پرسید: 

عکس اگر بر» پرسید:مرد . «ندارد یحیوان است و اشکال» گفت:ملا 

 «.آن وقت باید به قانون مراجعه کنیم»: گفتملا  «شود چه؟

 خود محور 39

 خودخواه 40

 عدالتبی 41

 انصافبی 42

 قانونبی 43

12 

 ایخواست. ملا سکهکشید و کمک میردی از داخل چاه فریاد میم

کشی ته چاه هم گدایی خجالت نمی»به چاه انداخت و گفت: 

 «کنی؟می

 احمق 44

 عدم همدردی 45

 سوء برداشت 46

 نداشتن قوه تشخیص 47

 ساده لوح 48

13 
 به ملا گفتند دخترت را به چه کسی دادی؟

 «.، دامادمان استغریبه نیست»گفت: 

 لوحساده 49

 مهربان 50

14 

من »ملا در جمع دوستانش غرق صحبت از خودش بود. ناگهان گفت: 

ان خیلی از خودم صحبت کردم، حالا نوبت شماست درباره من نظرت

 «.را بگویید

 خودنمایی 51

 خودپرست 52

 خودخواه 53

 خود بزرگ بین 54

 خودستایی 55

15 

 «عیب زنت چیست؟» :خواست زنش را طلاق دهد، پرسیدندملا می

لا حا» :پس از طلاق گفتند. «کندآدم عیب زنش را فاش نمی» :گفت

 .«کندآدم عیب دیگران را فاش نمی» :گفت «بگو عیب زنت چه بود؟

 رازدار 56

16 

آن » :گفت «ات چیست؟معجزه» :ملا ادعای پیامبری کرد. گفتند

گفت و . «یدآو اگر بگویم به جانبم بیا، میدرخت به اذن من است 

پیامبران متکبر نیستند، » درخت نیامد. به نزد درخت رفت و گفت: 

 مدعی 57

 پر رو 58

 ساده لوح  60
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 زیرک 61 «.رومآید، من به نزد او میاگر او نمی

 دروغگو 62

 بازحقه 63

18 

حل مدرس مجاور ببرد و آ روزی پدر ملا خرگوشی به او داد تا به دهِ

 . ملاکرد راه خرگوش از دستش فرار ةتحویل را هم به او داد. در میان

خرگوش »گفت:  «خندی؟چرا می»شروع به خندیدن کرد. گفتند: 

اما آدرس در دست من  ،کند فرار کرده استساده لوح گمان می

 «.است

 ساده لوح 64

 4ابله 65

 5کودن 66

19 

پرسید:  ای را دیدند. پسر ملاگذشتند. جنازهراهی میملا و پسرش از 

ش و نه که نه خوراک باشد و نه آتجایی»گفت: « برند؟او را کجا می»

 «.برندشما می ةپس به خان»پسر گفت: «. سیم و زر

 فقیر 67

20 

 :خورد. ملا به او گفتمردی به حالت دمر از رودخانه آب می

 «عقل چیست؟» :پرسید. «شودیگونه آب نخور که عقلت کم ماین»

 .«راحت باش و آبت را بنوش» :گفت

 بی هدف 68

 نادان 69

21 

ید. جله دوعبا « زنت از بام افتاد و مرد. ،حکیم باشی»به ملا گفتند: 

دش بعد از کمی دویدن یا« ای ندارم!من که خانه»کمی بعد گفت: 

ی باش  حکیممن که اصلا»افتاد اصلا زن ندارد. جلوتر که رفت گفت: 

 «نیستم!

 نادان 70

 ساده لوح 71

22 

به  ت نیازیدرد داشت. به راه افتاد تا طبیب بیاورد. زنش گفزن ملا دل

درد داشت اما زنم دل»طبیب رفت و گفت:  ةخان طبیب نیست. ملا درِ

 «بختانه نیازی به آمدن شما نیست!خوش

 نادان 72

 فکربی 73

23 

از رودخانه عبور کند، کودکی کنار رودخانه  خواست با خرشملا می

تواند با خرش از عرض رودخانه عبور نشسته بود. از او پرسید می

ملا به آب زد و در میانه راه نزدیک بود «. بله»کند؟ کودک گفت: 

غرق شود. به سختی خود را به ساحل رساند و با عصبانیت به کودک 

ولی »دک با تعجب گفت: کو« چرا جان مرا به خطر انداختی؟»گفت: 

 تقلید کورکورانه 74

 مشورت با نااهل 75

 نداشتن تفکر منطقی 76

 جااعتماد بی 77
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 «کنیم!هایم به راحتی از این رود عبور میمن و اردک

24 
ا تنرو  هیچ جا»پسر ملا به چاه افتاد. سرش را در چاه کرد و گفت: 

 «طنابی بیاورم و نجاتت دهم!
 وحساده ل 78

25 

کنی؟ گفت دوغ ریخت. گفتند چه میملا با ملاقه ماست به رود می

 شود. ولی اگر بشود چهنمی»شود؟ گفت: سازم. گفتند مگر میمی

 «شود!دوغی می

 ساده لوح 79

 کار بیهوده انجام دادن 80

26 
و  کند پس از مرگ در قبر کهنه دفنش کنند تا نکیرملا وصیت می

 لا مرده است و سوال و جوابش نکنند.منکر فکر کنند قب

 مسئولیت ناپذیر 82

 حقه باز 83

 نگرآینده 84

27 

زد. جنگ که شد به راحتی ملا بسیار لاف شجاعت و دلیری می

انم دست»گفت: « پس چرا مبارزه نکردی؟»مغلوب دشمن شد. گفتند: 

زه توانستم مباربند بود، یکی شمشیر و یکی سپر. با دندان که نمی

 «کنم!

 دروغگو 85

 لاف زن 86

 بازدغل 87

 ابله 88

28 

گشت. کسی کند و به دنبال گنجش میملا زمین را در بیابان می

آسمان  ابری کوچک در»ملا پاسخ داد: « ای؟علامتی نگذاشته»پرسید: 

 «.بالای آن بود که حالا نیست

 ساده لوح 89

 ابله 90

29 
 یک سال من از او»گفت: « زرگتری یا برادرت؟تو ب»از ملا پرسیدند: 

 «.شویمبزرگترم اما سال بعد هم سن می
 نادان 91

 
ها، شود که در بیشتر این داستانبا بررسی مرحله اول کدگذاری، ملاحظه می

توان ملا را شخصیتی ساده لوحی، ویژگی اصلی ملانصرالدین است. علاوه بر این، میساده

بینی است ولی گاهی چنان حق به جانب و لب دچار خودکمو نادان دانست که اغ

که همین تضاد شخصیتی باعث ایجاد خنده در مخاطب  شودظاهر میبین خودبزرگ

کند و گاهی با فروتنی و تواضع های دیگران استفاده میشود. او گاهی از تجربهمی

بین و خودخواه و شود؛ اما این رفتارها چندان دوام ندارد و باز بخیل و دهنانتقادپذیر می

های گوناگون مردم عامه است که در هر نمایاند. همة این صفات، ویژگیجو میبهانه
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شود تا توجه مخاطب را جلب کند و او را به سمت ها برجسته میداستانی یکی از آن

 اصلاح این رفتارش سوق دهد.

 :های شخصیتی ملانصرالدین به شرح زیر استترین ویژگیمحوری اصلیکدگذاری 
 های شخصیتی ملانصرالدین: ویژگی2جدول 

 مغرور پر رو عقلکم

 دروغگو حسود جوبهانه

 هدفبی پرتوقع بازحقه

 غیرقابل اعتماد بینغیر واقع نادان

 گراآلایده بینیخودبزرگ اعتباریکسب اعتبار از بی

 روکم قدرت طلبی گیخودباخت

 خودباخته اعتماد مقُلّد

 استفاده از تجربه دیگران گستاخ بیندهن

 تنبل بازدغل سرکار گذاشتن مردم

 پذیرمسئولیت لوحاحمق و ساده خودخواه

 انصافبی مکار بخیل

 
 های برادران گریمهای افسانه. ویژگی شخصیت2-2

های برادران ها و افسانهقصه"گریم، کتاب  های شخصیتی برادرانبرای استخراج ویژگی

ترین ترجمه در ایران است، به عنوان نمونه انتخاب ترجمه اکبریان طبری که کامل "گریم

 1000ای در دوبخش تدوین شده است که بخش اول با صفحه 1300شد. این کتابِ 

ی کودکان هاصفحه به داستان 300های عامه پرداخته و بخش دوم با صفحه به داستان

پرداخته است. در این پژوهش، بخش اول کتاب مطالعه و به هر کدام از مفاهیم موجود در 

کد اولیه یا  55متن، یک کد اختصاص یافت )کد اولیه یا مفهومی(. در این مرحله، 

های بندی این کدها بر اساس ویژگی(. سپس با دسته3مفهومی استخراج شد )جدول 
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نشان  4کد حاصل شد که در جدول  32گذاری محوری(، شخصیتی مثبت و منفی )کد

 داده شده است.

 های برادران گریم: کدگذاری داستان3جدول 

نام 

 داستان
 خلاصة داستان

شماره 

 کد
 کد اولیه

آشپز 

 شکمو

ید بیا اما تا مهمان پختآشپز شکمویی برای ارباب و مهمانش دو مرغ 

ن چاقو بش مشغول تیز کردد اربایرس خورد. وقتی مهمانهر دو مرغ را 

ید، چون شما دیر آمد» گفت:. آشپز به مهمان بودبرای بریدن مرغ 

 .ردکفرار  از ترس مهمان «های شما را ببُِرَد.خواهد گوشارباب می

ها را دزدید و مهمان مرغ» ش گفت:به ارباب سپس آشپز با خیال راحت

 «رفت.

 شکم پروری 1

 گودروغ 2

 ساده لوح 3

 ترسو 4

 مکار 5

 زیرک 6

دکتر 

 غیبگو

 تواند دکتر شود. دکترپرسد چطور میمرد کشاورزی از دکتری می

و گوید ادعا کن دکتر غیبگدهد و میچند کار ساده به او یاد می

برد. از کند. اموال مرد ثروتمندی را دزد میهستی. کشاورز چنین می

ا یاری و بگوید. شانس او رخواهند جای طلاها را به ادکتر غیبگو می

 کند.یمکند اما توبه کند و به طور اتفاقی جای طلاها را پیدا میمی

 طمع کار 7

 کلاه بردار 8

 غیبگو 9

 شانسخوش 10

11 

استفاده از 

تجربه 

 دیگران

جوانی 

که بلد 

نبود 

 بترسد

پدری دو پسر داشت که دومی کودن و ساده لوح بود و حتی از چیزی 

سپارد تا اصلاحش کند. ترسید. پدر پسرش را به خادم کلیسا مینمی

را بیاموزد اما پسرک سرانجام با  یدنکند به او ترسخادم سعی می

گردد. پدر او را از خانه بیرون آسیب رساندن به خادم به خانه بازمی

شده اند دارد اما باز مرد که به دارآویخته 7اندازد.در راه ماجرایی با می

شود تا ترس را تجربه کند همراه می یپیرمردو ترسد. با گاریچی نمی

رود و موجودات ترسناک شود. به قصری افسون شده میاما موفق نمی

 کودن 12

 ساده لوح 13

 نترس 14

 نادان 15

 باکبی 16

 خوش شانس 17
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آید اما همچنان به دهد. سپس به عقد دختر پادشاه درمیرا شکست می

دنبال چیزی است که او را بترساند. سرانجام شاهزاده خانم در خواب با 

شود او را بترساند. پس از آن تا آخر عمر ب و ماهی موفق میسطلی آ

 به خوبی و خوشی باهم زندگی کردند.

معاملة 

 خوب

هایش را به فروشد اما از روی نادانی سکهمردی روستایی گاوش را می

ها از فروشد و گوشتش را سگیگر گاوی میاندازد، باردآب می

ین برد، دختر شاه بلندترآورند. به پادشاه شکایت میچنگش در می

ه بتواند می گویدکند. پادشاه میخندة عمرش را از حماقت مرد می

گوید زن و ازدواج کند، مرد میاو با  عنوان پاداش خنداندن دخترش

او کلاه  دهد.اما افرادی سرمیدر عوض به او سکه  . پادشاهفرزند دارد

سکه  آوردند. در نهایت با چندها را از چنگش درمیگذارند و سکهمی

 رود.حال و خندان به خانه میدر جیب خوش

 ساده لوح 18

 نادان 19

 احمق 20

خیاط 

کوچک 

 شجاع

شوند و ور میها به آن حملهخرد ولی مگسخیاط ریزنقشی مربا می

کشد، بنابراین روی کمربندش ا با یک ضربه میخیاط هفت مگس ر

مردم  افتد تا به همهو به راه می« هفت کشته با یک ضربه»نویسد می

کند، می بگوید چه قهرمانی است. در راه با زیرکی دیوها را مطیع خود

دهد و آید و دو دیو دیگر را شکست میبه خدمت پادشاه در می

ک سب تاکند، پادشاه او را به جنگ خواهد با دختر پادشاه ازدواج می

ردها با فرستد. او با پیروزی در نبشاخ خونخوار و بعد گراز وحشی می

 رسد.کند و نیمی از سرزمین به او میدخترشاه ازدواج می

 زیرک 21

 خوش شانس 22

 حقه باز 23

 ساده لوح 24

 قهرمان 25

ماهیگیر و 

 همسرش

ماهی سخنگویی برخورد که ادعا  ماهیگیری هنگام صیدماهی به

. رفتو دست خالی به خانه  کردکرد شاهزاده است. او را رها می

کردی کلبة بهتری داشته باشیم. نآرزو  سرزنشش کرد که چراهمسرش 

را  انآرزویشگفت و او ماهی  خواستة زنش را به و گشتماهیگیر باز

یک قصر آرزو کند  خواست.  مدتی بعد همسرش از او کردبرآورده 

کند. آرزوی بعدی، داشته باشند و ماهی آرزویشان را برآورده می

ها دهد. اما این خواستهملکه شدن بود و ماهی آن را هم انجام می

 ساده لوح 26

 مطیع دیگران 27

 فکربی 28

 کارطمع 29
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خواست که پاپ شود و بعد  کردو بار دیگر درخواست  شتتمامی ندا

ها هایش را از آنو تمام داده شدخالق جهان شود. ماهی عصبانی  که

 .کننددر کلبه محقر خود زندگی مجبور شدند باره و دو گرفت

استخوان 

 آوازخوان

ر و کردند، یکی زرنگ، مکاای زندگی میدو برادر فقیر در خانواده

ها گرازی وحشی مغرور و دیگری ساده و معصوم. در روستای آن

ر ا شکااین دو برادر را مامور کرد که گراز ر پادشاه .کردزندگی می

ما ای موفق به شکار گراز شد اکنند. برادر معصوم به کمک فرشته

با دختر شاه  و رسانده برادر بزرگتر به او حسادت کرد و او را به قتل

یدا پها بعد چوپانی یک استخوان از برادر کوچکتر ازواج کرد. سال

، کردوقتی شروع به نواختن  خت.ساو با آن نی برای خود  کرد

 جبمتع. چوپان کردتعریف از زبان نی استخوان برادر سرگذشتش را 

د و برادر رکرا پیدا معصوم برد. پادشاه جسد برادر آن را نزد پادشاه 

 ظالم را به سزای خود رساند.

 ساده لوح 30

 خوش قلب 31

 ظالم 32

 ستمکار 33

ملکة 

 زنبورها

اهم برای بها آنرحم بود. لوح و دلودند که برادر سوم سادهسه برادر ب

د لانه ستنخواند. در راه برادران بزرگتر میادافتماجراجویی به راه 

زیر  وها را شکار کنند و کباب کنند ها را خراب کنند و اردکمورچه

ها را کندوی عسلی آتش روشن کنند تا زنبورها فرار کنند و عسل آن

 ةد. در ادامداها نکدام را به آنهیچ ةاجازکوچکتر ا برادر بخورند، ام

راحلی منتوانستند ند، دو برادر بزرگتر یدرس مسیر به قصری طلسم شده

ند. برادر دش و به سنگ تبدیل رویشان بود با موفقیت طی کنندرا پیش

ا رطلسم قصر  بودهکوچکتر ولی با کمک حیواناتی که نجاتشان داد

قلبی خود و به خاطر سادگی و خوش دادانش را نجات و برادر شکست

 د.رکبا کوچکترین شاهزاده خانم قصر ازدواج 

 لوحساده 34

 خوش قلب 35

 دل رحم 36

 قهرمان 37

 پذیرمسئولیت 38

غاز 

 طلایی

پسرها به  رسید.پسر داشت که پسر سومش احمق به نظر می 3مردی 

جنگل رفتند. دو پسر اول به پیرمردی نوبت برای جمع آوری هیزم به 

ها کمک می خواست توجهی نکردند و نهایتا آسیب دیدند. که از آن

اما پسر کوچکتر، داملینگ، به پیرمرد کمک کرد و او هم در عوض 

 ساده لوح 39

 خوش شانس 40

 احمق 41

 مهربان 42
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ای رفت. دختران خانهغازی طلایی به پسر داد. داملینگ با غاز به مهمان

پر از غاز را داشته باشند به خواستند حداقل یک خانه دار که میمهمان

توجه به سه دختری که به دنباله غاز در راه غاز چسبیدند. داملینگ بی

بودند، به مسیرش ادامه داد. کشیشی این صحنه را دید و برای کمک به 

دخترها رفت، اما او هم به این زنجیره متصل شد. خادم کلیسا هم به 

نفر به غاز  7ها رفتند ک آنها متصل شد و با روستاییانی که به کمآن

ها با عجله در حال رفتن بود. توجه به آنچسبیده بودند. اما داملینگ بی

توانست بخندد. پادشاه گفته ای مبتلا بود و نمیدختر پادشاه به بیماری

بود هرکس بتواند دخترش را بخنداند با او ازدواج خواهد کرد. 

گذشت، او شروع به می زمانیکه داملینگ از مقابل شاهزاده خانم

خندیدن کرد. داملینگ از پادشاه خواست اجازه دهد با دخترش 

ماموریت  3ازدواج کند اما پادشاه تمایلی به این ازدواج نداشت. 

سخت و غیرممکن به او داد اما داملینگ به کمک پیرمرد هر سه 

د خواسته را انجام داد و پادشاه ناچار شد دخترش را به عقد او دربیاور

 به پادشاهی رسید. داملینگو پس از مرگ پادشاه 

مسافران 

شگفت 

 انگیز

های بسیار در جنگ با دستمزدی ناچیز مرخص مردی را پس از تلاش

کردند. او بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت انتقام بگیرد. به راه افتاد 

کند که کمکش کنند. مردی بسیار قوی، مردی تیزبین، تا افرادی پیدا 

مردی با توانایی ایجاد باد، مردی تندرو و مردی با توانایی ایجاد فصل 

زمستان به او ملحق شدند تا کمکش کنند. اینک زمان انتقام فرا رسیده 

بود. پادشاه گفته بود هرکس بتواند دخترش را در مسابقة دو ببرد، با او 

کرد. مرد دونده مسابقه را برد اما پادشاه که دلش  ازدواج خواهد

خواست دخترش با چنان مردی ازدواج کند، آنها را در اتاقی نمی

آهنین زندانی کرد و آتش برافروخت. اما با توانایی ایجاد زمستان از 

خطر مرگ رها شدند. پادشاه چاره دیگری اندیشید. به مرد گفت اگر 

ود هرچقدر که بخواهد به او طلا از ازدواج با دخترش منصرف ش

ها بود تمام خواهد داد. او هم قبول کرد. مرد بسیار قوی که همراه آن

43 
 مظلوم

44 
 زیرک
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ای جمع کرد و روی شانه خود انداخت و طلاهای کشور را در کیسه

ها فرستاد اما مردی که رفت. پادشاه دو هنگ نظامی برای توقیف آن

بازان را نابود کرد. به این توانایی تولید باد را داشت با طوفانی همه سر

 ترتیب شش مرد طلاها را بین خود تقسیم کردند و به خوشی زیستند.

ویولن 

 جادویی

سال خدمت وفادارانه به  3قلبی پس از دل و خوشخدمتکار ساده

اخت. او سکه به او دستمزد پرد 3اربابش قصد سفر کرد و اربابش تنها 

مک ای داد که از او درخواست کسکه را به کوتوله 3ر اما در مسی

 آرزوی خدمتکار را برآورده کند. 3داشت. کوتوله تصمیم گرفت 

ی که . ویولن2.تفنگی که هر هدفی را بزند 1آرزو کرد:  3خدمتکار 

اند . از هرکس خواهشی داشت نتو3صدایش همه را به رقص دربیاورد 

ش به رده کرد. خدمتکار در مسیراش را برآورد کند. کوتوله خواسته

دن مردی خسیس و بد طینت رسید. با نواختن ویولن او را به رقصی

ا به و رواداشت و نهایتا طلاهایی را که او دزدیده بود پس گرفت و ا

 قاضی تحویل داد تا اعدامش کند.

45 
 ساده لوح

مجری  46

 عدالت

مردمان 

 هوشیار

به  من»خود را به او سپرد و گفت: گاو  3مردی همسری خنگ داشت. 

ما سرش زن ا«. ها را به قیمت خوبی بفروشیروم و تو باید اینشهر می

باره به مرد فرصتی دو گاو را از مفت از او گرفتند.2کلاه گذاشتند و 

د دارد یا تر از همسرش هم وجوزن داد و به شهر رفت تا ببیند آیا احمق

ده است. به او گفت از بهشت آمنه؟ زنی را دید که سوار برگاری 

پسر  است و زن مقداری پول به او داد تا در بهشت به همسرش بدهد.

د و گیرزن که داستان را شنید به دنبال مرد رفت تا از پدرش خبری ب

 سب بهک ایاسبش را در این راه از دست داد. مرد با کیفی پر از پول و 

تر چون دید احمقخانه برگشت و از مجازات کردن زنش منصرف شد 

 از او هم وجود دارد.

 ساده لوح 47

 احمق 48

 زودباور 49

 خوش خیال 50

پسر 

آسیابان و 

 اشگربه

تر بود. آسیابان پیر شده هانس سومین شاگرد آسیابان و از همه کودن

شاگردش بدهد. دو شاگرد  3خواست جایش را به یکی از بود و می

نیست را که احمق بود به راحتی سربهبزرگتر تصمیم گرفتند هانس 

 ساده لوح 51

 پرکار 52
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ای روبرو شد و بدون توجه به اینکه او کنند. اما او در جنگل با گربه

سال به او خدمت کرد. سپس به آسیاب برگشت  7ای بیش نیست گربه

ها اما دو شاگرد بزرگتر تمام تلاششان را کرده بودند که آسیاب به آن

ای که به او خدمت اشت. گربهبرسد. هانس ولی دیگر نیازی به آن ند

کرد شاهزاده خانمی بود که طلسم شده بود و او توانسته بود می

 طلسمش را بشکند. پس با او ازدواج کرد و ثروتمند شد.

 احمق 53

 شانسخوش 54

 گرحیله 55

رسی قرار گرفت. پس از های برادران گریم نیز مورد مطالعه و بربدین ترتیب افسانه

های های شخصیتی داستانرسیدن به اشباع تئوریک در استخراج کدهای اولیه در ویژگی

لوح، نادان و ها نیز سادهبرادران گریم، این نکته بدست آمد که اکثر این شخصیت

ها سومین برادر یا سومین شاگرد هستند و گاهی از نظر جثه کوچکتر زودباورند. اغلب آن

قلبی ویژگی مثبتی است که خواننده را با خیالی و خوشتر از دیگرانند. خوشیفو ضع

شانسیشان، باعث ها در لحظة آخر و یا خوشکند و زیرکی آنشخصیت اصلی همراه می

ها، شخصیت اصلی شود. در برخی دیگر از داستانها میخوش در داستان یایجاد پایان

جا اما کند. ایناش استفاده میبرای رسیدن به خواسته کار است و از هر ابزاریمکار و طمع

بر خلاف حکایات ایرانی، جادو و جادوگران زن و مرد هم حضور دارند تا در مواقع 

سختی به کمک قهرمان بیایند و او را از مهلکه نجات دهند. در کل اما مردم عامة آلمانی 

پردازی، مخاطبانشان را نسبت به انهها و مشکلات مشترکی دارند که از طریق افسنیز دغدغه

 کنند.ها هوشیار میآن

 است:ارائه شده 4های برادران گریم نیز در جدول کدگذاری محوری داستان

 های برادران گریمهای داستانهای شخصیت( ویژگی4جدول

 زیرک بازحقه کارطمع

 شانسخوش فکربی پرورشکم
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 رحمنازک و دللد ارادهبی ضعف و عدم احترام به خود

 باکبی زودباور ترسو

 قلبخوش تهاستفاده از هر ابزاری برای رسین به خواس کلاه بردار

 خیالخوش کله شق غیبگو

 مجری عدالت مهری دیگران واقع شدنمورد بی تقلیدکار

 قهرمان داشتن دشمن کودن

 پذیرمسئولیت لوحاحمق و ساده خنگ

 پرکار مکار مطیع دیگران

 مهربان  داننا

 های برادران گریمهای ملانصرالدین با افسانه. مقایسة داستان3-2

دن و یکی بو های عامیانة ایرانی و آلمانی، بار دیگر ریشة مشترک داشتنمطالعة داستان

لنشین که دهای شیرین و دهد. این داستانفطرت انسان در تمام جهان را به ما نشان می

دی را در دل اند، پند و اندرزهای ارزشمنان گفته و نوشته شدهمتناسب با طبع مخاطبانش

های مذهبی و دهند. تفاوتخود دارند و راه و رسم زندگی را به بهترین نحو آموزش می

وادث و ح عقاید و باورهای متفاوت دو کشور تاثیر اصلی خود را در استفاده از جادو

 است.ها نشان دادهالعاده در داستانخارق

خورند، سر و کلة های برادران گریم هرجا که به مشکلی برمیانان افسانهقهرم

ها های ایرانی لزوما پایان همة داستانشود؛ اما در داستانبخش پیدا میجادوگری یاری

ها را پایان ببخشد. خوش نیست چون جادوگری وجود ندارد که به یکباره تمام رنج
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های آلمانی بیشتر تر هستند و داستانبینانهانی واقعهای ایرتوان گفت داستانبنابراین می

 ای دارند.صورت تخیلی و افسانه

م، تنها های برادران گریها این است که در داستانهای داستانترین تفاوتاز اصلی

های متفاوتی جایگزین فرینی نپرداخته است، بلکه شخصیتآیک شخصیت به نقش

های ملانصرالدین ها زن هستند که در داستانشخصیتاند. گاهی این ملانصرالدین شده

ر ل، دهمان همسر ملا است، گاهی نیز سومین فرزند یک خانواده است. به همین دلی

های استاناست اما در دهای ایرانی ملانصرالدین به یک تیپ شخصیتی تبدیل شدهداستان

لوح ادهان شخصیتی سآلمانی، شاید تنها داستان غاز طلایی و شخصیت داملینگ به عنو

 است.مشهورتر شده

ه نیاز کشود و گاهی حکایتی آموزنده المثل میهای ملا گاهی تبدیل به ضربداستان

های المثلربضبه تأمل و اندیشة بیشتر دارند و به همین دلیل است که تعداد بسیاری از 

شتر متمرکز بر اما بیهای برادران گریم فارسی دربارة ملانصرالدین است. درونمایة داستان

انیدن ر رسدزندگی روزانه و عادی مردم است و با اغراق و آمیختن افسانه و خیال سعی 

 مردم به آرزوهایشان دارد.

ها فضاسازی بسیار گیرا و ل هستند. در این داستانهای برادران گریم غالبا مفصّداستان

اند با است تا مخاطب بتوخوبی صورت گرفته ها بهعینی است و تصویرسازی از شخصیت

های نهای قهرمان را بهتر درک کند. داستاالعملپنداری کند یا علت عکساو همزاد

ا لا رمملانصرالدین اما بسیار کوتاه هستند و بیشتر شکل حکایت دارند، چون همه 

تة مورد زمینه و فضا سازی وجود ندارد. راوی به سرعت نکشناسند و نیازی به پیشمی

 گذرد.کند و میبیان می نظرش را

های ملا، هرکسی آخرین تفاوت این است که به دلیل نداشتن راوی ثابت در داستان

های واقعی تاریخی و مذهبی روایتی را به آن اضافه کرده است و گاهی داستان شخصیت

های برادران گریم، شخصیتی اند اما در میان شخصیتنیز با نام ملانصرالدین گسترش یافته

 قیقی وجود ندارد.ح
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 گیرینتیجه.3
گیرد و متناسب فرهنگ عامه از گفتار و رفتار و طرز فکر و نگرش اعضای جامعه شکل می

های شوند. داستانهایی مانند طنز، افسانه و جادو دیده و شنیده میبا علاقة مخاطب در قالب

ی به مردم اهی بخشهای طنز و حکیمانة خود نقش بسیار مهمی در آگملانصرالدین با جنبه

ز گاهی با های حقیقی و مهم جامعه نیها داشته است و داستان شخصیتو هوشیار کردن آن

لگو های گریم با اهاست تا تاثیرگذارتر باشد. راویان افسانعنوان ملا در میان مردم نقل شده

فراد به اند تا اهایی را برای مردم نقل کردههای عادی جامعه، داستانگرفتن از شخصیت

ا رن به موفقیت پنداری کنند و راه رهایی از مشکلات و رسیدها همزادراحتی بتوانند با آن

 ها پیدا کنند.از دل داستان

طنز به  دو، ازا جادر فرهنگ ایرانی، به دلیل اعتقاد به اسلام و از سویی مخالفت اسلام ب

ست؛ ستفاده شده اجای جادو برای نمایان ساختن فرهنگ عامه و آموزش به مردم ا

اکم،  حوضعیت  اد ازکه در آلمان، از ابزار جادو و افسانه برای انتقال مفاهیم و انتقدرحالی

تفاده از برداری صورت گرفته است. پس تفاوت این دو فرهنگ، در عدم اسبیشترین بهره

ین جهت های این دو مجموعه بیشتر از اهای ایرانی است. شباهتجادو در میان حکایت

گیرد و با یمهای مختلف به عهده هایی را در داستانها و جایگاهاست که فردی عامه، نقش

از انتظار،  دار و یا دورپا افتاده وگاهی خندهلوحی و حماقت و اتفاقات پیشوجود ساده

ها این است نبیند. هدف داستاکاری را به سرانجام رسانده و عاقبت رفتارهای خود را می

ق و های ناپسند موجود در جامعه را نکوهش کنند و آموزش اخلاویژگیکه صفات و 

 سبک زندگی را در قالبی دلپذیر و تاثیرگذار به انجام برسانند.

بینی است توان ملا را شخصیتی ساده و نادان دانست که اغلب دچار خودکمکل، میدر

ضاد شخصیتی دهد که همین تبین جلوه میولی گاهی چنان حق به جانب و خودبزرگ

کند و های دیگران استفاده میشود. او گاهی از تجربهباعث ایجاد خنده در مخاطب می

شود؛ اما این رفتارها چندان دوام ندارد و باز بخیل گاهی با فروتنی و تواضع انتقادپذیر می

های برادران گریم نیز نمایاند. قهرمانان افسانهجو میبین و خودخواه و بهانهو دهن
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ها سومین برادر یا سومین شاگرد هستند و گاهی از لوح، نادان و زودباورند. اغلب آنادهس

قلبی ویژگی مثبتی است خیالی و خوشتر از دیگرانند. خوشنظر جثه کوچکتر و ضعیف

ها در لحظة آخر و یا کند و زیرکی آنکه خواننده را با شخصیت اصلی همراه می

شود. در برخی دیگر از ها میخوش در داستان یایانشان، باعث ایجاد پشانسیخوش

کار است که از هر ابزاری برای رسیدن به ها، شخصیت اصلی مکار و طمعداستان

 کند.اش استفاده میخواسته

ی راکات زیادکه فرهنگ عامة دو کشور، اشت توان به این نتیجه رسیدبه این ترتیب، می

های عادی . قهرمان پردازی از شخصیتبا هم داردهای نزدیکی با هم داشته و درونمایه

د شخصیت لوحی بیش از حهاست. گاهی مخاطب از سادهدرونمایه اصلی بیشتر این داستان

 برمیقی انتها، همین روش تأثیر عگیرد، اما دراش میشود و یا خندهاصلی عصبانی می

 کند.منتقل می های زیادی را در خلال داستان به مخاطبگذارد و درسمخاطب می

 هایاداشت
 نامه دهخدا(تغ)لدانش، ضد دانا .جاهل، بی1

 نامه دهخدا(خرد )لغتمغز، کم. سفیه، بی2

 نامه دهخدا(دل )لغتمکرِ ساده. بی3

 نامه دهخدا(تغ) ل. ضعف تدبیر، سستی رأی 4

 نامه دهخدا(. کندرو، کندفهم ) لغت5
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Abstract 
1. Introduction  

After the term "Folklore" was coined by Ambroise Morton in 1846 

and the beginning of research on folk literature and culture, Studies 

related to this field had many developments and scientific advances. 

Research in the field of Persian folk culture and literature also began 

with the research of orientalists (see Afshari, 1388: 289). 

After that, even despite the increasing process of recording the 

components of folk culture and literature and even the establishment 

of the orientation of folk literature in 2013 and the specialization of 

studies in this field in Iran, the research conducted in this field still has 

obvious flaws. Stopping at the stage of registering the components of 

folk literature, the ambiguity in the structure and characteristics of 

these components, and most importantly, the weakness in the 

theoretical foundations are among the most important things that can 

be pointed out (see. Aliani et al, 2019: 10).  

One of the main reasons for this issue is the neglect of the Arabic 

sources of the early Islamic centuries as the preservers of Iranian 
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folklore culture and literature in the era of the loss of Persian sources 

and neglect in the history of folklore Persian literature.. "It is an 

important issue that the Arabic language played an important role as 
the preserver of Iranian folklore literature before Islam." (Cejpek, 

2014: 27 & 26). Despite this, in addition to the researches that have 

been done in the field of folklore culture and literature, the importance 

of these resources and the effective role of the comparative approach 

have not been paid attention to in the design of the  lessons of the 

folkliterature orientation. Especially since in the list of courses of this 

heading, there is a course called "Arabic Prose and Poetry" in which 

these sources are expected to be paid attention to, but these sources 

were not paid attention to in its design. 

Based on this, in this article, while explaining the reasons for the 

importance of these sources, the most important available Arabic 

sources are introduced in terms of the reflection of Iranian folk 
literature and its developments in the first centuries of Islam, And in 

order to eliminate the existend shortcomings ,a heading has been 

designed for the course "Arabic Poetry and Prose Texts". 

 

2.Methodology 
Considering the need to refer to Arabic sources for the historical 

connection of the elements and components of Iranian culture and 

literature before Islam with the Islamic era, this research has been 

done by descriptive-analytical method and by analyzing the literature 

history data available in the library sources. 

 

3.Discussion 
The task of transferring Iranian culture and literature to Arabic 

culture and language in the first centuries of Islam has been 

undertaken by the translation movement. "Many sources of the past 

folklore of Iran have been translated into Arabic by Iranian scholars 

such as Ibn Moqfa, Tabari, Masoudi, Thaalebi, Hamzeh Isfahani and 

others and are available to us today." (Beihaghi, 1365: 41). Despite 

this, the heading designed for Arabic poetry and prose lesson of the 

heading of Persian folk literature in order to get familiar with official 

Arabic literature, including Arabic mystical texts, poems by Arab 

poets, Arabic works by Persian poets and writers, and contemporary 

Arabic research texts in the field of language and literature, the 
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Qur'an, Nahj al-Balagha, and commentary texts,  Arabic proverbs, 

phrases and verses common in Persian texts. The general approach 

and a cursory look in the selection of texts and the focus of this 

heading on official literature texts and neglecting the importance of 

the comparative approach do not meet the scientific needs of students 

in this field. Therefore, the issue of interest in this article is that 

despite the many reasons for the high importance of Arabic texts in 

the history of Iranian folk literature, how the sources of Arabic poetry 

and prose texts in the heading of folk literature to explain the nature of 

Iranian folk culture and literature and its developments In the first 

centuries of Islam and attention to the importance of the comparative 

approach has not been organized? 

Reasons for the importance of the comparative approach in 

the history of Persian folk literature 

Some of the most important intratextual and extratextual reasons 

for the importance of Arabic sources in the field of Iranian folk culture 

and literature are as follows: 

1.The existence of different forms of Iranian folk stories and 

proverbs and and anecdotes in Arabic sources: in many cases, 

these sources have become the oldest or only sources of Iranian 

folklore stories. Such as the reflection of a story about Ardeshir 

Babkan, in the book "nehayat-al-arab" under the name of Irajosteh and 

Khosrow in the persian translation of Varavini's Marzbannameh. 

2. The importance of the works of Arabic-speaking Iranian 

writers and poets, especially the Shaoubians, in terms of recording 

the components of Iranian folk literature: The Shaoubieh 

movement is one of the most important factors in the transfer of 

Iranian folk culture and literature to Arabic culture and sources. The 

works of this group, such as Ibn Muqafa, Mahmoud vorraq, Saleh ibn 

Abd al-Quddus and Bashar ibn Burd, contain a large number of 

poetice or prose form of components of Iranian folk literature such as  

Iranian proverbs and admonition in Arabic   

In Arabic: “The tooth is still worn out, and the one who has it is 

still in pain and is leaving it.  ” (Ibn Muqaffa, 2002: 140). 

In Persian: " The eaten by worm (destroyed) tooth of the  should 

be removed " (Amini, 2009: 287). 

3. The importance of Arab collections(collections of poetries 

and writers works and folklore content too)   in Iranian folk 

culture and literature: whith spread of a new style in Arabic writings 
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is  via Jahiz Basri  (under name of collection writing)  and the creation 

of numerous works imitating it, the reflecting ideas, admonitions and 

anecdotes related to folklore culture and literature in written works 

increased. The reflection of some common beliefs in Iranian culture in 

Abu hayyan Tawhidi's Al-Emta va Al-Moanesat about trees, animals 

and mineral stones is one of these (cf. Tawhidi, 2005: 235). 
4. The need to pay attention to the literary components in Arabic 

sources that have a folk origin: one of the main necessary steps in 

explaining the importance of Arabic written sources in the field of 

Iranian folk literature is to pay attention to the literary components 

that have a folk origin. "There has been a continuous mutual influence 

between written and oral literature" (wellek, 2013: 41 & 42). Fables, 

parables, jokes, Arabic folk poems of Iranian origin, quatrains, and 

beggars' stories originating from Iranian culture are among the most 

important of this group. 
5. The importance of Arabic sources in terms of recording the 

legendary history of Iranians and its importance in the discussion of 

mythological studies: the translation of Iranian history sources into 

Arabic, especially the "Khuday nameh", and the comparison of 

different characterizations of Iranian mythological champions such as 

Rostam in these sources with the Shahnameh and Iranian folk culture, 

It doubles the importance of Arabic sources in studying the history of 

developments in Iranian mythology. 
6. The influence of Arabic-Islamic culture on the components of 

Iranian folk literature: When discussing the importance of Arabic 

sources in the discussion of Iranian folklore literature, it is necessary 

to consider the effects of Arabic-Islamic culture on Iranian public 

culture and literature. including the influence of Arabic proverbs and 

admonitions and the importance of influence of Semitic and Islamic 

history in the discussion of comparative mythology and the spread of 

Arabic love stories in Iranian culture. 

Authors and important works: the works of Ibn Muqafa as the 

first collections containing Iranian proverbs and rulings after Islam, 

the works of Jahiz, the important work of Abu al-Faraj Isfahani called 

Al-Aghani, the works of Thaalibi Neishabouri, the book of Abu 

hayyan Tawhidi’s Al-EMtaa and Al-Mu’anasat, the works of Qazi 

Mohsen Tanukhi and the work of Ragheb Isfahani With the name of 

Mohazerat al-odaba va Mohaverat al-shoara va al-bolagha, which 
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contain verse and prose form of proverbs and admonitions, anecdotes, 

stories, superstitions, Arabic stories that are influential in Iranian 

culture, jokes and popular opinions. these cases are the most important 

things is the importance of Arabic sources in reflecting folk culture 

and literature. 
Designing the heading of the Iranian folk culture and literature 

course in Arabic poetry and prose texts: based on the discussed topics, 

it is suggested to change the title of the Arabic poetry and prose texts 

course in the Persian folk literature heading to "Iranian folk culture 

and literature in Arabic prose and poetry texts" and educational topics 

should be organize under these main headings: 

"The importance and role of Nahj al-Balagha and the Holy Quran 

in Iranian folk culture and literature" 

"Iranian admonitions, Arabic admonitions and understanding the 

importance of moral and religious admonitions and advice in Iranian 

culture (before and after Islam)" 

" Iranian proverbs in sources of Arabic proverbs, Arabic proverbs, 

stories of proverbs, examples of Arabic poems by Iranian poets 

(poetice form of proverbs and admonitions)" 

"The importance of historical sources in the analysis and 

investigation of Iranian, Semitic and Islamic mythology and how to 

synchronize them" 

" Analysis and investigation of Iranian folk culture and literature in 

the Arabic collections" 

"Study of Arabic love stories introduced into Persian culture and 

literature" 

"The influence of folk culture and literature in the creation of the 

literary type of Maghameh" 

"Jokes and comical in Arabic sources" 

"Familiarization with the research texts of Arabic writers in the 

field of the connection between Iranian folk culture and literature with 

Arabic and Islamic culture and literature". 

 

4.Conclusion 
The current heading of the course on Arabic poetic and prose texts 

of the folk literature major does not fit with the goals and nature of the 

major. In the design of the proposed heading in this article, three 

effect-oriented, component-oriented and research-oriented approaches 

have been considered. In teaching these cases, you can pay attention 
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to these three approaches. This means that in effect-oriented cases, the 

focus should be on the study of literary components that have an 

impact on people's culture, in component-oriented cases, emphasis 

should be placed on comparing and studying the course of changes in 

literary components, and in research-oriented cases, emphasis should 

be placed on the reflection of various components of Iranian folk 

culture in the Arabic collections. By presenting such cases, it is 

possible to solve part of the historical problem regarding the nature of 

Iranian folk culture and manners after Islam, and to direct students' 

minds to the importance of theoretical foundations in research in this 

field. 

 

Keywords: folk literature, comparative approach, heading of 

master’s degree, heading of Arabic poetry and prose texts 

 

References [In Arabic]: 
Daif, S. (1975). History of Arabic Literature. Second edition. Beirut: 

Dar Al-Maaref. 

Al-Fakhuri, H. (1986).The comprehensive in the history of Arabic 

literature.Ancient literatur. Beirut: dar Al-Jil. 

Farrokh, O. (2006). History of Arabic Literature. Beirut: Dar Al-

Malayin. 

Ibn Abi Al-Hadid, A.  (1971). Sharh e nahj Al-Balaghat. . 

Emendationed by Mohammad Abd Al-Karim Al-Namri. Beirut: 

Dar Al-Kotob Al-Elmiyeh. 

Ibn Khallikan, A. (1972). Vafiyat Al-Aayan and Anbae Abnae Al-

zaman. Searched by Ehsan Abbas. Beirut: Dar Al-Sader. 

Ibn Moqaffa, A. (1956). Al-Adab al_saghir and Al- Adaba al_kabir. 

Beirut: Dar Al-Maktabat Al-Bayan. 

Ibn Moqaffa, A.  (2002). Kelilat Wa Demnat. Beirut: Dar Al-Kotob. 

Ibn al-nadim, M.  (n.d). Al- Fehrest. Searched by Yusef Ali Tavil. 

Beirut: Dar al- Kotob al- Elmiyeh. 

Al-Jahiz, A.  (2003). Al-Hayavan. Beirut: Dar al-Elmiyeh. 

Meydani, A.  (1973). Majma Al-Amsal. Edited and adjusted by 

Mohammad Mohi Al-Din Abd Al-Hamid. Beirut: Dar Al-Jil. 

Al-Moghadasi, A.  (2010).Al-Bade va al-tarikh. Samir Shams. Beirut 

Dar Al-Sader. 



 The Importance of the Place of Comparative Approach in the …. 

 

39 

No Name .(1996). Nihayat Al-Arab. Emendationed by Mohammad 

Taghi Danesh pajuh. Tehran: Association of National Works and 

Honors. 

Ragheb Isfahani, A.  (1999). Mohazerat Al-Odaba va Mohaverat Al-

Shoara and Bolagha. Omar Tabbae. Beirut: Dar Al-Argham. 

Al-Subki, T.  (1992). Tabaqat Al-Shafeiat Al-Kobra. Searched by 

Mahmud Mohammad Al-Tanahi and Abd Al-Fattah Mohammad 

Al-Holo. 

Al-Thaalebi, A.  (1983). Al-Tamsil Al-Mohazerat. Searched by Abd 

Al-Fattah Mohammad Al- Holo. 

Al-Tohidi, A.  (2005). Al-Emtae wa Al-Moanesat. Beirut: Al-

Maktabat Al-Asriyat. 

Al-Zirikli. K.  (2002). famouses. Beirut: Dar Al-Malayin. 

References [In Persian]: 
 Afshari, M. (2009). Folk literature. Encyclopedia of Persian language 

and literature. Under the supervision of Esmael saadat. (3). 

Tehran: Persian language and literature Academy. 

Al-Akoob, I. (1989). The influence of Persian admonition on Arabic 

literature. Tehran: Elmi Farhangi. 

Aliyani, F., Rezayati, M. & Cheraghi, R. (2018). Pathology of folk 

literature theses in Iran. Jurnal of Folklore, 8 (36), 5-30. 

Amini, A. (2009). Folklore. Tehran: Mazyar. 

Aydenloo, S. (2012). Some point and motives of  Poetic story Zarrin 

Ghaba Nameh, Jurnal of Folklure, 1 (1), 1-40. 

Azartash, Azarnoosh .(2006). Ibn Moqaffa. Great Islamic 

Encyclopaedia. . Under the supervision of Kazem Mousavi 

Bojnurdi. (4). Tehran:  Great Islamic Encyclopaedia. 

Azimi, A. (1976). Biography and books of Ibn Muqaffa. Tehran: 

Farrokhi. 

Beyhaghi, H.  (1986). Research and investigation of folk culture of 

Iran. Mashhad: Astan ghods razavi. 

Bighami, M. (1960). Darab Nameh. Edited by Zabih Allah Safa. 

Tehran: Bongah Tarjomeh and nashr. 

Bolukbashi, A.  (1977). Folklore. Tehran: Ministry of Education. 

Cejpek, J.  (2004). Folk-literature of Iran. Tehran: soroosh. 

Eghbal Ashtyani, A.  (2003). Biography of Ibn Muqaffa. Tehran: 

Asatir. 



 

Journal of Comparative Literature, 15(28), 2023 
 

40 

Isfahani, A.  (1989). Al-Aqani. Translated and Summarized and 

explained by Mohammad Hossein Mashayekh Fereydani. Tehran: 

Elmi Farhangi Publications. 

Fakhuri, H. (1982). History of Arabic literature. Ttranslated by Abd 

al-Hamid Ayati. Tehran: Tus. 

Fathi, R.  (1983). Sasian or Sasan’s children, Jurnal of Persian 

language and literature, 31(130), 89-102. 

Hosseini, M.  (2003). Jahiz of Neyshabur. Mashhad: Mashhad 

Ferdowsi University. 

Hameen-Anttila, J. (2018). Khuday-Namag the middle persian’s 

shahnameh. Translated by Mahnaz Babaei. Tehran: Morvarid. 

Ibn Moqaffa, A.  (2013). Al-Adab al saghir and al- adab al-kabir. 

Translated by Zeyn al- Abedin Faramarzi. Qom: University of 

qom. 

Jamal Al-Din, M. (2010). Persian inscriptions on the inscriptions of 

Arabic literature. Translated and Searched by Ghasem Mokhtari 

& Mahmud Shahbazi. Arak: University of Arak. 

Joveini, A.  (2014). Tarikh Jahangoshaye Joveyni. Emendationed by 

Habbib Allah Abbasi & Iraj Mehraki. Tehran: Zavvar. 

Khaleghi motlagh, J. (1976). Abu Ali Balkhi. Encyclopedia of Iran 

and Islam. Under the supervision of Ehsan Yarshater. Tehran:  

Book translation and publishing company. 

Khatibi, A. (1996). See to Nihayat Al-Arab and that’s persian old 

translation, Jurnal of Nameyeh Farhangestan, 2(8), 140-149. 

Mahdavi, B., Behnamfar, M. & Shams Al-Dini, M. (1395). Types Of 

Shahrashoob and Oldest guild shahrashoob,  Jurnal of Literary 

techniques, 8(14), 45-56. 

Mez, A .(1985). Islamic civilization in the fourth century of Hijri. 

Translated by Alireza Zekavati gharagozloo. Tehran: Amirkabir. 

Mohaghegh, M. (2003). Comparative literature (Persian nd Arabic), 

Conference honoring Dr. Fatemeh Sayyah, 1, 49-70. 

Momtahen, H. (1991). Shoubie  movement: the national movement of 

Iranians against the Umayyad and Abbasid. Tehran: Asatir. 

Omidsalar, M  .(2009). Khoday nameh. Encyclopedia of Persian 

language and literature. under the supervision of Esmael saadat. 

(3). Tehran: Persian language and literature Academy. 



 The Importance of the Place of Comparative Approach in the …. 

 

41 

Ragheb Esfahani, A. (1992). Mohazerat Al-Odaba and Mohaverat Al-

Shoara and Bolagha. Translated by Mohammad Saleh Ibn 

Mohammad Bagher ghazvini. Tehran: Sorush 

Ruh Al-Amini, M.  (1997). Ancient rituals and celebrations in Iran 

today. Tehran: Agah. 

Sabzian poor, V.  (2008). The impact of majesty Ali’s words in Al-

adab al-Saghir and Al-adab Al-Kabir, Jurnal of Articles and 

reviws,41 (88). 53-69. 

Sabzian poor, V.  (2010). The importance of Arabic Sources in 

explaining Persian Culture and literature, Jurnal of Literary 

criticism research, 1(1), 69-92. 

Sabzian poor, V.,& Darabi. H. (2012). Criticism and review of the 

sources of anecdotes in Jame Al-Tamsil. Jurnal of Mah Adabiyat 

book, 70(184), 46-54. 

Sabzian poor, V.,& Darabi,H., & Azizi. N .(2014). Iranian Islamic 

culture in the book Adab  Al-Saghir and its impact on Arabic 

sources, Jurnal of Research letter of comparative literature, 

4(13), 49-72. 

Sabzian poor, V., & Jahani. H. (2016). The Story of the proverb in 

Generative proverb, Jurnal of Folklore, 4(10), 85-111. 

Sattari, J. (1989)  origin of peoples culture , Jurnal of Theatr, 

(6&7&7), 9-104. 

Shahidi, J.  (1999). Translation of Nahj Al-Balagha. Tehran: Elmi 

farhangi. 

Shamisa, S.  (1995). Process of robaei. Tehran: Ferdows. 

Shamisa, S.  (1997). The main plot of th story of Rostam and 

Esfandyar and discussions in the Mehr ritual. Tehran: Mitra. 

Tafazzoli, A.  (1997). History of Iranian literature before Islam. 

Edited by Jaleh Amoozgar. Tehran: Sokhan. 

Tafazzoli, A.  (2006). Fahlaviyat. Translated by Fariba Shokuhi, 

Jurnal of Cultural center letter, 29(8), 119-130. 

The headlines  of master’s degree .(2013). Folk literature orientation. 

Tehran:  Ministry of Science, Research and Technology. 

Varavini, S.  (2019). Marzban nameh.  Emendationed by Mohammad 

Ghazvini and Descriotioned by Khalil Khatib Rahbar. Tehran: 

Safi Alishah. 

Wellek, R .,& Warren, A. (1994). Theory of literature. Translated by 

Ziyae Movahhed and Parviz Mohajer. Tehran: Elmi farhangi. 



 

Journal of Comparative Literature, 15(28), 2023 
 

42 

Zekavati Gharagozloo, A. (2018). Al-Bayan and Al-Tabyin. Islamic 

world Encyclopedia, (5), 49-50. 
  

 



 

یادب عامه فارس خیدر تار یقیتطب کردیرو گاهیجا تیاهم  

 شیسرفصل گرا یبر نقد درس متون نظم و نثر عرب هیبا تک)

 (یفارس اتیارشد رشته زبان و ادب یعامه مقطع کارشناس اتیادب 

 3رحیمی؛ محمد  2مسئول( سندهی)نو امید ذاکری کیش؛ 1مهسا جلالی

                                                                               چکیده  

در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی  1392گرایش ادبیات عامه در ایران، سال 

اختصاص داده شده است. « متون نظم و نثر عربی»تأسیس شد. در سرفصل این گرایش، دو واحد به 

های کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و عربی در سایر گرایشمنابع این درس با منابع درس نظم و نثر 

گرا و رسمی عربی تکیه دارد. این در حالی است که ادبیات فارسی مشترک است و به ادبیات نخبه

در قرون نخست  اسلامی نیز تأثیر پذیرفته،_که از فرهنگ عربی فرهنگ و ادبیات عامۀ ایرانیان

و دلایل بسیاری مبنی بر اهمیت این منابع در باب   تاب یافتهاسلامی تا حد زیادی در منابع عربی باز

های ها و خللبه بیان بهتر رویکرد تطبیقی کلید حل ابهام فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی وجود دارد.

بر این اساس لازم است در  های مربوط به ادب عامۀ ایرانی است.تاریخی موجود در زمینۀ پژوهش

مطالب و منابع  با توجه به وس ئرادبیات عامه اهداف، در گرایش « متون نظم و نثر عربی»درس 
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در این جستار ابتدا دلایل  اهمیت رویکرد تطبیقی در قرون نخست اسلامی متناسب سازی شود.

سپس اهمیت ، تحلیلی بررسی_اهمیت رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامۀ ایرانی با روش توصیفی

سرانجام با تکیه بر ظرفیت فراوان  ؛استه نیز تبیین شدهاین درس در سرفصل گرایش ادب عام

های ادب عامه، سرفصل متناسب با نیاز علمی دانشجویان این گرایش رویکرد تطبیقی از نظر مؤلفه

 شود. برای درس متون نظم و نثر عربی طراحی می

بیات ادزبان و   ادبیات عامه، رویکرد تطبیقی، سرفصل کارشناسی ارشد های کلیدی:واژه

 .فارسی، درسنامۀ متون نظم و نثر عربی

 

 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

 یلادیم 1846توسط آمبروز مورتون در سال  (Folkloreپس از وضع اصطلاح فولکلور )

ة ادبیات تحقیقات گسترده دربار( و بعد از آن آغاز 190: 1356)ر.ک: به بلوکباشی، 

ت مربوط به این حوزه دستخوش تحولات و مطالعاشفاهی و فرهنگ عامۀ مردم، 

دبیات ت و ابه این معنا که تحقیق دربارة معتقدا» .های علمی فراوانی شده استپیشرفت

ت دف شناخهبا  نه به منظور تجویز یا تحریم آن بلکه ،شفاهی و اعمال و رفتار تودة مردم

 (230: 1376الامینی، )روح« .های اجتماعی مطرح شدواقعیت

های شن راستا دربارة ادبیات عامه، ابعاد گسترده و خصایص آن،  پژوهدر همی

سوب ای برای ادبیات مکتوب محکه گنجینه_ادبیات عامه »ای صورت گرفت.  گسترده

 «ارددنقش مهمی در دوام و پایداری فرهنگ قومی و استمرار آن در تاریخ  -شودمی

نگ و ادبیات ین رو مطالعۀ تخصصی فرهاز ا ؛(5: 1392)برنامۀ درسی گرایش ادبیات عامه 

  عامه نیازی ضروری و انکارناپذیر در تحقیقات مربوط به علوم انسانی است.

ز با تحقیقات خاورشناسان آغا در حوزة فرهنگ و ادب عامۀ پارسی پژوهش  

 است. شده
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غربیان  امه، ازهنگ عایرانیان تحقیق و مطالعۀ جدی دربارة ادبیات عامیانه را همراه با توجه به فر

د امه پدیعرهنگ آموختند. هرچند که در گذشته برخی از ادبا و عالمان ایرانی، آثاری حاکی از ف

ن کنز الاشتهاء ق(، دیوا866بودند، مانند دیوان البسۀ نظام الدیّن محمود قاری )متوفی  آورده

 (289: 1388(. )افشاری 830بسحاق اطعمه )متوفی 

مه ون علاچبا نام کسانی تبط با فرهنگ و ادب عامه در ایران های مربعد از آن پژوهش

 است.وردهخامیرقلی امینی گره و  محمدعلی جمالزاده   ،صادق هدایت،  اکبر دهخداعلی

 های مختلفهای فرهنگ عوام و البته گونهدر صد سال اخیر روند ثبت و ضبط مؤلفه

یافته  دامهتحلیلی ا _روش توصیفی  به ،مختلف و آثار پژوهشی هاادبیات عامه در فرهنگ

ر،  های اخیهای موجود در این زمینه در سالبه نحوی که با افزایش کمّی پژوهش ؛ است

مین د. به هد آمنیاز مبرمی به سازماندهی و توجه ویژه به حوزة فرهنگ و ادب عامه به وجو

ادبیات  وزبان  در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ 1392منظور گرایش ادبیات عامه در سال 

ب فارسی تأسیس شد و سرفصل آن توسط شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصوی

 رسید. 

گرفته در صورتتر شدن مطالعات باوجود تأسیس گرایش ادب عامه و تخصصی  

های انجام زمینۀ فرهنگ و ادب عامه در ایران، هنوز نقایص آشکاری ساحت پژوهش

های ؤلفهبط ماست. توقف در مرحلۀ ثبت و ضاستی مواجه کردهگرفته در این زمینه را با ک

ر دتر ضعف های ادب عامه و از همه مهمادب عامه، ابهام در ساختار و ویژگی مؤلفه

و  آلیانی ر.ک:) .توان به آن اشاره کردترین مواردی است که میهای نظری از مهمبنیان

 ت منابع عربیتوجهی به اهمیبی ،لهئمسن ترین دلایل اییکی از اصلی (10: 1399 همکاران،

 گرفتنهادیدنقرن دوم تا ششم هجری به عنوان حافظان فرهنگ و ادبیات فولکلورایرانی و 

همیت یز ااین نکته حا»اهمیت جایگاه رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامۀ فارسی است. 

ا همی ایفش مران، نقاست که زبان عربی به عنوان حافظ ادبیات فولکلور پیش از اسلام ای

 (26و  27: 1384، )سیپک« .استکرده

های فرهنگ و ادب عامۀ ایران در طول قرون ها و بنیانبنابراین برای تبیین شالوده  

اگرچه  ها نداریم.ی جز توجه به اهمیت منابع عربی مرتبط و بررسی دقیق آنریزگذشته، گ
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و ادب ایرانیان در نزد پژوهشگران پیش از این اهمیت منابع عربی در بحث حفظ فرهنگ 

، (32: 1385)ر.ک: آذرنوش، است ایرانی و البته خاورشناسانی نظیر ادوارد براون تبیین شده

های مربوط به ادبیات فولکلور و طراحی مبانی در این حوزه، اما هنوز در بحث پژوهش

ی تا طراحی سرفصل توجهاست. دامنۀ این بیتوجه لازم به اهمیت این منابع صورت نگرفته

های ترین نهاد رسمی فعال در حوزة آموزش و پژوهشگرایش ادب عامه، یعنی مهم

های موجود در این سرفصل از توجه به درس و ادب عامۀ ایرانی نیز کشیده شده و فرهنگ

اهمیت بالای منابع عربی قرون نخست اسلامی و نقش مؤثر رویکرد تطبیقی در زمینۀ رفع 

 های موجود در زمینۀ  پژوهش دربارة ادب عامۀ ایرانی  بی بهره هستند. استیها و کابهام

ده می شود دی« متون نظم و نثر عربی»در فهرست دروس این سرفصل، درسی با نام    

رس متون دبع  . لازم به ذکر است که  مناکه انتظار می رود به این مهم توجه کرده باشد

رسی ت فامقطع کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیا هاینظم و نثر عربی در همۀ گرایش

 می عربیگرا و رسمشترک است و با هدف آشنایی دانشجویان با اشعار و آثار ادبیات نخبه

 طراحی شده است. 

های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی کلی مشابهت منابع این درس در همۀ گرایشطوربه

ارتباط عمیق فرهنگ و ادب ایرانی با فرهنگ  توجیه پذیر نیست؛ چراکه با توجه به پیوند و

و زبان عربی در قرون نخست اسلامی، امکان اختصاص دادن ظرفیت این درس به منابع 

بنابراین  .ها وجود داردعربی مرتبط با هر گرایش و پر کردن خلأ آموزشی در این زمینه

به ز بدون توجه طراحی منابع درس متون نظم و نثر عربی برای گرایش ادبیات عامه نی

اهمیت منابع عربی حافظ ادبیات فولکلور ممکن نخواهد بود یا حداقل کارایی لازم را 

چراکه این درس در سرفصل گرایش ادب عامۀ فارسی از چند جهت  ؛نخواهد داشت

سو از جهت پیوند ناگسستنی فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی با اهمیت دارد؛  اهمیت آن از یک

ای ازتاریخ است. از سوی دیگر این درس نقش بنیادینی  در هزبان عربی در بره

عامه و تحولات آن در قرون نخست های اساسی در باب تاریخ ادبآوردن دادهفراهم

اسلامی دارد. با این وجود به هنگام تخصیص این منابع مشترک برای درس متون نظم و نثر 
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های ی از منابع عربی در ثبت مؤلفهعربی گرایش ادبیات عامه، توجه لازم به اهمیت  برخ

های فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی ادب عامه و نقش رویکرد تطبیقی در بازتاب تاریخ و مؤلفه

 است. نشده

فاهی شادب  های مختلفی از ادب عامه وروشن است که پیش از اسلام انواع و گونه   

ن اهمیت ن باستارانیاهی در میان ایت شفاویژه اینکه سنّ هاست.  بدر میان ایرانیان رایج بوده

دامه الام نیز های بعد از اسهمین توجه به روایات سینه به سینه تا دوران»است. زیادی داشته

بر  لاوهعهای حماسی ایران مانند فردوسی، ها و داستانکه مدونان اسطورهیافت. چنان

(  13: 1376)تفضلی، « .جستندنامه، از روایات شفاهی نیز بهره میروایات مکتوب خدای

یان مردم مت و در نرف بنابراین بدیهی است که این انواع ادبی بعد از اسلام به یکباره از میان

جری، ة سوم هز سداباقی نماندن اثر زیادی از تألیفات فارسی تا پیش  ،ادامه یافت. از طرفی

بیش از  ست،ایرانی اهمیت منابع عربی را که حاوی اطلاعاتی در باب فرهنگ و ادب عامۀ ا

بع ین منااکه بخش مهمی از زمینۀ فرهنگ مردم را باید در نحویبه ؛دهدپیش نشان می

 ( 20-63: 1368جستجو کرد. )ر.ک:  ستاری، 

قۀ ان طبطبیعی است که به دلیل اهمیت زبان عربی در چند قرن نخست اسلام در می

و  ی فرهنگگونگو فرهنگی، تبیین چ نخبه و تحصیلکردة ایرانی به عنوان مؤلفان آثار ادبی

ه به ریق توجاز طادب عامۀ ایرانیان در آن برهه از تاریخ به عهدة متون نظم و نثر عربی )

 نابراینب ارد.دیا حداقل این متون نقش بسیار مهمی در این زمینه  رویکرد تطبیقی( است، 

نگ تواند فرهکه می مطالب این درس، متون عربی مختلفیرئوس رود در طراحی انتظار می

ر گیرند. در را در قرون نخست اسلامی بشناساند، مورد توجه قرا و ادبیات عامۀ ایرانی

رس دمتنی، نخست اهمیت این شود با ذکر دلایل درون و برونجستار حاضر کوشش می

ی عامۀ ایران ما در درک بهتر ادب ترین منابعی که بهدر این گرایش تبیین شود، سپس مهم

؛ کند، معرفی شودتحولات آن در قرون نخست اسلامی در آیینۀ آثار عربی کمک میو 

 واحی همچنین درنهایت بر مبنای رویکرد انتقادی مذکور سرفصلی برای این درس طر

 پیشنهاد شود. 



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارة ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

48 

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
وجه تورد مها و مقاطع مختلف، اخیرا بسیار خوشبختانه نقد و بررسی سرفصل دروس رشته

ب شناسی سرفصل مصوآسیب»رار گرفته است. برای نمونه حرّی در پژوهشی با عنوان ق

رفصل ، س«گرایش ادبیات روایی در مقطع کارشناسی ارشد در پرتو نقد مطالعات رفتاری

وش نقد اف و رمحور نبودن و عدم رعایت اهدنیازاین گرایش را از لحاظ مواردی از جمله 

فصل دورة را در سر «ادبیات داستانی». شاکری نقد درس (1398کرده است. )ر.ک: حرّی، 

ا قرار یی و کارشناسی به دلایلی از جمله گستردگی دامنۀ مطالب به عنوان یک واحد درس

اده دد قرار ر خودادن نوع ادبی نمایشنامه به عنوان زیرمجموعه ادبیات داستانی، موضوع کا

سنامۀ نقد و بررسی در»با عنوان کیش در پژوهشی (. ذاکری1398است.)ر.ک: شاکری، 

، دو «نایی)آثار غنایی غیر منظوم( در سر فصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غ

امیانه های عهب قصاصطلاح )غیرمنظوم( و )شناخت تحلیلی( را مورد انتقاد قرار داده و انتخا

درس  رای اینا بتی رکهن را به عنوان منابع اصلی این سرفصل نادرست دانسته و منابع متفاو

بیات عامه (. با این همه سرفصل گرایش اد1400پیشنهاد کرده است. )ر.ک: ذاکری کیش، 

 پیش از این در پژوهشی ارزیابی نشده است. 

های ادب عامۀ ایرانی در منابع عربی و اهمیت رویکرد تطبیقی موضوع اهمیت مؤلفه   

کنون در چندین پژوهش بررسی شده است. های ادب عامه تافارسی و عربی در زمینۀ مؤلفه

(، به صورت 1374)ر.ک: عاکوب،  تأثیر پند پارسی بر ادب عربیعیسی عاکوب در کتاب 

ها به منابع و آثار ادبی عربی را مورد تحقیق قرار اختصاصی پندهای فارسی و راه یافتن آن

، مواردی «سی و عربی(ادبیات تطبیقی )فار»ای با عنوان داده است. همچنین محقق در مقاله

ها، مضامین فارسی در شعر عربی و بالعکس، ترجمه اشعار فارسی به از جمله لغات، مثل

است )ر.ک: محقق، های فارسی در عربی را بررسی کردهای از داستانعربی و نمونه

نقبی به روشنایی، در جستجوی امثال »پور نیز در چندین مقاله از جمله سبزیان(.  1383

اهمیت منابع عربی در تبیین فرهنگ و »(، 1389پور، ر.ک: سبزیان«)نی در نظم عربیایرا

فرهنگ ایرانی اسلامی در کتاب الأدب الصغیر »(، و 1390ر.ک: سبزیان پور، «)ادب پارسی
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داستانهای امثال در امثال »( و 1393پور و همکاران،ر.ک: سبزیان«)و تأثیر آن در منابع عربی

(، بازتاب فرهنگ و ادب ایرانی در منابع عربی و 1395پور و جهانی: نر.ک: سبزیا«)مولد

 تأثیر پذیرفتن فرهنگ و ادب ایرانی از فرهنگ اسلامی را بررسی کرده است.

 اهمیت پژوهش .1- 3

و ادب  های فرهنگدر سیر تحقیقات ادب عامه برای برقرای پیوند تاریخی عناصر و مؤلفه

رهنگ و ضاع فدوران اسلامی و همچنین اطلاع از چگونگی اوعامۀ ایران پیش از اسلام با 

لازم است  نیم.کادب عامۀ ایرانی در قرون نخست اسلامی، ناگزیریم به منابع عربی مراجعه 

ب نگ و ادخ فرهدر این زمینه متوجه اهمیت این منابع در تاری پژوهشگرانکه دانشجویان و 

، خلأ ایرانی عامۀ ها در تاریخ ادبو جایگاه آنعامۀ ایرانیان باشند. آشنایی با این منابع 

 فزون برا رد. تاریخی موجود در منابع مورد مطالعۀ دانشجویان این گرایش را پر خواهد ک

فزایش ارانی و ۀ ایآن با برقراری این پیوند منطقی، امکان تسلط دانشجویان بر مفاد ادب عام

یکرد ا روبشد. همچنین این بازنگری تحقیقات روشمند مرتبط با این حوزه تقویت خواهد

یان نشجومندی داهتواند موجب جذب توجه و علاقاهمیت منابع عربی در این سرفصل، می

 د. زه شوزبان یا دانشجویان زبان و ادبیات عربی در تحقیقات مربوط به این حوعرب

 

 بحث اصلی .2

لت فارس دو م. »افتینان افزایش با ورود اسلام به ایران، ارتباط فرهنگی ایرانیان با عرب زبا

هم آمیخت و و عرب در جامعه، مذهب و سیاستی مشترک زندگی کردند، خونشان به

مان ز( در این 134: 1374عاکوب، «).فرهنگ و اندیشۀ هر یک به دیگری سرایت کرد

های ، مؤلفههای  مکتوب و مدون وجود داشته باشدحتی بدون آنکه نیازی به ترجمه

پس از  (94: 1975.)ر.ک، ضیف، دب ایرانی به فرهنگ و زبان عربی راه یافتفرهنگ و ا

افت ستوار یدی اها با زبان عربی در آثار طبقات تحصیلکرده و مؤلف پیونآن نیز این مؤلفه

مدن تکه  و ارمغان دین اسلام نیز مزید بر علت شد و حاصل آن پدید آمدن آثاری بود

 کرد. اسلامی را بیش از پیش تقویت می
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ة نوعی دهندانت، نشهای اسلامی انجام گرفته اسهایی که اخیرا میان ادبیاتها و تطبیقتمام مقایسه

ت یک ز ادبیاهای ادبی ایابیم؛ موضوعها، آن را نمیهاست که در سایر ادبیاتتأثیر متقابل بین آن

تی ه ادبیاار بد، دگربملت اسلامی وارد ادبیات دیگر ملت اسلامی شده ولی با سبک و سیاقی جدی

 (183: 1389گردد. )جمال الدین، که از آن سرچشمه گرفته بود باز می

گرفت. یبسیاری از این قبیل موضوعات ادبی از فرهنگ و ادب عامۀ هر ملت سرچشمه م

بان هنگ و زه فرببعد از ورود اسلام به ایران وظیفۀ انتقال فرهنگ و ادبیات عامۀ ایرانی 

وسط ان، تبسیاری از منابع فولکلور گذشتۀ ایر»رجمه بر عهده گرفت. عربی را نهضت ت

و  فهانیمقفع، طبری، مسعودی، ثعالبی، حمزة اصالاصل همچون ابندانشمندان ایرانی

( وجود چنین 41: 1365)بیهقی، « دیگران به عربی ترجمه شده و امروز در دسترس ما است.

رون قدر  حفظ فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی منابعی روشنگر اهمیت منابع عربی در زمینۀ

 نخست اسلامی و بویژه دوران خاموشی و از بین رفتن منابع فارسی است.

 نقد درسنامۀ متون نظم و نثر عربی .1 -2

سرفصل  عربی شده،  اما درسنامۀ طراحی شده برای متون نظم و نثربا وجود مقدمات گفته

شته را ندا کلوریت منابع عربی حافظ ادبیات فولگرایش ادب عامۀ پارسی، توجه لازم به اهم

احی ر طرو رئوس مطالب آن در راستای آشنایی مقدماتی با ادب رسمی عربی به شرح زی

 است:شده

 ؛. قرآن، نهج البلاغه و متون تفسیری عربی1

 ؛ها و ابیات عربی رایج در متون فارسیها و عبارت. مثل2

 ؛بان عربیهایی از متون عرفانی به ز. نمونه3

 ؛هایی از مشهورترین اشعار شاعران عرب. نمونه4

 ؛زبانهای عربی شاعران و نویسندگان فارسیها و نوشتههایی از سروده. نمونه5

دبیات ایش ا)برنامۀ درسی گر .. متون تحقیقی معاصر عربی در حوزة زبان و ادبیات6

 (29: 1392عامه، 
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 ن ادبر انتخاب متون و تمرکز بر متوشده درویکرد کلی و نگاه گذرای اتخاذ  

امه و دب عتوجهی به جایگاه و اهمیت هریک از موارد فوق در حوزة مطالعات ارسمی، بی

ش ر بخهای ادب عامه دتوجهی به اهمیت رویکرد تطبیقی و متون اصلی حاوی مؤلفهبی

ار وجه جسترد تلۀ موئبر این مقدمات، مس ترین معایب درسنامۀ مذکور است. بنامنابع، اصلی

الای بهمیت گونه تبیین کرد: با وجود دلایل و شواهد متقن در اتوان اینرو را میپیش

 عربی م و نثرن نظبرخی از متون عربی در تاریخ ادب عامۀ ایرانی، چگونه منابع درسنامۀ متو

ه باست؟ آن هم  در گرایش ادب عامه با توجه به رویکرد تطبیقی متناسب سازی نشده

ون ر قردهای ادب عامۀ ایرانی ای که بتواند تبیین کنندة چگونگی وضعیت مؤلفههگون

 ها باشد؟نخست اسلامی و تحولات صورت گرفته در آن

 دلایل اهمیت رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامۀ فارسی.2-2

که  ای طراحی شودلازم است درسنامۀ متون نظم و نثر عربی گرایش ادب عامه به گونه

یر سهای مختلف نظیر امثال و حکم و وی نیازهای علمی دانشجویان در حوزهپاسخگ

و  ، لطایفلاقیها، مطالعات اسطوره شناختی، ادبیات غنایی عامیانه، حکایات اختاریخی آن

این  اشد.بحتی تأثیرات عمیق فرهنگی صورت گرفته در ادب عامۀ ایران  بعد از اسلام 

ات ة مطالعحوز های موجود درها و  ابهاماستای رفع پرسشله به این معنا است که  در رئمس

سلامی شم اادب عامۀ ایرانی، توجه به اهمیت رویکرد تطبیقی در فاصلۀ قرون اول تا ش

 ستردةنقش برجستۀ مردم عامه در انتقال گ ضروری است. به جز عوامل فرهنگی نظیر

کومت، بان حزبان عربی به زفرهنگ و ادب ایرانیان به فرهنگ و زبان عربی، تبدیل شدن 

ل فاض ها توسط طبقۀ نویسنده وجای آندشواری خطوط پهلوی و جایگزینی خط عربی به

.ک ( و رواج اسلوب پارسی در ادب عربی)ر133-148: 1374ایرانی )ر.ک: عاکوب، 

یت متنی اهمنمتنی و بروترین دلایل درون(، لازم است برخی از مهم320: 1986الفاخوری، 

 .ع عربی در حوزة فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی تبیین شودمناب
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 های عامۀ ایرانی در منابع عربیها، داستان امثال و حکایتداستان. 1- 2-2

است؛ دهشنابع عربی ثبت و ضبط های فولکلور ایرانی در مهای مختلفی از داستانصورت

ل انی تبدیهای فولکلور ایرتانترین یا تنها مآخذ داسکه گاه این منابع به قدیمینحویبه

 اند.شده

بط با بخش مرت ، درنهایة الأربمقفع در منقول از ابن هنامخدایبرای نمونه در متن   _

 از قتل ، پساردشیر بابکان داستانی در باب علاقۀ اردشیر بابکان به دخترعموی اردوان

ز دختر ا بارآگاهی از ت است. در این داستان اردشیر پس ازاردوان پسر بوذاسف، ذکر شده

هی از از آگا ، پسکند، اما وزیر وی ابرسامدستور قتل او را صادر می ،او کینه به دل گرفته

ی پسر ،ترکند. دخکند و او را از نظر شاه پنهان میبارداری دختر از قتل وی خودداری می

که یمانزست آورد که مطابق روایت، شاپور پسر اردشیر بابکان است. دررا به دنیا می

ندش بر فرز وکند، ابرسام پرده از راز دختر فرزندی خود ابراز نگرانی میاردشیر از بی

نامه با عنوان ندر مرزبا ( این داستان عینا183ً-185: 1375)ر.ک:  نهایۀ الأرب،  .داردمی

 درهای ذکر شده ها و نسبداستان ایراجسته با خسرو، با اندکی تفاوت و البته بدون نام

بویژه  و نهایة الأرب(. روشن است که 622: 1398است )ر.ک: وراوینی، نامه آمدهخدای

 نامه تقدم دارد.مقفع از نظر زمانی بر ترجمۀ فارسی مرزبانابن هنامخدای

ها در تبیین کردن فرزندان و آزمودن آنان با شکستن چوبداستان معروف جمع _

است دهشاده ای جوینی به چنگیز خان مغول نسبت داهمیت اتحاد نیز که در تاریخ جهانگش

طرح شده و راغب اصفهانی  م محاضرات الأدبای(، پیش از آن در 30: 1، ج1394)جوینی، 

 منسوب به أکثم صیفی است:

د أن ل واحدعا أکثم بن صیفی أولاده عند موته، فاستدعی بضمامة من السهام و تقدم إلی ک

ل: ها، فقاوا کسرو تقدم إلیهم أن یکسروها فاستسهل بددها، قم یکسرها فلم یقدر أحد علی کسرها

 (433: 1، ج1999کونو مجتمعین لیعجز من ناواکم عن کسرکم کعجزکم. )راغب اصفهانی، 

ر کاری ه»مثل  ستانترین مأخذ دامقفع در نهایۀ الأرب قدیمینامۀ ابنکه خدایاین یا مثلاً  _

 است:« وقتی دارد
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هم فحل ان لابلکة، و ما یؤثر من أمثال الحکماء انّ قوما کانوا ذوی إبل موّبلو قد ثبت عندنا  فی

 ملفقیدّوه، و  ه به،نفیس بالنجابة. فطعن فی السن و لم یبق له نسل، فنجم من نسل فصیل، فضنّ اهل

لو ان  وفحل. یدعوه یقضی من ذات نفسه وطرا. حتی جامره علی الاقتصاد، فهلک منه، و هلک ال

ک کان ذل بابه؛کوا ذلک الفصیل، فانتشر فی الارضو قضی لنفسه وطرا، و سکن من شرة شالقوم تر

 (163: 1375احری بصلاحه، اذ اعانه القدر، و مد منه الاجل. )نهایة الأرب، 

ربی عنابع مهای بیشتر در مأخذیابی حکایات رایج در فرهنگ ایرانی در )برای نمونه

 (47-53: 1391پور و دارابی، ر.ک:  سبزیان

 توان بهی میهای ادب عامۀ ایراندر ادامۀ تبیین اهمیت منابع عربی در حفظ مؤلفه _

ن بروزشاه صۀ فیقبا عنوان  نامهدارابهای بلند عامیانه به نام ترجمۀ عربی یکی از داستان

امۀ نالله صفا در تصحیح متن مکتوب دارابملک ضارب)داراب( اشاره کرد که ذبیح

بیغمی، ) .تای از ترجمۀ عربی آن استفاده کرده اسمیل داستان از خلاصهفارسی برای تک

1339 :758) 
بت و ویژه شعوبیان از نظر ثبه ،زباناهمیت آثار نویسندگان و شاعران ایرانی عرب.2-2-2

  های ادب عامۀ ایرانیضبط مؤلفه

ع و مناب رهنگفه ترین عوامل انتقال فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی بنهضت شعوبیه یکی از مهم

ن مرانابزرگترین نهضت ایرانیان که منجر به انقراض دولت و سیادت حک»عربی است. 

روع شآن  عرب شد، نهضت شعوبیه بود. این نهضت از اوایل قرن دوم هجری بلکه پیش از

یسندگان و در میان نو (188: 1370ممتحن، )« .و دنبالۀ آن تا سدة ششم هجری کشیده شد

 ین نهضتابا  مقفع به دلیل همسویی تفکراتشانی عرب زبان، گروهی نظیر ابنشاعران ایران

ی اد زیادتعد و توجه به فرهنگ و ادب ایرانی، شعوبی خوانده شدند. آثار این دسته حاوی

توان فع مین مقهای ادب عامۀ ایرانی به زبان عربی است. برای نمونه در آثار اباز مؤلفه

 ر فرهنگدایج ی ادب عامه از جمله امثال ایرانی و یا امثال رهاموارد متعددی از مؤلفه

 ایرانی را مشاهده کرد:

مقفع، )ابن« هُ تّش یُفارِقَذیَ حَ أَمِ و یزالُ صاحِبُهُ مِنهُ فِی أَلَالضرسَ لا یزالُ مُتَأَکلا و لا انّ»

2002 :140.) 
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 (.287: 1389)امینی، « دندان کرم افتاده را باید کند»

 نیز آمده است: لصغیرالأدب ادر 

 ان هو ولناس الرجل الذی لا مروة له یهان و ان کثر ماله کالکلب الذی یهون علی ا»

 (.155: 1956مقفع، )ابن« طوِّق و خلُخِل

 (1200: 1388)ذوالفقاری، « سگ را سگی از قلاده کمتر نشود.»

ال و د، امثبن برصالح بن عبدالقدوس و بشار ،برخی نیز نظیر محمود ورّاق، ابوالعتاهیه

ضرب  هزار والمثل از عرب گویند هزار ضربمی»حکم ایرانی را به نظم عربی در آوردند. 

 (306: 1374عاکوب، «)المثل ایرانی در دیوان صالح وجود دارد.

لی موال ع تفضیل بعید»راغب اصفهانی ذیل عنوان  محاضرات الأدبایبرای نمونه در 

 ست:ااز قول بشار آمده« قریب معاد

 ربّما سرّک البعید و أصلا

 

 «کَ القریب النسیب نارا و عارا

 (435: 1، ج1999)راغب اصفهانی،      

 است.این مضمون در میان امثال فارسی بارها تکرار شده

: 1388)ذوالفقاری، « خویش را دشمن نزدیک همان خویش بود )صغیر اصفهانی(.»

935) 

 (268-391: 1، ج1999ر.ک: راغب اصفهانی، های بیشتر در این زمینه )برای نمونه
 های عربی در فرهنگ و ادب عامۀ ایرانیاهمیت جنُگ. 3 -2-2

 تألیفات ای نو در تاریخشیوه ،البیان و التبیینمشهور است که جاحظ با اثر مشهور خود 

ای از عهنویسی است، موجب شد جاحظ مجموعربی بنا نهاد. این شیوه که موسوم به جنگ

اثر  ا درج، آیات، احادیث، روایات، لطایف، نکات بلاغی و  موارد دیگر را یک اقوال

 خود نقل کند. 
سیاری موارد سبک جاحظ جدید و تجربۀ نخستین بود، لذا استوار و جا افتاده نیست و در ب

ست آید؛ اما درانداز به نظر میای درهم برهم و از اینجا و آنجا و قلمکنندهاش به حد خستهنوشته



 ...یادب عامه فارس خیدر تار یقیتطب کردیرو گاهیجا تیاهم 
 

55 

همین خصوصیت در نظر تحسین کنندگان جاحظ دلکش افتاد و احساس کردند از سبک جدی و 

  (271: 1، ج1364)متز، « اند.فروشانه و سنگین علما، که شیوة غالب بود، رهایی یافتهفضل

امه و اقوال و حکایات مربوط به فرهنگ و ادب ع  این ویژگی موجب شد راه بازتاب

رهنگ، ود فامۀ ایرانی به آثار مکتوب نیز هموارتر شود. بازنممخصوصا فرهنگ و ادب ع

شود. بعد از جاحظ  گونه آثار به فراوانی یافت می اقوال، امثال و حکایات ایرانیان در این

 نسةالمؤا الإمتاع وراغب و  المحاضراتابن قتیبه دینوری،  عیون الاخبارآثاری نظیر 

 شد.ابوحیان توحیدی به تقلید از آن نوشته 

تان، رة درخدر شب بیست و چهارم ذیل بحث دربا الإمتاع و المؤانسةبرای نمونه در 

ن در انیاتوان بازتاب برخی باورهای رایج در فرهنگ ایرهای معدنی میحیوانات و سنگ

ة هور نحوة مشباب این موارد را مشاهده کرد. مثلا در بخش بحث دربارة مروارید به عقید

وع من صداف نَأ فی و کذلک الدُّرّ فإنّه طَلُّ یُرسَخُ»... است:ته شدهتشکیل مروارید پرداخ

 (235: 2005)توحیدی، « ...الحیوان البَحرِیّ، ثم یغَلُطُ و یَجمُد و یَنعَقِد فیه

 ختصاصیا شب بیست و ششم که به کلی به بحث دربارة کلمات قصار و نوادر آن ا

 (.258است )ر.ک: همان: یافته
های ادبی موجود در منابع عربی که خاستگاه توجه به آن دسته از مؤلفهلزوم .4- 2-2

 عامیانه دارند

ری در جهااان انتزاعاای پااژوهش، میااان فرهنااگ مااردم و میاارا  فرهنااگ نخبگااان دیااوا

هاااای پژوهششاااود کاااه در نتیجاااۀ آن رابطاااۀ ادب عاماااه و ادب رسااامی در کشااایده می

 مربوط به فرهنگ و ادب پارسی مبهم است. 
ادباای  ناپااذیر پااژوهشایاان نظاار را بپااذیریم کااه مطالعااۀ فرهنااگ شاافاهی، بخااش جداییبایااد 

تااوب و آن را از مطالعااۀ آثااار مکتااوب جاادا کاارد و بااین ادبیااات مک تااوانزیاارا نمی ،اساات

روی هاااای کاااه تسااالیم زیاااادهر متقاااابلی وجاااود داشاااته اسااات. بااای آنشااافاهی پیوساااته تاااأثی

ازل نااکااالای »ر ادبیااات شاافاهی اخیاار را شناسااانی چااون هااانس نومااان شااویم کااه بیشااتتوده

 ات شاافاهیدر ادبیاا دانااد، بایااد قبااول کناایم ادبیااات مکتااوب طبقااات بااالا عمیقاااًمی« فرهنگاای

ا یااادی ادباای رها و انااواع بنای بیشااتر مایااهاز طرفاای بایااد خاسااتگاه تااوده  اساات.تااأثیر کاارده 

 (42و  41: 1373قبول کنیم. )ولک، 
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ع مکتااوب هااای لازم در زمینااۀ تبیااین اهمیاات منااابگامترین بنااابراین یکاای از اصاالی

ای و ههای دارای خاساااتگاه تاااودعربااای در زمیناااۀ ادب عاماااۀ ایرانااای توجاااه باااه مؤلفاااه

 عامیانه است.

ای به زبان انهعامی هایی نظیر فابل، پارابل، لطیفه و فکاهی برای مثال اشعاربه جز مؤلفه

اند، ز بودهل نیالاصسرا که بعضی ایرانیمیانهعربی از قرن دوم هجری و از برخی شاعران عا

سانی ل خرابصری که در اص توان به مروان بن محمدوجود دارد. از جملۀ این شاعران می

ر ین اشعابا ا )برای آشنایی بیشتر .و ظاهر حداد اشاره کرد یعبدل، احنف اکبرابنبوده، 

وران و هحات مربوط به پیشکارگیری اصطلا( به26و  25: 1366ر.ک: ذکاوتی قراگزلو، 

ر ن در شعضامیگونه از اشعار عامیانه بوده است. این ممسائل زندگی شهری از مضامین این

 گیرند. فارسی ذیل عنوان شهرآشوب قرار می
نۀ ه نموبهای عربی که سرایندة آن نیز ایرانی بوده، و با توجه ترین شهرآشوبنظر به کهن

ه، ست آمدقرن چهارم چون کسایی مروزی، رودکی و فرالاوی به دهایی که از شاعران شهرآشوب

فر و مبهنا )مهدوی و.رسدخاستگاه ایرانی شهرآشوب سرایی بدون هیچ تردیدی به اثبات می

 (52: 1395همکاران، 

رسد، یظر منهای انجام گرفته در مورد خاستگاه و وزن رباعی به افزون بر آن از پژوهش

ه است. نتقل شدمبیت های عامیانه، به عربی با عنوان الدویرانی و ترانهرباعی نیز از فرهنگ ا

نکه بخشی ( خصوصا ای31: 1374شمیسا، «)وزن رباعی در سخنان تودة مردم وجود داشت.»

 (. 32ن: از فهلویات رایج در فرهنگ ایران باستان نیز چهار مصراعی است )ر.ک، هما

ان و یاد و سخنور مشهور به بنی ساسهای مربوط به تکدی گران شبازتاب روایت

وده بروه سرایی، فالگیری و موارد دیگر از اعمال این گگری، داستانساسیان که تکدی

د. این نه دارنامیاهایی است که خاستگاه عاست، در مقامات بدیع الزمان همدانی نیز از مؤلفه

همیت ه ایات عامیانها و حکاروایات همچنین از لحاظ بازتاب بخشی از فرهنگ، داستان

 (56-58: 1368و ر.ک: ستاری،  93: 1362دارند.)ر.ک: فتحی، 
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ر دای ایرانیان و اهمیت آن اهمیت منابع عربی از نظر ثبت و ضبط تاریخ افسانه. 5- 2-2

 شناختیبحث مطالعات اسطوره

 نامه، پاییگیری نهضت شعوبیه و ترجمۀ منابع تاریخی ایرانیان و بویژه خدابا شکل

 ی حقایقیختگشد. ویژگی بارز این آثار آماساطیر ایرانی به فرهنگ و منابع عربی گشوده

ابع ۀ منای است. نخستین نمود ترجماسطوره_های حماسیها و داستانتاریخی با افسانه

ی طۀ کسانواس های پهلوی بهنامهای ایرانیان به زبان عربی، در ترجمۀ خدایتاریخ افسانه

ی از بخش های پهلوی از میان رفته و جزنامههای خدای. ترجمهشودمییدهمقفع دچون ابن

سم ا« نامهخدای»کلمۀ »مقفع در کتاب نهایۀ الأرب اثری در دست نیست. نامۀ ابنخدای

های حاوی است و به کتاباسم عام بوده« شاهنامه»کتاب مشخصی نبوده، بلکه مانند کلمۀ 

دسالار، )امی« شده است.رة شاهان این سرزمین اطلاق میهای پهلوانی ایران و سیداستان

ار یر دربتلفی نظها تحریرهای مختلفی داشته و از نهادهای مخنامه( بنابراین خدای21: 1388

)ر.ک:   .استگرفتههای اشراف، موبدان زرتشتی و روایات عامۀ مردم تأثیر میو خاندان

 ( 1075: 1355مطلق، خالقی

 ها در هرهای اسطورهدک منابع عربی باقیمانده نیز در تبیین ویژگیتوجه به همان ان

 ل روایتدلی ، بهنهایة الأربمقفع در نامۀ ابنتحریر یاری کننده است. برای نمونه خدای

 ف روایتر خلاب»نامه منسوب است. دینی از داستان رستم و اسفندیار به تحریر دینی خدای

شورش  ر بهسژ دینی است که بر ضد گشتاسپ تازه آیین شاهنامه و غرر الاخبار، رستم د  

« است.کشته افتهگستر را که از سوی پدر به مقابلۀ او شتبرداشته و سرانجام اسفندیار دین

 بان خودارها از زمقفع در نهایۀ الأرب ب( از سویی در متن منقول از ابن143: 1375)خطیبی، 

 است:امه اشاره شدهناو به متعدد بودن منابعش در ترجمۀ خدای

ن بن اشه ان ولد اذروان ب قرأت فی کتب سیر الملوک من العجمالمقفع بنقال عبداللهّ»

 (159: 1375)نهایۀ الأرب، « اشغان ملوک الماهین...

 (82: 1375الأرب، . )نهایۀحرب رستم و اسفندیار العجموجدتُ فی کتب

نامه مواجهیم ای از خدایبا ترجمه توان این فرضیه را مطرح کرد کهبر همین مبنا می

ها یعنی تحریر دینی و تحریر شاهی را باز نامههای دو تحریر از خدایکه حداقل ویژگی
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هایی میان روایات کتاب غرر الاخبار الملوک العجم و سیرهم و نماید. از سویی شباهتمی

: 1400آنتیلا، )هامین« هر دو کتاب متکی به یک منبع مشترک بودند.»شاهنامه وجود دارد. 

های مختلف از پهلوانان اساطیری ایرانی نظیر رستم پردازی( بررسی جایگاه و شخصیت182

های تواند تا حدودی ساز و کار تحریرهای مختلف داستاندر منابع یاد شده، می

 های مختلف اساطیر را در فرهنگ ایرانی بازنماید. ها و چهرهنامهخدای

دگان گوین الاخبار، رستم پهلوان پهلوانان ایرانی است و تلاش در شاهنامه و غرر

 ر روایتدشود. اما ناپذیر، بخرد و پهلوانی تمام عیار از رستم میصرف ارائۀ چهرة شکست

دین  وین مهر یرد آاز داستان رستم و اسفندیار، از آنجا که این نبرد، نب نهایة الأربدینی 

و رستم به  (، چهرة نابکارتری از رستم ارائه شده21: 1376زردشتی است )ر.ک: شمیسا، 

 ت:طور مداوم در حال تخطی از آئین پهلوانی و اصول اخلاقی و نیرنگ بازی اس

 .هلقوته و شدت فلم یحلّ سلاح رستم فی اسفندیار لصلابة جلده و لم یقدر اسفندیار علی رستم،

 لی عسکرعوثب  ودیار. فعبأ جنوده، فمکثا بذلک اربعین یوما. ثم انّ رستم همَّ بالغدر باسفن

 (84: 1375اسفندیار، فقتل منهم مقتلة عظیمة. )نهایة الأرب، 

بنی بر ف، مین بزرگان و انصاینیرنگ رستم در برابر عهدی است که دو پهلوان بر طبق آ

نیز  یتیان روار پانبرد تن به تن دو پهلوان برای جلوگیری از کشتار سربازان بسته بودند. د

وسی فرد های اسفندیار و متفاوت با روایتدلیل مرگ رستم نه سقوط در چاه بلکه زخم

 است:دانسته شده

ی ا، فانتهطلبه و ان رستم بعد مهلک اسفندیار خرج الی صید، فرفعت له عانة من الوحش، فرکض فی

ابته التی اص راحتهجفی خمرة رکض هو و فرسه الی بئر فتهوَّر فیها، فمات. و یقال بل انتقضت علیه 

 (85: 1375من سهام اسفندیار، فمات. )نهایة الأرب، 

دهد که نهادهایی نظیر حکومت و دربار، روحانیت و عامۀ توجه به چنین مواردی نشان می

های ها و شخصیت پردازی اساطیر ایرانی در داستانگیریمردم، تا چه میزان در جهت

توجه کرد که مقایسۀ چنیین تغییرات و تحولات  مسئله ینعامیانه اثر بخش هستند. باید به ا
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شناختی جز با توجه به منابع عربی حافظ ادبیات فولکلور ایرانی ممکن نیست و اسطوره

 توان ضعف آموزش و پژوهش در این حوزه را جبران کرد.بدون توجه به این منابع نمی
 ایرانی های ادب عامۀاسلامی بر مؤلفه-تأثیر فرهنگ عربی. 6 -2-2

د ور، بایولکلفبه هنگام بحث از اهمیت منابع عربی قرن دوم تا ششم هجری در بحث ادبیات 

نگ فره های مهم این متون، یعنی فراهم کردن امکان بررسی تأثیراتبه یکی از مزیت

ولۀ ان مقاسلامی بر فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی نیز توجه کرد. این تأثیر چن _عربی 

ی برا بررسی همۀ جوانب آن در یک جستار کوتاه ممکن نیست. اما ای است کهگسترده

ی و تأثیر طیر ساماسا توان به چند مقولۀ تأثیر از امثال و حکم عربی، تأثیر از تاریخنمونه می

 های عاشقانۀ عربی یا عشق عذری اشاره کرد.از داستان
 تأثیر از امثال و حکم عربی.1 -6 -2-2

به  رهنگفش گستردة عامۀ مردم در انتقال امثال و حکم هر افزون بر عواملی نظیر نق

بیه گیری نهضت شعو(، شکل94: 1975و ضیف  132: 1374فرهنگ مقابل )ر.ک: عاکوب 

ان با رانیو جلب توجه شاعران ایرانی و عرب به منظوم کردن امثال و حکم، آشنایی ای

ز در ب نیمه و بزرگان عرها و سخنان ائمضامین حکم اخلاقی و جلب نظر آنان به حکمت

. اسلامی نقش بسیاری داشت_تأثیر فرهنگ ایرانی از امثال و حکم فرهنگ عربی

کم و ح های موجود میان امثالتوان در مشابهتترین نمود این آمیختگی را میگسترده

 :ایرانی و سخنان پیامبر، حضرت علی )ع( و تأثیر از قرآن کریم مشاهده کرد

)ع( ت علیکاری در کلام حضراین موارد، مثلی در باب بیهوده از مشهورترین نمونۀ

 است:

 (291: 1378)شهیدی، « .کَنَا قِلِ التَّمرِ الیَ هَجَر»

 (898: 1388)ذوالفقاری، « .خرما به بصره بردن باشد ز احمقی»

 است:از قول امام علی )ع(  آمده

، 1971الحدید، ابی)ابن «.کَو یَتمََلَّقُ اِحمد مَن یَغلُظ عَلیکَ و یَعِظُکَ، لا مَن یُزکّیکَ »

26 :258) 

 است:در کلیله و دمنه آمده
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 (138: 2002مقفع، )ابن« .خیر الإخوان و الأعوان اقلَّهم مَداهنةَ فی النَّصیحة»

 است:در مجمع الأمثال میدانی آمده

 (23: 1، ج1973)میدانی، « .أَخُوکَ مَن صَدَقَکَ النَّصیحة»

 (645: 1388)ذوالفقاری، « .نو که ندارد ز تو طمعپند از کسی ش»

 (202: 2، ج1973)میدانی، « لکل جنَبِ مَصرَعُ»

 (1869: 1388)ذوالفقاری، » .ای میرنده استهر زاینده»

 «لِکُلِّ غدِ طعامُ»

 (1097: 1388)ذوالفقاری، « .روزی فردا را امروز مطلب»
 یتأثیر از تاریخ اساطیر سامی و اسلام.2 -6 -2-2

 اساطیر ان با، آشنایی ایرانیگسترش مضامین آیات قرآن کریمبا ورود اسلام به ایران و 

رهنگ فبه  سامی و بویژه قصص الأنبیاء آغاز شد. چگونگی ورود اساطیر سامی و اسلامی

مبنی  گزارشی لأربانهایة ایرانیان از طریق منابع عربی قابل تبیین و پیگیری است. در مقدمۀ 

ز بن نوح آغامالرشید از اصمعی برای خواندن سیرالملوکی که از زمان ساارونبر تقاضای ه

 .استشده و سپس درخواست تدوین کتابی که از زمان آدم )ع( شروع شود، ذکر شده

 ( 1: 1375، الأربنهایة)ر.ک، 

هایی در ابتدا منجر به همگام سازی اساطیر ایرانی و عرب و بعدها تدوین چنین کتاب

نامۀ منقول از توان در خدایتطبیق اساطیر دو ملت شد. نمونۀ مورد نخست را می منجر به

ترجمۀ او همچون دیگر متون تاریخی عربی، در »مقفع در نهایۀ الأرب مشاهده کرد. ابن

جهت همگام سازی اطلاعات به دست آمده از منابع ایرانی با تاریخ مقدس اسلامی بوده 

شناسی تطبیقی کتاب بسیار مهمی به ( در بحث اسطوره113: 1400آنتیلا، -)هامین« است.

است که از نخستین کسانی که به  ابونصر مطهر بن طاهر مقدسیتألیف  البدء و التاریخنام 

این روش در »تطبیق و مقایسۀ اساطیر ایرانی و سامی، نظیر سلیمان و جمشید پرداخته است. 

عامیانۀ متأخر بر دامنه -های نقالیدر داستاننویسی رسمی به سنتی رایج تبدیل شده و تاریخ
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« است.مضامین اسلامی و شیعی را هم فراگرفته است و کسان وو تنوع آن بسیار افزوده شده

های پدید آمدن بنابراین آشنایی با چنین متونی برای شناخت زمینه( 6: 1392)آیدنلو، 

مه در دورة صفوی اهمیت بسیاری ناهای بعد نظیر رستمهای بلند عامیانه در دورهداستان

 دارد.
 های عاشقانۀ عربی یا عشق عذریداستان.2 -6 -2-2

ر امین، دو ر های عاشقانۀ فولکلور ایرانی نظیر خسرو و شیرین یا ویسبه موازات داستان

هنگ ز فراهای عاشقانۀ فولکلور عربی، مشهور به عشق عذری قرون نخست اسلامی داستان

مر الله مععبد انی انتقال یافت. روایت لیلی و مجنون، روایت جمیل بنعربی به فرهنگ ایر

ستند که ههای یاد شده های داستانعذری و بثینه و روایت قیس بن زریح مشهورترین نمونه

ها در بحث نآبه  ها در منابع عربی تألیف ایرانیان نظیر الاغانی موجود است و توجهذکر آن

 است. ادبیات غنایی فولکلور ضروری

 اهمیت نویسندگان و آثار.3- 2

عی رست جامۀ فهتعداد منابع عربی حاوی ادبیات عامۀ ایرانی و عربی به قدری است که ارائ

ممکن  ربی،از همۀ آنان در این جستار و گسترة محدود دو واحد درس متون نظم و نثر ع

ات دبیگ و اهای فرهننیست و تنها بر اساس معیار اهمیت آثار در تاریخ ثبت مؤلفه

 د.شاهد ترین آثار آنان اکتفا خوفولکلور، به معرفی چند نویسنده و اشاره به مهم
 ابن مقفع.1 -3 -2

هجری قمری در  106ابومحمد عبدالله روزبه بن داذویه معروف به ابن مقفع است. در سال »

 532: 1986و الفاخوری،  151: 2، ج1972ابن خلکان، «).قریۀ جور از بلاد فارس متولد شد

( پایگاه ابن مقفع در زمینۀ حفظ و پاسداشت فرهنگ و ادب 140: 4، ج2002والزرکلی، 

: هشت(. 1355ایرانیان، اگر بیشتر از فردوسی حکیم نباشد کمتر هم نیست.)ر.ک: عظیمی، 

مقفع به جز کلیله و دمنه که خاستگاه عامیانه و تأثیر مجدد آن بر ادب عامه در میان آثار ابن

الأدب نامه اشاره کرد. توان به اهمیت دو ادب نامۀ وی و خدایابل انکار است، میغیر ق
های امثال و حکم رایج در فرهنگ ایرانی توان نخستین ج نگرا می الصغیر و الأدب الکبیر

ابن مقفع نه تنها مضامین بسیاری را از نهج البلاغه در این دو کتاب »دانست.  1بعد از اسلام
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عبارت از کلام علی )ع( را بدون اشاره به نام حضرت، لفظا و معنا  15یش از خود آورده، ب

 (64: 1386سبزیان پور، «)نقل کرده است.

ه رجمه کردتنیز مشهورترین اثری است که ابن مقفع از پهلوی به عربی  نامهخدای   

یۀ الأرب، نها مانده از این اثر درهای باقی( در بخش85: 1382است.)ر.ک: اقبال آشتیانی 

های زدی اندرزیا های عامیانۀ شاهان، داستان پهلوانان، ، تعدادای از انواع داستانمجموعه

 . 2ستاها موجود ها، داستان امثال و فابلمربوط به فرهنگ ایران پیش از اسلام ، مثل
 .جاحظ2 -3 -2

: 1986اخوری، الفو  208تا: ابن ندیم، بی«).اش ابوعثمان استنامش عمرو بن بحر و کنیه» 

(  از 304: 1427ر.ک:  فروخ «) .ه.ق  و در شهر بصره متولد شد 160او حدود سال ( »552

نان در آبه  های ایرانیان را مطالعه کرده و اخبار مربوطآید که کتابمیآثارش چنین بر

ین از نخستیین البیان و التب( برای نمونه  420: 1361شود. )ر.ک: فاخوری آثارش یافت می

ت و وایارهای عربی است که اهمیت آن  از لحاظ تقدم زمانی به عنوان مأخذ برخی جنگ

های نه داستاز بنی الحیوان حکایات عامیانه و امثال و اخباری از فرهنگ ایرانیان است. در

ات عی اشارجتماامربوط به حیوانات، اشعار، اخبار، ادب،  فلسفه و سخنان مربوط به زندگی 

ال و حکایات ( اهمیت این اثر در بازتاب اقوال، امث308)ر.ک، همان: .ه استفراوانی شد

حقیق یل تمرتبط با فرهنگ و ادب ایرانی در موضوعات مختلف است. برای نمونه جاحظ ذ

 نویسد:در باب شترمرغ می
ند که خالی ر شانایرانیان از مثال آوردن به شترمرغ آن کنایه کنند که اگر کسی از زیر بار کا

ر ار ببگوید که تو شترمرغی که چون گویندش پرواز کن، گوید: من شترم و چون گویندش ب

 (197: 4، ج 1424)الحیوان  .گوید که من مرغم

 ابوالفرج اصفهانی.3 -3 -2
الاصل در قرن ابوالفرج علی بن الحسین قرشی اصفهانی از محدثان، مورخان و ادیبان ایرانی

ه.ق( و در عصر شکوفایی علمی در بغداد  284لد شد)در اصفهان متو»سوم هجری است. 

 المعارفدایرة الأغانی( مشهورترین اثر وی کتاب 581: 1986الفاخوری، «).رشد یافت
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موسیقی عرب است. این کتاب جز موسیقی مشحون از اطلاعاتی در باب فرهنگ و ادب 

ن و قصص تأثیر ها و خرافات عربی، امثال عرب، مضامیعامۀ ایرانی و عربی است. قصه

: دوازده تا 1368در آثار ادب پارسی از جملۀ این موارد است.)ر.ک: الاصفهانی،  3گذار

 چهارده(. 
 ثعالبی نیشابوری.4 -3 -2

: 1986وری، )الفاخ« ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل معروف به ثعالبی است.» 

یت آثار وی (. اهم130: 19ا: جت( ثعالبی مشهور به جاحظ نیشابور است )الصفدی، بی589

اریخی تا ،  لطایف و حکایات ت4هاها و صورت منظوم آندر زمینۀ اشعار، امثال، حکمت

شجویان دان رسد مطالعۀ آثار وی بخش مهمی از منابع مورد نیازجایی است که به نظر می

و   لعصراهل یتیمة الدهر فی محاسن الاگرایش ادب عامه باشد. مطالعۀ اثر مهم او یعنی 

 اب وذکر صورت منظوم امثال و حکم و شعر شاعران بزرگ ایرانی و عرب در این کت

اعران عر ششکتابی نظیر محاضرات الأدبای راغب اصفهانی،  نیاز آشنایی دانشجویان با 

 عربی و ارسی واو نیز حاوی امثال ف  التمثیل و المحاضرةعرب را نیز برطرف خواهد کرد. 

یسر ها را می آنیابت که رهگیری بسیاری از مضامین ادبیات عامه و معادلقرآنی فراوانی اس

حتی یرضی  خذه بالموت»یا « عذره أشد من جرمه»، مثلا در این کتاب است که 5سازدمی

رگ بگیر تا به تب مبه »و « عذر بدتر از گناه»( که معادل 43و44: 1983)الثعالبی، « بالحمّی

 است. « راضی شود
 حیان توحیدیابو.5 -3 -2

علی بن محمدبن عباس، ادیب و فیلسوف قرن چهارم هجری، شیرازی یا نیشابوری الاصل 

( در میان 286: 5، ج1413)السبکی  .انداست، برخی او را از اعلام صوفیان و شافعیان دانسته

است. این کتاب شرح مجالس مؤلف با ابن  الامتاع و المؤانسةآثار او مهم تر از همه کتاب 

دان وزیر است که در چهل شب اتفاق افتاده است. نویسنده در این کتاب چنان که سع

 کند. میتر اشاره شد، وزیر را از اوضاع مردم عامه و افکار عمومی آگاه پیش
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 قاضی محسن تنوخی. 6 -3 -2

ه.ق  327 ربیع الاول سال26ابوعلی محسن بن علی بن محمد معروف به قاضی تنوخی در »

ها و استان(. اغلب آثار قاضی تنوخی سرشار از د548: 1427فروخ، «)متولد شددر بصره 

تمل ت)مشترین آثار وی در این زمینه فرج بعد از شدحکایات حکمت آمیز است. از مهم

 حکایت( است. 492بر 
 راغب اصفهانی.7 -3 -2

ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل، ادیب، مفسر، حکیم و فقیه قرن ششم هجری 

 محاضرات الأدباترین اثر وی : هفت و هشت(. معروف1377ست.)ر.ک:  راغب اصفهانی، ا

« ای است در امثال و حکم و ادبیاتاین کتاب گنجینه»، است. و محاورات الشعراء و البلغاء

تر اشاره شد از منابع دست اول درمورد همچنین این کتاب چنان که پیش ؛)همان: پانزده(

 یات مشهور عامیانه نیز است.بازتاب برخی از روا

طراحی و پیشنهاد سرفصل درس فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی در متون نظم و .4 -2

 نثر عربی

 «فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی در متون نظم و نثر عربی»عنوان درس: 

مۀ های ادب عاتقویت توانایی دانشجو در درک اهمیت متون عربی حاوی مؤلفه هدف:

 ایرانی

 :6و منابع پیشنهادیرؤوس مطالب 
 اهمیت و نقش نهج البلاغه و  قرآن کریم در فرهنگ و ادب عامۀ ایرانیان. 1

 7قرآن مجید، نهج البلاغۀ

ها های عربی و درک اهمیت حکمتهای اخلاقی ایرانی، حکمتاندرزها و حکمت. 2

 و اندرزهای اخلاقی و دینی در فرهنگ ایرانیان )پیش و پس از اسلام(

 8صغیر و الأدب الکبیر، نثر الدر فی المحاضراتالأدب ال

 های امثالهای عربی، داستانهای ایرانی در منابع امثال عربی، مثلمثل. 3

 التمثیل  ،11ارسیةالأمثال المقارنة بین العربیة و الف  ،10مجمع الأمثال  ،9أمثال العرب

 والمحاضرة
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 ظوم امثال و حکم(هایی از اشعار عربی شاعران ایرانی)صورت مننمونه.4

 الدهر فی محاسن الاهل العصر یتیمة 
 آمیز )فابل، پارابل( حکایات حکمت.5

 کلیلة و دمنة، الفرج بعد الشدّة
اهمیت منابع تاریخی در تحلیل و بررسی اساطیر ایرانی، سامی و اسلامی و چگونگی .6

 هاهمگام سازی آن

لملوک الفرس اغرر الاخبار  ،13العربنهایة الأرب فی اخبار الفرس و ، 12قصص الأنبیاء

 البَدءِ و التّاریخ ،و سیرهم

 های عربیتحلیل و بررسی فرهنگ و ادب عامۀ ایرانیان در جنُگ.7

 ؤانسۀو الم لإمتاع،  امحاضرات الأدبا و محاورات الشعراء و البلغاءالبیان و التبیین،  

  ادب فارسی های عاشقانۀ عربی راه یافته به فرهنگ وبررسی داستان.8

 14الأغانی
 تأثیر فرهنگ و ادب عامه در خلق نوع ادبی مقامه.9

 مقامات بدیع الزمان همدانی
 لطایف و فکاهی در منابع عربی.10

 15لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء،  الحیوان

آشنایی با متون تحقیقی نویسندگان عرب زبان در زمینۀ ارتباط فرهنگ و ادب عامۀ .11

 ا فرهنگ و ادب عربی و اسلامیایرانیان ب

، ادبیات 71ادب عربینوشتۀ های فارسی بر سنگ، نگاره16تأثیر پندپارسی بر ادب عربی

 18تطبیقی

 

 گیری. نتیجه3
گرفته  در جستار حاضر به  بازتاب فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی در اندک اشارات صورت

د اثبات کند که سرفصل کنونی توانمنابع عربی و تأثیر آن از فرهنگ و ادب عربی، می

درس متون نظم و نثر عربی گرایش ادبیات عامه با اهداف و ماهیت گرایش تناسب ندارد. 

 های فرهنگ و ادب عامۀ ایرانی در منابع عربی، چنان گستردهبحث تحقیق بازتاب مؤلفه
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این  هایطلبد. هدف از اشاره به برخی نمونهاست که جستارهای مفصل و متعددی را می

ر این زمینه، بازتاب ظرفیت موارد و ارائۀ فهرستی از اهمیت نویسندگان و آثار د

واقع انتخاب نویسندگان مذکور و اشاره ین منابع در سرفصل مذکور است. درماندة امغفول

به یک یا دو نمونه از آثار آنان به دلیل جلب توجه مدرسان به این منابع و آزادی عمل 

است. در طراحی سرفصل پیشنهادی کوشش سایر آثار آن نویسنده مدرس در مراجعه به

محور در نظر گرفته شود. البته رویکرد محور و پژوهششده سه رویکرد اثر محور،  مؤلفه

ها برقرار پژوهشی بر دو رویکرد دیگر غالب بوده و رابطۀ عموم و خصوص مطلق میان آن

سه رویکرد توجه کرد. یعنی نحوة ورود به  توان به ایناست. در تدریس این موارد نیز می

منابع و دریافت خروجی از روند تدریس بر اساس این سه مورد سازماندهی شود. برای 

های ادبی اثر گذار نمونه در موارد اثرمحور نظیر قرآن و نهج البلاغه تمرکز برمطالعۀ مولفه

ثال  و حکم در قرآن و اقوام مغضوب، قصص الأنبیا و ام در فرهنگ مردم نظیر داستان

البلاغه باشد. هدف از این موارد ترسیم فضای چگونگی جلب توجه افکار عمومی به نهج

های جدید دینی در طول تاریخ اسلامی است. گونۀ جدیدی از روایات با اهداف و مؤلفه

زها ای اتخاذ کرد.  نظیر پندها و اندرتوان رویکرد مقایسهمحور میدر تدریس موارد مؤلفه

های ادبی انتقال یافته به منابع عربی هستند. بررسی جایگاه که یکی از پرشمار ترین مؤلفه

آن در منابع عربی از طریق مقایسۀ اقوال منسوب به حکیمان و شاهان ایرانی و اقوال منسوب 

تواند نقش این مؤلفه را در فرهنگ ایران باستان و ایران اسلامی تبیین به حکیمان عرب، می

امکان پژوهش در باب چگونگی تداوم حضور آن را در فرهنگ عامه فراهم کند. به این  و

صورت که مدرس با مواجه کردن دانشجو با مضامین اندرزی مشترک که به گویندگان 

تواند نظر دانشجو را به اهمیت این ویژگی در فرهنگ عامه شدند، میمتفاوتی نسیت داده

روادید برای ورود به فرهنگ عامه و انتساب غیر حقیقی  واهمیت جایگاه اسطوره در صدور

سخنان حکیمانه به او جلب کند یا درمورد دو مؤلفۀ فابل و پارابل، با مقایسۀ آن در دو اثر 

ها را در فرهنگ عامه توان سیر تغییرات این مؤلفهمی فرج بعد از شدتو  کلیله و دمنهنظیر 

یله و دمنه در خدمت بیان اصول اخلاقی هستند  اما شناسایی کرد. برای مثال حکایات در کل



 ...یادب عامه فارس خیدر تار یقیتطب کردیرو گاهیجا تیاهم 
 

67 

های ، حکایات علاوه بر اصول اخلاقی  به خدمت بیان اصول و مؤلفهفرج بعد از شدتدر 

توان شخصیت اصلی روایات آن را شناسایی و اند. یا در مورد لطایف میمذهبی نیز درآمده

رد این مؤلفه در طبقات مختلف ها به اطلاعات تفسیری در باب کارکاز طریق مقایسه آن

تواند با انتخاب لطایفی با اساطیر جامعه و دو فرهنگ دست یافت. به بیان بهتر مدرس می

کهن در فرهنگ ایرانی نظیر اسکندر ویا  قهرمانان نوورود به فرهنگ اسلامی نظیر عقلای 

نگ کنونی جلب مجانین، نظر دانشجویان را به تنوع و تحول این گونه و جایگاه آن در فره

 کند. 

های لفههای گوناگون فرهنگ عامه از مؤمحور نیز به بازتاب مؤلفهرویکرد پژوهش

این  . درهای عربی اختصاص داردادبی تا باورهای عامیانۀ طبیعی، علمی و... در جنگ

در  رانیتواند بنا به نظر خود یکی از موارد حائز اهمیت در فرهنگ ایبخش مدرس می

ن و محاسهای ایرانی درهریک از آثار جاحظ )نظیر البی نظیر بازتاب آیینهای عرجنگ

ز ه بیش اتوج الأضداد( یا بازتاب  برخی موارد حائز اهمیت در فرهنگ عامه )که به دلیل

یان نشجوحد به تحقیق خرافات  نادیده گرفته شدند( را انتخاب کرده و همراه با دا

واردی ین مها در پیش گیرد. با طرح چنین مؤلفهرویکردی پژوهشی نسبت به تاریخ ثبت ا

امۀ عتوان بخشی از خلل تاریخی ذهنی دانشجویان در باب چگونگی فرهنگ و ادب می

دب اگ و ایرانی پس از ورود اسلام را برطرف کرد و ذهن وارثان پژوهش در باب فرهن

های خود عامۀ ایرانی را به سمت اهمیت و چگونگی کاربرد مبانی نظری در پژوهش

 هدایت کرد.

 

 ها:یادداشت
و  ر آن عصردهای رایج ای از فرهنگتواند نمایانگر آمیزه.چنانچه اشاره شد، دو اثر مذکور به خوبی می1

 خصوصا آمیختگی اقوال حکیمانۀ ایرانیان با اقوال حکمای اسلامی باشد.

ه آن متری بثال فارسی توجه کخوار و آهوی جیداء که در منابع امتمثیل پرندة شبرما، مرغ سنگ.2 

 (.163و   62: 1375است از آن جمله است )ر.ک: نهایۀ الأرب شده
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ت عشق یا روای ز آن واهای متعدد عامیانۀ موجود برای نمونه در این کتاب داستان لیلی و مجنون و روایت. 3

بثینه  های منسوب بهب داستاناست )برای مشاهدة بازتاجمیل بن معمر  عذری به بثینه نیز به تفصیل ذکر شده

 دفتر اول مثنوی(. و قصۀ دیدن لیلی خلیفه را در 27: 1، ج1364و جمیله در فرهنگ ایرانی ر.ک: اصفهانی 

ان شام، ثار شاعرآر ذکر بعلاوه »است. .ثعالبی  در یتیمۀ الدهر به ذکر اشعار شاعران ایرانی و عرب پرداخته4

راءالنهر ان و ماوخراس تان و خوزستان، بخشی نسبتاً گسترده را به شاعرانعراق، اصفهان، فارس، اهواز، طبرس

 (.118: 1382حسینی، «)اختصاص داده است.

اهان ین، از شو تابع وجود لطایفی از صحابه، اثر دیگری از او است که لطائف الظرفا من طبقات الفضلاء .5

ۀ آن را برای اب مطالعین کتز ادیبان و سخنوران در اپیشین، از فرمانروایان بعد از اسلام، از وزرا، بزرگان، ا

 نماید.دانشجویان گرایش ادب عامه به منظور آگاهی از سیر تغییرات این گونه ضروری می

ر بخش دهادی . به منظور جلوگیری از اطناب سخن معرفی منابع بیشتر و مشخصات تکمیلی منابع پیشن6

تری نابع بیشه از متوانند به دلخواداده شد.  مدرسان همچنین میها انتقال نوشتطراحی رئوس مطالب به پی

 نظبر آنچه در ادامه ذکر خواهد شد در روند تدریس استفاده کنند:

 ، بیروت: دارالجیل.جمهرة الأمثال(. 1988العسکری، ابوهلال. ) 

 یۀ.: دارالکتب العلم.  محقق محمد مفید قمیحۀ. بیروتالعقد الفرید(. 1407ابن عبد ربه، احمد بن محمد. )

ه و قدم ، شرحمروج الذهب و معادن الجوهر(. 1973المسعودی، أبی الحسن علی بن حسین بن علی. )

 له محمد مفید  قمیحۀ. بیروت: دار الکتب العلمیۀ. 

موسوی گرمارودی. . ترجمۀ سید علی نهج البلاغه(.  1394. الهاشمی القرشی، علی بن ابی طالب. )7

 .تهران: قدیانی

خالد عبدالغنی  . تحقیقنثر الدر فی المحاضرات(.  1424منصور بن الحسین الرازی، ابوسعد. ).الآبی، 8

 محفوظ. لبنان: دار الکتب العلمیه.

 ار الرائد العربی.د. تحقیق احسان عبّاس. بیروت: أمثال العرب (.1401الضّبیّ، المفضّل بن محمّد. ) .9

 مکتبۀ الهلال.تحقیق قصی الحسین. بیروت: دارال. مجمع الأمثال (. 1424. المیدانی، ابوالفضل. )10

 ن.انشگاه اصفهاد. اصفهان: الأمثال المقارنۀ بین العربیۀ و الفارسیۀ(.  1396.  زرکوب، منصوره .)11

 ق.مصر: المطعبۀ الامیریه بولا .قصص الأنبیاء(.  1282. الثعلبی، الاحمد بن محمد. )12

پژوه. تهران: . تصحیح محمدتقی دانشهایۀ الأرب فی اخبار الفرس و العربن(.  1375ناشناس. ) .13

 مقفع است(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. )در این کتاب تأکید بر بخش منقول از ابن

 ر.تحقیق احسان عباس. بیروت: دار الصاد. الأغانی(.  2011الأصفهانی، ابوالفرج. ). 14
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ق عدنان کریم . المحقلطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء(.  1999الثعالبی، عبدالملک بن محمد. ). 15

 رجب. بیروت: الدار العربیۀ للموسوعات.

ته، تهران: ترجمۀ عبدالله شریفی خجس. تأثیر پندپارسی بر ادب عربی(.  1374عاکوب، عیسی. ). 16

 علمی فرهنگی.

 و. ترجمه وشتۀ ادب عربینهای فارسی بر سنگنگاره(.  1389الدین، محمد سعید. )جمال. 17

 تحقیق قاسم مختاری و محمود شهبازی. اراک: دانشگاه اراک.

الله زادة شیرازی. تهران: .  ترجمۀ سید مرتضی آیتادبیات تطبیقی(.  1373غنیمی هلال، محمد. ). 18

 امیرکبیر.
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 .مکتبة البیان_دار الفکر: بیروت. لأدب الصغیرالأدب الکبیر و ا .(1956) .المقفع، عبداللهّابن -

 .عالم الکتب :بیروت  .کلیلة و دمنة .(2002) .مقفع، عبداللّهابن -

نعلی محمدی ترجمۀ قربا .شرح نهج البلاغه  .(1375) .الدین میثم بن علیابن میثم بحرانی، کمال-

 های اسلامی آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش : مقدم، مشهد
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 .ةالعلمی ارالکتبد. تحقیق یوسف علی طویل.  بیروت: الفهرستتا(. ندیم، محمد بن اسحاق. )بیابن ال-

 مشایخ فریدنی. . ترجمه و تلخیص و شرح از محمدحسینبرگزیدة الاغانی(.  1368اصفهانی، ابوالفرج. )

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

 . تهران: اساطیر.مقفع شرح حال عبدالله بن(.  1382اقبال آشتیانی، عباس. ) -

ربیۀ و. بیروت: دارالع. تحقیق. عبدالفتاح محمد الحلالتمثیل والمحاضرة(. 1983) .الثعالبی، ابی منثور -

 للکتاب.

 بیروت: دارالعلمیه.. الحیوان(. 1424) .الجاحظ، عمرو بن بحر -

یر نظر اسماعیل ز .3. ج دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در«. ادبیات عامیانه. »(1388) .افشاری مهران -

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی  :تهران .سعادت

 مازیار.  :تهران. عوامفرهنگ . (1389) .امینی، امیرقلی -

نظر اسماعیل  زیر. 3. جدانشنامۀ زبان و ادب فارسیدر «. نامهخدای. »(1388امیدسالار، محمود ) -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. :تهران. سعادت

 . تهران: وزارت آموزش و پرورش.فرهنگ عامه(.  1356لوکباشی، علی. )ب -

نشر  نگاه ترجمه والله صفا. تهران: انتشارات ب. تصحیح ذبیحنامهداراب (.1339محمد. )بیغمی، حاجی -

 کتاب.

ی اداره آستان قدس رضو :مشهد. عامۀ ایرانپژوهش و بررسی فرهنگ  .(1365) .بیهقی، حسینعلی -

 ا.هموزه

. تهران: به کوشش ژاله آموزگار  .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام(. 1376تفضلی، احمد. ) -

  سخن.

 .119-130، 8، نامۀ فرهنگستانترجمۀ فریبا شکوهی. «. فهلویات(. »1385تفضلی، احمد. ) -

 المکتبة العصریة.بیروت: . الإمتاع و المؤانسة(.  2005حیان. )التوحیدی، ابی -

حقیق ترجمه و ت. نوشتۀ ادب عربیهای فارسی بر سنگنگاره(. 1389الدین، محمد سعید. )لجما -

 قاسم مختاری و محمود شهبازی. اراک: دانشگاه اراک.

باسی و ایرج . تصحیح حبیب الله عتاریخ جهانگشای جوینی(. 1394جوینی، علاء الدین عطا ملک. ) -

 مهرکی. تهران: زوّار.

 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.جاحظ نیشابور(. 1382) حسینی، محمدباقر. -
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ابوعلی »دخل مذیل ، زیر نظر احسان یارشاطر، دانشنامۀ ایران و اسلام(، 1355مطلق، جلال )خالقی -

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. :تهران، «بلخی

. تاننامۀ فرهنگس .«قدیم آن الأرب و ترجمۀ فارسینگاهی به کتاب نهایۀ»  .(1375) .خطیبی، ابوالفضل -
 .8ش 

 .49_50، 5جلد .سلامنشریۀ دانشنامۀ جهان ا«. البیان و التبیین»(. 1397ذکاوتی قراگزلو، علیرضا. ) -

 معین.  :تهران  .های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب  .(1388) .ذوالفقاری، حسن -

لشعراء و االادباء و محاورات  محاضرات(.  1371راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. ) -

 ترجمۀ محمدصالح بن محمد باقر قزوینی. تهران: سروش. .البلغاء

باء و محاضرات الأد(. 1999الرّاغب الاصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد بن مفضل. ) -

 م.لأرقا. حققّه و علقّ حواشیه عمر الطبّاع. بیروت: دار محاورات الشّعراء و البلغاء

 .آگاه  :تهران  .های کهن در ایران امروزها و جشنآیین .(1376) .لامینی، محموداروح -

 : دار اللملایین.بیروت .الأعلام(.  2002الزرکلی الدمشقی، خیرالدین بن محمود بن علی بن فارس. ) -

لات و مقا«. لکبیرتأثبر کلام حضرت علی)ع( در الادب اصغیر و الادب ا(. »1387پور، وحید. )سبزیان -

 .70 -53، صص98 ها.بررسی

 ژوهشنامۀ نقدپ«. اهمیت منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی(. »1389پور، وحید. )سبزیان -

 .96 -73صص ، 1. ادبی

نشریه ، «لتمثیلانقد و بررسی منابع حکایات کتاب جامع »(، 1391پور، وحید، حدیث دارابی )سبزیان -
 .184، کتاب ماه ادبیات

 ی در کتابفرهنگ اسلامی ایران(. »1393پور، وحید و دارابی، حدیث و عزیزی، نسرین.)بزیانس -

 .49-72، 13. نامۀ ادبیات تطبیقیکاوش«. الأدب الصغیر و تأثیر آن در منابع عربی

لنامۀ فرهنگ و فص«. های امثال در امثال مولدداستان(. »1395پور، وحید و جهانی، هدیه.)سبزیان -

 .111 -85، صص 10 .عامه ادبیات

و عبدالفتاح  . تحقیق محمود محمد الطناحیطبقات الشافعیۀ الکبری(. 1413السبکی، تاج الدین. ) -

 محمد الحلو. مصر: دار الهجر.

 .9-104، 8و7و6. أترئنشریۀ ت«. زمینۀ فرهنگ مردم(. »1368ستاری، جلال ) -
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ت علوم، ادبیات عامه.  برنامۀ مصوب وزار (.گرایش1392. )سرفصل ارشد زبان و ادبیات فارسی -

 تحقیقات و فناوری.

 سروش.  :تهران. محمد اخگری. ترجمۀ ادبیات فولکلور ایران  .(1384) .سیپک، ییری -

 . تهران: فردوس.سیر رباعی(.  1374شمیسا، سیروس. ) -

 .(ن مهردر آئی طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار)همراه با مباحثی . (1376) .شمیسا، سیروس -

 میترا.  :تهران

 علمی فرهنگی.  :تهران. ترجمۀ نهج البلاغه . (1378) .شهیدی، سید جعفر -

 ف.معارلبیروت: دارا . عصر العباسی الثانی. الطبعه الثامنه.تاریخ الادب العربی(. 1975ضیف، شوقی. ) -

هران: ت شریفی خجسته. . ترجمۀ عبداللهتأثیر پندپارسی بر ادب عرب(. 1374عاکوب، عیسی. ) -

 علمی فرهنگی.

 تهران: انتشارات فرخی.. شرح حال و آثار ابن مقفع(.  1355عظیمی، عباسعلی. ) -

 ر الجیل.. ادب القدیم. بیروت: داالجامع فی تاریخ الادب العربی(.  1986الفاخوری، حنا. ) -

 ، تهران: توس.. ترجمۀ عبدالحمید آیتیتاریخ ادبیات عرب(. 1361فاخوری، حنا. ) -

  .102 -89، صص 130. زبان و ادب فارسی.  «ساسیان یا بنی ساسان(.  »1362فتحی، رسول. ) -

 . بیروت: دارالعالم الملایین.تاریخ الادب العربی(. 1427) فروخ، عمر. -

 پیام صادق. : اصفهان.امثال علوی و لآلی دری .(1392سهلوانی، حسن )کاظمی-

زلو. تهران: ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگ. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری (. 1364متز، آدام. ) -

 امیرکبیر.

 اطمه سیاح.همایش بزرگداشت دکتر ف«. ادبیات تطبیقی )فارسی و عربی((. »1383محقق، مهدی. ) -

 .1دوره 

 .عباسی نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و . (1370) .ممتحن، حسینعلی -

 های جیبی با همکاری انتشارات اساطیر.شرکت سهامی کتاب :تهران

ترین نانواع شهرآشوب و که(. »1395الدینی، مصطفی. )شمس؛ فر، محمدبهنام ؛مهدوی، بتول -

  .54 – 43، صص 14هشتم، شسال. فنون ادبی «. شهرآشوب صنفی

: بیروت  .د محی الدین عبدالحمیدبه اهتمام محم .الامثالمجمع  .(1973) .میدانی، ابوالفضل -

 دارالجیل.
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 .انجمن آثار و مفاخر ملی  :تهران. پژوهتصحیح محمد تقی دانش  .(1375)الأربنهایة -

ل خطیب رهبر. . تصحیح علامه محمد قزوینی. شرح خلینامهمرزبان(.  1398وراوینی، سعدالدین. ) -

 علیشاه.تهران: صفی

هران: علمی ت. ترجمۀ ضیا موحد و پرویز مهاجر. نظریۀ ادبیات(. 1373ولک، رنه و آستن، وارن.) -

 فرهنگی.

 ید.ی. تهران: مروار. ترجمۀ مهناز بابایخداینامگ شاهنامۀ فارسی میانه(. 1400آنتیلا، یاکو. )-هامین -

 

 
  



 

 

 

A Comparative Criticism of the “Shadow” Archetype in the 

Poems of Forough Farrokhzad and Sylvia Plat 

 

Zahra Khatami Kashani  1  

Abstract 

1. Introduction  

One of the important fields of comparative literature is the 

interdisciplinary studies such as psychological criticism of literary 

works. This criticism expresses and compares the states of mind and 

personality structure of artists of different countries with different 

cultures. Among the important subjects in this criticism is the 

archetypal criticism which looks at similarities and differences of 

literary works of different countries through an introspective and 

psychological view. In this regard, one of the important archetypes is 

the shadow archetype. This archetype is the animal and inferior part of 

human personality which includes all unethical, lustful and forbidden 

desires and activities. According to Young’s theory, within the 

evolution and individualation process and in movement from shadow 

toward oneself, the ego should be able to pass the negative 

specifications of shadow such as pride, lust, greed, covetousness and 

etc. in order to reach himself. However, the shadow archetype has also 

positive aspect. Excitement, creativity, creation and many of natural 

instincts are positive aspects of shadow which the human needs them 

for life continuation. Whereas, when the poets sing the poem, they are 
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connected to the unconscious mind and represent its contents to the 

audiences, investigation of archetypes such as shadow archetype is a 

way to recognize the hidden dimensions of their personalities. 

 In this article, the poems of two poets, Forough Farokhzad and 

Sylvia Plath, have been investigated and discussed from this 

viewpoint. Many similarities and little differences of personality and 

lifestyle of these two poets led to occurrence of similar manifestations 

of shadow archetype in their poems.  

 

2.Methodology  

This research has been formed based on American school of 

comparative literature. This school believes that the similarities of 

literary works are raised from the common human spirit. In this 

research, author has investigated and compared the shadow archetype 

in the poems of Forough Farokhzad and Sylvia Plath by an analytical 

and descriptive method. The author, by library method and analysis of 

motifs such as love, pleasure, disappointment, idealism and thinking 

about death which are the aspects of shadow archetype, has come to 

this conclusion that the poems of these two poets, although in the 

same time period but with far distance and unawareness of each 

others, have various similarities solely based on the common human 

spirit. 

 

3.Discussion                                                                               

     In this article, the manifestations of shadow archetype are 

investigated and compared in the poems of Forough Farokhzad and 

Sylvia Plath. These two poets sang the poems approximately within 

the same time period but in different geographies.  

Forough Farokhzad is one of the pioneers of Nimaeian Poetry 

(modern poetry) and one of the first famous persons of modernism in 

Iranian poetry. Living in a male-dominated society and experience of 

weak and unstable emotional relations have given a special courage to 

Forough so that she, in addition to break the old poetic frames,casts 
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doubt on old laws and traditions of life. Sylvia Plath is an american 

poet and writer who is one of the leading woman in american 

literature for singing  the confessional poem. Bitter and hard life style 

of Sylvia in family and strict and male-dominated society is evident in 

each line of her writings. 

These two poets, probably due to the extreme feeling of guilty, 

have unconsciously followed the shadow archetype in their books. 

Sometimes, they have used the word of shadow directly and 

sometimes indirectly as a bird or woman with an ambiguous and 

fictitious face. Investigation and comparison of these aspects is a way 

toward the unconscious inside of these two poets and also show the 

social and cultural similarities and differences in Iranian and 

American society during living and singing of these two poets. 

          

 4.Conclusion                                                                               

  Investigation and comparison of shadow archetype in the poems 

of Farokhzad and Plath not only show the hidden angles of their 

personalities but also represent the space of their family and society to 

some extent. 

Lack of affection in childhood and, more important, an 

unsuccessful marriage, caused that the said both poets always wish the 

love and affection. This point led to plenty use of shadow in their 

poetries in the concepts of lust and hedonism.   

Lack of sympathy, experience of violence and also frequent social 

failures represent another face of shadow archetype namely sadness 

and sorrow with this difference that the sadness and sorrow of the 

Forough in her first poetic duration are the sadness and sorrow of a 

young and emotional girl and it took a while for Forough to express 

the human deep sorrow. But Sylvia Plath tied her personal sorrow 

with human sorrow in her first poems with mythological and symbolic 

language. 

Shadow in the concept of nullity and disappointment has been 

used very much in the poems of two poets which rose from their 
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failures and frustrations. Shadow archetype as the symbol of 

humiliation and disability has different usage in the poems of 

Farokhzad and Plath. Feeling of humiliation in Forough’s poem is a 

result of an Iranian literary tradition namely the obeisance of loving 

poet against the beloved but the feeling of humiliation in the poem and 

prose of Sylvia is very deep and indicates one personality 

specification.  

Other aspects of this archetype such as fear, anger and violence 

are more obvious in Sylvia’s poems. This issue although indicates her 

approximate extroversion in comparison with Forough but represents 

her harsher family and society space.  

Generally, Sylvia Plath, with using more aspects of shadow 

archetype, achieves complete cognition of that archetype and 

reconciles with that better. However, in Forough’s poem, the active 

aspects of shadow archetype are less used. This point not only shows 

the approximate stillness and calmness of Forough’s life in 

comparison with Sylvia but also it can represent the inherent and 

introverted modesty of the eastern poet. This issue caused that the 

Forough Farokhzad, in despite of plenty attempts, is not successful in 

reconciling with shadow and a kind of ambiguity, restlessness and 

anxiety encompass her life and poem.  

 

Keywords: Poem, Unconscious Mind, Shadow Archetype, Forough Farokhzad, Sylvia Plath
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 پلات ایلویس و فرخزاد فروغ اشعار در هیسا یالگو کهن یقیتطب نقد

 1هرا خاتمی کاشانیز                                                                                                 

                                                                               چکیده  

 طب عرضهمخا به یابد و محتویّات آن راشاعر در زمان سرایش با ضمیر ناخودآگاه ارتباط می

ان شخصیت الگوی سایه ابعاد پنه بنابراین شناخت و بررسی کهن الگوها ازجمله کهن کند؛می

ان و خش پنهالگوها است که بالگو یکی از مهمترین کهنشناساند. این کهنشاعر را به ما می

های الیتّفعّ ودهد. سایه در شکل منفی شامل تمامی امیال تر ضمیر ناخودآگاه را نشان میتاریک

تب ایۀ مک. این نوشتار بر پاست شده و در شکل مثبت لازمۀ ادامۀ زندگیغیراخلاقی و منع

ز روح امده آمریکایی ادبیات تطبیقی که با نگاهی جهانی وجود شباهت بین آثار ادبی را برآ

پردازد. یت مشناسانه به اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلاداند، با نگاهی روانمشترک بشری می

و شاعر ین دکهن الگوی سایه را در شعر ا ،نگارنده در این پژوهش به شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی

آگاه اخودهای پنهان ضمیر نکند. این بررسی تطبیقی علاوه بر کشف لایهبررسی و مقایسه می

دهد. به ن مینشا شاعران مورد بحث، نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی ـ اجتماعی جامعۀ آنان را نیز

و  خشم آشکارایی  برخی نمودهای کهن الگوی سایه چون احساس حقارت، ترس و ،عنوان مثال

امعۀ گر جدهندۀ شخصیت برونگرای شاعر و از سویی تداعیخشونت درشعر سیلویا ازسویی نشان

به  ز سایه،های بیشتری انهایت سیلویا پلات با به نمایش گذاشن جلوهدر .است خشن و مردسالار او

 کند. رسد و بهتر با آن آشتی میتری از آن میشناخت کامل
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 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

های مهم ادبیات دنیای امروز است. از شاخه (Comparative literature)ادبیات تطبیقی 

های ها و ملیّتها، فرهنگای از نقد ادبی عرصۀ برخورد زبانعنوان شاخهمبحث بهاین 

گوناگون است. هدف اصلی پژوهش در ادبیّات تطبیقی مقایسۀ بین ادبیات ملل مختلف 

های هنری و علمی همچون نقّاشی، است. برای رسیدن به این هدف، معمولا سایر رشته

شناسی و... . به عنوان ملاک و معیار مقایسه به کار گرفته فلسفه، تاریخ، روانشناسی، جامعه 

 Inter)ای های مهم ادبیات تطبیقی، مطالعات میان رشتهشود. از این رو یکی از حوزهمی

disciplinary)  .ای، متشکّل از افرادی است که در رشتهگروه مطالعات میان»است

هایی های مختلف و دادهحات، روشها( با مفاهیم، اصطلاهای مختلف دانش )رشتهحوزه

زاده، علی«)اند.سازماندهی شده، تربیت یافتهکه با تلاش کارآمد و مؤثّر بر روی یک مسئله 

1400 :191) 

 ی ازای در دنیای ادبیات تطبیقی گسترۀ وسیعی دارد که یکرشتهمطالعات میان

ختار سا ون حالات ذهن های آن نقد روانشناسانۀ آثار ادبی است. این نقد به بیاقسمت

د پردازد. نقهای گوناگون میهای گوناگون با فرهنگشخصیّتی هنرمندانی از سرزمین

 یدۀ رنهه عقشناسانه با مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی ارتباط نزدیک تری دارد. بروان

ی شدبی نااها بین آثار برخی از شباهت ،پردازان این مکتب( از نظریه(Rene wellekولک 

 چشمهها را در اصل از یک سرهای انسانو اندیشههاست. ااز روح مشترک همۀ انسان

ها نآیان مبیند نوعی خویشاوندی در هایی که در طرز بیان میداند و به رغم اختلافمی

لکه بر ستند، بر نیهای آن  حاصل تأثیر و تأثّکند... بنابراین، بسیاری از همانندیاحساس می

 (148: 1387)ر. ک: بزرگ چمی،  آیند.توارد به وجود می صادف واثر ت

شناسانه های نقد رواناز زیرشاخه (Archetypal Criticism)تایپ نقد تطبیقی آرکی

کهن (تایپیپردازد. در نقد آرکیاست که به چرایی و چگونگی این تصادف و توارد می

ن راستا یکی از کهن الگوهای شود. در ایالگویی( زوایای پنهان روان هنرمند بررسی می
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 است.  (Shadow)مهم کهن الگوی سایه 

ات ترین کهن الگوهاست که لازمۀ حیترین و مهماین کهن الگو یکی از حسّاس

: 1387یونگ، . « )سایه عموماً چیزی است حقیر، ابتدایی، انطباق نیافته و نابهنگام»ماست. 

 خشی ازبیگر دبه عبارت  ؛رودل به شمار میواقع سایه به منزلۀ نقطۀ مقابل فضایدر» (286

 (183: 1385)یونگ، « ذهنیّات ماست که منکر آن هستیم.

ین اهای سایه یکی های ناخودآگاه سایه است و از خصلتجا که یکی از جنبهاز آن

 تعارض وتوان هر تنش، جدال در تضاد و تناقض باشد، پس می« من»است که همواره با 

 ربط داد.  درونی را به سایه

 گوید: های یونگ دربارۀ سایه میبراساس اندیشه ) (Duane P. Schultzشولتز
 ی استتر ما( بخش پست و حیوانی شخصیّت است، میراث نژادکهن الگوی سایه )خود تاریک

های الیتتر زندگی به ما رسیده است. سایه شامل تمامی امیال و فعّهای پایینکه از شکل

نجام اعمولاً مدارد که . سایه ما را به انجام کارهایی وامیآلود و منع شده است..خلاقی، هوسغیرا

ورزیم بر می اصرار گونه اعمال، معمولاًدهیم. پس از اقدام به اینها را به خودمان اجازه نمیآن

بتدایی بخش ا «این چیز»کرد که این که چیزی ما را به انجام این کار واداشت، یونگ ادعا می

 (496: 2013است. )شولتز، م

ون طلبد. پس بدشخصیت را به مبارزه می« من»سایه معمولا مشکلی اخلاقی است و تمام 

 توان بر سایه آگاه گشت. تلاش و کوشش بسیار نمی
شدن از گاهآیرا ، زگوید که مسئلۀ سایه به همان اهمیّت مسئلۀ گناه در حوزۀ کلیسا استیونگ می

ر خیص جنبۀ تاریک وجودمان، همچون چیزی واقعی و حی و حاضحضور سایه، متضمّن تش

زش و ه و آمرمجهّز به قدرت داوری اخلاقی است و از مسئلۀ شر و امکان بعدی توب« من»است. 

یش دهد که وقتی روانکاو با کسانی که با سایۀ خوبخشش باخبر است. یونگ توضیح می

داند اش ـ مییزهت دینی که در پرتو تجربه و غرنه از روی تعلیم و تربی -اند طرف استدرآمیخته

 (54: 1380)مورنو،  یار شبیه مفهوم شادمانی در گناه.که در شر چیزی در کار است بس

طبق نظریۀ یونگ در فرآیند فردانیّت و در حرکت از سایه به طرف خود، باید من بتواند از 

حرص و طمع و... عبور کند تا طلبی، شهوت، خودپسندی، های منفی سایه مانند جاهویژگی

به خود و سپس تولّد ثانویه نائل گردد. البته سایه جنبۀ مثبت نیز دارد. برانگیختگی، بینش و 
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آفرینندگی از ابعاد مثبت سایه است که انسان برای ادامۀ زندگی به آن نیاز دارد. شاعر در 

ا به مخاطب عرضه یابد و محتویات آن رزمان سرایش با ضمیر ناخودآگاه ارتباط می

آنیما و »، «من»، «نقاب»بنابراین در آثار ادبی کهن الگوهای مختلفی مانند  ؛کندمی

 و... قابل مطالعه است. « سایه»، «پیر دانا»، «آنیموس

 ت پلا زاد و سیلویاهای کهن الگوی سایه در شعر فروغ فرخدر این نوشتار جلوه

(Sylvia Ploth) ن انی، لیکاین دو شاعر تقریبا در یک دورۀ زمشود. بررسی و مقایسه می

 اند. در دو جغرافیای متفاوت به سرودن پرداخته

ز نخستین ( از پیشگامان شعر نیمایی و نیز ا1934-1966()1313-1345فروغ فرخزاد)

بط روا ای مردسالار و تجربۀهای مدرنیسم در شعر ایران است. زندگی در جامعهچهره

ود عر خشای که او در به فروغ جسارتی خاص بخشیده؛ به گونه عاطفی سست و ناپایدار

ؤال یر سزهای کهن زندگی را نیز های کهن شعری، قوانین و سنّتعلاوه بر شکستن قالب

ان ر و ایمی دیگاسیر، دیوار، عصیان، تولّدهای برد. از این شاعر پنج کتاب شعر به ناممی
 . فته استار گردر این نوشتار مورد استفاده قرباقی مانده که  بیاوریم به آغاز فصل سرد

یل سرایش ( شاعر و نویسندۀ آمریکایی تبار است که به دل1932-1963سیلویا پلات)

رمان  و نیزAriel)  « )آریل»و  )Colossus« )کلوسوس»در دو مجموعۀ « شعر اعترافی»

یات ر ادبپیشرو دگوید، از زنان که در آن نویسنده با صداقت از خود می« حباب شیشه»

 وای سختگیر هآید. شیوۀ زندگی تلخ و سخت سیلویا در خانواده و جامعآمریکا به شمار می

 های او آشکار است. مردسالار در سطرسطر نوشته

گاه های خود، ناخودآدر کتاب -شاید به سبب احساس گناه بیش از حد-هر دو شاعر 

استفاده «  shadow» یا« سایه»مستقیم از واژۀ  اند. گاه به طوربه کهن الگوی سایه پرداخته

وهوم ای مبهم و مای، زنی یا چهرهکرده اند و گاه به طور غیرمستقیم سایه را به شکل پرنده

اه این ودآگاند. بررسی و مقایسۀ این نمودها راهی است به درون ناخدر سخن خود آورده

ران و ۀ ایاجتماعی دو جامع -هنگیهای فرها و تفاوتدو شاعر و نیز نشان دهندۀ شباهت

 آمریکا در زمان زندگی و سرایش این دو شاعر. 
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 . پیشینۀ پژوهش2-1

لی است د ساهای فراوان در زندگی و شعرفروغ فرخزاد و سیلویا پلات، چنبه دلیل شباهت

 توان بهله میاند. از جمکه پژوهشگران حوزۀ ادبیات تطبیقی، به مقایسۀ اشعار آنان پرداخته

 این آثار اشاره کرد:

 (. 1386زاده)تألیف و ترجمۀ رقیه قنبرعلی ،سرود مرغ آتشکتاب  -

ز اند شعر چلیل نویسنده در این کتاب علاوه بر ترجمۀ قطعاتی از سیلویا پلات، به تح 

ر گران غیژوهشپاو پرداخته است. در این راستا چند مقاله از مؤلّف و ترجمۀ مقالاتی از 

 ود. شایرانی دیده می

 تۀ حسننوش« بررسی تطبیقی شعر و اندیشۀ فروغ فرخزاد و سیلویا پلات»مقالۀ  -

بۀ اط با تجراین مقاله اشعار دو شاعر را از حیث مضمون و در ارتب (. 1388بیرق)اکبری

ناامیدی،  زیستی مشابه بررسی کرده است. نویسنده با تحلیل درونمایه هایی چون عشق،

دۀ ک محدورسد که شعر دو شاعر هرچند در یبه این نتیجه میاندیشی گرایی و مرگکمال

تواند از ه میندازها فاصله و بی خبری از وجود یکدیگر، تا چه ازمانی، امّا با وجود فرسنگ

 های گوناگون برخوردار باشد. مشابهت

زاده یفنوشتۀ منصوره شر« اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلات از دید تطبیقی» -

ه ب نتصویر و زبا یسندۀ این مقاله اشعار دو شاعر مورد بحث را از لحاظ اندیشه،نو(. 1395)

ور به ط-ن آنا طور خلاصه تطبیق داده است.  او با مقایسۀ نمادها و تصاویر مشترک اشعار

 کند. به خاستگاه غریزی شعر آنان اشاره می -خاص

 ـو شاعر دین وساخت شعر اشود همۀ این آثار و آثار مشابه به تطبیق رچنانکه دیده می

ر باهنگ دوش شاند. در زمینۀ زیرساخت، مهرنهای اجتماعی ـ پرداختهو تا حدودی به زمینه

یلویا سخزاد و وغ فرمطالعۀ تطبیقی اسطوره و کهن الگوها در اشعارفر»ای با عنوان پایان نامه

های مشترک شعر دو ( به خاستگاه 1395« )پلات با نگاهی  به مفهوم مرگ و تولّد دوباره

 گو شده،ن الهای فردی و بشری، وارد دنیای کهشاعر پرداخته است. او با پیوند خاستگاه

 کند. کهن الگوی مرگ و تولّد دوباره را در شعر آنها بررسی و مقایسه می
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یرساخت سۀ زشناسانه به بررسی و مقاینگارنده نیز در نوشتار حاضر با نگاهی روان 

 وهای زیرین ها توجّه به کهن الگوی سایه پرداخته است. این پژوهش لایاشعار دو شاعر ب

 سازد. پنهان شخصیّت دو شاعر را تا حدودی برای ما آشکار می

 . مبانی پژوهش3-1

ریکایی تب آمدر مکادبیات تطبیقی انجام گرفته است. این پژوهش بر پایۀ مکتب آمریکایی 

ز ادبی ا ر آثاربه روابط تاریخی یا تأثیر و تأثّ -برخلاف مکتب فرانسوی-ادبیات تطبیقی 

و  شابهتیکدیگر توجّهی نمی شود. این مکتب براساس روح مشترک بشری، تنها به اصل 

 ظریّۀنبراساس -« روح مشترک بشری»پردازد. این نوشتار برای رسیدن به همانندی می

ایه را وی سالگ، کهنبه ضمیر ناخودآگاه شاعران مورد بحث وارد شده -روانشناختی یونگ

توان پی می الگوی سایه در شعر فرخزاد و پلاتکند.  با بررسی و مقایسۀ کهنبررسی می

شود و در ای از جهان توسط شاعری بیان میای و احساسی در گوشهبرد که چگونه اندیشه

ن ای ه بریابد. علاوای دیگر مجال بروز میسوی دیگر جهان همان اندیشه و احساس به گونه

دو  این های کهن الگوی  سایه در شعرنگارنده در این پژوهش کوشیده با بررسی جلوه

 ها پاسخ دهد:شاعر،  به این پرسش

 رود؟( کهن الگوی سایه در شعر هر یک از این دو شاعر چگونه به کار می1

 ارد؟هایی دها و چه تفاوتهای کهن الگوی  سایه در شعر این دو شاعر چه شباهت( جلوه2

ارد یا عی د( تفاوت کاربرد کهن الگوی سایه در شعر دو شاعر بیشتر زیرساخت اجتما3

 های شخصیتی است؟نمودی از ویژگی

 

 . بحث و بررسی2

های اخیر بارها شعر فروغ فرخزاد با شعر سیلویا پلات شاعر آمریکایی از جهات در سال

آفرینی زی و مضمونکه از نظر لحن، تصویرساراگوناگون مقایسه شده است؛ چ

شود. مضامینی چون ناامیدی و ناکامی در های فراوانی بین این دو شاعر دیده میشباهت

گرایی و... از مضامین مشترک هر دو است. این اندیشی، ویرانگری، پوچعشق، مرگ
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شود. های آنان ناشی میاشتراک بیش از هر چیز از شیوۀ مشابه زندگی دو شاعر و رنج

مردسالار، ازدواج در سنّ پایین، ناکامی در دریافت محبّت،  یک جامعۀ زندگی در 

 ها، مرگ زودهنگام و... شکوفایی ادبی به رغم محدودیّت

شعر  ا دررهای پیشین، این نوشتار کهن الگوی سایه و نمودهای آن در ادامۀ پژوهش

 کند. دو شاعر بررسی می

 . سایه؛ نماد کامجویی و لذت1-2ّ

د و های نخستین شعری غریزی است و بازگوکنندۀ احساسات تندر مجموعهشعر فروغ 

سته انی باو دراسیر تبری به دست گرفته و با چشم»سرکش دختری جوان و شکست خورده. 

که این نتوجّه به ایکوبد، بیمی جامعه« های فرهنگیخانه ارزش»های بر در و دیوار و پایه

ود رش فرهایی از سقف بر سکه ممکن است پارهبیم آنآید و بی ضربات بر کجا فرود می

آمدۀ تنگو به فروغ انفجار عقدۀ دردناک»(و به قول براهنی: 416: 1384)زرقانی، « آید. 

ره، نگاه ( نگاه غالب در این دو1062: 2، ج 1380)براهنی، « سکوت زن ایرانی است.

های ذّتلبه دست که خاطرات افسونگری است شمع « رؤیا»در شعر « سایه»اروتیک است. 

 کند. پیشین را برای شاعر زنده می

 های امیـــــــــــدمروی ویرانـــــــــــه

ــــرده ــــش رام ــــر آتش ــــم پ  ای چش

ــه کــردم کــه ــن اوســتنال  ای وای، ای

ـــده ـــردخن ـــذر ک ـــانش گ ـــر لب  ای ب
 

 دست افسونگری، شـمعی افروخـت 

ــر چشــم مــن دوخــت  از دل گــور ب

 در دلــــم از نگــــاهش، هراســــی

 ســی؟شناکــای هوســران، مــرا می
 

 (24)اسیر، رؤیا/  

 یۀ نگاهیبینیم امّا در ساادامۀ همان تفکّر اروتیک را می« تولّدی دیگر»در مجموعۀ 

 :کندمی شاعر از سایۀ ناپایدار خود شکوه« های سبز تابستاندر آب»فلسفی. در شعر 

ۀ ر سایداعتبار عشق/ در سایۀ فراّر خوشبختی/ ای خود را رها کردم/ در سایۀ بیدر سایه -

های نیمام میهمابازیم/ ما در تهامان رنگ میهای بوسههای شک/ در باغها/... / ما از نفوذ سایهناپایداری

  (242و  241(…های سبز تابستان..)تولّدی دیگر، در آب لرزیم.قصر نور/ از وحشت آوار می
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های ح لذّتسطتبدیل شده است. این نکته شعر را از « ما»فروغ به « من»در این شعر 

« ختنبارنگ»و « لرزش»رساند. های اجتماعی میها و کامیابیفردی و سطحی به دامنۀ لذّت

. «های شکسایه»فروغ در این شعر، لرزش و رنگ باختن زن ایرانی است در زیر نفوذ 

ر ده و... گنا شکّی که از قرون پیشین با عناوینی چون حجب و حیا، شرم، وفاداری، احساس

 آگاه او رسوخ کرده و از او لذّت عشق و آزادی را سلب کرده است. ناخود

ز اکی ی .فروغ نسبت به مسائل اجتماعی دورۀ خود دیدی حسّاس و انتقادی دارد»

هی در و گاهای او با قوانین و عرفیاتی است که در مجموع به ضرر زنان است. ادرگیری

ی و حاضر نیست به زندگی عادفکر که مقام یک زن عاصی و سرکش و از طرفی، روشن

های مینهزاز  شود و این یکیمظلومانۀ زن ایرانی تن در دهد، با قوانین و عرف درگیر می

 (102: 1393)حلبی و دیگران، « اصلی شعر اوست.

ست. در اخته سیلویا پلات نیز گهگاه در اشعارش به این جلوۀ  کهن الگوی سایه پردا

ورزی. بازی و عشقمحروم از محبّت و در هوس عشق سیلویا زنی است« الاگزنه»شعر 

ها به وتهار بای شکاری که حشرات را بر خسحرگاهان سایۀ این زن به شکل الاگزنه )پرنده

 شود:یمروا اندازد و کامدرد( مرد زندگی را به دام میها را از هم میکشد و آنبند می

کشند/ از میرا بر خوانند/ چندان که اورا فرا می آید/ رؤیاهای فرهمند، مردهنگام که شب باز می -

و رود، دنبال ا تواند بهآگین/ نمیواب/... / در آن حال که عروس رشکاش/ تا بر پر پرواز خبرِ همسر زمینی
گشاید منقار ب شود تا بهاش/ خم میالاگزنه ۀ لمد/... / تا سحرگاه پرهیاهوی پرندگان/ آنگاه که چهربل می

وک و با ن /ه بودها و هر آنچه همه شب مردش را در ربودهای مرد/ تا به کام کشد آن کاخ و تاجقفل پلک

گزنه/ ، الا)در کسوت ماه منقار سرخ/ او را بدرّد و درمکد/ آخرین قطره خون آن قلب گریزان را.

64-66) 

 س: داند، عشقی دور از دسترسیلویا سایه را نماد عشق می« نارون»در قطعۀ 

های آن زنی/ گوش کن: این سمضربهافتی و زار مییک سایه است/ چگونه به دنبالش می عشق -

 (164 ارون/نشود. / تمام شب این گونه بی شکیب خواهم تاخت. )در کسوت ماه، است/ مثل اسب دور می
عشق و  ه سویگوید که در وجودش لانه کرده و او را بی می«فریاد»در ادامه شاعر از 

 خواند:کامیابی می
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ی یزی براچتا با چنگ و دندان کشد به بیرون/ در من فریادی لانه کرده است/ شبانه پر می -

ش نرم من/ تمام روز چرخ ترسم از این وجود تاریک/ که خسته است درورزیدن بجوید/ من میعشق

 (168. )همان/ کنمپرهای پلیدش را احساس می

ب ق سبتر از آن ازدواج ناموفّو مهمکه کمبود محبّت در دوران کودکی نتیجه آن

ن سایۀ ه ایشده هر دو شاعر مورد بحث همواره در آرزوی عشق و محبّت باشند تا جایی ک

 گر شود. شخصیتی  به تکرار در شعرشان جلوه

 . سایه؛ نماد غم و اندوه2-2

 قیبۀ عشتجر در دورۀ اوّل شاعری، غم و اندوه شعر فروغ، غم و اندوه زنی است جوان با

 های پیاپی. ناموفّق و شکست

ستجو جکوفت/ روزنی را کرد/ مُشت بر دیوارها میهای و هو می آن من دیوانۀ عاصی/ در درونم -

بانی/ ری بر بیاافکند/ همچو ابپیمود/ همچو روحی در شبستانی/ بر درونم سایه میکرد/ در درونم راه میمی
 ا.ایش رکردم/ درد سیّال صدهایش را/ در صدایم گوش میهای گریههایشنیدم نیمه شب در خواب/می

 (101و  100)اسیر، صبر رنگ/ 

این  کرده؛ یاد« دیوانۀ عاصی»شاعر در این شعر، از وجه منفی شخصیّت خود با صفت 

ده ه کرهای خود خواب و آرامشش را آشفتوجه منفی همان سایۀ فروغ است که با گریه

ۀ خود سای رسد در لحظات غم و اندوه، شاعر بهنظر می است. با مطالعۀ اشعار فروغ به

 شود: تر مینزدیک

 کـاود نهـانوای از این چشمی که می

ـــر در می ـــوش ب ـــنودگ ـــا بش ـــد ت  نه

 پرسد کـه انـدوهت ز چیسـتگاه می

 بــی ســبب پنهــان مکــن ایــن راز را

 نالـــد بـــه نـــزد دیگـــران:گـــاه می

ـــن ـــاداب م ـــب ش ـــدان ل  آه، آن خن
 

ــن   ــرا روز و شــب در چشــم م  راز م

ــــرا ــــته آواز م ــــاید آن گمگش  ش

 فکرت آخر از چه رو آشـفته اسـت

 درد گنگی در نگاهـت خفتـه اسـت

 کــاو دگــر آن دختــر دیــروز نیســت

ـــت ـــوز نیس ـــردۀ مرم ـــن زن افس  ای
 

 (82و  81)اسیر، راز من/  

در دورۀ دوم شاعری، اندوه فروغ اندوه عمیق انسانی است سرخورده و ناکام. در شعر 



الگوی سایه در اشعار فروغ فرخزاد و ...نقد تطبیقی کهن  
 

 

91 

بی آنکه واژۀ سایه آورده شود، با لفظ مستعار « تولّدی دیگر»از مجموعۀ  «میان تاریکی»

 شود:از او یاد می« کسی»

ی تو خاست/ کسزد/ کسی به پا میتمام شب آنجا/ میان سینۀ من/ کسی ز نومیدی/ نفس نفس می -

غمی های سیاه/ آنجا/ ز شاخه زد/ تمام شبخواست/ دو دست سرد او را/ دوباره پس میرا می

دی )تولّریخت. خواند/ هوا چو آواری/ به روی او میماند/ کسی تو را میریخت/ کسی ز خود میمیفرو

 (246دیگر، میان تاریکی/ 

مۀ چهرۀ شگفت نمادی از سایه است با ه« دیدار در شب»در قطعۀ هنرمندانۀ 

از  گی،دهای منفی و مثبت. چهرۀ شگفت پس از گفتگو با شاعر و بیان اندوه زنویژگی

 گرید:گوید و میمرگ می

دار ، دی)تولّدی دیگر خاموش شد/ و پهنۀ وسیع دو چشمش را/ احساس گریه تلخ و کدر کرد. -

 (288در شب/ 

ها این قطعه در«  چهرۀ شگفت»و « کسی»الگوی سایه با واژگان انگاری کهنانسان   

  بخشیده است.به این وجه کهن الگوی سایه آشکارایی، فردیّت و تجسمّ خاصّی 

 مین دلیلهها بوده، به ها و ناکامیزندگی سیلویا پلات نیز چون فروغ سرشار از تلخی

در رمان  شعر او حتی زمانی که رویه و ظاهری شاد دارد، از غم و اندوه خالی نیست.

اندیشیده اشاین فکر عجیب که قبلاً هم درباره»گوید: یک جا با خود می »حباب شیشه«

رده رک کدن قوّت گرفت که من واقعاً فقط تا نهُ سالگی معنی خوشحالی را بودم در م

 به نقل از حباب شیشه( 61: 1380)پلات و هیوز، « بودم. 

رای او ب« سایه»کند، زمانی هم که در سرایش با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار می

 تداعی کنندۀ غم است:

دیمی، رهای قشده/ با ابزان شکنبۀ جسد مومیاییدهد/ چواین انبار در سایه بوی نا و عفن می -
ار انی قرزده/ خیالم آسوده است، در میان جمجمۀ مردگان/ بگذار در گلدهای زنگها و چنگکدسته

عری شلات، )گزیده اشعار سیلویا پای باشد. برد/ قلب من شمعدانی مردهبگیرم/ عنکبوت گمان نمی

 (194برای میلاد/ 

 کند:وضوح به دنیای تلخ ضمیر ناخودآگاه خود اشاره میاو در شعری دیگر به 
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رم سپشت  /اینک دیواری خاکستری، چنگ در افکنده و خونین. / از ذهن آیا گریزگاهی نیست؟ -

 من هست. خکامیای نیست. / تنها تلشود. / در این جهان درخت و پرندهپلکانی مارپیچ در چاهی فرو می
 (174ها/ )در کسوت ماه، هراس

 ،«شدهشکنبۀ جسد مومیایی»، «انبار عفن و بوی ناک»راکم تصاویر و نمادهای ت

، « شودیفرو م پلکانی مارپیچ که به چاهی»، «دیوار خاکستری خون آلود»، «شمعدانی مرده»

ر گداعی تبرای توصیف و تجسمّ ذهن و ضمیر ناخودآگاه، « جهان بی درخت و بی پرنده»

 یه است. غم و اندوه برای کهن الگوی سا

های اجتماعی کامیبه طور کلّی تجربۀ زندگی تلخ و سرشار از غم و اندوه و نیز نا      

ود؛ شرار دو شاعر مورد بحث تک سبب شده سایه به عنوان نماد غم و اندوه در شعر هر

 ی طولتفاوت که اندوه فروغ در دورۀ اوّل شاعری اندوهی شخصی است و مدتّاینبا

ه کحالیرد ؛ندنگاهی جهانی دست یابد و اندوه عمیق انسانی را بیان ک کشد تا فروغ بهمی

مان ر، از هساطیسیلویا پلات به دلیل پیش زمینۀ مطالعاتی و آشنایی با ادبیات و دنیای ا

 زند. می یوندنخستین شعرهای خود با زبانی نمادین اندوه فردی خود را به اندوه بشری پ

 

 وانی. سایه؛ نماد حقارت و نات3-2

رود. فروغ نیز یار مسایه به این معنی در ادبیات کلاسیک و نیز در زبان عامیانه فراوان به ک

 آورد:گاه سایه را به این معنی در شعر خود می

ه ام هنوز/ تا کام به زیر پای تو/ چون تو در جهان نجستهسایۀ توام به هر کجا روی/ سر نهاده -

 (123ی درد/ مه)دیوار، نغ برگزینمش به جای تو.

 و یا:

 پرســــم ملــــولهــــر دم از آینــــه می

ـــی ـــه م ـــک در آیین ـــه وایلی  بینم ک
 

 چیستم دیگر، بـه چشـمت چیسـتم؟ 

ــودم نیســتم.ســایه  ای هــم ز آنچــه ب
 

 (125)دیوار، گمشده/  

های مشابه در شعر فروغ فرخزاد از ناکامی شاعر در ها و نمونهاز آنجا که این مثال
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که به حقارت و ناتوانی در شخصیّت فروغ اشاره شود،  بیش از اینیروابط عاشقانه ناشی م

 کند، دال بر سنّتی ادبی در شعر ایران است؛ کرنش شاعر عاشق در برابر معشوق. 

ین ااوت که ن تفگاه نشانگر حقارت و ناتوانی است با ای در شعر سیلویا پلات نیز سایه

 نامه به»در  دگی او را مختل کرده است. اوگردد و زنحسّ ناتوانی به شخصیّت شاعر برمی

های کردم اعصاب رنجورم از غمنالهدیشب... درازکش حس می»نویسد: می« یک جن

ی، بکنتوانی هیچ کاری توانی تدریس کنی، نمیشود: آه، تو نمیدرون خراشیده می

کردم کر میفو  و من زیر سیلاب یخین نفی و انکار لمیده بودم توانی بنویسی، بیندیشینمی

ت )در کسو «ند. ای مرا تسخیر کگونهتمام آن صدا از آنِ من و در وجود من است و باید به

 (49ماه، نامه به یک جن/ 

 به شاعر را« ستننتوان»احساس « نمی توانی»کهن الگوی سایه در این متن با تکرار واژۀ 

 کند. القاء می

 گوید:از زبان یک زن نازا می« سه زن»در شعر 
بینم، نه ای میبه شمال خواهم رفت. به درون یک تاریکی طولانی خواهم رفت. / خود را چون سایه»

دی حس کمبو قدر کند و مسطّح کهمرد نه زن،/ نه زنی که خوشحال است مثل مردی باشد، نه مردی/ آن
ها نشت کافشاز  ریکیور سفید/ ببین تاگیرم. ده دیدهکنم/ انگشتانم را بالا مینکند. من کمبودی حس می

 (122 زن/ )سرود مرغ آتش، سه ام را مهار کنم.توانم زندگیتوانم مهارش کنم. نمیکند. / نمیمی

ن رای بیاب« سایه»و « تاریکی طولانی»او در این شعر با آوردن تصاویر منفی چون 

 کند. وضعیّت خود، نارضایتی خود از جامعۀ مردسالار را بیان می
ن، ون مردازنی چ هکداند. او از این می« نه مرد و نه زن»زندگی ناتوان است خود را  او که از خلق

داند. او مییار نزادن است شادمان و خوشنودست و شباهت به مردان را اصولاً اختناتوان از فرزند

و دن اناتر کره توامرد نیز نیست که کمبود خود را حس نکند. این استعداد بالقوه زنان در زادن، ب

توانم نمی»گوید بنینجامیده است؛ بلکه سایۀ به تحقق نپیوستن آن موجب شده که او در پایان بند 

 (251: 1386زاده، ام را مهار کنم. )قنبرعلیزندگی

 . سایه؛ نماد مرگ4-2

ها و الگوها ریشه در اعصار و قرون دارد و از خواستالگوی سایه همچون دیگر کهنکهن

ترین و یکی از دردناک« مرگ»گوید. ر طول تاریخ سخن میهای انسان دنگرانی
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های انسان است که از گذشته تا امروز در آثار هنری دیده ترین رویدادها و پرسشاساسی

شود. نگاه هنرمندان به این پدیده)مرگ( دوگانه است؛ گروهی مرگ گریزند و گروهی می

 (631: 1378)مختاری،  «نیز هست. اندیشی از مضامین مورد علاقۀ فروغمرگ پذیر.  مرگ

کل دیدم که دنیا ششدم، و میمردم و دوباره زنده میکاش می»گوید: او در جایی می 

موش دیگری است. دنیا این همه ظالم نیست و مردم این خسّت همیشگی خود را فرا

ا مثل ( او مرگ ر631: همان)« اش دیوار نکشیده است.کس دور خانهاند و هیچکرده

 داند: زندگی، قانون طبیعت می
 املاً کیز بینم و مرگ هم مثل زندگی یک چبترسم! چرا؟ من بین زندگی و مرگ تفاوتی نمی

، ت استکنم درست است که مرگ هم یکی از قوانین طبیعطبیعی است... گاهی اوقات فکر می

ای است ک مسئلهکند. یاما آدم تنها در برابر این قانون است که احساس حقارت و کوچکی می

لی ارد؛ خیده ندشود مبارزه کرد برای از میان بردنش، فایشود کرد، حتیّ نمیکه هیچ کاریش نمی

 (1345، هایی با فروغحرف)هم خوب است، این یک تفسیر کلیّ که شاید هم احمقانه باشد.

( ز مرگمزی ا)ر« یک نامعلوم»و « هیچ»سایه در قالب « باد ما را خواهد برد»ی در قطعه

 نگران و چشم انتظار شاعر است:

ماند از میزلرزد/ و زمین دارد/ بادارد می ای/ و پس از آن، هیچ! پشت این پنجره شب لحظه -

رد/ اهد ب)تولدی دیگر، باد ما را خو چرخش/ پشت این پنجره یک نامعلوم/ نگران من و توست.

229) 

 خواند:مرگ می سایه به شکل موش منفوری سرود« دریافت»و در شعر 

همل مام/ موش منفوری در حفرۀ خود/ یک سرود زشت گوش دادم/ گوش دادم به همۀ زندگی -

شد بر ان میپیمود/ و روزنان میای فانی را چرخخواند/ جیر جیری گیج و نامفهوم/ لحظهرا/ با وقاحت می

 (252و251افت/ )تولدی دیگر، دریسطح فراموشی/ آه، من پر بودم از شهوت ـ شهوت مرگ. 

شود. در می در شعر سیلویا نیز فراوان دیده« مرگ»الگوی سایه به عنوان نماد کهن

آرامش  متی وسخنگو زنی بیمار است که در بیمارستان بستری شده تا به سلا« هالاله»شعر 

سپید  رابربآورد. گل لاله با رنگ قرمز افروخته در برسد. دوستی برای او گل لاله می

 تان گویا تجسمّ سایۀ زن است و یادآور مرگ. بیمارس
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 گردند، ها به سوی من برمیپایند. / لالهپایید. حالا مرا میتر کسی مرا نمی... پیش-

ا ن خودم رمشود،/ و و به سوی پنجرۀ پشتیم،/ جایی که روشنایی روزی یک بار آهسته پهن و آهسته باریک می
م، خودم ندار ها/ و من چهرهغذی/ در میان چشم خورشید و چشمان لالهای کاروح، مسخره، سایهبینم، بیمی

 (118ها/ )در کسوت ماه، لاله خواستم بی چهره شوم...می

نوان عسابقه نیست. به به عنوان رمزی از مرگ در ادبیات جهان بی« بی چهره بودن»

کند ی میها معرفاتلچهره را فرقۀ مرموزی از قمردان بی« ای از یخ و آتشنغمه»مثال کتاب 

چهره در یچرخد. مردان بها میها و راز و رمزهای بسیاری حول آنها، شایعهکه داستان

 ا نیست،دنی ها باور دارند که مرگ بدترین چیز اینکنند. آناین کتاب مرگ را پرستش می

داده ا مبه  بلکه موهبتی از سوی خدای چند چهره است که برای پایان بخشیدن درد و رنج

 (4: ج 1996شود. )ر. ک: مارتین، می

 های دیگر:نمونه

جا آب نکه ای روند این درختان سیاهدریاچۀ سیاه، زورق سیاه، دو انسان سیاه کاغذی/ کجا می -

هاست. / یر ماهافتند. / روح سیاهی در ماست، دهای سرد از ضربت پارو به لرزه میخورند؟/... جهانمی

 (158)در کسوت ماه، گذر از آب/  تی بی رنگ برآورده است...ای به وداع دسصخره

ای هآب» آب گرچه سرچشمۀ زندگی و نماد پاکیزگی است، امّا در دنیای کهن الگو،

 (. در مثال2 :1392)کوپر، « کند.ها قلمرو مردگان را تداعی میعمیق مثل دریاها و چاه

ورق زوار بر ی، سکل دو انسان سیاه کاغذیادشده از سیلویاپلات، سایۀ شاعرو همراه او به ش

 د. ببر ای سیاه در حرکت است تا آنها را به دنیای مرگ و نیستیسیاه، روی دریاچه

ها سخنی از یناگریند/ میان دهند و می.. بر دیواری سیاه، پرندگان ناشناخته/ سرهایشان را تاب می.-

اه، )در کسوت م آیند./ شتابان پیش می شوند:های سرد به ما نزدیک میجاودانگی نیست!/ پوچ

 (176ها/ هراس

و  مۀ زشتیهبا  رسد فرخّزاد و پلات، هر دو مرگ راها، به نظر میبا مطالعۀ این نمونه

 اند. پذیرفته -همچون زندگی-دردناکی به عنوان واقعیّتی انکارناپذیر 
 

 .  سایه؛ نماد ترس5-2

« دریافت»شود. تنها شعر فروغ به وضوح دیده نمیدر شعر « سایه»این جلوه از کهن الگوی 
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 پردازد:که جنبۀ گوتیک دارد به این بُعد سایه نیز می

ه لیر پا ززدۀ تاریک/ یک نفر گویی قلبش را/ مثل حجمی فاسد/ گوش دادم/ در خیابان وحشت -

د را شم خوهای کج و معوج سقف/ چزدۀ تاریک/ یک ستاره ترکید/... / روی خطکرد/ در خیابان وحشت

 /یافت)تولّدی دیگر، در شد در کف، در زردی، در خفقان...دیدم/ چون رطیلی سنگین/ خشک می

 (251و  250

ترس  ای ازامّا زندگی تلخ سیلویا در یک جامعۀ به شدّت مردسالار سبب شده هاله

همسر  هیوزهمواره در آثارش جلوه کند؛ ترس از نتوانستن، ترس از طرد شدن و... . تد

 داند:یمترس را انگیزۀ اصلی نوشتن و سرودن سیلویا « های زادروزنامه»سیلویا در 

ایت، ات، رؤیاهات بود. / گاه بیم آن داشتی که همۀ هدایای/ عروسیلهرهنوشتنت نیز مایۀ د -

شناختی. اش را کمابیش میهای هراس از تو بگیرند... / هراسی به رنگ روی میزت/ چهرهشوهرت را/ جن
 ه بود.ات کمین کردتوانستی نوازشش کنی... / هراس در قلم خودنویسها مثل پوستش بود، میآن رگه /

 (19ها/ سوت ماه، هراس)در ک

 نویسد: می« جانی پنیک و انجیل رؤیاها»سیلویا خود در کتاب 
ره ا را اداپیکر تمام دنیاندیشیده باشد که چطور این پاهای غولشاید در همان آغاز کار، موشی

 ک چیزیدانم که چرخ جهان را یک چیز و تنها ام، میکنند. خُب از جایی که من نشستهمی

رگ وف بزد. هراسی  شگرف با صورتی مثل سگ، شیطانی، عفریته، فاحشه، ترس با حرگردانمی

یداری. به در و مجزاّ. ترسی بی شکل. این ترس دقیقاً همان جانی پنیک است؛ چه در خواب و چ

 ( 9و  8: 1393)پلات، 

 کند:یوار زمزمه ماو پس از بیان ارتباط خود با جانی پنیک، در پایان داستان نیایش

باید  ست کهتنها ترس است که باید عاشقش بود. / عشق به ترس آغاز خرد است. / تنها ترس ا -

 (50)همان:  عاشقش بود. / ترس من، ترس، ترس همه.

 شود:نیز دیده می« آینه»کهن الگوی سایه در معنای ترس در قطعۀ مشهور  

نشیند. / در که جای تاریکی میرود. / هر صبح چهرۀ اوست آید و می... برایش مهم هستم ـ می -

 ون ماهییخیزد،/ همچمن دختری جوان را غرق کرده است،/ و در من زنی پیر/ روز به روز به سویش برمی

 (156و  154)در کسوت ماه، آیینه/ هولناک. 
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 ا دریاچه،یزن بیرون از آینه »... نویسد: در تحلیل این شعر می (Freedman)فریدمن 

بل ن قاآبه عنوان نهنگ مخوف در درون آن نیز هست و در ژرفای  زنی است که تصویرش

وان ه عنباشد. پس دیدن خود در آینه یا دریاچه، تشخیص سایۀ  یونگی خود برؤیت می

 (78: 1993)فریدمن، « رویۀ زیرین و تاریک سطح روشن است. 

 . سایه؛  نماد خشم و خشونت6-2

رچه گ، خشم و خشونت است. این نمود یکی از نمودهای کهن الگوی سایه در ادبیات

 فسردگی،امّا شود )بخصوص از دفتر عصیان به بعد(؛ اگاه در شعر فروغ فرخزاد دیده میگه

 شود. گرایی شاعر، مانع بروز آشکار آن میملال و درون

ود های خدر شعر سیلویا پلات، خشم جلوۀ  بارزتری دارد. او یک جا در یادداشت

وشتن که آغاز به نپراکند، امّا به محض اینفشارد و زهر میو را میخشم گل»نویسد: می

پلات، )« ن؟یابد: نوشتن به عنوان درماشود و به شکل حروف جریان میکنم، ناپدید میمی

255:1381) 

ر شود و هم دمشغلۀ ذهنی سیلویا دربارۀ خشونت هم در فرم خشن آثارش دیده می

درش ا مادهد و گاه پدرش یش را مورد حمله قرار میها. این خشم گاه شوهرمحتوای آن

ه طور بکند. گیرد و گاه به جامعۀ خشنی که در آن زندگی میرا. او گاه به خود خشم می

مثال،  نوانکلّی خشونت شعر سیلویا واکنشی است نسبت به قساوت و خشونت بیرونی. به ع

ا به فرنیک راین شعر عصری شیزو»کند... ای صرفاً شخصی را عنوان نمیمسئله« بابا»شعر 

 د را درتواند خوکشد که میان قساوت و عشق دو شقّه شده و در انتها صرفاً میتصویر می

 (238: 1970)ای. آر. جونز، « آمیز به جلوه آورد. تصاویر خشونت

ین سنگ و سنگکوبد،/ دلای که چهره را در هم می... هر زنی شیفتۀ یک فاشیست است،/ چکمه -

 (216)در کسوت ماه، بابا/  سنگدلی مثل تو.

کند. یاد می« نهنگ مخوف»نیز سیلویا از سایۀ خود با عبارت « آیینه»در قطعۀ زیبای 

نهنگ مخوف صرفاً تصویر پیروز شدن و زوال آشکار در روایت ظاهری نیست؛ بلکه »

ت شدۀ  شهوت و خشم است که به شعر پلاتجسّم دیگری از دیو به زحمت سرکوب
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، نقل 160: 1993)فریدمن، « شد.گونه که چون شبحی در زندگی او ظاهر میتازد، همانمی

 (358از سرود مرغ آتش: 

به  های سیلویا نیز خشونت سطراز آخرین سروده« شکارچی خرگوش»در منظومۀ  

 . گر استسطر جلوه

 ز هماو صدایم را  زد/بندی به صورتم میآنجا مصاف خشونت بود:/ باد/ از موهایم دهان -
یگر دفته/ که فرور های تنگاتنگ سیم/ بین ما/ چنان به اعماقدرید... / پیوند ما نیز چنین بود/ رشتهمی

م هکشد؛/ به لغزد و/ چیزی پرتکاپو را در خود به بند میوار میشود؛/ و ذهنی حلقهکن نمیریشه

 (85-83)شکارچی خرگوش/  .کشدیی که مرا نیز میفشردگی

رحمی که بیهای فراوان سیلویا پلات به عنصر خشم و خشونت، علاوه بر ایناشاره

 ت. گرایی شخصیت شاعر نیز هسدهد، نشانگر برونزمانۀ او را به مخاطب نشان می

 . سایه؛ نماد پوچی و ناامیدی7-2

ر او ب»ۀ گر پوچی و ناامیدی است. در قطعکهن الگوی سایه در شعر فرخزاد گاه تداعی

 کند:یاد می« او»شاعر از سایه با لفظ « بخشاییدب

های خالی، های راکد و حفرهگاه/ پیوند دردناک وجودش را/ با آببر او ببخشایید/ بر او که گاه -

 (248 /شایید)تولّدی دیگر، بر او ببخپندارد/ که حق زیستن دارد. برد/ و ابلهانه میاز یاد می

عی های فضای روشنفکری نوپیاپی و سرخوردگی هایشیوۀ زندگی شاعر جوان، شکست

ه و وی گذشتگرایی، واکانیهیلیسم را به شعر فروغ وارد کرده است. یکی از پیامدهای این پوچ

 ست. ا« یهسا»انداختن تقصیر به گردن نیروهای موهوم است. یکی از این نیروهای موهوم 

یک  ه امیدبدایی از همسر در مونیخ سروده شده؛ زمانی که فروغ پس از ج« دیر»شعر 

 :زندگی بهتر به آلمان سفر کرده، امّا در آنجا هم جز تنهایی نصیبی ندارد

به  اه/ تنهااین ر در چشم روز خسته خزیده است/ رؤیای گنگ و تیرۀ خوابی/ اکنون دوباره باید از -

 (189)عصیان، دیر/  سوی خانه شتابی

 گیرد:او در تنهایی این گونه نتیجه می
جا/ چشمی به انتظار تا سایۀ سیاه تو، این سان/ پیوسته در کنار تو باشد/ هرگز گمان مبر که در آن -
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 (189)همان:  تو باشد.

داند که او )سایه( را دروغگویانی می« های زندگیچشم»نیز شاعر « وهم سبز»در شعر 

 کنند:را از حرکت و رفتن ناامید می

ه از کرسان/ ام خیره گشته بود/ به آن دو چشم مضطرب تندگیهای زتمام روز نگاه من/ به چشم -

، و آن بهار وآوردند... / ها پناه میخطر پلکگریختند/ و چون دروغگویان/ به انزوای بینگاه ثابت من می
و ی/ تو فرنرفت گفت:/ نگاه کن!/ تو هیچ گاه پیشآن وهم سبز رنگ/ که بر دریچه گذر داشت، با دلم می

 (295لّدی دیگر، وهم سبز/ )تورفتی. 

عر به ، شاای از دروغ، تظاهر و فساد باشدزهای که بافت فرهنگی آن آمیدر جامعه»

با  د. فروغرداربعنوان یک پدیدۀ روشنگر در تلاش است تا نابسامانی و نادانی را از میان 

رهنگ فبر ای نابهنجار است، امّا به سبب منش خاص خود در براکه خود محصول جامعهآن

لبی و )ح« کند. مسلّط مقاومت کرده، نوعی جدایی درونی را با چنین فرهنگی احساس می

 (109: 1393دیگران، 

 به کار اوانکهن الگوی سایه به عنوان نماد پوچی و ناامیدی در شعر سیلویا نیز فر

ۀ در قطع های زندگی اوست.ها و سردیرود. ناامیدی شاعرانۀ سیلویا نیز حاصل تلخیمی

خواند. در یمدار نمود سایۀ شاعر است که او را به سیاهی و سکوت ، سرخ«دارماه و سرخ»

 کاهد:برخت شود که از سیاهی ددرخشد امّا موفّق نمیشب این شعر گرچه ماه به صافی می

 بالا ار بهد. / سرخای/ درختان اندیشه سیاهند. نور آبی است..این نور اندیشه است، سرد و سیّاره -

 طی طولانییابد... / سقوشود و ماه را میها به دنبالش بلند میند. شکلی گوتیک دارد/ چشمکاشاره می
اسر آبی ان سردهند روی چهرۀ ستارگان. / در کلیسا، قدیّسهای/ آبی و صوفیانه میام. ابرها گلکرده

دسّ. / هاشان خشک از تقرهها و چههای سرد/ دستخواهند بود،/ شناور بر پاهای ظریفشان روی نیمکت

)سرود . سکوت ودار سیاهی است ـ سیاهی بیند. او بی بر وحشی است. / و پیام سرخماه این همه را نمی

 (142و  140دار/ مرغ آتش، ماه و سرخ

 پردازد:شاعر به دو جلوۀ متفاوت از سایۀ خود می« دو خواهر پرسیفون»در قطعۀ 

و خواهر د، 1381)پلات،  گریز...نشین است و دیگری خلوتنهجا:/ یکی خادو دخترند در این -

 (120پرسیفون/ 
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ر آخر داس. پردازی و احسیکی از این دو خواهر نماد تعقّل است و دیگری نماد خیال

 کنند:شعر هر دو خواهر پایان تلخی را تجربه می

ه گی شاهانشود. / زندبز میبالد، با بذرهای بارور/ جهان در منظرش سکرد( میبافی می)آن که خیال
ی( گام بازد. / )و دیگرکند. / غرور کاذب پایانی تلخ دارد. / چون پوست لیمو رنگ میرا سپری می

 (122)همان/  بخشد.ها میدارد به سوی مرگ/ و تنی در هم شکسته را به کرمبرمی

ها و کهن الگوی سایه به عنوان نمادی از پوچی و ناامیدی دلیلی است بر شکست

  عۀ خود.جام های هر دو شاعر و نیز نشانۀ گسست فکری و احساسی آنان با خانواده وناکامی

 های مثبت. سایه؛ جنبه8-2

خلاّق  وتوانند مثبت های منفی هستند و هم میبه طور کلّی کهن الگوها هم دارای جنبه

 باشند. 
یشه ر اندزی تاریک و مبهم دای محض به چییونگ در انتخاب کلمۀ سایه چیزی بیش از اشاره

یی ناای بدون روشسازد سایه بدون آفتاب و همچنین سایهکه وی خاطرنشان میداشت؛ همچنان

فتاب و آیکی، حقیقت امر در طبیعت اشیاء است که روشنایی و تارخودآگاه وجود ندارد. این در

ور یی به طت. گوناکامل اسناپذیر و انسان بدون آن سایه با هم وجود داشته باشند. سایه اجتناب

 (94: 1356م، دانیم که طبیعت بشری به مایۀ اندکی از شرارت نیازمند است. )فوردهاغریزی می

اند، امّا این اختههای منفی و مخرّب سایه پرداگرچه روانکاوان بیشتر به تحقیق دربارۀ جنبه

ای هواکنش بینی،ق، واقعتوان به بینش عمیکهن الگو تأثیرات مثبتی نیز دارد. از جمله می

یدوار ندگی اممۀ زهایی که انسان را به ادامناسب، خلاّقیّت و آفرینندگی اشاره کرد. غریزه

ها ریزهین غهای مثبت سایه است. ممکن است در نگاه اوّل برخی از اکند نیز از جنبهمی

ان رزشمندشو ا ثبتها در جایگاه مارزش و حیوانی به نظر برسند، امّا همین غریزهپست، بی

 کنند. زندگی را در مسیری هدفمند به سوی تعالی هدایت می

 سراید:می« سپیدۀ عشق»فروغ فرخزاد به جنبۀ مثبت سایه کمتر نظر دارد. در 

ی عود ئیا بوهای موزونش/ گوساید/ همره نغمهناشناسی درون سینۀ من/ پنجه بر چنگ و رود می -

 (137)دیوار، سپیدۀ عشق/  آید.می

های مثبت سایه است که به شکل در این سطرها خلّاقیّت، آفرینندگی و هنر از جنبه
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 رساند. های این کهن الگو زندگی انسان را به تعادل میطبیعی و غریزی در کنار دیگر جنبه

رۀ مثبت گویا چه« در عمق انجماد»و « های له شدهدر پشت چشم»در شعری دیگر او 

 ست:امیدوار تر ار اوج ناامیدی و رنج، همچنان به زندگی در دنیایی بهبیندکه دسایه را می

ای جزندۀ مغشوش/ بر شده، در عمق انجماد/ یک چیز نیم های لهشاید هنوز هم/ در پشت چشم -

، )تولدی دیگر ها.خواست/ ایمان بیاورد به پاکی آواز آبمانده بود/ که در تلاش بی رمقش می

 (283های زمینی/ آیه

ه به یک نام»کند. در به وجوه مثبت سایه اشاره می -به ندرت-ویا پلات نیز گاه سیل

 پردازد:گرایانۀ کهن الگوی سایه میبه جنبۀ کمال« جن
وشن. جن های رها، غذاهای لذیذ و رنگها، اندیشهدر وجودم نیمۀ خوبی هست؛ دلباختۀ آسمان، تپه

 مال باشدکخواهد مظهر ؛ به این ترتیب که از او میخواهد این خویشتن را به قتل برسانددرونم می

ان فریادزن ، منخواهد که اگر کم و کاستی در کار من باشدوگرنه به درد نخور است... جن درونم می

.. )در وگرنه هیچم. قدر خوبم که باید کامل باشم،خواهد به من بقبولاند که آنپا به فرار بگذارم. می

 (50و  49 /کسوت ماه، نامه به یک جن

 کند:سیلویا به اهمیّت نقش سایه در زندگی اشاره می« خفتگان»در شعر 

ی زیر ایم. / گویردهاند/ ما ردّ آن را گم کای پیدا نیست/ خیابانی که آن دو خفته در آندر هیچ نقشه -
بینند. / ها میه آنکم ستیاند،/ در پرتوی آبی و یکنواخت... / بر افتاده از آن بالین گرم/ ما خوابی هآب آرمیده

)در لغزیم. ییگر مداندازیم/ و در زمانی اند. / ما پوست میهایشان/ ایمن از هرگونه آسیبها در پناه پلکآن

 (80و  78کسوت ماه، خفتگان/ 

ایه سکه  در این شعر زندگی واقعی از آنِ سایه است و زندگی ما گویا خوابی است

 است به شعر فروغ فرخزاد: بیند. این تعبیر بسیار نزدیکمی

 تیم؟های خویشتن هسهای سایهگیرد/ یا که ما خود/ سایههامان شکل میزندگی آیا درون سایه -
 (175ها/ )دیوار، دنیای سایه

 . یکی شدن با سایه؛ خودشکوفایی9-2

افتد که در زیر رویۀ ظاهری فردی در رنج است. گوید: ایجاد سایه زمانی اتفّاق مییونگ می

ای که همه چیز آن بی معنی و نجی که ناشی از یک خستگی مرگبار در زندگی است. زندگیر

شود... سایه هر چیزی که رسد... آن وقت است که فرآیند ایجاد سایه شروع میخالی به نظر می
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دارد، عین آشغال جمع کنی که پشت سرش راه فرد حاضر به اذعان و پذیرش نیست را برمی

ها را دارد و سپس آنای نگاه میکند، همه را در کولهاندازد را جمع میو دور میافتاده، هر چه ا

گذارد، ها بسته شود و سپس فقط یک راه برای فرد باقی میکند تا بیشتر راهسازی میشخصی

ای منقبض همچون به درون چاهی راهی تنگ با یک دربِ باریک و عبوری دردناک از تنگه

 (69-67: 1380رفتن... . )ر. ک: مورنو، عمیق و تنگ و تاریک 

. د هستیمشاه این همان اتفّاقی است که در دورۀ اوّل زندگی فروغ و بیشتر هنرمندان

همۀ  هایی که درهای پست و غریزی انسان است. گرایشسایه در این دوره یادآور گرایش

ده، رون کشیبی دآگاهها وجود دارد و فروغ به عنوان هنرمند آن را از عمق ضمیر ناخوانسان

ا خود تاش را بشناسد کند سایهکند. پس از این مرحله است که فروغ تلاش میبرجسته می

 و جهان را بشناسد و شکوفا شود. 

کند، امّا کردن سایه نقاب را آشکار میروشن»گوید: ( می2013-1955دبی فورد ) 

فی اب مخدرک آنچه پشت نقباید با دید عمیق و تفاهم به این نقاب نگاه کرد. زیرا 

 (65: 1998)فورد، « کنیم بسیار ارزشمند است. می

جود وگوید: جذب، انحلال و ادغام سایه به انسان قدرت یونگ در این باره می

فظ کند. حتر فراهم میبخشد و در نتیجه زمینۀ مناسبی برای فردّیت بیشتر و قویمی

اه ودآگه و به عبارتی درک و فهم ناخهشیاری نسبت به سایه و انحلال و ادغام سای

نیموس آا و شخصیّتی نشانۀ اوّلین مرحله از فرآیند تحلیل است و بدون آن شناخت آنیم

 (73: 1380غیرممکن است...  )ر. ک: مورنو، 

 شود:ها آغاز میاز فروغ با گریزان بودن و دور از دسترس بودن سایه« هادنیای سایه»شعر 

در غبار  راه/ اند/ دور از ما در نشیبهای ما، ز ما گویی گریزانسایه /شب به روی جادۀ نمناک -
 رانند.می های تاک/ سوی یکدیگر به نرمی پیشلغزد/ سرد و سنگین بر فراز شانهشوم مهتابی که می

 (174ها/ )دیوار، دنیای سایه

 داند:در ادامۀ شعر، شاعر، سایه را روح زندگی می

گیرد/ هامان رنگ میزندگی آیا درون سایه»ام با خود/ ی بسا من گفتهاشب به روی جادۀ نمناک/ -
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 (175)همان/ های خویشتن هستیم؟ های سایهیا که ما خود سایه

 کوشد با سایۀ خود یکی شود:او در پایان شعر می

ن روی از م خواهم/ او بلغزد دورای از خود جدا سازم/ من نمیام را لحظهخواهم/ سایهمن نمی -

 (175)همان/ برها/ یا بیفتد خسته و سنگین/ زیر پای رهگذرها... مع

 و مهار نترلیونگ نیز معتقد است برای رسیدن به آرامش باید سایه را شناخت و آن را ک

 رسد. یهی مشناسد و به آگاکرد. پس از این شناخت است که شاعر خود و احساسات خود را می

 ای دیگر:نمونه

وغ/ رف درزی نیست به جز چرخش ذرّات غلیظ/ سرخ/ و نگاهم/ مثل یک حآه... / در سر من چی -

 (272)تولدی دیگر، در غروبی ابدی/   شرمگین است و فرو افتاده...

 وای منفی بطهشود درآغاز این قطعه، رابطۀ فروغ فرخزاد با سایه راچنانکه دیده می -

« فریاد»کند. او به ای برقرار میامّا چند سطر بعد فروغ با آن رابطۀ دوستانه ،آگین استشرم

موشی »به  اندیشد. هم چنین تشبیه سایهدهد و به آن میسایۀ خود در کوچۀ ذهن گوش می

است.  الگو که در دیوار گاهگاهی گذری دارد، مبیّن شناخت و پذیرش این کهن« بی آزار

 کند:ین میاپس از این مرحله است که شاعر همراه با سایۀ خود آگاهانه و شجاعانه طغ

گاهی گذری هآزار که در دیوار/ گااندیشم/ من به موشی بیمن به فریادی در کوچه می  -     

اس ن احسدارد!/ سخنی باید گفت/ سخنی باید گفت/ در سحرگاهان، در لحظۀ لرزانی/ که فضا همچو
خواهد/ که یلم مدوم/ من خواهد/ که به طغیانی تسلیم شآمیزد/ من دلم میبلوغ/ ناگهان با چیزی مبهم می

 (275و  274)همان/ خواهد/ که بگویم نه، نه، نه، نه! ببارم از آن ابر بزرگ/ من دلم می

بخشد. او یمشناخت سایه و آشتی با او به سیلویا پلات نیز امید، دلگرمی و شجاعت 

 نویسد: می« جانی پنیک و انجیل رؤیاها»در کتاب 
ر سایه دام، هالۀ صورت جانی پنیک )برای همیشه نابود شدهکردم ای که فکر میدرست لحظه

ان شود. من مثل برگی سبک در مینماد ترس( در قوس نورهای سقف بالای سرم ظاهر می

زند. یلرزم. ریش جانی پنیک روشن است. روشنایی در چشمانش برق مهای پیروزی میدندان

 قه است،ست طبشقش مثل پرش از ساختمان بیکند و نورانی... عکلامش تمام کیهان را باردار می

 (51و  50: 1393مثل طنابی بر گردن، خنجری در قلب.  )پلات، 

پس از توصیف،  -معمولاً-اشعار سایه گون سیلویا بیشتر حالت روایی دارد که شاعر 
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 نویسد: می« نامه به یک جن»رسد. در شناخت و پذیرش سایه با آن به آشتی می
یوان حلتمس ستیزم. باید تصویر مدهم و از درون با اضطرابم میم نشان می... ظاهرم را آرا

ار ا یک شعوم. بشهولناک درون را نفی کنم و به جای فرار از زندگی، با آن روز به روز رویارو 

خواهد یماهی که بر سیتوانم در جدال درونم پیروز شوم. باید بیرون روم از سایۀ ایا عزم شبانه نمی

 (50: 1382)پلات، « ام را با ادّعای کمال به نابودی کشاند.همۀ هستی

 در روانشناسی یونگ سایه به خودی خود دشمن نیست و نباید سرکوب شود. 
 یه شاملگر سااشود که یا نادیده گرفته شود و یا به درستی درک نشود... سایه زمانی دشمن می

نیم. ککه سرکوبش ینگی فعّال در آمیزیم و نه اها را با زندنیروهای مثبت و حیاتی باشد، باید آن

واقع رمّا دایزی که ظاهراً منفی است، من باید دست از خودخواهی بردارد و اجازه دهد تا چ

 (266: 1389)یونگ، تواند منفی نباشد، شکوفا گردد.یم

 ت اماّسهای طلایی اای از تخماش شانهسایه به شکل غازی است لجوج که روده« قافیه»در شعر 

ست رخوادگیرد غاز )سایه( را بکشد، غاز ای که شاعر تصمیم میکند. درست لحظهدریغ می

 گردد:مند میکند و از برکات این آشتی بهرهکند. شاعر با او آشتی میبخشایش می

 (68)در کسوت ماه، قافیه/  زند.از شکافی دود فشان/ دُردهای یاقوتش بیرون می -

ین ها. در اها و بدیای از سایه است با همۀ خوبینیز جلوه« رانیزاغ سیاه در هوای با»

ای از میزهکه آشعر، سیلویا به این درک میرسد که سایه مطلق خوبی یا مطلق بدی نیست؛ بل

ه رد تا به ببخوبی و بدی است و هنر زندگی در آن است که انسان بداند چگونه از آن بهر

 تعادل و رستگاری برسد:

)در  کند در باران.جا میخشک بلند/ قوز کرده زاغی سیاه/ و پرهایش را مرتّب جابه بر آن شاخۀ -

 (70کسوت ماه، زاغ سیاه در هوای بارانی/ 

با او  ایتنهپردازد و درزاغ سیاه )سایه( می در متن شعر، شاعر به توصیف و شناخت

 شود:همراه می

که  /تواند چنان بدرخشداهش/ میدانم که یک زاغ/ در حال مرتّب کردن پرهای سیفقط می -
 ببرد. میان حواس مرا تسخیر کند/ پلک چشمانم را بگشاید/ و هراس از بیهودگی محض را/ یک چند از

 (72)همان/ 
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است.  داریهایی که در برخی شعرهای پلات نمود دارد، حرفۀ زنبوریکی از فعّالیّت

ابل ناگون ققطعه از زوایای گوبه این موضوع پرداخته شده است. این « هانیش»در قطعۀ 

شعر  این بررسی است، از جمله در مبحث ضمیر ناخودآگاه و کهن الگوی سایه. کندو در

اوت، متف های متعدّد وای است از ضمیر ناخودآگاه و گروه زنبوران با ویژگیاستعاره

 های مختلف و گاه متضاد کهن الگوی سایه. جنبه
را  انضباط ونظم  دهد؛ او باید در کندویشمورد تهدید قرار می فعالیّت زنبورداری، زنبوردار را

ازی ل آزادسه شامبرقرار کند و علاوه بر آن، فن زنبورداری را درک کرده و بر آن مسلّط شود، ک

 و شاغل ادکارملکه در مراسم پرواز عروسی و باروری متعاقب آن است. شاعر هم زنبوردار، است

نگنا و رار از تبا تصویر پیروزی و ف« هانیش»گیرد. آسمان اوج میاست و هم زنبور ملکه که در 

 (214: 1979یابد. )فریر، محدودیت پایان می

یا در آا مرده، ای. / آیارزد، امّا من/ خویشتنی دارم برای بازیافتن، ملکهکردند به مردن میفکر می -
تر وفکند/ مخاش؟/ حال پرواز میایهای شیشهخواب است؟/ کجا بوده، با بدن سرخ چون اسدش، با بال

گاه، آن آرام شد ـ دار سرخ/ بر فراز ماشینی که موجب مرگشاز همیشه، داغ/ سرخ در آسمان، ستارۀ دنباله

 (170و169ها /)سرود مرغ آتش، نیش خانۀ مومی.

 

 ای کاربردکهن الگوی  سایه در اشعار فرخزاد و پلاتجدول مقایسه

 تسیلویا پلا فروغ فرخزاد 

 + زیاد + زیاد کامجویی لذت

غم و اندوه 

 فردی

 کم - + زیاد

 + زیاد + زیاد اندوه انسانی

حقارت و 

 ناتوانی

 + زیاد کم -

 + زیاد + زیاد مرگ

 + زیاد کم - ترس

 + زیاد کم - خشم و خشونت
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 + زیاد + زیاد پوچی و ناامیدی

 کم - کم - جنبۀ مثبت سایه

 + زیاد مک - آشتی با سایه

 

 گیرینتیجه .3

ای قایسهمالگوی سایه در شعر فرخزاد و پلات و توجّه به جدول بررسی و مقایسۀ کهن

خصیّت شهان که نشان دهندۀ زوایای پنها علاوه بر اینکاربرد این کهن الگو در شعر آن

 شناساند. آنان است، فضای خانواده و جامعۀ آنان را نیز تا حدودی به ما می

 ر دوهتر از آن ازدواج ناموفّق سبب شده ود محبّت در دوران کودکی و مهمکمب

ر دایه سشاعر مورد بحث همواره در آرزوی عشق و محبّت باشند. این نکته باعث شده 

 ها فراوان دیده شود. طلبی در شعر آنمفهوم کامجویی و لذّت

ای مکرّر چهرههای اجتماعی فقدان عاطفه، تجربۀ خشونت و علاوه بر آن شکست

وغ ندوه فره اکفاوت کند؛ با این تدیگر از کهن الگوی سایه یعنی غم و اندوه را آشکار می

کشد یول مدر دورۀ اوّل شاعری، غم و اندوه دختری است جوان و احساساتی؛ و مدتّی ط

ی ن شعرهاخستینکه سیلویا پلات از همان تا فروغ اندوه عمیق انسانی را بیان کند حال آن

 زند. خود با زبانی نمادین، اندوه فردی خود را به اندوه بشری گره می

شود که ه میسایه در مفهوم پوچی و ناامیدی و مرگ نیز در شعر دو شاعر فراوان دید

 های آنان است. ها و ناکامیحاصل شکست

ربردی ت کاکهن الگوی سایه به عنوان نماد حقارت و ناتوانی در شعر فرخزاد و پلا

یرانی ادبی اوت دارد. احساس حقارت و ناتوانی در شعر فروغ بیشتر حاصل یک سنّت امتف

ثر یز نناست؛ کرنش شاعر عاشق در برابر معشوق در حالی که احساس حقارت در شعر و 

 سیلویا بسیار عمیق است و بیانگر یک ویژگی شخصیّتی. 

سیلویا آشکارایی  نمودهای دیگر این کهن الگو مانند ترس و خشم و خشونت در شعر

گرایی نسبی او نسبت به فروغ است، فضای دهندۀ برونبیشتری دارد. این مسئله گرچه نشان
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 دهد. خانواده و جامعۀ خشن تر او را نیز نشان می

، وی سایهالگ های بیشتری از کهنبه طور کلّی سیلویا پلات با به نمایش گذاشتن جلوه

روغ فشعر  کند، در حالی که دربهتر با آن آشتی میرسد و تری از آن میبه شناخت کامل

 وکه به سکون نخورد. این نکته علاوه بر ایالگو کمتر به چشم میهای فعّال این کهنجلوه

یای و ح تواند نشانگر حجبآرامش نسبی زندگی فروغ نسبت به سیلویا اشاره دارد، می

د رخزافسئله سبب شده فروغ ذاتی و درونگرایی شاعر شرقی نیز باشد. همچنین این م

قراری و یای ابهام، برغم تلاش فراوان، در آشتی با سایه چندان موفّق نباشد و گونهعلی

 اضطراب زندگی و شعر او را در برگیرد. 
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The intertextual influence of Nezami's sonnets on Hafez's sonnets 

 

Heidarali Dahmarde  1  

Abstract 

1. Introduction  

During the 6th century, Nizami was a well-known poet who had a 

significant impact on the emergence of the Persian sonnet, especially 

in its romantic variation. Although Nizami gained widespread fame 

and admiration, many of his sonnets have been disregarded. 

Comparable to other Persian poets, Nizami composed sonnets on 

specific occasions in addition to his celebrated poems, which 

frequently delved into subjects like love, being, and inebriation. Many 

articles have been written about Nizami's poems, but his sonnets have 

not received as much attention from scholars. Some researchers may 

believe that his sonnets are not as worthy of analysis compared to his 

Khamseh, or they might not consider them significant enough in terms 

of form and content. However, Nizami has exhibited his extraordinary 

artistic talent in crafting sonnets, much like his exceptional Masnavis. 

His careful word selection, artistic imagery, and suitable concepts 

have resulted in delightful and captivating poems that have garnered 
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praise from prominent figures in Persian literature. The concept of 

intertextuality, which explores how different writers' works influence 

each other's ideas and perspectives, is currently a popular topic among 

scholars. 

 

2. Methodology 

      Given the similarities in intellectual and language style between 

Nizami and Hafez's poetry, it is worth investigating the connection 

between their sonnets and other literary works. By examining Hafez's 

poetry, especially his sonnets, it is evident that Nizami's sonnets have 

influenced Hafez's literary style in various linguistic categories. 

Intertextuality plays a crucial role in the formation of texts, and it 

often creates a variety of voices and dynamics in a text. No text can be 

completely independent of intertextuality. Therefore, poets and writers 

can draw inspiration not only from previous works but also from their 

future works. This inspiration can manifest in different forms, such as 

structure, framework, external structure, word choice, sentence 

structure, or even descriptions. Despite Hafez's exceptional poetic 

skills, he still incorporated the words and ideas of his predecessors 

into his work, and Nizami was one of the poets who significantly 

influenced Hafez's work. By examining Hafez's poetry, we can 

comprehend how Nizami influenced both the extratextual and 

intratextual components of Hafez's work. 
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3. Discussion 

"Extratextual communication" refers to the external relationship 

between texts. By comparing texts, we can identify these connections 

that exist outside of the texts themselves. This type of connection is 

the impact that one text has on another in terms of structure. This can 

be observed in the sonnets of Hafez and Nizami, where the influence 

of Nizami on Hafez's sonnets is evident due to the strong connection 

between them. While it's possible that Hafez was influenced by other 

writers, it's essential to identify the most impactful factors that played 

a role in shaping his work. This type of similarity is primarily found in 

the musical dimension of poetry, such as weight. However, sometimes 

the thematic content of the verses can also play a role alongside the 

musical and phonetic aspects. The following are some examples of 

intertextual signs that can be observed in both the internal and external 

aspects of certain verses written by the two poets: the use of the same 

weight and rhythm, the same format and rhymes, common vocabulary 

and combinations, similar similes, and common themes. 

The term "intratextual communication" refers to the relationship 

between different parts of a text. In this context, it pertains to the 

influence that certain words and their meanings have on each other 

within a text. Sometimes this influence is accompanied by musical 

harmony, while other times it is not. Here are some examples of 

intertextual signs that can be observed within the inner aspect of the 

verses written by two poets: the use of similar allusions, common 

images, shared similes, comparable interpretations and descriptions, 

and debates. 
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4. Conclusion 

A thorough analysis of Nizami and Hafez's sonnets illustrates the 

degree to which Nizami's poetry served as a source of inspiration for 

Hafez. Hafez ingeniously utilized Nizami's poems to craft even more 

exceptional and articulate verses, showcasing his own creative 

prowess. The study's findings indicate that: 1- The interaction and 

correspondence between the texts of these two poets is not only based 

on linguistic and semantic aspects, but also due to the similarity of 

cultural context and shared stylistic features, which can be observed in 

both intra-textual and extra-textual communication. 2- Hafez was 

influenced by Nizami's sonnets in terms of their weight, rhyme, line 

structure, and other musical components. 3. There are evident 

connections in the field of intra-textual communication 

(infrastructure) between these two poets, including themes such as 

love, ruins, etc., which were influenced by the prevalent lyrical 

literary traditions of their time. 4. In some instances, Hafez 

incorporated Nizami's verses into his own work with little to no 

modification. 

 

Keywords: Nezami, Hafez, influence, sonnet, intertextuality. 
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  تینامتنیب یۀحافظ بر اساس نظر اتیّبر غزل ینظام اتیّغزل ریتأث

 1یدرعلی دهمردهح                                                                                                 

                                                                               چکیده  

 روانی و سادگی خاطرو به است عاشقانه هایاندیشه ترینجذاب و زیباترین از سرشار نظامی غزلیّات

 که بزرگی نشاعرا تا شده و همچنین تنوّع مضامین برجسته باعث برده کاربه غزلیاتش در که زبانی

 شاعران این از یرند. یکبپذی تأثیر آنها از توجّهی قابل طرزهب اندبوده سراغزل شاعران سرآمد خود

کنندۀ شیوۀ  عاست. وی با وجود اینکه خود ابدا قرارگرفته، حافظ نظامی غزلیات تأثیر تحت که بزرگ

 غزلیات در اهشباهت این متوجه تأمل کمی با جدیدی از غزل است باز از نظامی تأثیر پذیرفته است و

 معنایی و نیزبا دیدگاه از فقط شاعر دو نای هایمتن بین ارتباط و گفتگو .شویممی نظامی و حافظ

  شد کهبا مشترک سبکی هایویژگی و فرهنگی محیط مشابهت شاید و بسیار به دلایل نیست، بلکه
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  مهمقد. 1

 .شرح و بیان بیان مسئله1-1

اهی به گو بهم م ،اندهای نظامی داشتهها به غزلبیشی که  در برخی از کتاب اشارات کم و

اند فتهخن گس های نظامیها از وجود غزلآن ین حال همگیِولی با ا، ت استدور از واقعیّ

  اند.یک یا چند غزل او را نیز نقل کرده و غالباً
ور ک و نامگریزی از سوی شاعران صاحب سبرهای گوناگونی از هنجادر ادبیات کهن ما جلوه

ص تخلّمن زکی ب الدین ابومحمد الیاس بن یوسفها، جمالآن کار گرفته شده است که از جملۀبه

ا در راید او بنظامی از شاعرانی است که  سرای قرن ششم هجری است.به نظامی، شاعر و داستان

لمات فاظ و کخاب الم این زبان دانست، وی در انتسرایان مسلّشمار ارکان شعر فارسی و از داستان

ا زئیات بج صویرِو تپسند کیبات خاص و تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلرمناسب و ایجاد ت

 یهات وکار بردن تشبت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و بهل و دقّنیروی تخیّ

: 2.ج1387 صفا،) .کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است استعارات مطبوع و نو در شمارِ

799) 

ه در رشد یعنی زمان آغاز سیر تکاملی غزل فارسی است ک ،نظامی شاعر بزرگِ قرن ششم 

شهرت و قبول  است. و تکامل غزل مخصوصاً نوع عاشقانۀ آن نقش اساسی داشته

ات او از نظر دور است تا غزلیّای که در پنج گنج نظامی وجود دارد، سبب شده گسترده

های نظامی مانند بسیاری از شعرای فحل ادب فارسی در کنار منظومهحال بماند؛ بااین

است و از عشق یا هستی و مستی اص به سرایش غزل دست زده مشهور خود در لحظاتی خ

نظامی آسان نیست. دربارۀ  غزلیاتمشخص کردن تعداد واقعیِ است، امّا سخن رانده 

های نظامی تاکنون مقالات زیادی نوشته شده است؛ ولی دربارۀ غزلیّات او کار منظومه

وی را قابل تحلیل از نظر  لیاتغزاست. شاید بسیاری از محقّقان چندانی صورت نگرفته 

امّا  ،فروغ استیا شاید به نظر آنان این اشعار در برابر خمسه کم دانندصورت و محتوا نمی

ها نیز توانِ هنری بدیل خود در آفرینش غزلهای بیچنین نیست و نظامی مانند مثنوی

تصاویر هنری، غنایِ است. او با دقّت در انتخاب کلمات، آفرینش بالایی به نمایش گذاشته 

تخیّل و نیز مفاهیم متناسب با این قالب توانسته اشعاری شیرین و دلپذیر ارائه دهد و همین 
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ها باعث شده تا بسیاری از فضلا و بزرگان ادب فارسی به غزلیّات او نظر داشته ویژگی

 باشند.

اعر شنده با یا نویس عرارتباط متن های یک شابا توجّه به عبارات بالا باید یادآور شد که     

ن حت عنوامروز تدیگر در علم اثیرپذیری آنان از افکار و عقاید همأتو  یا نویسنده دیگر

 .شودمیث بینامتنیت بح

آید یش میپال ؤهای فکری و زبانی در شعر نظامی و حافظ، این  سبا توجه به مشابهت   

 و حافظ وجود دارد؟ای میان اشعار و به خصوص غزلیّات نظامی که چه رابطه

 .پیشینۀ پژوهش1-3

یل رت ذهای زیادی به صواگرچه راجع به بینامتنیت و غزلیّات حافظ و نظامی پژوهش

 است:صورت گرفته

اقدان های نیهشیرازی بر اساس نظر و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ بینامتنیت قرآن»

رآنی در غزلیات قبینامتنیت (. »1395ایم، احمد )، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی؛ خواجه«ادبی

(. 1393) ها احمدرضا، رجبی مسلم.یلمه؛ فصلنامه مطالعات قرآنی -، «حافظ شیرازی

لوم عوهشنامه پژ، «باختینیتوگومندی و چندصدایی مطالعه پیشابینامتنیت باختین، گفت»

 ،«ری آن در ترجمهظبینامتنیت و پیامدهای ن(. »1386خانجان علیرضا، میرزا زهرا. )انسانی؛ 

معاصرفارسی  وبازتاب اشعارسنتی (. »1390ارژنه، محمود. )رضایی دشت مطالعات ترجمه؛

ی ی تحقیق... ولغنایی پژوهشنامه ادب، «رویکرد به نظریه بینامتنیت کدکنی باشفیعیدر شعر 

نشده است،  محافظ انجا نظامی بر غزلیات که بر اساس نظریۀ بینامتنیت در تأثیر غزلیات

تنیت ه بینامیدگادچنین مهمی ما را برآن داشت تا در این موضوع به کندوکاو بپردازیم و از 

 .رار دهیمنظامی را مورد ارزیابی و بررسی قحافظ از غزلیاتِ  اثرپذیری غزلیّاتِ

 . مبانی پژوهش1-4

لاح اصط (146:1385، آلن«).حضور بالفعل یک متن در متن دیگر است» بینامتنیت 

کار گرفته شد. به اعتقاد او هر بار در فرانسه توسط ژولیا کریستوا بهبینامتنیت برای اولین

شمارِ دیگر است و صرفاً در ارتباط با متون دیگر وجود دارد گاه متون بیمتنی تلاقی

به عبارت دیگر کریستوا معتقد است که هیچ متنی آزاد از متون دیگر  ؛(447:1383)ایبرمز، 
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بینامتنیت بر این اندیشه مبتنی است که متن، نظامی بسته و ( 72:1385)مکاریک،  .نیست

  (Frow, 2005:48) .مستقل نیست و اگر این چنین باشد، آن متن غیر قابل فهم است

شان وان نتد نمیمتن است؛ عناصری که در اغلب موار ۀدهندبینامتنیت از عناصر شکل       

ین یست. انکاری  د شناسایی قرار داد و نیازی نیز به چنینطور وضوح مورها را بهنآ

ز اری اشود و هیچ متنی عبینامتنیت است که موجب پویایی و چند صدایی در متن می

ین هر بنابرا ؛( 85 :1386 ،)نامورمطلق «هر متنی بینامتن است» گوید:بینامتن نیست. بارت  می

این  که خودِبل ،ندگرفته شده باش از آثار قبل نه تنها ممکن است متنی از شاعر یا نویسنده،

ممکن  پذیریرثیأاین ت ثر باشد،ؤممی تواند وجود آوردن یک اثر در آینده نیز در به آثار

مات و لحاظ ساختار ظاهری و استفاده از کل چهارچوب و یا از، است از لحاظ قالب

 باشد.کار رفته و توصیفاتی از این قبیل های بهجملات و حتی آرایه

 ت.ی پیشین اسهاها و نوشتهرولان بارت اعتقاد دارد هر متنی بافت جدیدی از گفته     

 شوند و دریتن مماجتماعی  و... وارد  هایی از زبانِبخش قواعد و الگوهای آهنین، رمزها،

 1981:39) .ستبر متن و حول آن ا مشوند و این زبان همواره مقدّتوزیع می آنجا مجدداً

,Barthes) ۀازه در همتیک اثر  ۀل در آثار گذشتگان و ارائگونه تغییر و تحوّپس این 

ی تمام ستادموفق کسی است که با ا ۀو نویسند مختلف وجود داشته و دارد دوران و مللِ

 کاربه ز معنیابا آرایش جدید آنها را در قالب خاصی  ها را در خدمت خود درآورد وواژه

 ببرد.

 و برای علق دارندکلمات دسته دوم هستند و به دیگران ت ۀهمم معتقد است که باختین ه      

وند و شمه میگیر مکالرهر زبان با هم د کنندگانِهاستفاد دست آوردن کلمه و معنا،به

ز ارگز  هش را اصاحب قبلی ۀشود و رایحکلمات از فردی به فرد دیگر دست به دست می

ثار آپذیری از راین گونه اث (76:1387و غلامپور،زاده )غلامحسین .دهددست نمی

 شود.می یز دیدهنما  انِها در میان آثار بزرگکاربرد آن ها و نوعِهگذشتگان و استفاده از واژ

گونگی طه در چراب بر اساس نظریۀ بینامتنیت، میان دو یا چند متن، رابطه وجود دارد و این 

 (112:1378)مقدادی،  .درکِ متن مؤثر است
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-اژهوخود،  زلیاتدر دیوان غنظامی با توجه به این مطالبی که بیان شد باید بگوییم که     

ز این احافظ  وکسانی مانند شده استمشق شاعران دیگر ربرد که خود سرا به کار می یهای

در  آنان یِ تلاق ۀقطو ن کنندمی   بسیار زیبایی را خلق هایسروده اثر نظامی استفاده کرده و

زمی بهای مههرچند شهرت نظامی در منظو .شودخوبی نمایان می عنوان غزل به اثر بهیک 

را  رجستهبهای های لازم برای سرودن غزلاوست، امّا باید گفت که او  همۀ توانمندی

 خاطرِ هاید بشهای نظامی از جمله شورانگیزترین غزلیّات فارسی است که داشته است. غزل

ودی ا حدند خمسۀ او کمتر کسی به ارزش آن پی برده است و تقرار گرفتن در سایۀ بل

فظ، ی، حادانیم که بزرگانی چون سعدامروزه برای ما مغفول مانده است. اما همه می

 اند.هایشان به همان شیوۀ نظامی رفتهمولوی و... در بسیاری از غزل

 چنـــگ نـــالان هـــایزده بـــر زخـــم نهـــای نظـــامـــی را غـــزالاغـــزل

 تداوم یا همواره ندارد، وجود آغازی جدید هیچ بنابراین در هیچ یک از آثار قدیم و 

گونه تکرار ینا اامّ ،و گاهی ممکن است این تداوم با دگرگونی همراه باشد تکرار یا است

 از یزیچر بلکه ب ،جدیدی نیست که خود به خود به وجود آمده باشد چیزِ دگرگونی و

 صولا شده است که شالوده و چهارچوب اثر جدید را می سازد. استوار موجود، پیش

 اصلِ ۀپای رب ،تردقیقت عبار؛ به تسا هرفتگ شکل بالا هایگزاره همین بینامتنیت بر

ایی را از آثار نه تنها ردپ گذشته نیست و هر اثر هنری، بدون متنی هیچ بینامتنیت اساسیِ

 ؛شدگان باواند الگویی برای آثار آیندتبلکه خود نیز میگذشتگان در خود جای داده 

ن مشق شاعراهم سراین شاعران خود  قطعاً گذاشته و رثیأتحافظ غزلیات  چنانکه نظامی بر

 بر شوند.یم بنا گذشته هایمتن هایپایه بر هامتن پس همواره د.ناشبمی بعد از خود

 و دشومی دیده آینده هایمتن بر گذشته متون تأثیر همواره که است اساس همین

 گرفتنهبهر اب متأخرتر شاعران که بوده ارزشمند بسیار ایگنجینه گانگذشته هایاندیشه

  .بخشیدندها، شعرِ خود را غنا میآن از

های عاشقانه است که به علّت زبانِ نظامی سرشار از پاکترین و زیباترین اندیشه غزلیات       

ها وجود دارد، مورد توجّه خاص و عام قرار گرفته است به ی که درآننرم و سادگی و روان



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

 

122 

اند و با خود به نوعی به غزلیّاتش توجّه داشتهطوری که بعضی از شاعران بزرگ  در آثار 

یکی کنیم. ها احساس مینظامی را در آن غزلیاتکمی تأمل در آثار این شاعران، ردِّ پایِ 

ترین شاعران ایران است و حتّی در غزل ود یکی از بزرگاز این شاعران، حافظ است،که خ

صد  ، کهاگر حافظ حالنیز شیوۀ جدیدی را  تحت عنوانِ غزلِ تلفیقی ارائه کرده است 

اقتدا  سعدی به سراییغزل ۀبود، در شیو گذاشته شعر و شاعری در وادی از او گام پس سال

و  از پیروان یکی رۀبگیرد و تنها در زم از او پیشی انستتونمی راه رد، طبعاً در اینکمی

 حافظ خواجه غزلیات و دیوان تاریخ شهادت ، بهآنکه ماند. حالمی باقی سعدی دانِمقلّ

 . ایناست رسانده کمال حدّ به را بعد از سعدی غزل که است شاعری الغیب، لسانزیشیرا

؛ نو درافکنده ، طرحیفراهنجار با زبان رفتاری  ِگرفتن، با درپیشحافظ که خاطر است بدان

از  حافظ که است تأثیری ، همچونتأثیرپذیری این .است نو بخشیده تی، هویّو به غزل

 بدون . کهاست و... پذیرفته ، سعدیخواجو، سلمان همچون خویش و معاصرین مینمتقدّ

 ، گاه، حافظکه شکل . بدیناست بوده و خلاقانه و سازنده مثبت تأثیر، تأثیری تردید، این

 کمال حدّ داده و به صیقل و با مهارت بسیار زیادی آن را یا خواجو را گرفته از سعدی بیتی

و  و در شعر، سبک برخوردار است زبانی از استقلالِ که است شاعری حافظ .است رسانده

امّا با همه این توانایی و قدرتِ بیان، به نوعی از غزلیّات نظامی نیز  خود را دارد؛ ویژه سیاق

دیوان حافظ به این ارتباط بینامتنی پی خواهیم برد. نگارنده  ۀتأثیر پذیرفته است و با مطالع

وجود دارد،  در این مقاله سعی کرده است تا به رابطۀ بینامتنی که در غزلیّات نظامی و حافظ

ما با مطالعۀ غزلیّات ها را در دو حوزۀ برون متنی و درون متنی مورد بررسی قرار دهد. آن

نظامی است و این شواهد چه در ریتم  غزلیاتخوریم که یادآور حافظ به شواهدی   برمی

 شود. کلی ابیات و چه در نحوۀ کاربرد لغات دیده می

باز هم از شاعران  هایی که در سرودن شعر داشت،ییبا تمام توانا حافظباید گفت       

و  هایش از گفتار و عقاید آنان استفاده کرده استو در سروده هها بردخویش بهره ممتقدّ

ۀ با مطالع نظامی است. قرار گرفته که یکی از این شاعران، ثیر شاعران گذشتهأتحت تبسیار 
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در دو حوزۀ برون متنی و از نظامی را  وی ثیرپذیریأبه خوبی این ارتباط و تحافظ،  دیوانِ

 .درک خواهیم کرددرون متنی 

 

 بحث و بررسی .2

 متنیبرونارتباط .2-1

، این نوع ارتباط بیرونی بین متون اشاره کرد ارتباط به توانمی یکدیگر با متون ۀمقایس در

شود یمه یدتأثیر یک متن است بر متن دیگر از نظر روساخت که در غزل حافظ و نظامی د

شود؛ البته می حافظ برای ما مشخص غزلیاتو این ارتباط به حدّی است که تأثیر نظامی بر 

ری أثیرگذاین تهای بیشترممکن است حافظ از دیگران هم تأثیر پذیرفته باشد ولی باید رگه

ت ین ابیاااهی را جستجو نمود. این نوع تشابه بیشتر در بُعد موسیقایی یعنی وزن است. گ

یات ی از ابواردموه بر بُعد موسیقایی و آوایی از نظر مضمونی هم تأثیر پذیرفته است. علا

 شود.یان میبدامه های بینامتنی در وجه بیرونی و ظاهری نمایان است؛ در ادو شاعرکه نشانه
 آهنگ یکساناستفاده از وزن دوری و ضرب .1-1-2

ــد ــاداری کن ــا وف ــا م ــرم ب ــز روی ک ــت ک  آن کیس
 

 دم نکوکـاری کنـدکدکاری چـو مـن یـبر جای بـ
 ج

 اول بـــه بانـــگ نـــای و نـــی آرد بـــه دل پیغـــام وی
 

 وان گـه به یـک پیمانـه مـی بـا مـن وفـاداری کنــد 
 

 (195: 1381)حافظ، 

 ه در وسطآهنگ و مکثی کضرب و شنیدنِ «وفاداری»ۀ واژ در این ابیات با شنیدنِ

به  ار گاه ماآناخود که در آن به کار رفته، هاییها و ردیفو همچنین قافیه ابیات ایجاد شده

 دهد:این غزل نظامی سوق می
ـــد ــاداری کن ــن وف ــا م ــن، ب ــدار م ــر دل ـــفتم مگ  گ

 

 ؟کی بود کس را این گمان، کو این جفاکاری کنـد
 

ــد ــا را بشــکند، چــون خــاک خــوارم بفکن  پیمــان م
 

ــی  ـــی ب ـــر سـاعت ـــده ــزاری کـن ـــاز بی ــوجبی آغ  م
 ج

 (283-282: 1380)نظامی، 

هایی که از لحاظ حرف در شعر هر دو شاعر و نیز قافیه «کند»آوردن کلمات ردیف      

هایش به نظامی این شاعر بزرگ در سروده نشان از توجه داشتنِ مانند هم هستند، روی عیناً

آنان  محتوایی نیز هر دو به بحث وفاداری از سوی معشوق و جفاکاریِ ی از لحاظِحتّ  است.
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ه به اینکه حافظ و شود و با توجّات غنایی محسوب میه که یک موتیف در ادبیّاشاره کرد

 آشکار است. ثیرپذیری کاملاًأمدان ادبیات غنایی در زبان فارسی هستند این تآاز سر نظامی

ۀ رادف واژتوان گفت به نوعی متاستفاده کرده که می «بدکاری»ۀ حافظ از واژ    

ا رر خودش شع یِثیرگذارأکه او با تغییر آن نه تنها قدرت تنظامی است  در شعرِ «جفاکاری»

 سندِ ای ناپهکه از خصلت «جفاکاری» ۀافزایش داده بلکه خواسته که از بار معنایی کلم

 د. ردانمعشوق در غزل شاعران است، بکاهد و آن صفت را تا حدودی از معشوقش دور گ

ی این نظام یبرده که در سروده به کار را در شعرش« پیمانه»ۀ حافظ واژهمچنین     

لکه ب ،ن کردهحافظ نه تنها آن را با کمی تغییر بیاو آمده است  «پیمان» واژه به صورت

 است. جلوه دادهش را برای مخاطب بیشتر اگیرایی

 ی و آزاروفایبی ۀلأمس طی که در زبان فارسی دارد،ه به تسلّبنابراین حافظ با توجّ    

 یگر بیاند ایهگونه به این بیت نظامی سروده و آن را به با توجّ  را معشوق دادن از طرفِ

ت ار مهارکر این حافظ د بهتر و زیباتر است. ، از بیت نظامیبیان کند که از لحاظ روانیمی

 وتغییر  خوشِ دست ،ه به هنری که داردهای دیگر شاعران را با توجّ زیادی دارد که سروده

فظ یّات حاو این یک شیوۀ خاص در دیوانِ غزل را خلق کندزیبایی  ابیاتد و کنل تحوّ

سبت یشتری نبیّت بافتد و حتّی دارای جذاگیری از دیگر شاعران، اتفاق میاست که با الهام

 باشد.به اثر مورد تقلید می

آهنگی یکسان و دارای مکثی بین ابیات است که بسیار بیت دارای ضرب هر دو    

آن در ابیات  ۀونماستفاده کرده که ن به عنوان ردیف «کند» ۀواژ ظ ازحاف شبیه به هم هستند،

که در ابیات « وفاداری، کاری»ۀ حتی استفاده از واژه های قافی شود،نظامی نیز دیده می

نیز دیده  های حافظبه کار رفته در قافیه« ری» نظامی با یک وزن و حرف روی خاصی

دو معشوق را مخاطب قرار  هم شبیه هستند هر از لحاظ محتوایی نیز بسیار به شود،می

ا نظامی این مضمون را در چند بیت و به امّ هستند؛عاشق التفات وی به اند که خواستار داده

 سرایدری  میتتر و زیباطور خلاصهکند در حالی که حافظ آن را بهتری بیان میطور جامع
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ای دیگر از ابیات حافظ تا، نمونهکه بر اساس بیت نظامی پردازش شده است.در همین راس

 گوید:موجود است که می
 دهـــد طـــره مشــک ســـای تـــوتـــاب بنفشــه مـی

 

ـــرد  ـــی ۀپ ــــه م ـــدغنچ ــــو ۀدرد خن ـــای ت  دلگش
 

ــ ــد ۀخرق ــه درخــور همن  زهــد و جــام مــی گــر چــه ن
 

ــی ــش م ــه نق ــن هم ـــوای ـــای ت ــت رض  زنم از جه
 ج

 (563: 1381)حافظ، 

 آور این ابیات نظامی است:آهنگ، یادکه از لحاظ وزن و ضرب
ـــــرۀ مشکبـوی ـــــتط ـــــری گـرف ـــــذهب دلب  تـوم

 ج

 ســاز تــو رســم ســتمگری گرفـــتسحر غمــزه
 ج

ــوام ــور ت ــه درخ ــه ن ــاز گرچ ــن بس ــک م ــا تروخش  ب
 

 خشک مباد، کـز غمـت دیـده مـن تـری گرفــت
 

 (274: 1380)نظامی، 

ر بعضی با تغیی و نیز «نه در خور همند گرچه، طره،» آوردن کلمات شبیه به هم نظیرهمچنین 

ه استفاد ظامینت ابیااز اجزای بیت و حتی آوردن کلماتی مترادف به طرز بسیار زیبایی از 

 .کرده است

ور خه در نگر چه »حافظ نه تنها با آوردن عینی قسمت دوم مصراع اول از بیت دوم 

ت اول ول بیا در مصرع «طره»ۀ جایی که در واژبه نظامی نظر داشته بلکه با جا به «همند

در بیت  که «اسمشک»ۀ و با مترادف قرار دادن واژ انجام داده زیبایی خاصی به آن بخشیده

 ی آن رایرگذارثأاین زیبایی را دو چندان کرده و ت به کار رفته، «مشکبو» نظامی به صورت

 است.بیشتر و بهتر نموده

وان گفت خواننده با تدر آخر مصراع ابیاتش استفاده کرده که می «تو» حافظ از ضمیر 

که کلام شاعر هنوز تمام نشده است و رغبت مخاطب را به  کنداحساس می خواندن آن،

در  «گرفت» دهد ولی در شعر نظامی آوردن فعلافزایش می شنیدن یا خواندن غزل خود،

گذارد و مخاطب پس از شنیدن و یا خواندن ثیری را بر مخاطب نمیأپایان ایباتش چنین ت

که در قرن او همچنین با توجه به این کند که شعر شاعر تمام شده است.حساس میا آن،

گری و مبارزه با ریاکاری بسیار رواج داشته و خود او نیز از این خودش مبحث صوفیه
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را با تغییری در شعر خودش آورده  «خرقه زهد و جامِ می»مسئله ناگزیر نبوده، کلمات 

 است. بیان شده «تر و خشک» امر به صورتکه در غزلیات نظامی این  است،
 استفاده از وزن و قالب و قافیه های یکسان .2-1-2

 هایفیهب و قامتنی، استفاده از وزن و قالهای تأثیرپذیری در بخش بروناز دیگر نمونه

 گوید:شود. حافظ در غزلی مییکسان است که در اشعار این دو شاعر دیده می
 ودـــــری بـای پــــا جــــمـــ ۀانـار کـــز او خــــآن یـــ

 ج

ــ ــری ب ــب ب ــری از عی ــون پ ــدمش چ ــا ق ــر ت  ودـس
 ج

ــه بــ ــهر ب ــنم ایــن ش ــروکش ک ــت ف  ویشـدل گف
 جج

ـــ ــــچاره ـبی ــــدانست ک ــــه ی ـــ ریـارش سف  ودـب
 ج

 (342: 1381)حافظ، 

 یاد آور این ابیات نظامی است:که 
 جگــری بــودری ز جهــان قســمت مــن بــیـعمــ

 

 ســـری بـــودرهیـــوام ختـــزوی عشـــق ویـــن آر 
 

ــــدی ــــه شــــوان ــــا ســــدم ت ــــر زل ــــو بـف ت  دمـدی
 

ــــ ــــودـعی ــــری ب ــــدین در نظ ــــن بیچــــاره ب  ب م
 ج

 (287: 1380نظامی، )                                                                                               

ر دو با آوردن ه بسیار شبیه به هم هستند، ابیات این دو شاعر از لحاظ ریتم و آهنگ، 

و  «نظری در وخیره سری  بی جگری،» هایی نظیرو نظامی با آوردن قافیه «بود» کلمه ردیف

 ،حاظ وزنوعی از لننه تنها به « بری و سفری پری،» ای نظیرحافظ نیز با آوردن کلمات قافیه

ه بیه ببسیار ش وی چسبیده،که به حرف ر لکه از لحاظ حرف روی و حروف الحاقی )ی(ب

 رد.پیدا ک هایی را بین این دو شاعرتوان شباهتاز لحاظ محتوایی نیز می هم هستند،

اعث بعشوق مآورند که هر دو شاعر از سوز و گدازی سخن به میان میعلاوه بر این،  

ی خوب اعر بهوفایی معشوق از کلام هر دو شبا یک نگاه عاشق شدن و بی و بانی آن است،

افظ در لکه حب ،ثیرپذیری تنها در قالب و شکل آوردن قافیه نیستأاین ت شود.استنباط می

ده ز استفاامی نیهای به کار رفته و محتوای غزل نظخود از بعضی واژه ۀلای این سرودلابه

 .خلق کرده است های بسیار زیبایی راکرده و سروده
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و تا  ی یکسانهاقی است امّا وجود قافیهشاید بتوان گفت که تشابه وزنی، امری اتفا    

 ا بسیارمی رحدودی تشابه معنایی این ابیات احتمال تأثیر پذیری حافظ از غزلیّات نظا

 دهد. افزایش می
 استفاده از واژگان و ترکیبات مشترک .3-1-2

ه ا بحتمال رین اااما گاهی هم بین غزلیّات حافظ و نظامی گواه مستقیم متنی وجود دارد که 

 گوید:حافظ در بیتی می. کندیقین تبدیل می
ــــه ــــار مـــن بـاشـــــ  یـزار جهـــد بکـــردم کــــه ی

 ج

ـــــرادبخــمـ ـــــییـــش دل بــ ـــــن بـاش ـــــرار م  ق
 ج

 (661: 1381)حافظ، 

 که بسیار شبیه این بیت نظامی است:
ــار باشــی ـــبیم ی ــه: ش ــدم ک ــن امی ــر ای ــه شــب ب  هم

 

 ینه من و نه تو، گـر امشـب نـه بـر آن قـرار باشـ
 

 (334: 1380)نظامی، 

مگون و کلمات ه« ریار و قرا» های قافیهو نیز واژه «باشی» های شبیه به همآوردن ردیف    

ایی اظ محتوز لحهر دو بیت ا ات نظامی است،در این ابیات نشان از اثرپذیری حافظ از غزلیّ

ن دو ن ایمیابسیار شبیه به هم هستند و حتی از لحاظ موسیقی درونی و ضرب آهنگی که 

ده کار بررا به «همه شب» ۀنظامی کلم به هم شبیه کرده است. بیت وجود دارد آنها را بسیار

ه به یار شبیعنی بسماستفاده کرده که نه تنها از لحاظ انتقال « هزار جهد» ولی حافظ از کلمه

 تر کرده است.تر و گیراهم هستند بلکه  بار معنایی خود را بسیار هنری

در  توصیفات گونهامری اتفاقی است و یا آوردن این بتوان گفت که تشابه وزنی، شاید   

 بیات،ااین  های یکسان و تا حدودی تشابه معناییا وجود قافیهامّ ،همه جا وجود دارد

بین  ی همدهد و گاهات نظامی را بسیار افزایش میثیرپذیری حافظ از غزلیّأاحتمال ت

 ن تبدیلیقی این احتمال را به ستقیم متنی وجود دارد کهات حافظ و نظامی گواه مغزلیّ

 گوید:ات خود میکه حافظ در دیوان غزلیّچنان؛ کندمی
ــا ــنشی ــه م ــپردی ب ــه س ــدان ک ــن نوگــل خن  رب ای

 

ــو از چشــم حســود چمــنشمی    ــه ت  ســپارم ب
 ج

 (416: 1381)حافظ، 

 سازد:یتبادر مهن مکه از لحاظ قافیه و منادا قرار دادن خداوند، بیت زیر از نظامی را به ذ
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ــــش ـــی منــ ـــر از پ ــــشر مگی ـــه روز حــ ـــا رب ب  ی
 ج

 چنـــد هســـت خـــون دل مـــن بـــه گـــردنشهر
 

 (296: 1380)نظامی، 

 ان شکوهگذر حافظ در دیوان غزلیات خود، به زیبایی هر چه تمامتر از دنیای فانی و

 گوید:داند و میند و طلب مقصود از آن را مفید نمیکمی
 ر و نـــان مطلـــبدَه بـــ نردوــــــانه گــــــبـــرو از خ

 جج

 د مهمـــان راـکاســـه در آخـــر بکشـــیهـســـ اینکـــ
 ج

 (77: 1381)حافظ، 

 که این مضمون مشترک در دیوان غزلیات نظامی چنین آمده است:
 ام دل از ایـــن منـــزل ویـــران مطلـــبــــــخیـــز و ک

 

 طلبــــن دوران مـــــافیت از گلشـــــع ۀغنچــ
 

   (264: 1380)نظامی، 

م رع دوخورد این است که حافظ در مصنکته جالب توجهی که در این بیت به چشم می 

همان ریزی مه خونکند و جهان را بخود، علّت عدمِ طلب از دنیای فانی را به خوبی بیان می

در همین  ای نشده است.ضوع اشارهکند، در حالی که در بیت نظامی به این مومتهم می

 گوید:راستا، حافظ جهان را مورد خطاب خود قرار داده است و می
 بنیـــادازاین فرهـــادکش فریـــادپیراســـت وبی جهـــان

 ج

 که کرد افسـون و نیـرنگش ملـول ازجـان شـیرینم
 

 (459: 1381)حافظ، 

 گوید:افتیم که میکه به طور ناخودآگاه یاد این بیت نظامی می
 درکش خلوتگاه جان را به هستی رختزمانی را عنان درکش جنیبت مشکل، ره و استن تیرهجها

 (294: 1380)نظامی، 

 های مشابهاستفاده از مراعات نظیر.4-1-2

 ها، چنین بیت زیبایی را سروده است:حافظ با استفاده از اسامی گل
ـــزار اقبال  ـــو در گل ــــچ ــــش خــ ـــداه رامانمــ  بحم

 

 دارم یاســمنرین نه برگ ـمیل لاله و نسنه  
 

 (511: 1381)حافظ، 

 که یادآور این بیت نظامی است:
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ـــالم س ــــخی ـــن داردــ ـــزار رن آن ســـیم ت  یر گل
 ج

 ت چمـن داردـــان، نه گلگشـیل لاله و ریحـنه م
 ج

 (277: 1380)نظامی، 
 های مشابهاستفاده از مضمون و قافیه .5-1-2

 اسـتوشـخـ یـاران صـحبت و شبخـذوق سـتانبُ صحن
 

 تخوشسخوارانمیوقتِبادکزویخوش گل وقت
 

ـــص زا ـــه اـب ـــم ردمـ ـــج امـش ــوشــاخــم انـ ــودیـم  ش
 جج

 وشستــــواداران خـهـاسـفـان بـــیـط، آریآری
 ج

 (121: 1381)حافظ،  

ـــای دو ـــس ـــو ج ـــوای ت ـــاختن نات در ه ـــتخب  وشس
 

 ـــتوشسـتـاختن خ مرکب غـمــو تـ ستنجُ در
 

ــــپـــیش خ ــــی ــــون شـــمع هـــر شبـو چــــال روی ت  یـ
   

 تـوشســـتن خـداخـــبگ تادن وســدمت ایـدر خــ
 ج

 (269: 1380)نظامی، 

 متنی روند ارتباط .2-2

یی موسیقا هنگیدر این قسمت تأثیرپذیری واژگانی و معنایی اتفاق افتاده که گاهی با هما

 ست.همراه است و گاه چنین نی
 استفاده از تلمیحات مشابه .1-2-2

نظامی  یّاتحافظ در دیوان غزلیات از تلمیحاتی استفاده کرده که نمونۀ آن را در غزل

 توان دید؛ به عنوان مثال:می
ـــ ــــببی ـــه س ـــادان ـیب زنخــــن ک ــــو چ ـــیـه م  ویدـگ

 ج

ــ ـــهــزار یوس ــاده در چــه ماســـف م  تـصری فت
 ج

 (135: 1381)حافظ، 
ــن دار ــایی کــه م ــایشزلیخ ــت همت ــالم نیس ــه ع  م ب

 

ــ ــل یوس ــزاران مث ـــه ــن داردـف عاش ــاه ذق  ق  چ
 

 (277: 1380)نظامی، 

 به که یحیلمت نیهمچن دربارۀ معشوق ساخته و ینظام کهی هیتشب از استفاده با حافظ    

ز واژگان و نیز با استفاده ا زده دست تیب نیا خلق به ،دارد (ع)وسفی حضرت داستان

ات تلمیح نمونۀ دیگر از نوعی مراعات نظیر را بیان کرده است.)یوسف، چاه، یعقوب( 

 شود:مشابه در ابیات زیر مشاهده می
  انـم جانــــدر خــــم انــــرح شـــکن زلـــف خــــشـــ
 ج 

 تـرد کــه ایــن قصــه دراز اســـوته نتــوان کـــکــ
 ج

ـــــب ـــــجـار دل مـ ـــــون و خـن ـــــ ـــــلیل ۀرـم ط   یـ
 ج

 تـــــمحمـــود و کـــف پـــای ایـــاز اسیهسارـخـــرُ
 ج
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 (177 :1381ظ، )حاف
 توان گفت یادآور این ابیات نظامی است:که می

 تـــاز اسیوی نـانه که در کـادترین خــآب
 ج

 تـر زلف ایازســحمود و سـور دل مــش
 جج

 دـزلف بتان ش هجان در گر یتهــر رشـس
 ج            

 تـاس ته درازـایی سر این رشـگر باز گش
 ج

 (269: 1380)نظامی، 

 ثیرپذیریۀ تأهنددبیات فوق وزن یکسان است و وجود ردیف و قافیه مشابه نیز، نشاندر ا    

رد، د داحافظ از نظامی است. علاوه بر تلمیحات مشابهی که در شعر هر دو شاعر وجو

خورد. شم میچرا به کار برده که در شعر نظامی نیز این امر به  «است» ردیف ۀکلم حافظ

ایت از حک ست،ت اؤیدر بیت نظامی هم قابل ر که عیناً  «و ایازدراز »ۀ آوردن کلمات قافی

ز و درا»ۀ یای قافهجا کردن کلمها حافظ با جابهامّ ارتباط شعری نزدیک این دو شاعر دارد.

هایی ز معشوقاستفاده ابلکه با  را زیباتر بیان کرده، هانه تنها آن در دو مصرع پایانی، «ایاز

فظ از شعر حا عث شده است تااب ،در شعر نظامی نیز وجود داردکه « محمود و ایاز» مانند

زلف  رح شکنش» حافظ حتی مصرع اول بیت اول تر و زیباتر به نظر برسد،شعر نظامی پخته

تان زلف ب سر رشته جان در گرو» را از مصراع اول بیت دوم نظامی «خم اندر خم جانان

 است.ن کردهاقتباس کرده ولی با لحنی زیباتر آن را بیا «شد

ضافه حافظ با ا ،شودجا ختم نمیپذیری حافظ از نظامی در این بیت به همینرثیأاین ت      

های معشوق توان گفت از عاشق وکه می «لیلی و مجنون»هایی نظیر عاشق و معشوق نکرد

صلی اهای ها نیز از شخصیتشوند و این شخصیتواقعی در ادبیات فارسی محسوب می

 اعلا رسانده است. اش را از نظامی به حدّثیر پذیریأت ی است،نظام ۀخمس

ود و ا به محمراز طرف دیگر نظامی با ایجاد انحصار در بیت که آبادترین خانه عشق      

ا افظ بحدهد از جامعیّت شعر و مفهوم آن کاسته است. در حالی که ایاز اختصاص می

ضایی شیدن فو گستره معنایی و نیز بخ «زلف خم اندر خم جانان»آوردن این ترکیب زیبا 

نۀ خود ه عارفایدگاعارفانه به بیت بر زیبایی آن افزوده و در ادامه با آوردن این بیت بر د

 کند:تأکید می
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ـــاز از هـــــمه عـــالمدوخــــــتهبـــر   ام دیـــده چـــــو ب
 ج

ـــت ــاز اســ ــو ب ــای ت ــر ر ن زیب ـــن ب ــده م ــا دی  ت
 ج

 (177: 1381)حافظ، 
 ز تصاویر مشترکاستفاده ا .2-2-2

ا از آنه برخی هایی بدیع کهاشعار نظامی سرشار است از تصویرسازی با استفاده از آرایه

 هده نمودستفااها مورد توجّه حافظ هم قرار گرفته و در پردازش برخی غزلیّات خود از آن

 است، برای نمونه:
ـــف او دام اســـ ـــالش دانــــزل  آن دام و مـــن ۀت و خ

 

 تــــــام در دام دوسفتـــادهای اید دانــهـــــبــر ام
 ج

 (105)همان:  

 یا:
ـــر خ ـــین زی ــــور چن ـــف نهـ ــــم زل ــــ ــــخ ۀد دان  الــ

 

ـــای بس ـــا مــ ـــرغ خــرد را کــ ــدازدـ ــه دام ان  ه ب
 

 (279)همان: 

 آورد:که تا حدودی این بیت نظامی را به خاطر می
ــش، ــون دام ــف چ ــرم زل ــه بگی ــالش دان ــازمز خ  ای س

 

 ای سـازموانـهجـان پر شمعش،ز بر مرغی وشوم 
 

 (308: 1380)نظامی، 

جود ه بین آنها وکو ارتباطی  «خال دانه، دام، زلف،»حافظ با آوردن کلمات بینیم که می    

ه وجّت نیز تین بیبه محتوای ا های ادبی که بین آنها مراعات نظیر است،دارد از لحاظ آرایه

 گی بیانساد ها را بهده و آنداشته است او همچنین مطالبی را که نظامی در اشعارش آور

مانند شوق هکند که زلف یارش مانند دام و خال آن معکرده و از داستان عاشقی بحث می

بیان  وضوع رااین م تریا تشبیه مدرنب کند،ی در داخل آن دام او را اسیر و گرفتار میادانه

افظ با ا حمّا ،نداهر چند که این مضمون در هر دو بیت شبیه به هم تکرار شده ،کندمی

 خواندن سان باسراید که انبیتی را می جایی کلمات بیت نظامی،شگردی هنرمندانه و جا به

 برد.آن، به روانی و زیبایی بیت حافظ نسبت به نظامی پی می

حال  ،کند که در کلام وجود داردبحث می« مرغ» به آشکارنظامی در بیت خود از مشبه      

و  کندبلکه خواننده را درگیر درک آن می ،به را حذف کردهاین مشبه  که حافظ نه تنهاآن
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ثر است بلکه او با أه تنها از نظامی متن کند،تصویرسازی که حافظ از معشوق خود می

 است. این تصاویر هنری را به زیبایی هر چه تمامتر بیان کرده خود، خلاقِ استفاده از ذهنِ

 «ه رشتهرشت» ر دو،به عنوان دام نام برده که وجه شباهت ه «معشوق زلفِ » هر دو شاعر از    

نی که بیا وعِنا امّ نخ و ریسمان کرده است،  های موی سر را مانندهاست که تاربودن آن

ور طبه  حکایت از این دارد که عاشق با دیدن زلف و خال معشوق، کار بردهحافظ به

ه این کلیدر حا ،خود بی خود شده است ناخوداگاه در دام معشوق قرار گرفته است و از

معشوق  ن بهموضوع در ابیات نظامی نشان از به هوش بودن عاشق و تلاش عاشق برای رسید

 .بیان شده است
 استفاده از تشبیهات مشترک .3-2-2

 ده است:شفتار کند که در خالِ دانه مانند معشوق گرحافظ روح خود را به مرغی تشبیه می

 دره صـــفیرســـِ  هِر ی زد زـــــمـــرغ روحـــم کـــه هم
 ج

ـــت دانـــ ــــخ ۀعاقب ــــال تـ ــــو فکــ  ندش در دامــ
 ج

 (512: 1381)حافظ، 

 که درست شبیه به این بیت نظامی است:
ـــه او گ ـــک دان ـــال ی ــــخ ــــندم از مشـ ـــانـ  ک نه

 

 صــد  چــو مــن مــرغ در آن دام شــکار افــزون اســت
 ج

 (270: 1380)نظامی، 

 استفاده از تعابیر مشترک .4-2-2
 به خرابات رفتن .1-4-2-2

ته طار گرفعى و رفاى پیش از حافظ چون سنائرفا، از عُخرابات نزد عُ باید توجه داشت که 

یحیى باخرزى  ق( و ابوالمفاخر 720تا عرفاى قریب العصر او نظیر شیخ محمود شبسترى )م 

معناى  (ق 834 ى )م)م نیمۀ اول قرن هشتم( و یا عرفاى معاصر او به ویژه شاه نعمت اللهّ ول

مى و ، رفاعُدرست است که گاه مترادف با میخانه است ولى آشکار است که  .متعالى دارد

مون در و این مض (154: 1368) خرمشاهی  اند.ى )سمبولیک( ساختهیمیخانه را هم کنا

بات به خرا وابات حافظ دربارۀ خر غزلیّات حافظ نیز با بار معنایی مثبت به کار رفته است.

 گوید:می رفتن چنین
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ـــ ـــه خـدوش ب ـــان ب ـــاد حریف ــــر ی ــــرابات شـ  دمـ
 

ــ ــم مَ ــدمخ ــود ،ی دی ــل ب ــا در گ ــون در دل و پ  خ
 

 (338: 1381)حافظ، 

یست؛ نار درخور رود، جایی که از لحاظ جسمانی بسیحافظ به یاد حریفان به خرابات می    

ست، فسانی انات ادامّا همین خرابات از نظر عرفانی مقامی بس والا دارد و مرتبۀ ویرانی ع

 توان گفت شبیه به این بیت نظامی است:که از لحاظ محتوا می
ـــــدوش رفت ــــات مـ ــــه خراب ـــــم ب  را راه نبــــودـ

 

ــــم ـــادیــ ـــن نشـــنود ،زدم نعـــره و فری  کـــس از م
 ج

 ( 285: 1380)نظامی، 

 د:گویدر جایی دیگر حافظ دربارۀ آمدن پیر و مرشد به خرابات و میخانه چنین می
ـــــدوش از مس ــــجد سـ ـــاــ ـــر م ـــد پی ـــه آم  وی میخان

 ج

 ؟چیســت یــاران طریقــت بعــد از ایــن تــدبیر مــا 
 ج

ــدان رو  ــا مری ــه م ــوی ب ــهس ــم کعب ــون آری ــون ؟چ  ؟چ
 

 یـــر مـــاپار دارد ــــــموی خانـــه خ ــــــس بـــه رو
 ج

 (74: 1381)حافظ، 

 ارتباط نباشد:تواند با بیت زیر از نظامی بیکه می
ــــت ــــات آمدس ــــری در خراب ــــد پی  دوش میگوین

 ج

 آمدســت در مناجــات بــا صــراحی شآب چشــم
 ج

 (267: 1380)نظامی، 
 سجاده از دست دادن .2-4-2-2

ـــات م ــــدر خراب ــــغان گـــر گـــذر افتـــد بــ  ازمـ
 ج

ـــــحاص ــــه و سـ ـــــل خرق ـــــجاده روان دربــ  ازمــ
 

 (474: 1381)حافظ، 
 بـــازی در جهـــان انـــداختممـــن کـــه شـــور عشـــق

 

ـــیم  ـــن ــــش ـــداختمـب س ـــان ان ـــوی مغ  جاده در ک
 

 (300: 1380نظامی، )

 عدم توبه .3-4-2-2

ه با توجّ  جاندر ای ؛عرفان اسلامی است ن کریم وآتوبه و استغفار که مبحثی کلیدی در قر

 کهکار گرفته شده است به سبک خاص نظامی و حافظ در معنا و مفهومی خاص به

جور و ق و فو فس فرهنگی ت محیطِاین دو شاعر نشان از حاکمیّ گونه مضمون در دیواناین

وبه ترۀ .حافظ درباریای مشابهی است که در زمان حیات این دو شاعر وجود داشته است

 گوید:می
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ــب توبــه ــن کــه عی ــم ــاران کــرده باش ــاـک  م باره
 ج

ــ ــه از م ــه باشـتوب ــت گــل دیوان ـــی وق  م گــر کــنمـ
 

 (519: 1381)حافظ، 

 سراید:و نظامی نیز چنین می
 و می عماـــمایل خوب و ســـمن از ش ،باری

 ج

 ر عتابــایم به هـکل بود که توبه نمــمش
 ج

                  (264: 1380)نظامی، 

 می تنهار شعر نظادفرد در آورده در حالی که بهرا به شکلی منحصر توبه کردنالبته حافظ    

 به نظر م فقطنمودن هشعر نظامی بسیار ساده است و توبه کند.مفهوم معمولی را القا می

 ین باعثو ا داندامّا حافظ توبه کردن را دیوانگی می ،ر تنها امری مشکل است و بسشاع

 شده تا قطعیت و تأثیر کلام او بیشتر شود.

ری یایی بیشتاز نظر نحوۀ چینش کلمات و بُعد آوایی، شعر حافظ شور و هیجان و پو     

ستند هپیوند  در ات با همدارد زیرا علاوه بر ریتم کلی بیت حافظ،  در مصراع اول تمام کلم

ه وجود رونی بها نوعی ریتم دها و سکونشود و همین مکثو امّا مصراع دوم چهار تکه می

فاقد  که بیت نظامیدر حالی« گر کنم»، «دیوانه باشم»، «وقت گل»، «توبه از می»می آورد: 

دان هالعمل حافظ در برابر زااین تحرک و شور و هیجان است. شدّت و حِدّت عکس

یم یر مستقور غطداند و به ریایی از نظامی بیشتر است. زیرا او توبه را نوعی دیوانگی می

 دهد.زاهدان ریاکار را مورد خطاب قرار می

ن رد؛ با ایدر ابیات فوق نیز تعابیر مشترکی چون توبه شکستن و می عشق وجود دا     

موده نتشبیه  تمانرا به بنا و ساخ تفاوت که حافظ توبه را به جام تشبیه نموده و نظامی آن

 است.
 عدم فراموش کردن معشوق .4-4-2-2

ـــــر پوس ــــــاگ ــــــیده گــ ــــــتخوانـــردد اســ  مــ
 

ــــنگ ــــردد مــ ــــاز  جـــانم فرام شهرــ  وشــ
 

 (398: 1381)حافظ، 
 تـــو ت مهـــرــــــمـــن کـــی کـــنم بـــرون زدل  ای دوس

 ج

 امدهــــان پروریــــرابر جــــری کــه در بــــهـم
 ج

 (299: 1380)نظامی، 
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 نهایت بودن حدیث عشقبی .5-4-2-2

ــه  ــود ک ــان نب ــم را آن زب ــرّقل ــاز س ــد ب ــق گوی  عش
 ج

ــدیر اس  ــد تق ـــورای ح ـــت شــ ــــ  ندیـرح آرزوم
 

 (637: 1381)حافظ، 
ــ ــر نم ــد دفت ــه ص ــدی ب ــدیث آرزومن ــدـح  ی گنج

 

ــم ــار بنویس ــک طوم ــه ی ــتاقی ب ــرح مش ــه ش  چگون
 

 (308: 1380نظامی، )                                                                                            
 استفاده از توصیفات مشابه .5-2-2

رده تفاده کن اسا حافظ به خوبی از این فامّ ،تصویرسازی هر دو شاعر نیز قابل تحسین است

ا رعنایی م وان تشابهتمی قافیه یکسان باشد، اگر وزن وکدکنی معتقد است  شفیعی است.

و  انی استمع له تداعیِأمس، ترین خصوصیات قافیهبزرگ یکی از ناشی از توارد دانست:

فهومی ما هر و ب ای مفهومی راذهن انسان است که از هر کلمه ت طبیعیِاین موضوع خاصیّ

)شفیعی  .کندتداعی می ،یک سلسله مفاهیم دیگر را که بدان پیوستگی دارد

 (89:1373کدکنی،

که  بردونی میل شاعر را به سمت و سوی مضمتخیّ قافیه یکسان، براین گاهی وزن وبنا    

لی و ،اشدل شاعری دیگر را به آن سمت و سو رهنمون شده بتخیّ ممکن است پیش از او،

ون بد ر،های لطیف یک شاعر با شاعران و استادان بزرگ و مشهوتشابه معنا و مضمون

رنتیجه ؛ دهددثیرپذیری را افزایش میأد را کاهش و تاحتمال توار یکسانی وزن و قافیه،

 های معنایی باشد.تواند این گونه تشابهترین ارتباط بینامتنی میمهم

بیه به شهم از لحاظ محتوایی تا حدودی و غزلیات حافظ هم از نظر شکل ظاهری      

 ده است.یت شقواین نوع نگرش در ارتباط با جامعه و فرهنگ نیز ت غزلیات نظامی هستند و
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 و اعیاد توصیف بهار .1-5-2-2

به  ه نظامیاست ک برد نیز شبیه به توصیفاتیکار میی توصیفاتی که حافظ در غزلیاتش بهحتّ 

 است:حافظ در توصیف بهار می گوید:برده کار
 ادتـــــــبارک بـــــــید مـدن عـــــــــــاقیا آمـــــــس

 ج

 ردی مـــرواد از یـــادتــــــه کـــــواعید کـــــوآن م
 

 (     139: 1381)حافظ، 

 و نظامی نیز این چنین می سراید:
 مــی ده کــه بهــار آمــد ین فــارغ،ـاقی منشـــــــس

 ج

 ر کـار آمـدــــر بـی کـاری هـم بـر سـبخت از سـ  
 ج

 (281: 1380)نظامی، 

قرار  را مخاطب در ابتدای بیتش استفاده کرده و نظامی نیز ساقی «ساقی»ۀ حافظ از واژ   

جه هار توبعید و آمدن  ز لحاظ محتوایی به شادی و خوشحالی حاصل ازهردو ا داده است،

 اند.دارند و تصویرسازی زیبایی را در این حوزه انجام داده
 توصیف وجود خود شاعر به خرمن سوخته .2-5-2-2

ــین مــی ــو چن ــرق غیــرت چ ــبب ــد از مکمــن غی  جه
 

 ؟نمـوخته خــرمن چــه کــــــتـو بفرمــا کــه مــن س
 

 ( 461: 1381)حافظ، 
 ســـوخته خـــرمنوخته صـــد ـو مـــن ســــــــداری چ

 

 ار منــت نیســتکــفقت و در ـدر کــار همــه شــ 
 ج

     (        273: 1380)نظامی، 
 توصیف زلف معشوق به طناب و گره گشودن آن .3-5-2-2

ـــه ـــه ادب ناف ـــیاهب ـــف س ـــن از آن زل ـــایی ک  گش
 جج

ـــزنش  جـــای دل ـــم برم ـــه ه ـــز اســـت ب  هـــای عزی
 جج

 (416: 1381)حافظ، 
ـــ ــــر سـ ــــایدگـ ــــم شـ ــــو کـشـ ــــف تـ  ـر زلـ

 

ـــــــره  ـــــــتروز، روز گـ ـــــــایی هــاسـ  گشـــ
 جج

 (267: 1380)نظامی، 
 مناظرات .6-2-2

که  ی استاوجود داشته باشد بحث مناظره  تواندنوع دیگری از ارتباط که بین شاعران می

برده تا کار حافظ در مناظراتی که در غزلیاتش به در دیوان بعضی از شاعران وجود دارد،
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است و نشان از نزدیکی افکار و روش این دو  نظامی را مدنظر قرار دادهۀ حدودی شیو

 شاعر است: 
ــــم دهاکـــی گفـــتم: ـــدـ ـــت کـــامران کنن  ؟ان و لب

 

 هر چه تو گویی چنـان کننـد ،مــگفتا :به چش
 

 (297 :1381)حافظ، 

 گوید:یا در جایی دیگر می
ــــبم بوســــه :بگفــــتمش ــــه ل ــــت کــــنب  ای حوال

 جج

 ؟کـی ات بــا مـن ایــن معاملـه بــود :ه خنـده گفــتبـ
 

 (211)همان: 

 یادآور مناظراتی است که در دیوان غزلیات نظامی وجود دارد:
ـــتمش: ـــپار گف ـــامی بس ـــه نظ ـــب ب ـــی از آن ل  بوس

 

 تـــزدن دشـوار اسدر مخزن شه نقـب گفت:
 ج

 (268: 1380)نظامی، 

ظ حاف ریم،بد پی مین ابیات وجود دارنزدیکی که بین ای ۀدر این ابیات به خوبی به رابط     

ه کده کرده استفا «بوسه»ۀ و البته به طور مضمر از واژ «دهان و لب» هایدر بیت اول از واژه

ر بیت دلمات کاین  ۀست که نمونا تکرار شده ها،این امر در بیت دوم با آمدن همان واژه

عر شکه از  ساخته راعات نظیری راادبی م یۀها آراحافظ با این واژه نظامی نیز وجود دارد.

ر د «گفت» ودر اول مصراع  «گفتم»ۀ هر دو شاعر از واژ تر است.نظامی زیباتر و جذاب

 ست.ااظره ثیرپذیری حافظ از نظامی در فن منأاند که نشان تمصرع دوم استفاده کرده

د بوسه وق خوعشماز لحاظ محتوایی نیز باید به این نکته توجه داشت که هر دو شاعر از    

ل را ین عما این تفاوت که حافظ با آوردن کلمات مترادف زیبایی اب کنند،را طلب می

مین ها حافظ امّ «بوسی از آن لب به نظامی بسپار گفتمش:»: گویدنظامی میهد، دانجام می

ی ام ک گفتم:»: گویددهد و میمضمون را با شیوای زیباتر و تصویرسازی بهتری انجام می

ست این خاطر و به هم «ای حوالت کنبگفتمش به لبم بوسه» یا و «و لبت کامران کننددهان 

 که شعر حافظ گیرایی بیشتری دارد.
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 گیرینتیجه .3

لهام انابع ها و مدهد که شعر نظامی از سرچشمهبررسی غزلیّات نظامی و حافظ نشان می

ا قوۀ بموده و اخذ ن اشعار نظامی راالعاده حافظ بوده است و حافظ مبدعانه و با توانایی فوق

 ن بررسیج اینتای نظیر و خلاقیّت ویژۀ خود ابیاتی با شکوهتر و شیواتر سروده است.کم

ی و دگاه زبانهای این دو شاعر صرفاً از دیگفتگو و ارتباط بین متن -1دهد که: نشان می

ی های سبکویژگیمعنایی نیست بلکه به دلایل بسیار و شاید مشابهت محیط فرهنگی و 

 -2 ؛ندوه کهای درون متنی و برون متنی جلتواند در دو بخشه ارتباطمشترک باشد که می

  از وسیقاییمو قافیه و ردیف و سایر عناصر  )رو ساخت( از وزن متنیبرون حافظ از نظر

 این( نیز بین )زیرساخت ارتباط درون متنی ۀدر حوز -3 ؛ستثیر پذیرفته اأتنظامی غزلیات 

 ...بات وخرا های آشکاری وجود دارد که شامل مفاهیمی از قبیل عشق،شاعر ارتباط دو

ان این است که در می سرایی بودههای ادبی غزلتثیر سنّ أها به خاطر تاست و این ارتباط

می کییر و یا با در مواردی نیز حافظ ابیات نظامی را بدون تغ -4 ؛است شاعران رواج داشته

شود که ه میبرخی تصاویر و تعابیر هم در شعر حافظ دید -5 ؛است ده نمودهتصرّف استفا

قیت ی و خلاها با نوآورشود. البته برخی از این تأثیرپذیریردپای نظامی در آنها دیده می

 باشد.همراه است و برخی ضعیف و بدون ابداع می
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Comparative Analysis of Theme and Structure in 

Molière's Play The Miser and Akhundzadeh's  

The Tale of the Miserly Man  
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Abstract 

1. Introduction  

Theater, as one of the literary types, has created a link between 

literature and performing arts. There have been two types of theater, 

comedy and tragedy. In the past, the type of tragedy was superior to 

the type of comedy. In the seventeenth century in France, with the 

appearance of Molière, comedy flourished and a revolution took place 

in the classical theater. In Iran, playwriting does not have much 

history. But its traditional and religious forms have always existed. In 

this article, we have done a comparative study of two comedy plays, 

Molière's The Miser and Akhundzadeh's The Tale of the Miserly Man. 

In the two studied works, miserliness is shown as one of the biggest 

moral pests that not only affects family relationships, but also involves 

social relationships. 

In this article, we have benefited from the theories of Michel 

Viegnes in the field of theater and his classification of types of humor 

and the theories of Ménandre, the ancient Greek playwright, in the 

field of classification of the characters of classical plays, and by 

examining and comparing the content, character, we have discussed 

the structure of two works to see how and in what cases Akhundzadeh 

imitated Molière and what was his purpose in writing this play. 
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In fact, the era of comedy flourishing can be considered the post-

Renaissance era and the 17th century. With the emergence of 

playwrights such as Molière, it became possible to pass from the rule 

of tragedy to the flourishing era of comedy, and the kings and princes 

of tragedy gave way to trivial characters of comedy. Molière had a 

significant influence on the playwrights of the world and also 

influenced the Iranian theater during the constitutional period. The 

plays of Mirza Fath Ali Akhundzadeh (1228-1295), an Iranian writer, 

thinker and critic, were among the first plays written following 

European plays. The title, structure, characters, and content of his play 

The Tale of the Miserly Man also convey his impression of Molière's 

The Miser. 

2. Methodology  

Comparative literature arose in France in the nineteenth century. 

Researchers of French comparative literature or the "French school of 

comparative literature" emphasized the issue of "relationship" 

between literatures. According to Guyard, "the researcher of 

comparative literature should focus on the exchange of themes, 

opinions, books or feelings between two or more literatures." (Guyard, 

1958:12) With Guyard and after him Pierre Brunel, comparative 

literature becomes more of a science than a type of literary criticism. 

In addition to the issue of historical investigation, Yves Chevrel also 

brings the issue of boutiques into this topic. In his opinion, 

"comparative literature should add comparative boutique studies to its 

studies." (Chevrel, 2016: 48) In the American school of comparative 

literature, which is led by René Wellek (1903-1995), the historical 

study is abandoned and the focus is placed on the works themselves: 

"Everything It should be examined from the perspective of a literary 

work." (Brunel & Chevrel, 1989: 189-190) As mentioned, 

Akhundzadeh was influenced by Molière and the similarity between 

these two works is not accidental. Therefore, in this article, our 

research will be comparative literature based on the French school and 

we will discuss the influence of thoughts and themes and the 

comparative style of two works. To examine the types of humor in 

these two plays, we will rely on the theories of Michel Viegnes, a 

French writer and researcher, and to examine the characters of the 

plays, we will rely on the theories of Ménandre, the ancient Greek 

playwright. 
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3. Discussion   

 3-1. Content review 

As one of the freedom-loving playwrights of the Qajar era, 

Akhundzadeh criticized the traditional customs of the society through 

theater. Moliere's theater can also be defined as a realistic reflection of 

the performance of the members of a society. In this section, we will 

discuss the socio-political content of the plays and the analysis of the 

characters. 

  3-1-1. Socio-political and anthropological satire 

Moliere's play The Miser and Akhundzadeh's play are both social 

comedies. Moliere's The Miser depicts the bourgeois society of Paris 

during the reign of Louis XIV. Harpagon is a typical example of the 

17th century bourgeois, who later became a type of personality in such 

a way that today in France, a stingy person is called Harpagon. 

Akhundzadeh's story of the miserly man also portrays the society of 

Iran in the early 13th century. In their works, these two playwrights 

describe the characters with a realistic, anthropological and 

sociological perspective and thus study different human aspects. In the 

preface of Tartuffe, Molière clearly states that "comedy can be 

effective in reforming some customs and traditions." (Molière, 2016: 

5) In fact, for both authors, the main purpose of art is to cultivate 

positive qualities in human beings. According to Akhundzadeh: "It 

should be known that what is meant by the art of "comedy" is moral 

refinement. It means knowing the ugly and beautiful of human nature 

by looking at the shape and resemblance" (Adamiyat, 1349: 63). 

3-1-2. Personality psychology 

According to the theories of Ménandre, the ancient Greek 

dramatist, the characters of the classical drama belong to three 

categories of people: 1) young people who intend to get married but 

face obstacles; 2) A slave and servant who is very clever and cunning 

and removes obstacles to marriage; and 3) secondary funny characters 

that provide joy and happiness in the theater scene. (Blanchard, 2000: 

22-24) The main characters of both plays under our study are miserly 

and domineering old men, young people in love and simple-hearted, 

clever and cunning servants, and wise women. The choice of such 

characters actually shows the classicity of these two plays. 

Boileau emphasizes that "in Molière's plays, humor is created due 

to the mocking aspect that is rooted in the psychology of the 

character" (Conesa, 1995: 146). 
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3-2. Structural investigation 

Akhundzadeh, like Molière, is not only concerned with showing 

some social and moral problems, but also emphasizes the artistic 

aspect of writing. In his plays, although he maintained the "unity of 

action", Molière questioned the "unity of place" and "unity of time". 

In other words, he followed the principle of classical theater according 

to which the plot should revolve around a single event. But refuse to 

limit this event to one day and one place. Akhundzadeh also wrote his 

play The Tale of the Miserly Man in a classical style and in five 

chambers (curtains) and did not limit it to a fixed place and time of 

one day. 

3-2-1. Language and style 

The language of Akhundzadeh's play, like Molière, is close to 

reality and effective. The story of the play and the dialogues of the 

actors are told with sweet and attractive expressions. In that period, 

the written language and the spoken language were significantly 

different. In this play, Akhundzadeh tried to distance himself from the 

common prose of his era and use spoken language for the characters. 

Regarding the similarities of the language of the two plays in question, 

it can be pointed out that the language used is vernacular. In this play, 

Molière's language is a natural and spontaneous language that shows 

the reality of the present and is performed quickly and impromptu by 

the actors. Another characteristic of Molière's language is his writing 

rhythm, to the point where we sometimes see a special rhythm in 

consecutive sentences and answers (Attaque des répliques). 

3-2-2. A combination of humor 

Writers and theoreticians have always tried to classify its types 

since the emergence of comic theater. In this research, we try to 

explain the types of humor from Michel Viegnes’s point of view. 

Viegnes divides humor into three types: personality humor, verbal 

humor, and situational humor. (Viegnes, 1992: 88) Molière and 

Akhundzadeh have used all three types of humor in their plays. 

One of the theater techniques mentioned by Michel Viegnes is the 

monologue ou soliloque technique. With soliloque, in fact, the 

character "thinks out loud" (Viegnes, 1992: 60) and this issue provides 

reasons for laughter. Like Molière, Akhundzadeh used monologue to 

show the humor of a character 
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The scope of comic language or verbal humor is very wide. And 

"Includes exaggeration and exaggeration, changes in the construction 

and shape of the language, playing with words." (Viegnes, 1992: 9) 

According to Michel Viegnes: "In all languages, people have laughed 

at people whose way of speaking is out of the norm." (Ibid.) 

According to Michel Viegnes, "situation comics go beyond speech 

and include all kinds of kicking, spinning jumps, spinning on heels, 

and...." (Viegnes, 1992: 98). 
 

4. Conclusion  

These two playwrights, in fact, study different human types and 

their disadvantages from a sociological and anthropological point of 

view, and depict the complexity of the human spirit in order to force 

the society of their age to think about their weaknesses through a 

humorous language. 

The style of both authors is classic, but it has undergone many 

changes and innovations. In fact, they present a mixture of comedy 

and tragedy to the audience. 

In this research, we come to the conclusion that with the help of 

comparative study, we can identify the roots of the currents of thought 

that influence the literature of the interior. With the help of 

comparative study, from an aesthetic, content and even theoretical 

point of view, literature can be studied not individually, but in its 

relationship with foreign literature. The comparison of the studied 

works is to test their similarities and convergences in order to consider 

literary phenomena in their transnational reality. Akhundzadeh's 

acceptance of this foreign genre, drama, and its rules, is important. In 

fact, with the help of this comparative study, we examined the entry 

and acceptance of a style, a theory, a theme in the literature of the 

country. Akhundzadeh's play is actually a kind of rewriting and 

literary representation in a transnational perspective. The purpose of 

literature is not only to connect with its reader and accept the work by 

him, but it is the influence of languages and thoughts on each other 

and the influence and influence, and as a result, progress and 

innovation in literature. 

Keywords: comparative literature, Akhundzadeh, Molière, avarice, 
personality, humor. 
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 ۀشنامیو نما ریمول «سیخس» ۀشنامینمامضمون و ساختار یقیتطب یبررس
  آخوندزاده «سیمرد خس تیحکا»

 1یئهناز رضام                                                                                                 

                                                                               چکیده  

، همچون پلی میان ادبیات و هنر نمایشی پیوند ایجاد کرده است. اع ادبیتئاتر به عنوان یکی از انو

تئاتر بیشتر به دو گونه کمدی و تراژدی وجود داشته است. نوع تراژدی در گذشته بر نوع کمدی 

لی در تئاتر کمدی به شکوفایی رسید و تحوّ ،برتری داشت. در قرن هفده در فرانسه، با ظهور مولیر

تی و مذهبی آن اما اشکال سنّ ،نویسی سابقة چندانی نداردنمایشنامه ،. در ایرانکلاسیک ایجاد شد

 خسیسدر این مقاله، ما به بررسی تطبیقی دو نمایشنامة کمدی یعنی  همواره وجود داشته است.

ایم. در دو اثر مورد مطالعه، خصیصة خساست به آخوندزاده پرداختهحکایت مرد خسیس  مولیر و

بزرگترین آفات اخلاقی نشان داده شده که نه تنها روابط خانوادگی بلکه روابط عنوان یکی از 

در این مقاله، ما از نظریات میشل ویینی در زمینة تئاتر و  دهد.اجتماعی را نیز تحت شعاع قرار می

 بندیدر زمینة تقسیم نویس یونان باستان،نمایشنامهبندی او از انواع طنز و نظریات مناندر، تقسیم

ها و ساختار ایم و به بررسی و مقایسه محتوا، شخصیتهای نمایشنامة کلاسیک بهره جستهشخصیت

های مختلف خصیصة خساست در دو ایم. هدف ما در این مقاله، ضمن بررسی جنبهدو اثر پرداخته

وندزاده نمایشنامة یاد شده، این است که این دو اثر را در موازات با هم قرار دهیم تا نشان دهیم آخ

تا چه حد  و چگونه در مضمون و در ساختار نمایشنامة خود از مولیر الهام گرفته است و همانند 
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مولیر هدف او از نوشتن این نمایشنامه آشکار و برطرف ساختن معایب رفتار انسان و افشای مفاسد 

 سیاسی بوده است. -اجتماعی
 

 طنز. ،یر، خساست، شخصیتادبیات تطبیقی، آخوندزاده، مولهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

ران، شدود. در ایدن دوتاریخ پیددای  هندر نمایشدی بده یوندان قبدل مدیلاد مسدیم مربدو  می

( 456-525(، اِشددیل  (Sophocle(495-405نویسددان بزرگددی همچددون سددوفوکل  نمایشنامه

Eschyle)  406-480( و اوریپید )Euripides)) ایان ن دیونیسوس، یکی از خددر مدح آیی

ایشدی بدا نرهای نمباستان به خلق آثار نمایشی پرداختند. به همین موازات، در رم باستان نیز ه

 رنگ و بوی مذهبی به تماشگران عرضه شدند. 

( La Poétique«  فن شعر»افلاطون و  (La République«  جمهوری»تئاتر اولین بار در 

گرفت، هایی که به خود ادبی تعریف شد و متناسب با ویژگی ارسطو به عنوان یکی از انواع

 کمددی افلاطون، (Genette, 1979 : 8) .به دو صورت کمدی و تراژدی به نمای  درآمد

ر.ک:   هسدتند. وابسدته هم به که کندمی معرفی ادبی «ژانر» دو و «تقلید»نوعی  را تراژدی و

Platon, 2022 : 121-120 ) اسدت تفاوتی همان این»نویسد: خود می رفن شعارسطو نیز در 

 تدراژدی کندد، بازنمدایی را فرودسدت افدراد کمدی :کندمی متمایز را کمدی و تراژدی که

ترین نوع کمدی بده قدیمی( Aristote, 1990: 170 «.دهد زادگان را نشانبزرگان و بزرگ

هندری فرانسده و  در اواخر قرن دهم میلادی در محافل Farceیا همان « نمای  مضحک»نام 

پسدر و »مانده از قرون وسدطی بدا عندوان جایانگلستان رواج یافت. اولین نمای  مضحک به

 ,Leroux) .زبان بودکه در قرن سیزدهم میلادی نوشته شد، یک نمای  فرانسوی« مرد کور

1979 : 87) 
تددوان دوران پددس از رنسددانس و قددرن هفدددهم دانسددت. عصددر شددکوفایی کمدددی را می

دگان فرانسوی که همواره در زمینة ادبیات و فلسفه تقلید از فلاسفة باستان را سرلوحة نویسن»

 ,Lebon«  خود قرار داده بودند، همواره بر ارجحیت نوع تراژدی به کمدی تأکید داشدتند.
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نویسدانی چددون مددولیر، گدذر از سددلطة تددراژدی بدده دوران بددا ظهددور نمایشنامه (102 : 2014

های د و شاهان و شاهزادگانِ تراژدی جدای خدود را بده شخصدیتشکوفایی کمدی میسر ش

 ,.Ibid)«.کمدی در قرون وسطی رنگی اجتماعی به خود گرفت»پاافتادة کمدی دادند. پی 

نویسدانی همچدون کنرنِدی اصول کمددی کلاسدیک در قدرن هفددهم توسدط نمایشنامه (103

 Corneilleیدا پایین اجتماعی شرایط با افرادی بایستمی های کمدی( تبیین شد. شخصیت 

باشند. کمدی باید در چارچوب زندگی روزمدره بده مسداعل عدادی بدرای تماشداگر  متوسط

کرد. با این حال، ظهور مولیر بده پرداخت و از تبیین مضامین تابو و غیراخلاقی دوری میمی

 Jean-Baptisteژان باتیسدت پدوکلن  بازبینی قواعد حاکم بر تئداتر کلاسدیک منجدر شدد. 

Poquelin نده تنهدا نویسدنده بلکده بدازیگر و کدارگردان ( 1673 -1622 مدولیر ( معروف به

های انسدانی و آداب و رسدوم ممنوعده وارد حدوزة های خود نیدز بدود. بدا او شدرارتکمدی

نویسان جهان داشت و تئاتر ایران را نیز در نمای  شدند. مولیر تأثیر چشمگیری بر نمایشنامه

نویسدی بده شدکل اروپدایی در ایدران نمایشنامهواقد،، درحت تأثیر قرار داد. دوران مشروطه ت

تی و مدذهبی آن یعندی ها پدی  هندر نمدای  در اشدکال سدنّاما از قرن ،سابقة چندانی ندارد.

 بازی، نقالی و روحوضی در میان مردم رایج بوده است. شبخوانی یا تعزیه، خیمهشبیه

هد.ق، تالاری به گنجای  قریب سیصد 1266ن در سال با تأسیس دارالفنو»در کشور ما، 

( 1312-1223الدولده  نفر برای اجرای نمای  بده سدبک تئاترهدای اروپدا بندا گردیدد. مزین

در ایدن سدالن بده معدر  « گریزگزارش مردم»های مولیر را با نام خودش یکی از نمایشنامه

( 1228-1295علی آخوندزاده  های میرزا فتحنمایشنامه( 10: 1381خلج، « نمای  گذاشت.

های هایی بودند که به پیدروی از نمایشدنامهر و منتقد ایرانی از اولین نمایشنامهنویسنده، متفکّ

بخصوص مولیر آشنایی داشته اسدت.  ،آخوندزاده با نویسندگان فرانسهاروپایی نوشته شدند. 

را در تئاتر مدوقتی تفلدیس گریبایدوف « درد عقل»های شکسپیر، مولیر و برخی نمایشنامه»او 

دید و  ...( بعضی آثار استرافسکی، گوگول و مولیر را به زبان ترکدی درآورد و بده نمدای  

 1871( آخوندزاده در نامه به میرزا آقا تبریزی که در سال 39-40: 1349 آدمیت، « گذارد.

ق تعظدیم از جملدة اشدخاص مسدتح« شکسدپیر»و « مدولیر»کند که در تفلیس نوشته، اشاره می
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هدای روسدی، کده آثدارش بده زبدانییآنجدا( گفتده شدده از77: 1373 هستند.  آخونددزاده،

گوگدول »و « مدولیر شدرق»فرانسوی، آلمانی و انگلیسی ترجمده شدده، در اروپدا بده او لقدب 

بندابراین بده لحداا تداریخی و  ؛(332: 1368المعارف بدزرگ اسدلامی، اند  داعرهداده« قفقاز

هدا و محتدوای ذیری او از مدولیر مبدرهن اسدت. عندوان، سداختار، شخصدیتاستنادی، تأثیرپد

مدولیر را بده خدوبی القدا  خسیساو نیز حس تأثیرپذیری او از  خسیس مرد حکایتنمایشنامة 

 کنند.می

 حکایدت مدرد خسدیسآخوندزاده که شامل ش  نمایشدنامه و از جملده  تمثیلاتکتاب 

نظدارت  به ترکی نوشته شده اسدت. بعددها تحدته. ش.( و یک داستان است، اصالتاً  1231 

 داغی به فارسی برگردانده شده است.آخوندزاده و توسط میرزا جعفر قراجه

ن بدار در مشدرق نویسی به شیوة غربیان را برای اولینمایشنامه و داستان»آخوندزاده چون 

، پذیرفتده روسدیه تدأثیراز ادبیدات غدرب و ( و 3: 1349 آخوندزاده، « زمین باب کرده است

رسدد. از نویسی و ادبیات ضروری به نظر مدیشناخت وی برای پژوهشگران عرصة نمایشنامه

ه خدوبی در اندد، امدا او بدهای مولیر به زبان فارسی ترجمه شدهطرف دیگر، گرچه نمایشنامه

نیز مورد توجه و تحلیل پژوهشگران قدرار  خسیسو این اثر او یعنی  ایران شناخته نشده است

 مدورد در تدوانمدی بنابراین بررسی تطبیقی این دو اثر بسیار حاعز اهمیت است. ؛ته استنگرف

 از دیگدر، کشدور بده کشور یک از گذر: از است عبارت رشته این که گفت تطبیقی ادبیات

 و «دیگدری» شدناخت تطبیقدی ادبیدات در. دیگری به بیان شکل یک از دیگر، زبان به زبانی

 بدین فرهنگدی و ادبی اشتراکات به توانمی طریق این از و است اهمیت حاعز دیگری ادبیات

 و نداشدته وجدود ایدران در نویسدینمایشدنامه زمیندة در پدردازینظریده. یافت دست ملت دو

 کمدک ایدران در نویسدینمایشدنامه منددیقاعدده به مولیر از آخوندزاده گیریالهام شکبی

 مطالعدة و اسدت بومی ادبیات و غربی ادبیات پیوند حاصل درواق، نمایشنامه این. است کرده

 شدناخت باعد  اینکده بدر علاوه تطبیقی ادبیات دیگر، طرف از. رسدمی نظر به ضروری آن

 و سدازدمدی آشدکار مدا بدرای نیدز را دیگدری فرهنگ و ادبیات شود،می خودی ادبیات بهتر

مدا بده بررسدی تطبیقدی  در این مقالده، .نمایدمی فراهم دو آن تعاملات شناخت برای را زمینه
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هدا، محتدوا و اندواع طندز در ایدن دو نمایشدنامه خدواهیم ساختار و سدبک نوشدتار، شخصدیت

 پرداخت.

  . پیشینه پژوهش2 -1

 و شدده صدحبت یینمایس هاینامههفته و هاماهنامه در شتریب آثارش و ریمول ةدربار ران،یا در

 بده زین یشپژوه-یعلم ةمقال چند. است شده پرداخته آثارش و سندهینو یکل یمعرف به شتریب

  «مددرن نویسنمایشدنامه مدولیر،»: جملده از اسدت، شدده نوشته ریمول آثار ةدربار فرانسه زبان

 یررسدب بده و دهیرسد چدا  بده فرانسده ادبیدات و زبدان مطالعات ةفصلنام دو در که( 1394 

 درزمدانی حلیلت» عنوان با رگید ةمقال. پردازدیم ریمول تارتوف ةشنامینما در مدرن یهاجنبه

ی فرانسدو ةینشر در که( 1391  «اصفهانی حبیب میرزا ةترجم به مولیر گریزمردم از ایقطعه

 رداختدهپ متدرجم عصدر یادبد سدنت با ارتبا  در ترجمه یبررس به ده،یرس چا  به  قلم زبان

 - عاصدرم سدیفار ادبیدات در روسدیه انتقدادی رعالیسدم بازتداب» عندوان بدا گرید ةمقال. است

 بررسدی هبدرسیده که  چا  به یفارس ادب یةنشر در( 1392  «آخوندزاده اثر مرافعه وکلای

 دازشپدر». اسدت پرداختده مرافعده وکدلای ةنمایشدنام در انتقدادی رعالیسدم مکتب نمودهای

 «کرمدانی آقاخدان میدرزا و آخونددزاده هداینگارش در انوشدیروان و مزدک هایشخصیت

 کده دهددمی نشدان ده،یرسد چا  به اسلام از بعد ایران ةنامتاریخ ةصلنامف دو در که( 1395 

 و تشخصدی بررسدی بده خود یاجتماع و یاسیس هایاندیشه با کرمانی و آخوندزاده چگونه

 ویواکددا» عنددوان بددا گددرید ةمقالدد در. اندددپرداخته انوشددیروان و مددزدک تدداریخی جایگدداه

 یةنشدر در هکد (1394  «ژوردان مسیو ةنمایشنام بر تکیه با آخوندزاده فراماسونی هایاندیشه
 شدنامهیانم نیدا در آخونددزاده فراماسونری هایاندیشه بازتاب ده،یرس چا  به یفارس ادب

 وجدود دباشد پرداختده ریمدول آثدار یبررسد و نقدد به که یکتاب ران،یا در. است شده یبررس

 یاسدیس تفکر ةجنب به شتریب که تاس دهیرس چا  به ییکتابها آخوندزاده مورد در اما. ندارد

 یفتحعلد رزایم: وابسته روشنفکران نق : غرب یفرهنگ تهاجم خیتار جمله از. اندپرداخته او

 (.1386  آخوندزاده
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 . مبانی پژوهش3 -1

ادبیات تطبیقی در قرن نوزده در فرانسده بوجدود آمدده اسدت. پژوهشدگران ادبیدات تطبیقدی 

ها با هم تأکید ادبیات« رابطة»بر روی مسئلة « ادبیات تطبیقیمکتب فرانسوی »فرانسه یا همان 

هدا، نظرهدا، پژوهشگر ادبیدات تطبیقدی بایدد بدر روی تبدادل درونمایده»داشتند. از نظر گییار 

با گییدار و بعدد  (Guyard, 1958 :12)« ها یا احساسات بین دو یا چند ادبیات بپردازد.کتاب

شود تا یدک ندوع نقدد ادبدی. ایدو شتر به یک علم تبدیل میاز او پیر برونل ادبیات تطبیقی بی

کندد. از نظدر شورل، علاوه بر مسئلة بررسی تاریخی، مسئلة بوطیقا را نیز وارد این مبح  می

« ادبیددات تطبیقددی مطالعددات بوطیقددای تطبیقددی را بدده مطالعددات خددود اضددافه کنددد.»او بایددد : 

(Chevrel, 2016 : 48) 1995-1903ات تطبیقی، که رنه ولدک  در مکتب آمریکاییِ ادبی )

Wellek) Renéشدود و تمرکدز بدر ( سردمدار آن است، مطالعة تاریخی کندار گذاشدته مدی

 & Brunel)«همه چیز باید از منظدر اثدر ادبدی بررسدی شدود.»گیرد: روی خود آثار قرار می

Chevrel, 1989 : 189-190) یر پذیرفتده همانگونه که اشاره شدد، آخونددزاده از مدولیر تدأث

بنابراین در این مقاله، تحقیق ما ادبیدات تطبیقدی بدر  ؛است و شباهت این دو اثر اتفاقی نیست

ها و سدبک تطبیقدی دو اثدر مبنای مکتب فرانسوی خواهد بود و به تأثیر تفکرات و درونمایه

خواهیم پرداخت. برای بررسی اندواع طندز در ایدن دو نمایشدنامه بدر نظریدات میشدل وییندی، 

هدا بدر نظریدات منانددر، هدای نمایشدنامهشخصدیتویسنده و محقق فرانسوی و برای بررسی ن

 تکیه خواهیم کرد.نویس یونان باستان، نمایشنامه

 . بحث و بررسی2

 ها. خلاصۀ نمایشنامه1- 2
ای در باغچة خانه پنهدان پیرمرد خسیس داستان، ثروت خود را در صندوقچه ،هارپاگون مولیر:« خسیس»

عاشدق  ،است. دختر هارپاگون، الیز، عاشق والر شده است. از سدوی دیگدر، کلئاندت، پسدر هارپداگون کرده

دختری فقیر به نام ماریان اسدت و هارپداگون نیدز قصدد ازدواج بدا همدین دختدر را دارد. خددمتکار زیدرک، 

بده ماریدان  کند به خاطر کلئانت، صندوقچه را بدزدد. هارپداگون کده از عشدق پسدر خدودلافل ، تلاش می

کند او را به ازدواج با یک بیدوة ثروتمندد وادارد. پدس از مددتی هارپداگون از کند، سعی میآگاهی پیدا می

کندد و کند. والر به قصد خود بدرای ازدواج بدا الیدز اعتدراف میدزدیده شدن صندوقچة خود اطلاع پیدا می
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کنندد و هارپداگون نیدز بدا بدا والدر ازدواج می یابد که ماریان خواهرش است. ماریان بدا کلئاندت و الیدزدرمی

 . ماندصندوقچة خود تنها می
داستان با گفتگویی میان حیدربیک، صفربیک و عسگربیک کده  آخوندزاده: «حکایت مرد خسیس»

بده خداطر  شود. حیدربیک چندین سال است عاشق صوناست،از راهزنان نامدار شهر قراباغ هستند شروع می

ول پدکند که برای تهیة در نیست مراسم عروسی برگزار کند. عسگربیک به وی پیشنهاد میعدم توان مالی قا

ت ز تبریز، دسداآوردن پول خرید اجناس دستهعروسی از تبریز مال فرنگ برای فروش بیاورند. آنان برای ب

  دهدد و قدر گیرد پولی بده آندانقره تصمیم میحاجیشوند. قره میبه دامان بازرگان خسیسی به نام حاجی

ربیک دندد و حیددشوند با مال فرندگ برگرشود. آنان بالاخره موفق میخود نیز به همراه آنان راهی تبریز می

کندد ولدی بده قصدد دسدتگیری حیددربیک را می ،گیرد. نچالنک از موضوع خبردار شدهمراسم عروسی می

 کند.پوشی میخاطر همسر حیدربیک از گناه وی چشم

 ی دو نمایشنامهبررسی محتوای.2-2

 ه نقدد آداب وخواه دوران قاجدار، بدنویسان آزادیآخوندزاده به عنوان یکی از نمایشنامه    

 تددوان بازتددابیتی جامعدده از طریددق تئدداتر پرداختدده اسددت. تئدداتر مددولیر را نیددز میرسددوم سددنّ

گرایاندده از عملکددرد اعضددای یددک جامعدده تعریددف کددرد. در ایددن بخدد ، بدده محتددوای واق،

 ها خواهیم پرداخت.ها و تحلیل شخصیتسیاسی نمایشنامه-یاجتماع
 شناختیسیاسی و مردم-. طنز اجتماعی1- 2- 2

مولیر و نمایشنامة آخونددزاده هدر دو از ندوع کمددی اجتمداعی هسدتند. « خسیس»نمایشنامة 

عدة بدورژوای پداریس را در زمدان حکومدت لدوعی چهدارده بده تصدویر مدولیر جام« خسیس»

گون نمونة بارزی از بورژوای قرن هفدهمی است که بعدها به یک نوع تید  کشد. هارپامی

نامندد. می« هارپاگون»ای که امروزه در فرانسه فرد خسیس را شود به گونهشخصیتی بدل می

نمایشنامة حکایت مرد خسیس آخوندزاده نیز به نوبدة خدود جامعدة ایدران را در اوایدل قدرن 

شد. داستان در دورانی واقد، شدده اسدت کده جندگ کسیزدهم هجری شمسی به تصویر می

ها پایان یافته و قراباغ بده عندوان یکدی از تقسدیمات میان طرفداران سلطنت صفوی و عثمانی

سیاسی آن دوران پس از عهدنامدة گلسدتان تحدت سدلطة حکومدت روسدیه درآمدده اسدت. 

از یدک سدوی بده شدود، ساز مشدروطه تلقدی میهای آخوندزاده که جزو ادبیات زمینهنوشته
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م بدده همگرایدی تمددام ارکددان اجتمدداعی آبربایجددان بددا انتقداد از جامعددة آن دوران کدده مصددمّ

راندة مدردم آن دوران را مدورد پردازد و از سوی دیگر نیز افکار و سدنن متحجّاروپاست، می

در این نمایشنامه او همچنین وض، ناگوار زندگی روسدتاییان را بده تصدویر  دهد.نقد قرار می

کشددد. ایددن نمایشددنامه اندددکی بعددد از دومددین جنددگ ایددران و روس و عقددد قددرارداد مددی

 هد.ق. نگاشته شده است.1243چای در سال ترکمان

ردهدای انتقاد از اوضاع سیاسی اجتماعی در آن دوره بدرای ایدن بدود کده آخونددزاده د

اجتمداعی  ختنقدص و نارسدایی سدا»های مبارزه با آن را به مردم نشان دهد، اجتماعی و راه

تمداعی هدای بنیدادی اجدربدارة امکدان دگرگونی ،فئودالی و استبداد شرق را منعکس سدازد

هدای  شدته( آخونددزاده در نو11: 1373 آخوندزاده، « ها باور بخشد.سخن گوید و به توده

آورد و ال میشاعرانی مانند هومر، فردوسی، نظامی و شکسپیر را برای شاعران زمانة خود مث

سدخن  های زماندة خویشدتناز کاسدتی»اهد نویسنده و شاعر چندان باشدند کده بتوانندد خومی

های مدردم را مدنعکس گویند و نیز حوادث مهم اجتماعی روزگار خود، مبارزات و قهرمانی

 ( 17همان: « سازند.

شدددناختی و گرایانددده، مردمنویس در آثدددار خدددود بدددا نگددداهی واق،ایدددن دو نمایشدددنامه

ها و در نتیجدده بدده مطالعددة وجددوه مختلددف انسددانی توصددیف شخصددیتشددناختی بدده جامعه

 هدای مختلدف فرهنگدی،پردازند. هر دو نویسنده نقا  ضعف انسان را در ارتبا  با حوزهمی

شدی لکه آموزای نه تنها طنزآمیز بکشند و بدین شیوه جنبهاقتصادی و اجتماعی به تصویر می

و مراسدم  ا ازدواجبراد در برخورد با پول، در ارتبا  دهند: ناتوانی افو سازنده به اثر خود می

 فرهنگی و غیره. 

قبدل از تواندد بازتداب زنددگی اقشدار مختلدف مدردم باشدد. از نظر آخوندزاده تئداتر می

پرداختندد و ربایدل تی در ایران بیشتر بده آمدوزش مدذهبی مدیهای سنّآخوندزاده، نمایشنامه

های مدولیر بدا ر آنها مطدرح نبدود. نمدای  کمددیاخلاقی و مشکلات اجتماعی یا سیاسی د

( ایتالیایی متدأثر dell'arteهای دلارته  قرون وسطی و نیز کمدی« نمای  مضحک»اینکه از 

بودند، اما پا فراتر گذاشته و بر نقد جامعة آن دوران تأکید کدرد. کمددی کده تدا آن هنگدام 
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ب رفتداری انسدان و افشدای هدفی جز سرگرم کردن مردم نداشت، به آشدکار سداختن معاید

پردازد. او در تلاش برای تهذیب نفدس انسدان نقدد را بدا خندده سیاسی می-مفاسد اجتماعی

تواندد در کمددی می»کند کده به وضوح بیان می «تارتوف»آمیخته است. مولیر در پیشگفتار

ز همانگونه که رومدن فرناندد (Molière, 2016 : 5)«اصلاح برخی آداب و سنن مؤثر باشد.

تددأثیر اخلاقددی را بددا تددأثیر فیزیکددی همددراه »دانسددت کدده چگوندده کنددد، مددولیر میاشدداره می

 (Conesa, 1995 : 145« کند.

د هدای مثبدت در وجدوواق،، برای هر دو نویسنده هدف اصلی هندر، پدرورش ویژگدیدر

بایدد : »الممالدک نوشدته اسدتای به میدرزا یوسدف مسدتوفیدر نامه آخوندزاده هاست.انسان

بدای یعندی شدناختن زشدت و زی تهذیب اخدلاق اسدت؛« کومدی»د از فن نسته شود که مرادا

ندن ( او در پدی شناسدا63: 1349آدمیدت، «  تماشدای شدکل و شدباهت. نهخوی انسان است 

عیدوب  ،ایشدان هایی خوی انسدانی از طریدق اسدتهزا و خندده اسدت. از نظدرها و زیبایزشتی

ه بدادن آنهدا تواند از بدین ببدرد، بلکده تمسدخر و نشدان داخلاقی انسان را پند و نصیحت نمی

  .ها را وادار به ترک آنها کندتواند انسانحالت نمای  می
صایم ر. اگر نتمسخ ومگر کریتکا و استهزا  کند،قبایم و بمایم را از طبیعت بشریه هیچ چیز قل، نمی

صیحت ظ و ناوله الی آخره وع الله، منشد گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمهو مواعظ مؤثر می

 باشند.است، پس چرا اهل ایران در مدت ششصد سال هرگز ملتفت مواعظ و نصایم او نمی

 (10-9: 1349 آخوندزاده، 

 هاروانشناسی شخصیت.2-2-2

های نمایشدنامة کلاسدیک نویس یونان باستان، شخصدیتهای مناندر، نمایشنامهبر طبق نظریه

( جوانانی که قصد ازدواج دارند ولدی بدا مواند، روبدرو 1نسانها هستند:متعلق به سه  دسته از ا

گر اسدت و مواند، ازدواج را برطدرف ( برده و نوکری که بسیار زیدرک و حیلده2شوند؛ می

های مضحک فرعدی کده موجبدات فدرح و شدادی را در صدحنة تئداتر ( شخصیت3کند؛ می

ای اصدلی هدر دو نمایشدنامه را هشخصدیت( Blanchard, 2000: 22-24 کنندد. فدراهم می

گر و زنان داندا دل و خدمة زیرک و حیلهجو، جوانان عاشق و سادهپیرمردان خسیس و سلطه
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هایی در حقیقت نشدان از کلاسدیک بدودن ایدن دو دهند. انتخاب چنین شخصیتتشکیل می

 دارد.  نمایشنامه

 مه بده خدودی خدوددر هر دو نمایشدنا« خسیس»عنوان ساده و روشن : پیرمردان خسیس

 هاست. خساسدت بدی  از حدد هارپداگون بدر روابدطمحوری این نمایشنامهمعرف شخصیت

 وال عدادیزنددگی را از ر ،گذاردخانوادگی، اجتماعی و عاطفی همه اطرافیان وی تأثیر می

اهد بددا مددولیر، همددواره شددکنددد. آمیز تبدددیل مددیکنددد و آن را بدده فضددایی توطئددهخددارج می

ظده در قدره هدر لحهارپاگون و حاجیها هستیم. عاد مختلف شخصیت انسانهای ابپیچیدگی

کل کشیدن هسدتند و تمدام تلاششدان ایدن اسدت کده روابطشدان بدا دیگدران بده شدحال نقشه

هدای ید تشد. مولیر و آخوندزاده مانند یک روانشناس بده خدوبی ایدن ای سودآور بامعامله

ی مدولیر، هداکمددی»کند: که کنسا اشاره میگونه واق، هماند. دردهنشخصیتی را نشان می

ریم های خود، لحن کوبنده و صدهای نوشتاری او در توصیف روانشناختی شخصیتظرافت

ای  کمددی اش، مولیر را آشکارا از پیشکسوتان خود در عرصة نمداو و قلم شیوا و جادویی

 (Conesa, 1995: 98) «کند.متمایز می

ر معرفی ناپذیروانی و درمان-عنوان یک بیماری روحیخساست به  در هر دو نمایشنامه،

حتدی  شدود،میقره به قدری طماع و خسیس است که وقتی معاملده انجدام حاجی شده است.

ها را بده فدروش ترین زمدان ممکدن پارچدهدر سدری،تدا کندد مدی رهادزدها  نزدپسر خود را 

 (211: 1349برساند.  آخوندزاده، 

 ترسدیم را خسدیس هارپداگون شخصیت اژهای نمایشنامة خودپرسون زبان از مولیر گاهی

 برانگیدز تنفدر بدرای او  هارپداگون( یدک کلمدة دادن » گوید:لافل  می مثال برای کند.می

 «دهممی قر  را سلام شما به من گویدمی بلکه دهم.می شما به من گویدنمی هرگز است.

(Molière, 1990 :67)   هددر از و اسددت کمتددر انسددانیت  یانسددان از هددر هارپدداگون»و یددا 

کندیم کده ای مشداهده مدیدر صدحنه(Ibid. : 67) «اسدت. سدختگیرتر و تدرسخت موجودی

در  (Ibid. : 65) کند، تا برود و به پول  سدربزند و برگدردد.هارپاگون حرف فروزین را قط، می

کده راکندد؛ چشنود، گفتگدو را رهدا مدیای دیگر وقتی هارپاگون صدای سگی را میصحنه
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رود تا مطمئن شود خطدری ترسد مبادا سگ برای دزدیدن اموال او آمده باشد. به باغ میمی

 نیست.

 را هدای حدرف ظداهر در بایدد فقدط پدذیرد ونمی را حقیقت و خسیس منطق شخصیت

قددل کددل امکددان ندددارد شددما اشددتباه کنیددد. شددما ع -والددر» داد:  فریددب را او و کددرد تأییددد

 سدتپرپدول و خسدیس را دیگدران نکتة جالب اینجاست که هارپاگون (Ibid. : 47)«.هستید

 (Ibid. : 84)«ندداریم. ایدن از غیدر بده چیدزی انگدار پدول. لعنت به شما. همیشده» شمارد:می

کندد. معرفدی مدی« خدورکن و مفدتدزد، خانة مردم خراب»قره نیز مأموران دولت را حاجی

 (. 218: 1349 آخوندزاده، 

 شدتپ مدردم گوید کده اگدر بده او بگویدداو به آشپز خود می است. دروغگو هارپاگون

 هدایحدرف وقتدی امدا ،شدودمی هدم خوشحال بلکه شود،نمی ناراحت گویندمی چه سرش

مدن آدمِ بدی »: گویددقره به دروغ به مأموران میمیزند. حاجی کتک را او شنود،می را مردم

عطلدم م ، کشداورزان( جلدویم را گرفتده اینهدا. رفتمخیال میغر ، اهل کسبه، آسوده و بی

سدت. اکده مداجرا بدرعکس در حدالی ؛(224 همدان : « خواستند لختم کننددمی. کرده بودند

ی دیگدری کنیم که ربیلت اخلاقی خساست به دنبال خود ربایدل اخلاقدبنابراین مشاهده می

  بده خاطر پول به کند اطرافیان هارپاگون بدبین نیز هست و گمان میرا نیز به دنبال دارد. 

ن را شک این خاعن از بدهکارهای من پدول گرفتده تدا گدردن مدبی»جان  سوءقصد دارند: 

ان دزد امدا ،شکن استقره بسیار دغلکار و پیمانحاجی(Molière, 1990 :107) «خرد کند.

ا عشدق بدشدان چده در مواجهده کنند. آنها چه در زمینة حرفدهبسیار درست و منطقی عمل می

قدره حداجی عسگربیک و حیدربیک .و خانواده برایشان جایگاه پراهمیتی دارد هستندوفادار 

سدر پبددل،  توانسدتند او را رهدا کنندد تدا غدرق شدود.در حدالی کده می ؛دهنددرا نجدات مدی

یدز نا بر او با اینکه از او محبتی ندیده است و او با خساست خود عرصة زندگی ر ،قرهحاجی

. رومبآی قربانتان : »زندفریاد می، شدن پدرش مضطرب شدهتنگ کرده است، هنگام غرق 

ود عمدل خدمدأموران دولدت نیدز بده وظیفده (. 201: 1349آخونددزاده، !«  درآریدد ،بابا ماند

 .کنندمی
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ختلفدی مدهند که طبیعت انسانی تحت شدرایط خوبی نشان مینویس بهاین دو نمایشنامه 

بالفعدل  هدای بدالقوه او بده حالدتی از ظرفیتهمچون عاشق شدن قادر به تغییر بدوده و برخد

ق شدود کده در راه عشدگذارند، حاضدر میرسند. حیدربیک که از راه دزدی زندگی میمی

 والبتده بایدد خداطر نشدان کدرد کده شخصدیت هارپداگون همسرش از این کار دست بکشد. 

فدظ را ح شود و آنها همان خصوصیات قبلی خدودنامه عو  نمیقره در پایان نمای حاجی

 کنند. می

ل سدتان تبددیها که در آن شخصیت اصلی در انتهدای دااین امر با فرمول نهایی نمایشنامه

ر دونددزاده توان گفت مولیر و به تب، او آخشود، تفاوت دارد. البته میبه شخصیت مثبت می

ن اید تی بدهگرایانده و روانشدناخپردازش این کاراکتر از کلیشده تقلیدد نکدرده و نگداهی واق،

وشدامد خاند. آنها بدون دلیدل و صدرفاً بدرای خصلت و ربیلت اخلاقی یعنی خساست داشته

-کدردهقره خسیس و منفی را هرگز به شخصیت مثبت تبددیل نمخاطبان، هارپاگون و حاجی

  بده گدردد و چشدمهارپداگون بدر مدی»کنیم کده اند. در صحنة آخر نمایشنامه مشاهده می

-وش مدیکند و در آغرساند و آن را سبک سنگین میبه آن می افتد. خود راصندوقچه می

رابر با برای هارپاگون جدایی از پول  یا دزدیده شدن آن ب (Molière, 1990: 175)«گیرد.

صدحنة  قره نیز نبود مال  مساوی با مرگ است. درمرگ است. به همان ترتیب برای حاجی

ن نرسدد مدبه بشود؟ قربانت شوم، مالم دور سرت بگردم پس مالم چطور »گوید: آخر او می

  (242: 1349 آخوندزاده، «میرم.می

ة حدد و انددازت بدیشدویم کده خسدّ قره متوجه میاز خلال سخنان تکذبان همسر حاجی

 بهدم مه مار زهر که تو خانة -تکذبان» شوهرش یک رفتار غیرعادی و غیرقابل تحمل است:

 کده یکسد بمیدرد. بخدوریم شوینمی راضی ی،کنمی مضایقه هم را آن باشد اگر. رسدنمی

دهدد می نشدان« تواندد بخدوردنمی»( اصطلاح 210 همان : «بخورد. تواندنمی را خودش مال

 قره در استفاده از مال خود ناتوان است.که حاجی

است که عناوین دو نمایشنامة مورد بح  بده  خساست یک خصلت برجستة منفی روانی

ر و آخوندزاده در تحلیل شخصیتی افدراد خسدیس آنهدا را غیدر قابدل کنند. مولیآن اشاره می
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تحمل و غیر قابل اصلاح و خساست را یک خصلت منفدی دروندی و باتدی و یدک بیمداری 

 دهند. لاعلاج نشان می

چرخدد کده حقیقت، طرح اصلی هر دو داستان بر محدور اقدداماتی میدر جوانان عاشق:

ود د علاقة خو فراهم کردن شرایط ازدواج با دختر مورجوانان عاشق در پی دستیابی به پول 

و دگیدرد، کده در ایدن دهند. در این میان موانعی بر سر راه شخصیت جوان قرار میانجام می

 خونددزادهآمدولیر و  اشاره کدرد.توان به آداب و رسوم دست و پا گیر ازدواج نمایشنامه می

 حکایددت مددرد خسددیسدهنددد. در شددخص عاشددق را فددردی بددی پددروا و خطرپددذیر جلددوه می

کندد. وی هستیم که حیددربیک در راه رسدیدن بده صدونا می هاییآخوندزاده ما شاهد خطر

ازد و اش جدان خدود را بده خطدر بیانددشود برای تأمین مخارج ازدواج با معشدوقهحاضر می

ه بدا کدپیشدة داسدتان دست به قاچاق کالا بزند. حیدربیک به عنوان شخصیت جدوان و عاشق

یددادآور کلئانددت،  ،هددای پیشددین خددود، دارای مردانگددی و مددرام خاصددی اسددتود دزدیوجدد

تدأثیر حتاست که به خاطر ازدواج با معشدوقة خدود، ت ،پیشه نمایشنامة مولیرشخصیت عاشق

کندد. یگیرد و به همراه لافل  اقدام به دزدی صدندوقچة طدلای او مثروت پدرش قرار می

ه های  در جهت رسدیدن بده معشدوقة خدود بدخاطر تلاشتوان به حیدربیک را همچنین می

ول دچدار نیت است که شخصیت  به خاطر پوالر نیز شبیه دانست. کلئانت مولیر جوانی پاک

اطر خدتزلزل شده است. حیدربیک نیز به عنوان شخصیتی قوی و دارای اصدول اخلاقدی بده 

هایی صدیتبا خلق چنین شخکند. مولیر و آخوندزاده نبود پول با دزدی و قاچاق زندگی می

ابندد یخواهند جوانانی را که سعی دارند در مدت زمان کوتاه بده ثروتدی هنگفدت دسدت می

تواند موجب یمطلبی و بلندپروازی جوانان نشان دهند که چگونه جاه ،مورد انتقاد قرار داده

 تنزل اخلاقی آنان شود.

رادی زیرک و رندد بده تصدویر های نوکر در دو اثر به عنوان افشخصیت نوکرهای رند:

قدره، کرمعلدی شباهت بده ندوکر حداجیاند. نوکر رند و زیرک مولیر، لافل  بیکشیده شده

نیست. هر دوی آنها از ارباب خود به شدت ناراضی هستند، اما از خانوادة او کاملاً حمایدت 

دزدد. پدولی صدندوقچة هارپداگون را مدیدادن کلئاندت از بیکنند. لافلد  بدرای نجداتمی
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کندد او را قره در رود ارس، بده همراهدان وی توصدیه میکرمعلی نیز به هنگام افتادن حاجی

بگذار خفه شدود »اش با مرگ وی قادر به استفاده از ثروت او شوند: نجات ندهند تا خانواده

 (201همان : « بمیرد. مال و دولت  بریزد بماند. پنج روز دنیا بخور عی  کن.

 وجه او بدهخورد، تهای آخوندزاده به چشم میاز نکاتی که در نمایشنامه یکی زنان دانا:

ها مقام ایشنامهدر بیشتر نم»مقام زن و نگرانی او از وضعیت آنان در جامعه است. آخوندزاده 

 از قیدود شکنی اسدت؛ زن  ...( در پدی حقدوق آزادی و رهداییتنّبرد. و آن سزن را بالا می

مایشدنامه ن( در این 53: 1349آدمیت، « گردد.فتد، و پیروزمند میانظام اجتماعی خوی  می

ی ز قیدد برخدازن بسیار دانا و کاردانی اسدت و خدود را  ،کنیم که صونا خانمنیز مشاهده می

ک ایفدا او نق  مهمدی در تغییدر رفتدار و مدن  حیددربیهای اجتماع آزاد کرده است. تسنّ

را هدم  ندیم دفعده: »دهد کده حیددر بده دزدی بدرودهم اجازه نمی« یک بار»کند. او حتی می

 دهددد کدده هرگددز نگددذارد( او بدده نچالنددک قددول می229: 1349 آخوندددزاده، «گددذارم.نمی

مسدر تکدذبان ه. کند او را از همسرش جدا نکننددحیدربیک پی کار بد برود و خواه  می

همدان : « م به من بدبخ .دور سرت بگردم شوهرم را ه»: گویدقره نیز به نچالنک میحاجی

 . دهندواق، این نق  سازندة زنان است که ماجرا را به خوبی خاتمه می( و در242

در هر دو نمایشنامه، نویسندگان به طور غیرمستقیم دربارة شأن زن در خانواده و اجتمداع 

بار زن در گویند. آخوندزاده در جدای جدای نمایشدنامة خدود بده وضدعیت تأسدفسخن می

ای، حیدربیک که به خاطر اخطارهای نچالندک از کند. در صحنهآن دوران اشاره میجامعة 

بار خدود گذراند، وض، انددوهدزدی دست کشیده است و زندگی را به بیکاری و بطالت می

« [باشدند]صبم تا شام و از شام تا بامداد میدان آلاچیدق محبدوس »را به وضعیت زنان که باید 

( در داستان مولیر نیز، در گفتگویی کده میدان ماریدان و کلئاندت 162کند.  همان : تشبیه می

کند گیرد ماریان به عدم توانایی خود در تلاش برای ازدواج با کلئانت اشاره میصورت می

او را مجبدور بده رعایدت آنهدا کدرده اسدت، ربدط  «زن بودن»و ناتوانی خود را به دلایلی که 

 خسدیستة امون که مقدمده و توضدیحاتی بدر کتداب به گف (Molière, 1990 : 55)دهد. می

فرانسده  17ماریان مانند الیز شرایط سخت زندگی دختران جوان در قرن »مولیر نوشته است: 
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امدا ، (Ibid. : 16« ی، فرمان و تصمیمات پدرشان بودندددهد که به طور کامل مطرا نشان می

 کند.چی میایستد و از او سرپیاو در برابر ظلم و زورگویی پدر می

گیدر هزنان آن دوره به علت اینکه در جامعه جایگاهی نداشتند، بده لحداا روحدی گوشد

 هدای مثبدتدهد و آنها جدزو شخصدیتاما آخوندزاده آنها را موفق و پیروز نشان می ،بودند

هددا هسددتند. در برابددر شخصددیت خسددیس کدده همددواره میددل بدده بدددباتی دارد، نمایشددنامه

 های مثبت با بات خوب هستند. چهره های عاشق و زنانشخصیت

ز هدای کمددی مدولیر بده ایدن علدت بدود کده آنهدا تصدویری واقعددی انمای اسدتقبال از 

د ر ایدن تأکیدبددادند. بوالو ها نشان میمضحک بودن برخی رفتارهای انسان را به خود انسان

ناسدی روانش های مولیر طنز به موجب جنبة تمسدخرآمیزی کده ریشده دردر نمای »دارد که 

 ( مدولیر قصدد دارد ثابدت کندد کدهConesa, 1995 : 146« شدود.شخصیت دارد، ایجاد می

ه رفتداری او سرچشدم-آمیز انسدان از عددم عقلانیدت و مشدکلات رواندیرفتارهای مضحکه

فتارهدای ربنابراین هدف مولیر و آخوندزاده نده اراعدة تصدویری کاریکداتوری از  ؛گیرندمی

 نشان دادن عملکرد غیرعقلانی این رفتارهاست.بلکه  افراد جامعه
 

 بررسی ساختاری. 3 -2

 یسدت و بدرنآخوندزاده مانند مولیر تنها به فکر نمایاندن برخی مشکلات اجتمداعی اخلاقدی 

ی کده ت از مصیبتاکثر اوقا»گوید: جنبة هنری نوشتار هم تأکید دارد. او خود در این باره می

ظ ولدی اگدر همدان مصدیبت بدا وعد ،شدودکسی متدأثر نمیبا وعظی نامرغوب خوانده شود، 

 (14-15: 1373، آخوندزاده« بخشد.یی نقل شود، کماینبغی تأثیر میپسندیده
 سبک نوشتاری و ساختار دو اثر .2-3-1

و « مکدان وحددت»را حفدظ کدرد امدا « وحددت عمدل»های خود با اینکه مولیر در نمایشنامه

ه عبارت دیگر، او این اصل تئاتر کلاسدیک را کده بندا بده را زیر سؤال برد. ب« وحدت زمان»

اما از محدود کدردن ایدن  ،ای واحد بگردد، رعایت کردآن طرح داستان بایستی حول واقعه

« خسدیس»واقعه به یک روز و یک مکان امتناع ورزیدد. او همدین رویکدرد را در نمایشدنامة 

گوندة کمددی م به بکدر اسدت کده کار گرفت. لازه نوشت، ب (Acte)خود که در پنج پرده 
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 ((comique du caractère-satireیدا سداتیر « کمددی شخصدیت»بارز در هر دو نمایشدنامه 

 های نمایشنامة مولیر پانزده و آخوندزاده نوزده نفرند.باشد. شخصیتمی

او از  بنددیهای ادبدی آگداهی داشدته اسدت. تقسدیمآخوندزاده به برخی قوانین و تئوری

سدطویی از بنددی ار(، یدادآور دسدته22همان : « نقل مصیبت و نقل بهجت»گونه  تئاتر به دو

د خسدیس انواع نمایشنامه به تراژدی و کمدی است. آخوندزاده نیدز نمایشدنامة حکایدت مدر

و  خود را به سبک کلاسیک و در پنج مجلس  پرده( نوشدت و آن را بده یدک مکدان ثابدت

قد، بدا اینکده همدة اتفاقدات در پداریس وا مدولیر خسدیسزمان یدک روز محددود نکدرد. در 

یمون و های مختلفی همچون، خاندة هارپداگون، مغدازة آقدای سدشوند، اما افراد در مکانمی

آخوندددزاده نیددز وقددای، در شددهرهای  حکایددت مددرد خسددیسشددوند. در کلانتددری حاضددر می

ه، کندار قرهای مختلف همچون بازار، خاندة حداجیمختلف همچون تبریز، قراباغ و در مکان

دث در عددلاوه در هددر دو روایددت، حددواهافتددد. بددرود ارس، درة خوناشددین و غیددره اتفدداق می

تر دهنددد و از چرخددة بیسددت و چهددار سدداعت کدده در قددوانین تئدداچندددین روز متددوالی ر  می

 شوند. کلاسیک هست، خارج می

( و وصدددف حالدددت dialogueدر نمایشدددنامة آخونددددزاده همچدددون مدددولیر مکالمددده  

 didascalieسدم خورند. گاهی موقعیت مکان یا وضعیت شخص کنار ا( هر دو به چشم می

هر پنج  وصف حالت شروع«. خنددمی»، «کندگریه می»، «زندزانو می» او نوشته شده است: 

ة اصلی دهد و با توصیف صحنه و واقعمجلس نمایشنامة آخوندزاده را به خود اختصاص می

 کند. ر هر مجلس عمل میدرآمدی بهر بخ  به عنوان پی 

های تئاتر مدولیر تعارضدات موجدود در آن اسدت. تئداتر مدولیر، یکی از مهمترین ویژگی

اثدر بلکده از طریدق هدای خشدک و بیتئاتری پویا و زنده است که سدعی دارد نده بدا موعظده

 طوحسد همده در تواننددمدی طنز هاینشانه»ها به بیان مسئله بپردازد. در واق،، ها و تن کن 

 توزید، متن جای همه در و( واژگانی کلام، آهنگ نحوی، بلاغی، نوشتاری، واژه، ساخت 

در ایدن نمایشدنامه گداهی اصدطلاحات  (Rezaï & Fadaie Heydarie, 2021: 127 «شوند

شود. این عبارات نادرسدت کده بدرای خواننددگان نادرست و اشکالات گرامری مشاهده می
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نة تئاتر، در لحدن بدازیگر و در جریدان درام قابدل تشدخیص آور هستند، نه تنها در صحشک

دهندد. بده عندوان پویایی و برجستگی خاصدی می هستند، بلکه برخی اوقات به کل نمایشنامه

 کنیم:مثال به یک نمونه اشاره می
Pour vous être montrés avant que de rien faire (= afin qu’ils vous soient 

montrés avant toute chose). (Molière, 1990: 57) 

کمکدی  در این مثال، که به علت اشکالات دستوری تا حدود زیادی نامفهوم است، فعل

ده است. کار رفته و صرف نشه صورت مصدر به رفت، بکار میه که باید بصورت التزامی ب

ته ساخ رتبطمنویسنده جمله را به دو بخ  تقسیم کرده است و آنها را با حرف اضافه به هم 

  کرد.بایست به یک جمله اکتفا میکه میحالی؛ دراست

ا نشدان در این نمایشنامه زبان مولیر زبانی طبیعی و خودجوش است کده واقعیدت حدال ر

هدای زبدان شدود. یکدی دیگدر از ویژگیالبداهه توسط بازیگران ادا میدهد و سری، و فیمی

هدای خاصدی در جمدلات و جدواب مولیر ریتم نوشتاری اوست تا جایی کده گداهی آهندگ

یم کردن کنیم. در این مثال، طنز موقعیتی  تعظ( مشاهده میAttaque des répliquesپیاپی  

 ست: های پیاپی همراه شده االیز و ادای او را درآوردن توسط هارپاگون( با جواب
مانندد دختدرش تعظیمدی   -پدر جان، من قصد شوهر کردن ندارم. لطفدا. هارپداگون -کند(الیز  تعظیمی می

خدواهم. پددر جدان خیلدی معدذرت مدی -خدواهم شدما را شدوهر بددهم. لطفدا. الیدزدختر جان. می -کند(می
من کنیز آنسلم هستم ولی با اجازة شما زن او نخواهم  -خواهم. الیزدختر جان خیلی معذرت می -هارپاگون

-Ibid. : 46) ...(.«مشب زن او خواهید شدد من نوکر شما هستم. ولی با اجازة شما همین ا -شد. هارپاگون

47)  
ل لی را با مداکه که کرمعخورد. زمانیآخوندزاده نیز به چشم می این مورد در نمایشنامة

  :کندربط و پی در پی قضیه را انکار میهای بیگیرند، او با جوابدزدی می
داندم نمدی -هوش شد؟ کرمعلدیدید چرا بیکنم. این مرد تو را پسره راست  را بگو، تو را رها می -نچالنک

من هرگدز هدیچ وقدت بدا هدیچ  -تو کی؟ با که؟ پیِ مال قاچاق رفته بودی؟ کرمعلی: نچالنک ! قربون سرت
توانی منکر این اند. چطور میگویی؟ ترا سر بار گرفتهپسره چه می -کس پی مال قاچاق نرفته بودم. نچالنک

داندم. نمدی -کرمعلدی پس آن مال از کیست؟ -خبر ندارم. نچالنکمن هرگز از آن  -کرمعلی مطلب شوی؟
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پس بار را سر اسب که بدار کدرده اسدت؟  -بلی بودم. نچالنک -کرمعلی پس تو سر اسب نبودی؟ -نچالنک

 (238: 1349آخوندزاده، « من از این بار خبر ندارم.. شیطان گذاشته است -کرمعلی

ای و گفتگوهد واقعیت و مؤثر است. ماجرای نمایشنامهزبان نمایشنامة آخوندزاده نیز نزدیک به 

 ان محداورهشدوند. در آن دوره، زبدان نوشدتاری و زبدبازیگران با عباراتی شدیرین و جدذاب ادا مدی

صر علف رایج تفاوت چشمگیری با هم داشتند. در این نمایشنامه، آخوندزاده سعی کرده از نثر متک

هدار ان بده اظتدوها استفاده کند. برای نمونه، میشخصیت خود فاصله گرفته و از زبان گفتاری برای

گوینده  ها که حین مکالمه متفاوت از فرم نوشتاری رایج آن صوت از دهانبعضی صداها و صوت

انندد ،، او نیدز مواقدو غیدره. در «دزدی مزدی»، «واز»، و «وردار»، «واسه»آید، اشاره کنیم: بیرون می

را در  او الفداا و صدداهایی کده هرگدز در نوشدتار رسدم نبودنددزندد. مولیر به نوآوری دسدت مدی

ه و غیدر« اوف اوف،». «او »، «آ »، «ایه»، «په»، «واه»هایی مانند کند. صوتنمایشنامة خود وارد می

 کنند.البداهه بودن مکالمات را نیز تلقین میکه حس فی

کدار گرفتده هامیانه بدودن زبدان بدتوان به عهای زبان دو نمایشنامة مورد نظر میدر مورد شباهت

ویس به منظور نزدیک کردن هر چه بیشتر خواننده به وقدای، جامعده نشده، اشاره کرد. دو نمایشنامه

 : همدان « جفندگ نگدو»اندد. اسدتفاده از اصدطلاحات عامیانده همچدون از این نوع زبانی بهره جسته

که ترکیبدی از دو -( 187 همان، « ریحاجی بزن بهاد»(، 179 همان، « ات خراب شودخانه»(، 236

در نمایشدنامة  -ی فارسدی و ترکدی اسدت و بده معندای شدخص دلیدر و بدزن و دعدوایی اسدتکلمه

یدا واژة عامیاندة  ،(Molière, 1882 : 8)«گدورت را گدم کدن»آخونددزاده اصدطلاحاتی همچدون 

pandard 63«مردک پست» به معنای) (Ibid.  کده دارد. یدا زمدانیدر اثر مدولیر نشدان از ایدن گفتده

 ma mie (=monخواهد دخترش را راضدی بده ازدواج کندد، او را بصدورت عامیانده هارپاگون می

amie)  خصوص در اثر آخوندزاده بیشتر به چشم کند.آنچه که ب( خطاب می46«  دوست من»یعنی

 :1349ده،  آخونددزا« الجده»تدوان بده خورد، زبان محلی مردم آبربایجان است. از آن جمله میمی

 (240.  همان: کرداشاره حبس و زندان به معنی « دوستاق»به معنی غارت و ( 162

 . تلفیق انواع طنز 2-3-2

بنددی اندواع آن پردازان همدواره از دوران ظهدور تئداتر کمیدک بده طبقهنویسندگان و نظریه

وییندی بیدان  اهتمام ورزیدند. در این تحقیق، ما سعی داریدم اندواع طندز را از دیددگاه میشدل

کند: طنز شخصدیتی، طندز کلامدی، طندز موقعیدت. کنیم. ویینی طنز را به سه گونه تقسیم می
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(Viegnes, 1992 : 88)  مولیر و آخوندزاده، از هر سده ندوع طندز در نمایشدنامة خدود بهدره

 اند.جسته
 طنز شخصیتی و رفتاری

داسدتان و تصدوری تناقضی که میان حقیقدت شخصدیت »از نظر ویینی، طنز شخصیتی از 

ندویس شود. در این ندوع طندز، نمایشدنامهایجاد می (Ibid.: 90« که وی دربارة خوی  دارد

آمیددز نشددان هددا بدده شددکلی مسددخرههددای انسددان را بددا تأکیددد بددر تندداق  شخصددیتندداتوانی»

های اصدلی یعندی بالطب،، اساس طنز شخصیتی در هدر دو اثدر بدر شخصدیت (همان «دهد.می

آوردن ماریدان شدروع بده دسدتهبدرای بد هارپاگوناستوار است. « قرهحاجی»و « هارپاگون»

 :Molière, 1990« شما زیباترین ستاره در سرزمین سدتارگان هسدتید.»کند: زبانی میچرب

( هارپاگون که سعی دارد خساست خود را پنهان کند، ناگزیر به دادن انگشتری خدود بده 97

هدای وی بده خداطر از دسدت دادن خودخوریشدود. حدالات مضدحک هارپداگون و او مدی

 های طنز شخصیتی است. انگشتر یکی از بارزترین نمونه

خواهددد بددرای قره زمددانی کدده میراندده حدداجیدر نمایشددنامة آخوندددزاده نیددز رفتددار مزوّ

. خدوش آمدیدد»های انبار شدة خود مشتری جدذب کندد، دارای طندز خاصدی اسدت: جنس

، آخونددزاده« کندد( زود قلیدان را چداق می یدد؟یفرمایدان میدردتان به جان حداجی  ...( قل

رگ مدبده »  ...( های دروغدین وی همچدون های او، قسدمزبانی( علاوه بر چرب182: 1349

یدن هتدر از ابپسرم، عروسی بدل را نبینم اگر دروغ بگویم. همة آغچه بدی، را بده هدم بزندی، 

در  (، صدرفا182ً-183 : همدان «رسددکدس بده هدم نمدیچیت و قدک هیچ جا دکدان هدیچ

وقدات اراستای فروش مال خود نشان از مضحک بودن شخصیت او دارد. تغییدر قیافدة وی و 

ز پنهدان ای بخرندد و نیدخواهندد از او پارچدههدا نمیتلخی او به مح  اطلاع از اینکده بیک

ردن آن هدا، اصدرار در آوای خوب بدا بیککردن تنباکویی که پیشتر به گمان شروع معامله

 اسدت. های دیگری از طندز شخصدیتیداشت، و تلاش برای بیرون کردن آنها از دکان نمونه

قلیدان چداق »گویدد: دهدد و مدیشنود، دوباره تغییدر رویده مدیها را میاو وقتی پیشنهاد بیک

 ( 185همان : « بکنم؟ دردت به جانم.
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گویی ست، تکنیک تکهای تئاتری که میشل ویینی به آن اشاره کرده ایکی از تکنیک

 monologue ou soliloqueبدا صددای بلندد فکدر »گویی در واق، شخصیت ( است. با تک

دزاده کندد. آخوند( و همین مسئله اسباب خنده را فراهم میViegnes, 1992 : 60«  کندمی

گدویی گویی بهدره جسدته اسدت. تدکمانند مولیر بدرای نشدان دادن طندز شخصدیتی از تدک

بده  گویی هارپاگونهای وی به خاطر اندک زیانی در تجارت، یادآور تکقره شیونحاجی

 اش است:هنگام ربوده شدن صندوقچه
 خدراب هخاند. شدد نخواهدد تمدام رفدت، نخواهدد فدروش مدال این دیگر سال یک تا بازار این با -قرهحاجی

ه،  آخونددزاد ت.کشد خواهدد شدکبدی مدرا درد ایدن. دارم ضرر منات صد درست قرار این شدم. ...( از

1349 :205 ) 

 خوانیم:به همین ترتیب در نمایشنامة مولیر می
تواند اند! کی میکشتند! گلویم را بریدند! پولم را دزدیدهمرا ! نابود شدم، یاقاتل! جانی! خدا !آی دزد
 یا ندوم؟ آنجا نیست؟ اینجاوم؟ ده؟ کجاست؟ کجا پنهان شده؟ چطور پیدای  کنم؟ کجا بچه شدباشد؟

آه! این که خودم هستم!  گیرد(میازوی خود را  بپولم را پس بده، حرامزاده!  بگیرش. نیست؟ کیست؟
 ,Molière) .امقبر خوابیده داخلام، مرده لامیرم! اصدارم می توانم. ...(کارم تمام است. دیگر نمی

1990: 127) 
 میدزی شخصدیتسر یک عباسی نیز بده طدور طنزآ ،قره با خداوردیدعوا و بح  حاجی

اتحده دهد. او به خداوردی گفته است کده بدرای پددرش فقره را نشان میدوست حاجیپول

چده  یک عباسی؟ چده طدور؟ -قرهحاجی»بخواند و در عو  به او یک عباسی خواهد داد. 

قدرآن  گویی؟ دیوانه نشدی که؟  ...( مردکه سر خدود تدو را چده شدده بدود بده پددر مدنمی

 (198: 1349  آخوندزاده،«بخوانی؟
 طنز کلامی .. 2-3-2-2

تغییدر در  شدامل غلدو و اغدراق،»دامنة کمیک زبان یا همان طنز کلامی بسیار وسی، اسدت. و 

یینی : به گفتة میشل و (Viegnes, 1992 : 9« شود.ساخت و شکل زبان، بازی با کلمات می

هدددا بددده مردمدددی کددده طدددرز سدددخن گفتنشدددان از قاعدددده خدددارج اسدددت، در همدددة زبدددان»

 (Ibid.:30« اند.خندیده
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نهدا پیرمدرد ثروتمنددی کده از آ بده دختدرش دادن شدوهر در مدورد هارپاگون که زمانی

 ،کندد نصدرفم کار این از را او دارد سعی والر کند،می صحبت والر با خواهد،جهیزیه نمی

 هدر طرد، او فقدآوشماری که والر برای هارپاگون میها و دلایل منطقی بیاما در برابر مثال

و چده  . در واق،، چده در رمدان(Molière, 1990: 48-49)«جهیزیه بدون»کند: تکرار می بار

عیت هدا باعد  ایجداد وضدتفاوت بین منظور و هددف گفتمانهدای شخصدیت»در نمایشنامه   

 (  Assadollahi & Darabi Amin, 2015: 81« .شودطنزآمیزی می

طندز  ستفاده شدده توسدط آنهدا نیدز جنبدةها بلکه اصطلاحات و کلمات انه تنها شخصیت

ر گفتگوی ویژه دهب ،تواند افشاگر واقعیتی تلخ باشد. در نمایشنامة مولیر طنز کلامدارد و می

آمیز اسدتفاده شدود. لافلد  از زبدانی کداملا کنایدههارپاگون و ندوکرش لافلد  آشدکار می

نهدان پکده همده چیدز را در حدالی شما فردی هستید کده بشدود از او دزدی کدرد؟» کند: می

طاعون از »گوید: ای مییا در صحنه (Ibid. : 19)«دهید.اید و صبم تا شب کشیک میکرده

 (Ibid. : 30)«آید.خساست و افراد مبتلا به آن می

قره و همسدرش های حداجیدر نمایشنامة آخوندزاده نیز طنز کلام به وضوح در مشاجره

کندد. یمقره را به روزی شاد و سرور تعبیدر رگ حاجیشود. تکذبان روز متکذبان دیده می

قره در مدورد گوشدمالی ای که حیدربیک بده لاف بدودن سدخنان حداجیهمچنین در صحنه

شداهده متدوان بده وضدوح زندد، طندز کدلام را مییساول مووراو به طور غیرمستقیم کنایه می

: 1349 آخونددزاده،« ود!داشدتیم، خدوب بدشد که حاجی، ما هم هنر تو را میاگر می»کرد: 

211) 

ار ای که حیدربیک تأخیر کدرده اسدت نشدان از افکدگویی صونا خانم نیز در صحنهتک

 روم بده یکدیخیدر نیامدد  ...( مدی»گیدرد: ای طنزآمیز به خود میآمیز او دارد و جنبهتناق 

ز دیگدری شدک چید ...( بی .رسددها بده خیدالم می ...( ایه، چه وسوسه. کنمدیگر شوهر می

روم گویم مدیواه، حالا پشت بوته گوش بدهد، بشنود که من می. باع  تأخیر او شده است

 (.168 :همان« .کندکنم باور میبه یکی دیگر شوهر می
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لفدظ تها، لهجه، شوخی»ها و کلمات رکیک جزعی از طنز کلامی هستند. در واق، فح 

تر لیر فحد  بیشدباشند. در نمایشنامة مومینیز شامل این نوع طنز « غلط، انواع فح  و ناسزا

گفتگو بدا ای درآید. برای نمونه در صحنهدوست بیرون میاز دهان هارپاگون خسیس و مال

بددجنس، متقلدب، »دهدد: گویدد، او در جدواب فقدط فحد  مدیپسرش هر چه پسدرش مدی

از  در جدای دیگدر، تعریدف و تمجیدد فدروزین ((Molière, 1990: 106 .«..بددبات، خداعن

وقتی  اما، ابدیهارپاگون به خاطر این است که بتواند از اون پولی بگیرد و از محاکمه نجات 

کندد: یمدشود، در خلوت فحد  بدار او پس از نطق و التماس طولانی موفق به این کار نمی

قره ان حاجیدر نمایشنامة آخوندزاده نیز ناسزاها بیشتر از ده (Ibid. : 78)«ای سگ کثیف!»

 بخصدوص در مشداجرات  بدا همسدرش و در زمدان فدروش ندرفتن امدوال : ؛آیددمی بیرون

 نیسدت نزمدی روی از بیفتدد، آت  به تخمتان! زنکه شوی گرفتار خدا لعنت به -قره حاجی»

ای دیگدر: جد( یدا در 212: 1349 آخونددزاده، «کدولی! هی اینجا، از شو گم! انشاءالله شوید

 بسدر خداک چده شدد.  ...( مدن تلدف جانم شستم،ن مال صاحب پدرسوخته این سر بس که»

 (220همان : « بریزم؟

و گدب -اوهدان» شدود:دار دیگری نیز مشخص میدر کلمات و جملات خنده میکلاطنز 

دربیک را کده اوهدان سدر راه حیدزمدانی( 204همان : « سر تو، تو بمیری! -تو بمیری. سرکز

 :گویدداو در جدواب می «میزندی؟ تو کیستی که همچدو دلیرانده حدرف» :گویدگیرد، میمی

گدو برون بدرو. ای؟ هر که هستیم گفتم از راه بیدبه توچه که سر راه مردم را گرفتهقرشمال! »

 (205همان : « خواهی شکمت را سفره بکنم؟چشم. می

 طنز موقعیتی  .2-3-2-3

جست ، رود و شامل انواع ضربه زدنکمیک موقعیت از گفتار فراتر می»از نظر میشل ویینی، 

(. لامرلدوش (Viegnes, 1992 : 98 «باشد.و خیز در حال چرخیدن، چرخ  روی پاشنه و... می

کندد و او را بده آیدد، بده هارپداگون برخدورد مدینوکر هارپاگون با سرعت و دوان دوان می

 (Molière, 1990: 107) «آی مندردم!»: گویدداندازد. هارپاگون هم به زمین افتاده و میمیزمین 

قره توسددط اسدب در آب بدده هنگددام عبددور از رود ارس، همددین ترتیددب، اندداختن حدداجیبده 
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به شداخه درخدت بیددی کده کندار رودخانده بلندد شدده  آفریند. اوموقعیت طنزآمیزی را می

امدان ای حیددربیک، ای امدان : »زندددو دستی به شداخه بیدد چسدبیده داد مدیو  خوردبرمی

 ( 201: 1349 آخوندزاده، «منردم.. که خفه شدمبه دادم برسید ! عسگربیک، آ صفربیک

ی ای بدالای سدر کشداورزان خداللدهقره گلوطنز موقعیتی بعدی زمانی اسدت کده حداجی

و  کشدیده قره تپانچده راخورد، حاجیاراکیل از خر افتاده، غلت می کند،میخر رم کند، می

شدود دیگدری سدر پدا د نمییکدی افتداده از تدرس بلند. هدابیچاره ارمنی»زند: سر آنها داد می

! آی: دقره فریداد میزندحداجی. خواهدد بلندد شدوددر ایدن حدال اراکیدل می. تواند بجنبدنمی

 (212همان : .« نشینداراکیل باز می. به خدا میزنمت! حرکت نکن

قره بده محد  دیددن کندد، حداجییساول کرمعلی را همراه با مال دستگیر مدی کهزمانی

 . افتدکند و میدادن مال ، ای وای گفته، غ  می کرمعلی به خاطر از دست

خواهدد  «ریدز ریدز»اوهان که قبل از دیدن حیدربیک و دوستان  ادعا داشت که آنها را 

( کندد.یمدتفندگ را دراز   .بگیرید که آمدد -حیدربیک»: ترسدکرد، در مواجهه با آنها می

همدان : .« گیر و بدروا این راه، راست بآ، جان عزیز، دیوانه نباش ها، ببین ما رفتیم. بی -اوهان

206) 

کل آن شدتدر باشدد و بدویژه در دو تواند بسیار ظریفاز نظر ویینی، کمیک موقعیت می

 (Le quiproquo  )Viegnes, 1992 : 98«  عوضدی گدرفتن»( و La cachette«  مخفیگاه»

یجداد اموجدب  حقیقت، در هر دو نمایشنامه عوضی گرفتن یا همان سوءتفاهمظاهر شود. در

 زدیددهد را او پدول والدر کده کنددمی شود. برای نمونه، هارپاگون فکدرموقعیت طنزآمیز می

 شده اخبرب الیز دخترش و او مخفی ازدواج جریان از که هارپاگون کندمی فکر والر و است

 چنین مرتکب چرا که گویدمی کنند. هارپاگون به والرمی شروع به مکالمه هم با آنها است.

 دختدرش بدا مخفدی ازدواج دربداره او کده کنددمی فکدر والدر و اسدت شده دزدی «جنایت»

 کند:می صحبت
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 یخدایی که برا-الریالله بگو ببینم چه کسی تو را به این کار  دزدی پول( وا داشته است؟ و -هارپاگون
 قشهارپاگون: ع .بله -عشق؟ والر -هر کاری که ما را به آن وادارد، معذور است: یعنی عشق. هارپاگون

 (Molière, 1990: 137) «های من!زیبا، عشق زیبا! خب معلوم است دیگر: عشق به سکه
 او هبد دارد. نیداز پدول مقدداری بده ازدواج بدرای سدت کده کلئاندتا سوتفاهم دیگدر زمدانی

 پددر ربادهنده که داندنمی بگیرد. او را پول این رباخواری شخص از تواندمی که گویندمی

 وسدت.ا پسدر بگیدرد ربدا پدول او از اسدت قدرار کده کسی داندنمی هم او پدر و وستخود ا

 شوند.می کنند، ناگهان متوجه همه چیزمی برخورد هم با معامله برای دو این که زمانی

قره بدا جیآید. زمانی که حداچنین سوءتفاهمی در نمایشنامة آخوندزاده نیز به وجود می

کندد ه فکر میکند. او به اشتبادر راه با دو کشاورز برخورد میشود، نوکرش از بقیه جدا می

هم  و کشاورزخواهند او را دستگیر کنند. و دآنها یساول مورراو  مأمور دولت( هستند و می

 :گویددانند که او چه مینمی

گوید؟ یمه این چ اراکیل -(کشاورز  مگردیچ .  ...( هاتان آدم کیستید؟ بگویید وگرنه میزنم -قرهحاجی
ه مردم دن و خانم ضرر زهای شما خبر دارم.  ...( فکر و خیال شما به مردمن از حیله بازی -قرهحاجی ...( 

فنگمان ، جانم تآ -مگردیچ! خود بدانید. هاتان را بریزید زمین والا میزنم هاتفنگ. خراب کردن است
 این هیچ حرفهای ین چطور دزد است؟ من ازمگردیچ ا -اراکیل. این دوتا داس. کجا بود که زمین بریزیم

 (212: 1349آخوندزاده،   گوید؟شود، چه میسرم نمی

ا بدولتدی را دقره مدأموران شود. ایدن بدار حداجیتفاهم دوبار ایجاد میدر این نمایشنامه، سوء

 (222گیرد.  همان : اشخاص عادی اشتباه می
 

 گیری. نتیجه3

 مضدمونی و شناختیزیبایی به واسطة که مختلف دو دورة در اثر دو تطبیقی مطالعة در این ما

شک بر اندیشه و هندر آخونددزاده . مولیر بیقرار دادیم مورد مطالعه ،هستند مرتبط مشترک

 حکایدت مدرد خسدیسمدولیر و  خسدیسویژگدی اساسدی نمایشدنامة بخ  بوده اسدت. الهام

از یک سوی آنان در صدددند آداب آخوندزاده در پیوند میان دو مفهوم متقابل نهفته است: 

بودن داسدتان اسدت و از گراشند که این خود نیازمند واق،و رسوم عصر خود را به تصویر بک

نمدایی رفتارهدای خداص اشدخاص زمیندة خندده را بدرای کنند با بزرگسوی دیگر سعی می
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ی و شدناختبدا نگداهی جامعده نویس در حقیقدتخوانندگان فدراهم کنندد. ایدن دو نمایشدنامه

دهنددد و هددای مختلددف انسددانی و معایددب آنهددا را مددورد مطالعدده قددرار میشددناختی تیدد مردم

کشند تا جامعة عصر خود را بواسطة زبانی طنزآمیز به پیچیدگی روح انسانی را به تصویر می

 های خود وادارند.تفکر در ضعف

مثابة  شناختی خود بهیزیبای-ویژه آخوندزاده در این نمایشنامه با بین  انتقادیهب و مولیر

ازندد. پرددم مدیشوند و با ابزار طنز بده تربیدت اخلاقدی مدرپرداز ظاهر میهنرمند و نیز نظریه

اری هدای بسدیسبک هر دو نویسنده کلاسیک است اما متحمل دگرگونی و تغییر و نوآوری

نندد. کیحقیقت، آنها ترکیبی از کمدی و تدراژدی را بده تماشداگران اراعده مددرشده است. 

ر ط کدافی بدمولیر و آخوندزاده با تلفیق اندواع طندز و بکدارگیری زبدان سدادة عامیانده و تسد

ثدر خدود اندد، تدا بده اهدای مختلدف پرداختدههای زبانی و گفتاری به اراعدة شخصدیتظرافت

 ای حقیقی ببخشند.جنبه

را  روتثدبا خلق چنین مضامینی، مولیر و آخوندزاده قصد دارند اثرات مخدرب واق،، در

 خونددزادهآگدرا، مدولیر و در روابط اجتماعی فرد نشان دهند. به عنوان نویسدندگانی اخلاق

های طنزآمیز ها و موقعیتهای رفتاری را با آفرین  شخصیتسعی دارند در آثار خود آفت

ول پدرتبدا  بدا نویس، ایدن آفدات در ادهند. در نمایشنامه این دو نمایشدنامهمورد تقبیم قرار 

 اند.شدهتعریف 

 هدایتدوان ریشدهمدی رسیم که با کمک مطالعة تطبیقدیما در این تحقیق به این نتیجه می

 تطبیقدی، مطالعدة کمک با ادبیات خودی را شناسایی کرد. بر تأثیرگذار و فکری هایجریان

 انفدرادی، صدورت بده نده را ادبیات توانمی نظری، حتی و محتوایی شناختی،زیبایی منظر از

 آزمدودن بدرای مطالعه مورد آثار مقایسة. نمود مطالعه خارجی ادبیات با خود روابط در بلکه

 فراملدی واقعیدت در ادبدی هایپدیدده گدرفتن نظر در منظور به هایشانهمگرایی و هاشباهت

 آخونددزاده حداعز و قدوانین آن توسدط ژانر خارجی یعنی نمایشنامه این از استقبال .آنهاست

 یدک سدبک، یدک پدذیرش و ورود تطبیقدی مطالعدة با کمک ایدن ما درواق،. است اهمیت

 درواقد، آخونددزاده نمایشدنامة. بررسدی کدردیم را خدودی ادبیات به مایهدرون یک نظریه،
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 بدا ارتبدا  صدرفاً ادبیدات اسدت. غایدت فراملدی دیدگاه در ادبی بازنمایی و بازنویسی نوعی

 تأثیر و یکدیگر در تفکرات و هازبان بنفو بلکه نیست، او توسط اثر پذیرش و خود خوانندة

 .خودی است و نوآوری در ادبیات پیشرفت نتیجه در و تأثر و
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A Comparative Study of Tense between " Dayi Jan Napoleon" 

and  "Don Quixote" Novels  

 

Arezoo Sabzevar Ghahfarokhi 1 ,  Mohammad Reza Haji Agha Babaei 2  

 

Abstract 

1. Introduction  

Comparative studies, in addition to showing the overlap between 

culture and literature, can lead to the identification of national 

literature as much as possible and reveal the position of each work in 

comparison with its international examples; therefore, such studies 

can play a significant role in the globalization of literature and 

identifying the strengths and weaknesses of local works. 

   One of the approaches that can be used for the comparative 

study of two works is the narratological approach. In this approach, 

the narrative elements of two works are measured together and the 

similarities and differences are determined. Various theories have 

been proposed in the field of narratology. One of the most important 

theories in this regard belongs to the French theorist Gerard Genet 

(1930). He considers the "story" or the main plot of the story to be one 

of the aspects of the narrative and considers it to be the real sequence 

of events  One of the approaches that can be used for the comparative 

study of two works is the narratological approach. In this approach, 

the narrative elements of two works are measured together and the 

similarities and differences are determined. Various theories have 

been proposed in the field of narratology. One of the most important 
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theories in this regard belongs to the French theorist Gerard Genet 

(1930). He considers the "story" or the main plot of the story to be one 

of the aspects of the narrative and considers it to be the real sequence 

of events.. In this research, a comparative comparison of one of the 

narrative elements (grammatical Tense) in two novels, “Don 

Quixote” and “Dayi Jan Napoleon”, has been done. Tense is one of 

the elements that gives identity to narrative and story and is defined by 

three components of order, continuity and frequency. 

   Four hundred years ago, in 1604 AD, Miguel de Cervantes 

published the first part of his immortal book "Don Quixote"; A work 

that later earned the title of the world's first fiction novel. This work is 

one of the oldest novels in modern European languages. Many 

consider it the best book written in Spanish and one of the most 

prominent examples of the picaresque novel. Don Quixote shows the 

audience the life of a person who suffers from delusions and spends 

his time reading forbidden story so that, according to the author of this 

story, he loses his sanity in an incurable way. The main character of 

the story sees himself in the place of one of these knights and sees 

imaginary enemies in front of him, which are often mountains and 

trees. "Don Quixote" is an imaginary and clumsy warrior who thinks 

he is invincible. He, accompanied by his servant, Sancho Panza, goes 

on long journeys and it is in the middle of these journeys that strange 

actions happen to him. He has no other goal but to save people from 

the oppression and tyranny of cruel rulers, he has an imaginative view 

of his surroundings and sees everything as a tool of war. Bitter humor 

reigns throughout this story, so that despite the strange actions of the 

main character, the reader feels empathy and sympathy for him. The 

society in which the author lives has had a great influence on the 

creation of such images. 

  In 1972, Iranian writer Iraj Pezeshkzad published the book " 

Dayi Jan Napoleon ", which was widely accepted by book readers, 

and with the creation of a television series from this book, day by day. 

  The number of people interested in this book has increased. Dayi 

Jan Napoleon is an eventful novel based on tale. The author pays 

attention to the main and essential aspect of the novel, which is 

narrative. It can be said that humor is the main axis in the story, as this 

case has left the author's hand free to express any issues far from 

being frank. Humor in the words and live and critical narratives of the 
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life of the market alley people is one of the characteristics of this 

work, so the author has created unique and lasting characters by using 

nostalgic and local images, folk idioms and proverbs. 

  The story consists of domestic episodes around a family. The 

driving factor of the plot is the conflict of two characters, "Dayi Jan" 

and "Aghajan", who act as types emerging from two social forces. 

Aghajan represents the urban middle class, which is taking the place 

of landed aristocracy in the social hierarchy. His opponent, Dayi Jan, 

flees into fantasy in front of the undeniable reality; Because he doesn't 

know what to do with the upcoming "fall", as he says. 
 

2.Methodology 

The method of collecting information and data is based on library 

and analytical studies. Extracting data from the novels selected in this 

research has been done using the qualitative analysis method and 

relying on the data of Gerard Genet's narrative theory. 
 

3.Discussion 

Tense is one of the elements that gives identity to narrative and 

story and is defined by three components: order, continuity and 

frequency. In general, in both novels, the sequence of events follows 

the chronological order. The number of irregularities and time lapses, 

which include future and retrospections, is not faint in both novels, 

and they usually come in the form of decisions and predictions of 

future events, expressions of memories, and reminiscences of the past. 

This has added to the attractiveness of the novel and the pursuit of the 

reader. In Don Quixote's novel, often, the narrator talks about the 

emotional decisions of the main character by passing from the present 

to the future and engages the reader's mind in how the events 

happened, while in Dayi Jan Napoleon's novel, the expression of 

memories and hindsight is a source of pride for some. 

   The factors that increase the positive speed and acceleration in 

the narrative are delay and compression, which summarizes the 

narrative by creating a time break in the story and removing some 

unnecessary repetitive events. By providing detailed descriptions of 

characters, time and place, the author slows down the narrative speed 

so that the reader is more involved in the novel. The two themes of 

war and travel play a key role in both stories, although in both stories 

more of its imaginary and illusory aspects are considered. Long 
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descriptions and events that happen during these wars and journeys in 

"Don Quixote" novel advance the story, but in " Dayi Jan Napoleon " 

novel, they help to create a humorous atmosphere and expand time. 

Dayi Jan Napoleon 's novel is more dialogue-oriented, so it mainly has 

a constant momentum and temporal similarity, but the temporal 

continuity in Cervantes' novel has a negative momentum due to the 

abundant use of ropes. The dominant frequency in the two novels is 

the singular frequency, which is not far from expected considering the 

narrative style of both works and their realism. Although other types 

of frequency such as frequent frequency are used in both works; 

however, singular frequency is the most used. 
 

4.Conclusion 

The narrative of the end of the era of aristocracy and lords and 

serfs in two different geographical points and the similarity of the 

behavior of activists such as Don Quixote and  Dayi Jan on the one 

hand and Sancho and Mashqasem on the other hand, creates the 

mentality that Iraj Pezeshkzad, in The writing of Dayi Jan Napoleon 

has looked at Don Quixote's novel, or it has sought to present an 

Iranian version of this novel; however, in Iranian history and culture, 

there have been no shortage of such delusional people. Of course, at 

the end of Don Quixote's story, we witness the transformation of the 

character and the acceptance of reality, but in the Dayi Jan 

Napoleon's novel, the character of Dayi Jan does not change and 

remains in his delusional world. 

  
Keywords: narratology, tense,  Don Quixote, Dayi Jan Napoleon. 

References ]ln Persian[ 

Amini, A .(2005). Don Quixote in the cinema. Samarqand, Number 

9,131. ]ln Persian[ 

Cervantes, M (2008). Don Quixote. Translated by Mohammad Ghazi. 

8th edition, Tehran: Sales.]ln Persian[ 

Dadvar, I.(2005). Abstract Idealism in Don Quixote and Diane 

Napoleon, Foreign Languages Research. Number 25,49-62.]ln 

Persian[ 

Erish, F.(2005). Don Quixote's dying words. Samarqand, Number 1, 

131.]ln Persian[ 



 A Comparative Study of Tense between... 
 

 

179 

Genet, G (2018). narrative discourse (inquiry about method). 

Translated by Masoume Zavarian. Tehran: Samt.]ln Persian[ 

Genet, G (2012). Analysis and criticism of linguistics. Translated by 

Dr. Allah Shekar Asdalahi Tajraj. Tehran: Sokhan.]ln Persian[ 

Haji Aghababaei, M.(2018). Narrativity (theory and application). 

Tehran: Mehrandish.]ln Persian[ 

Jahid Jah, A; Rezaei,L .(2010) Examining the continuity of time in the 

sub-stories of Kalileh and Demaneh. Bostan Adab, Number 9, 3rd 

year, 39.]ln Persian[ 

Khanian, H .(2013). Adaptation of reality and fantasy in Saadi's 

Golestan and Bostan with Cervantes's Don Quixote, studies of 

lyrical language and literature, fourth year, Number 11,7-16.]ln 

Persian[ 

Khazaei Farid, A, Faridi, M .(2010). A single voice in the translation 

of Don Quixote. Language and translation studies. Number1, 19-

38.]ln Persian[ 

Kosari, A.(2005). Don Quixote, the Messenger of the Modern Age, 

Samarqand, Number 9, 9-33.  ] ln Persian[ 

Lays, S. (2005). Our Lord Don Quixote. Translated by Ezzatullah 

Foladvand, Samarkand, Number 9, 13.  ] ln Persian[ 

Lotte, J (2008). An introduction to narrative in literature and cinema, 

translated by Omid Nikfarjam. Tehran: Minuye Khrad.]ln Persian[ 

Mehrabi, M, Mahmoudi Bakhtiari,B. (2019). Profanity in Farsi and 

translated English equivalents based on Hymes model. A case 

study of the linguistic structure of  Dayi Jan Napoleon. Language 

and Translation Studies . Number 43, 31.]ln Persian[ 

Pezeshkzad, I. (2018). Dayi Jan Napoleon. Tehran: Farhange 

Moaser.]ln Persian[ 

Rimon Kenan, S. (2007). Narrative (contemporary boutique). 

Translated by Abulfazl Harri. Tehran: Nilufar.  ] ln Persian[ 

Safi Pirlojeh, H. (2014). Narrative research in time, evaluation of 

storytelling and story-writing methods in Farsi. Tehran: Research 

Institute of Humanities and Cultural Studies.]ln Persian[ 

Shirshahi, A. (2019). Comparison of Verbal Humor in the Two Works 

of “Kale Pookha” and “ Dayi Jan Napoleon's Novel”. Sixth year. 

fiction studies Number 2, 97-110. (consecutive 18)]ln Persian[ 

 Tolan, M. (2004). A critical linguistic input on narrative. Translated 

by Abulfazl Hari. First edition. Tehran: Farabi Cinema 

Foundation.]ln Persian[ 



 

Journal of Comparative Literature, 15(28), 2023 
 

 

180 

Tarfi Alivi, H and Ghahremani Moqbel, A and Khazri, A (2021). A 

comparative study of Iranian-Iraqi intellectualism in the novels  

Dayi Jan Napoleon  written by Iraj Pezeshkzad and the novel 

Baba Sartre written by Ali Badr. Exploration of Comparative 

Literature. Volume: 11, Number 3, 85-101.]ln Persian[ 

Turgenef (2008). Looking at the image of Hamlet and Don Quixote. 

Translated by Abdullah Kothari. World of book. numbers 7 and 8 

(234 in a row), 10.]ln Persian[ 
 

 

 



 

 

 شوتکیجان ناپلئون و دن ییدا یهاعنصر زمان در رمان یقیتطب یبررس

 2 ییآقابابا یمحمدرضا حاج؛1مسئول(  سندهی)نو یآرزو سبزوار قهفرخ                       

                                                                               چکیده  

 شناسانهروایت توان بر اساس آن به مطالعه تطبیقی دو اثر پرداخت، رویکردمییکی از رویکردهایی که 

یشوت و کن دن تطبیقی یکی از عناصر روایی)زمان دستوری( در دو رما ۀاست. در پژوهش حاضر به مقایس

و  بخشدمی هویت دایی جان ناپلئون پرداخته شده است. زمان یکی از عناصری است که به روایت و داستان

وردن ان با آشود. در هر دو رمان، نویسندگی نظم و ترتیب، تداوم و بسامد تعریف میا سه مؤلفهب

ود و تر درگیر رمان شهای دقیق و جزئی سعی دارند از سرعت روایت بکاهند تا خواننده بیشتوصیف

تان، داس دو موضوع جنگ و سفر در هر م داستان برایش ممکن گردد.ها و تجسّهمزادپنداری با شخصیت

ها و سفرها نگجرویدادهایی که در خلال این  ی خیالی دارند. توصیفبیشتر  جنبه ،نقش کلیدی داشته

اد ن به ایجناپلئو جانشود، ولی در رمان داییرد داستان میکیشوت موجب پیشبافتد، در رمان دناتفاق می

از این  ؛است محورئون بیشتر دیالوگکند. رمان دایی جان ناپلفضایی طنزآمیز و گسترش زمانی کمک می

طناب ه دلیل ابوانتس ست، اما تداوم زمانی در رمان سررو روایت عمدتاً دارای شتاب ثابت و همسانی زمانی

و اثر و دوایت هر بسامد در دو رمان بسامد مفرد است که با توجه به  سبک ر دارد. فراوان، شتاب منفی

ثر استفاده هر دو ا رر درمک ار نیست. اگرچه از دیگر انواع بسامد نظیر بسامدها دور از انتظرئالیستی بودن آن

 مان، اینرن دو ترین کاربرد را داراست. یافتن وجوه مشترک میاشده است؛ ولی بسامد مفرد همچنان بیش

ته شیشوت دان دن کجان ناپلئون، نگاهی به رماآورد که ایرج پزشکزاد، در نوشتن داییذهنیت را پدید می

 است.
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 ناپلئون. جانییدا شوت،یعنصر زمان، دن ک ،شناسیتیرواهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

ه بند منجر توایپوشانی میان  فرهنگ و ادبیات، ممطالعات تطبیقی علاوه بر نشان دادن هم

های نهنمو تر ادبیات ملی نیز شود و جایگاه هر اثر را در سنجش باشناسایی هرچه بیش

ایی تواند نقش بسزهایی، میالمللی آن آشکار سازد؛ از این رو پرداختن به چنین بررسیبین

 در جهانی سازی ادبیات و شناسایی نقاط ضعف و قوت آثار بومی داشته باشد.

ت، رداختوان بر اساس آن به مطالعه تطبیقی دو اثر پیکی از رویکردهایی که می

یده ر سنجیکرد عناصر روایی دو اثر با یکدیگشناسانه است. در این رورویکرد روایت

شناسی تا کنون ی روایتگردد. در حوزهها و افتراقات مشخص میشوند و شباهتمی

متعلق به  ها در این باب،ترین نظریههای گوناگونی مطرح شده است. یکی از مهمنظریه

 ن را یکی ازی داستایا طرح اصل« قصه»ست. وی پرداز فرانسوی ا( نظریه1930ژرار ژنت )

 آورد. داند و آن را ترتیبِ واقعی وقایع به شمار میهای روایت میجنبه

قال ه انتای از حوادث است که توسط راوی به خوانندداستان از دید ژنت، زنجیره

یی شکل جابههایی در این زنجیره و با توجه به جایابد. راوی با ایجاد دخل و تصرفمی

 ۀرصعگونگی چنماید. از این دیدگاه، داستان به بندی را تنظیم مینگرفته در آن، زما

یان روایت و م(. ژنت به تمام روابط پیچیده 26: 1980شود )ژنت،حوادث داستانی مبدل می

کی از ینماید. پردازد و عناصر موجود در روایت را بررسی میکند میداستانی که نقل می

یت و روا ادث و چگونگی تغییراتی است که در زمانروایت حو عناصر مورد بررسی، شیوه

ا در هیتآید. نقل حوادث به این معناست که روانقل حوادث از سوی نویسنده پدید می

( و در مقطعی 15: 1387کنان،-افتند )ریمونای به صورت متوالی و پیوسته اتفاق میبرهه

رخ  ستانر روایت حوادث داهایی دجاییپریشی باشیم و جابهدیگر ممکن است شاهد زمان

 دهد.
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 . شرح و بیان مسئله1-1

ه شده رداختپجان ناپلئون تطبیقی دو رمان دن کیشوت و دایی ۀدر پژوهش حاضر به مقایس

 رهنگی واسی، فهای طنز اجتماعی هستندکه روابط سیهایی از رماننمونه است. هر دو رمان

-انا وجود بند و کشی خواننده به تصویر میی خود را با روایتی طنزآمیز برااجتماعی جامعه

 ان وجودن دو رموجوه مشترکی میان عناصر داستانی و نوع روایت ایزبانی زمانی و ناهمهم

-دایی ی در خلقکیشوت تأثیر بسزایتوان تصور کرد، دنکه در نگاه اول میطوریدارد؛ به

ی ظریه هاا و نتوان الگوهک مییابی به این وجوه مشترجان ناپلئون داشته است. برای دست

ی هاظریهنها  از متفاوتی را به کار بست و با توجه به عناصر روایی موجود در این رمان

-مان همرین دو ای تطبیقی، با ی روایی ژرار ژنت در مقایسهمتفاوتی استفاده کرد. نظریه

وایی ررین عناصر تدر این پژوهش عنصر زمان به عنوان یکی از مهم دارد.خوانی بیشتری 

با  دو اثر ر هردهای به کارگیری زمان در این دو رمان مورد بررسی قرار گرفته است و شیوه

 یکدیگر سنجیده شده است.
 . پیشینه پژوهش2 -1

ای در خصوص هریک از های پراکندهگرفته، پژوهشهای صورتبا توجه به بررسی

ر شده است. از این میان، تنها یک نمونه منتش« جان ناپلئوندایی»و «دن کیشوت»های رمان

شناسی قرار روایت ةیابیم که آن هم در حوزی تطبیقی این دو رمان میرا با تأکید بر مقایسه

( 1384)ایلمیرا دادور ۀنوشت« جان ناپلئونالیسم انتزاعی در دن کیشوت و داییایده »ندارد. 

تطبیق جایگاه واقعیت »( در جستار خود با عنوان 1393عنوان پژوهش مذکور است. خانیان)

تنها دن کیشوت را یک سوی  «و خیال در گلستان و بوستان سعدی با دن کیشوت سروانتس

جان ناپلئون بسیار رمان دایی ةبررسی تطبیقی خود قرار داده است. جستارها دربار

زباهنگ ناسزا در فارسی و »توان به مواردی همچون ها میشمارند که از میان آنانگشت

موردی پیکرة زبانی رمان  شدة انگلیسی براساس الگوی هایمز؛ مطالعۀهای ترجمهمعادل

بررسی تطبیقی انتلکتوئلیسم »(، 1399مهرابی و محمودی بختیاری ) ۀنوشت« نجان ناپلئودایی

« بابا سارتر»نوشته ایراج پزشکزاد و رمان « دایی جان ناپلئون»عراقی در رمان های  -ایرانی 

کیشوت تعداد بیشتری را رمان دن ۀاشاره کرد. تحقیقات در زمین( 1400)نوشته علی بدر

http://ensani.ir/fa/article/96670/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/96670/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/author/74920
http://ensani.ir/fa/article/author/74920
http://ensani.ir/fa/article/454429/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://ensani.ir/fa/article/454429/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://ensani.ir/fa/article/454429/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1702252/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1702252/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1702252/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1702252/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
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 «های دن کیشوتمرگواژه»اپلئون به خود اختصاص داده است: جان ننسبت به رمان دایی

تک صدایی »(، 1384ی امینی) وشتهن« دن کیشوت در سینما»(، 1384) ناقد /اریش ینوشته

« دن کیشوت ،خداوندگار ما»(، 1389خزاعی و فریدی) ۀنوشت« در ترجمه دن کیشوت

 «دن کیشوت پیام آور عصر مدرن»( و 1384ی فولادوند)سایمون لایز با ترجمه ۀنوشت

افسانه  اند.کیشوت پرداختهست که صرفاً به رمان دنعنوان مقالاتی ا ،عبدالله کوثری ۀنوشت

ها و پوکمقایسه طنز کلامی در دو اثر کله»در جستار خود با موضوع ( 1399)شیرشاهی

به عنوان را  و ... ون تناقض، اغراق، بازی با کلماتعناصری همچ« رمان دایی جان ناپلئون

نگاهی به تصویر هملت و دن »کند. بررسی می داستان در دو« طنز کلامی»عوامل ایجاد 

ا در ه( یکی از معدود پژوهش1387)عبدالله کوثری ۀبا ترجم تورگنف ۀنوشت« وتکیش

ی تطبیقی با پیروی از الگوی زمان مقایسه ةست. بنابراین در حوزتطبیقی ا ۀی مقایسحیطه

« جان ناپلئوندایی»و «دن کیشوت»دستوری ژنت، هیچ پژوهشی مشخصاً با تکیه بر دو رمان 

  خورد.به چشم نمی

 

 . بحث و بررسی2
 کیشوتی رمان دن. چکیده2-1

ترین آثار ادبیات اسپانیایی از برجسته« سآودرا سروانتسمیگل » ۀکیشوت نوشتدن رمان

دن  داد. اختصاص خود به را جهان داستانی ادبیات رمان نخستین عنوان بعدها کهاست 

کند که عقلش بر اثر روایت می« آلفونسو کیجانو»به نام  را ایزادهکیشوت داستان نجیب

« سانچو پانزا»ست. وی همسایه خود را که اها زایل شدهشوالیه ۀهای پرحادثخواندن داستان

ها به نام داشت به خدمت گرفت، لقب دن کیشوت را برای خود برگزید و همانند شوالیه

کند تا پرداخت. دن کیشوت در این سفر به خیال خود با دشمنان گوناگون مبارزه میسفر 

خسته و مجروح به  خانمی را از اسارت نجات دهد. وی سرانجام با تنی بتواند شاهزاده

افتد. دن کیشوت در روزهای آخر دوستان گردد و در بستر مرگ میخود بازمی ةدهکد

خاطر آزاری که از توهمات او دیده خواند و از سانچو بهاش را به بالین خود فرامیصمیمی

http://ensani.ir/fa/article/183157/%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/author/3115
http://ensani.ir/fa/article/author/3115
http://ensani.ir/fa/article/author/3115
http://ensani.ir/fa/article/author/109049
http://ensani.ir/fa/article/author/109049
http://ensani.ir/fa/article/183156/%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/183145/%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/183145/%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/author/27401
http://ensani.ir/fa/article/author/27401
http://ensani.ir/fa/article/author/223606
http://ensani.ir/fa/article/author/223606
http://ensani.ir/fa/article/author/223606
http://ensani.ir/fa/article/462982/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/462982/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/236067/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/236067/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/236067/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA
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توهمّ،  کند. سرانجام دن کیشوت که بخشی از عمر خود را درطلب بخشش می ،بود

یس از ی قهرمان گذرانده بود، در پایان با سلامت عقل مانند یک قدّالیههمچون یک شو

 بندد.جهان چشم فرومی

 جان ناپلئونرمان دایی ۀ. چکید2-2

ت اصلی نوشته است. شخصی 1351را ایرج پزشکزاد در سال « جان ناپلئوندایی»رمان 

ست توهم اشخصیتی مزادگان قاجاری است که یکی از اشراف« دایی جان ناپلئون»داستان، 

ها شرکت کرده است و اکنون های زیادی علیه انگلیسیکند در جنگو گمان می

 ی که درایندی ناخوشها در پی انتقام گرفتن از وی هستند؛ از این رو هر واقعهانگلیسی

 آورد. ر میها علیه خود به شمای انگلیسیدهد، توطئهاش رخ میزندگی خود و خانواده

تر لیلی)دخ دایی جان(، عاشق ةشود که سعید )خواهرزادجایی آغاز میاز این رمان 

. وده استهای او بشود. دایی جان از جوانی عاشق ناپلئون و دلاوریجان ناپلئون( میدایی

 برای او را« ئونجان ناپلدایی»های فامیل لقب شود تا بچهی او به ناپلئون باعث میعلاقه

ا در رن، او جاکر عمارت( نیز، برای به دست آوردن رضایت دایینو)برگزینند. مش قاسم  

ت و به ه اسکند. آقاجان)پدر سعید( از طبقه متوسط جامعبیان خاطرات خیالی همراهی می

 جانشود. وی مخالف رفتارهای داییهمین سبب همواره از سوی دایی جان سرزنش می

جان ییه دااید. سرانجام در حالی ککند توهمات او را آشکار نماست و پیوسته تلاش می

ها با یسیانگل کنند کهسازی وانمود میدر بستر مرگ افتاده است، اعضای خانواده با صحنه

ن اپلئوناند و دیگر در پی مجازات وی نیستند. رمان دایی جان جان سازش کردهدایی

که  سطی استمتو طبقهایرانی و برآمدن  ۀروایتی از  پایان یافتن سلطه طبقه اشراف در جامع

 .است جایگاه اجتماعی خود را بر اساس توانمندی علمی و کوشش خود به دست آورده

 های دن کیشوت و دایی جان ناپلئونبررسی عنصرزمان در رمان. 3- 2

در پرتو روابط گاهشمارانه میان بخشد و است که به داستان هویت می زمان از عناصری

توان ( با استفاده از زمان دستوری می62: 1387کنان، -)ریمون .یابدداستان و متن معنا می

به روایت « وضعیت حاکم برجهان داستان و سیر تکوین این وضعیت را از منظری خاص»

پردازان ادبی دو نوع زمان در از دیدگاه نظریه( 134: 1394)صافی پیرلوجه،  .درآورد
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است که در زندگی روزمره جاری  اریداستان وجود دارد: نوع اول زمان تقویمی و گاهشم

تر نسبت به زمان یا کوتاه است و دیگری زمان روایت است که ممکن است برابر، طولانی

 شود:واقعی باشد. از منظر ژنت زمان روایت به سه دسته تقسیم می
 زمان تقویمیالف. 

اده استان استفهایش از زمان تقویمی در ددادن به زندگی شخصیتنویسنده برای سامان    

ن ر داستادقویمی جان ناپلئون راوی داستان )سعید( بارها به زمان تکند. در رمان داییمی

-سخن می شدنش کند؛ به طور مثال در ابتدای داستان از مکان و زمان دقیق عاشقاشاره می

 گوید :
دم. شاشق عازظهر من یک روز گرم تابستان ، دقیقاً یک سیزده مرداد، حدود ساعت سه و ربع کم بعد

هم ک چهاردیهجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا  ها و زهرتلخی
 (.1: 1396)پزشکزاد،  شد.مرداد بود شاید اینطور نمی

ودم شنیده خها بود که راز مرا از دهن بود .مش قاسم مدت 1321ی بهاری در سال صبح یک جمعه
 (525)همان: بود. 

 ند:کدهی در روایت را ایفا میدر رمان دن کیشوت نیز زمان تقویمی نقش سامان
ه ر شد، بسوا« نانتروسی»ترین روزهای ماه ژوئیه، سرتاپا مسلح گردید، بر صبح یکی از گرم

 ...صحرا زد بل بهاصطلاح کلاه خود را برسر نهاد ، سپرش را به شانه آویخت... و از در خلوت حیاط اصط

 (57: 1386تس، )سروان

ک کرده اهی خشماز یک  ی بریدهخوشبختانه آن روز جمعه بود و در تمام کاروانسرا به جز چند تکه
همان:  ) .شدگویند چیزی یافت نمیکه به اصطلاح ولایات مختلف سگ ماهی یا ماهی ماش یا کوپور می

65) 

 عاطفی -زمان حسیب. 

ک گویی ب(ت ؛ت: الف(زمان روانشناسانهها بر دوگونه اسزمان حسی عاطفی شخصیت    

سات زمان بیرونی و درونی متن با احسا ۀشناسانه، در مواجهدرونی. زمان روان

ندوه غم و ا آید؛ مثلاً شادی زودگذر وگذرد پدید میها میهایی که زمان بر آنشخصیت

ان ع همواقنی ندارد و درنظم زما« تک گویی درونی»فرساست. و اضطراب طولانی و طاقت

 گیرد:حدیث نفس است که بدون دخالت راوی در ذهن شخصیت شکل می
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 ده باشم!یلی شدانم چه مدت گذشت ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را گرفت: خدایا نکند عاشق لنمی
 (.3: 1398)پزشکزاد،  ام نیامدسعی کردم به این فکر بخندم ولی هیچ خنده

مده است ر ما آسها که در ظرف این چند روز بر این بدبختیسانچو گفت: ای ارباب به نظر من تمام 
د که رموده ایذول فگناهی باشد که حضرتعالی علیه آیین پهلوانی مرتکب شده و از قسمتی ع ةباید به کفار

 (165: 1386)سروانتس، .یاد کرده بودید

 زمان روایت از آغاز تا انجام.4 -2

م و نظ گیرد که عبارتند از:نظر می ژنت در این نوع از زمان، سه ویژگی را در

 (.Frequence(، بسامد)Duration(، تداوم)Orderترتیب)
 (Order)الف( نظم و ترتیب

همان  ا بهمنظور از نظم و ترتیب پاسخ این پرسش است که آیا  نویسنده رخدادها ر

 .کندمییش و پ ها را با توجه به عوامل گوناگون پسترتیبی که رخ داده ،آورده است یا آن

نمند های زماشنظم زمانی روایت، نظام ترتیب رخدادها یا بخ ۀ( در مطالع72: 1386)لوته،

قایسه مستان های زمانمند در دادر گفتمان روایی با نظام توالی همین رخدادها یا بخش

 (15: 1398)ژنت، .شودمی

متن  ا درهآن ۀبین توالی رخدادها و نظم و ترتیب عرض ۀژنت در بحث نظم به رابط

ت، طی روایخنظم  پردازد، تا نشان دهد که چگونه نویسنده با ایجاد تغییر و تحولاتی درمی

رایش ارائه آژنت هرگونه انحراف در نظم و  (56: 1383. )تولان، کندتر میآن را جذاب

( Anachronies) پریشیعناصر متن را از نظم و سامان وقوع عینی رخداد در داستان، زمان

ها ن( به بررسی آAnalepsis( و پس نگاه)Prolepsisنگاه)مد و در دو شکل پیشنامی

ز نقل (، روایت رخداد داستان پس انگاهپس)نگرگذشته(.30: 1398)ژنت،پردازد می

 کند.یمای در داستان رجعت ی متن است؛ گویی روایت به گذشتهرخدادهای سپری شده

ست. ولیه ااداد داستان پیش از نقل رخدادهای نگاه( روایت رخنگر )پیشبرعکس، آینده

 (.65: 1387کنان، -کند )ریمونداستان نقل مکان می ةگویی روایت به آیند

کند، ذهن خواننده را درگیر این پرسش نگاه با تعلیقی که در داستان ایجاد میپیش

ه خواهد دیگر آخرش چعبارتکند که بعد از این رویداد چه اتفاقی خواهد افتاد؛ بهمی



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارة ،15سال  ،ینشریه ادبیات تطبیق
 

 

188 

شد؟ این شگردِ زمانی با تحریک حس کنجکاوی و انتظاری که برای دانستن در مخاطب 

کند. البته خواننده تا حدی پایانی وادار می ۀکند، او را به خواندن داستان تا نقطایجاد می

توان در سراسر داستان خواننده را در شک و تواند این ابهامات را تحمل کند؛ پس نمیمی

اول »ی آن، روایت به نگرانهبه علت ویژگی آینده نگاهدر پیشواگذاشت.  اضطراب

آینده،   ةتر از هر شخص دستوری دیگر است و راوی را به سخن دربارمناسب« شخص

 (41: 1398)ژنت، .کندویژه وضعیت حاضر که به نوعی بخشی از آن زمان است مجاز میبه

اهده ستان مشهای داارها در دیالوگ شخصیتنگاه را بپیشجان ناپلئون در رمان دایی

ست شدن به نی قاسم با اشاره به داستان سرکنیم. به طور مثال در بخشی از رمان، مشمی

فتن رباد ربجان ناپلئون شده بود، های داییپسری که از قضا عاشق دختر یکی از رفیق

 کند.دودمان خاطرخواه لیلی را پیش بینی و به سعید القا می
 ..کند.که آقا جد و آبادش را دود میا کند کسی عاشق  لیلی خانم نشود برای اینخد-
 بود... قا شدههای آای عاشق دختر یکی از رفیقها یک پسرهوالله یک دفعه خاطرم میاد، آن سال-
 آن وقت چطور شد مش قاسم؟-
 د.شباره گم یک ا آن پسروالله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... ما خودمان به چشم خودمان ندیدیم ... ام-

 (18: 1398)پزشکزاد، 

هد حواس خوااش میاسدالله میرزا نیز با ارجاع به گذشته و تعریف عشق از دست رفته

شاره فتر اترین جمله یعنی آوردن سردسعید را برای لحظاتی پرت کند و سپس به کلیدی

 سازی کند:ی عقد پوری و لیلی را مقدمهکند، تا قضیهمی
 مو اسدالله، دایی جان سردفتر آورده بود؟چی؟ ع-

 انه...ده خبله، ولی برای کار دیگری بوده...، همان موقعی که تو مریض بودی سردفتر را آور-
 رده؟عمو اسدالله، اگر سردفتر آورده بود خانه پس چطور کار لیلی و پوری را تمام نک-

 فت:گر لب دهن او دوخته بودم، زیاسدالله میرزا چند لحظه ساکت ماند و من بی قرار چشم به 
 (683)همان:  آن کار را هم تمام کرد-

ینده رای آبکیشوت راوی با گذر از حال به آینده از تصمیماتی که قرار است در دن

 د. کندرگیر چگونگی روی دادن وقایع میگوید و ذهن خواننده را بگیرد سخن می
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 ۀرم با همظر داناند و من در بیقواره قد علم کردهتماشا کن سانچو، هم اینک در برابر ما سی دیو 
م آورد نگ خواهیچن به ایشان نبرد کنم و هر چندتن که باشند، همه را به درک بفرستم. با غنیمتی که از آنا

 (67: 1386)سروانتس، کم غنی خواهیم شد...کم

تفاق اتن مراوی با انتخاب زاویه دید اول شخص مفرد، حوادثی را که قرار است در 

ا و هنگرانی کند. از خبرها،بینی میبیفتد، با طرح سؤالات، جملات انشایی و شرطی پیش

به  یند راکند و اطلاعاتی مطلوب یا ناخوشای آینده صحبت میحدس و تردیدها درباره

 افتد.ای نه چندان دور اتفاق میدهد که در آیندهمخاطب می
و شوم یوی روبراقبالم روزی با د ةستارو یا به هدایت   اگر به کفاره گناهانم»گفت: با خود می

مشیر یا با ش ورآورم دآید و به نخستین ضربت او را از پای که معمولا برای پهلوانان سرگردان پیش میچنان
داشته  ه معشوقییست کندو نیمش سازم و یا او را مغلوب و در برابر خود به طلب زنهار وادارم آیا بهتر آن 

 (56-55)همان:  آن دیو را به رسم هدیه به حضور او بفرستم...!باشم و 

نگ و جای از در رمان پزشکزاد، دایی جان در هر موقعیتی با اشاره به خاطره

ة دودمحاز  اتفاق افتاده است، خواننده را به رویدادی خارج هایی که در گذشتهرشادت

 دهد:زمانی داستان ارجاع می
مثل  ه سنگ...ا تختجنگ کازرون ما تیر خورده بودیم، افتاده بودیم لای دو ت فکرش را بکنید... تو -

های مرغ وها  غریخت... ما اشهدمان را گفته بودیم... کلاباران گلوله از این طرف و از آن طرف می
 و یخدا از بزرگ طور تو آسمان چشم به ما داشتند ... یک دفعه خدا خیرش بده آقا را...لاشخور، همین

 ...وی دوششاخت رآقایی کمش نکنه، وسط آن گلوله باران خودش را رساند به سنگر ما مثل شیر ما را اند

 (20: 1398)پزشکزاد، 

ننده ر خوادی داستان را نگاه، میل خواندن به ادامهآوردن زمان پریشی از نوع پس

ادار طب وخاکنند و با ارجاع به داستانی که قبلًا روایت شده است، گاهی متشدید می

 بار دیگر مرور کند.شود به عقب برگردد و داستان را یکمی
 ای گفت :دایی جان ناگهان با صدای گرفته

ن با یی جاکی آقا؟ دا-دانی قاسم، من حالا نگران دهن بی چاک و بند این آدم خبیث هستم می-
 ی ما را نشان داد:ی سر خانهاشاره

طرف،  و آن ترسم بنشیند این طرفرد از آبروی کسی...، مییکی کرده بی آبرویی بسی/چه غم دا-
 (61)همان:  خواهد بگوید.هرچه دلش می
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ی شت زمان، بازگدایی جان ناپلئون و ترسیدن او ۀخاناین مثال به ماجرای آمدن دزد به 

 جان از آدم خبیث، آقاجان است.دارد. منظور دایی

ها ین رمان و در قالب نامهکیشوت بیشتر در بخش آغازنگاه در رمان دنپس

 هاز آنذهنی ا ۀزمینپیشهایی آمده است، که خواننده هیچ نوع آگاهی قبلی و وکتاب

 ندارد:
رای بود را خهای کشت گندم ای رسید که چندین جریب از زمینغرایب و عجایب اعمال او به درجه

لیکن  د آورد،ی خود گرب در خانهتوانست از آن کتهای پهلوانی فروخت و به قدری که میخریدن کتاب
آمد. یو کامل نمنظر انامدار به« فلیسیانودوسیلوا»های کدام مانند نوشتهدر میان آن همه کتاب هیچ

 (14: 1386)سروانتس،

ه در کافتد هایی اتفاق میپس نگاه در دن کیشوت اغلب با یادآوری نام شخصیت

دن نظم برهم ز ن، باه منظور عدم یکنواختی داستااند. نویسنده بداستان ماجراهایی را آفریده

ننده ی خوای آن شخصیت و ماجراهایش، سعی دارد متن را برازمانی و بازگشت به گذشته

 ملال و ه احساسکه خوانندطوریبهتر به نمایش بگذارد و او را با خود همراه سازد؛ جذاب

ان چن»و « مان دختره»هایی مانند رتزیر نویسنده با آوردن عبا ۀنمونخستگی نکند. مثلاً در 

 ارسل ومخواننده را به ماجرای عشق یک چوپان به « کنندکه از قول خود او نقل می

 دهد:ای، ارجاع مینخستین دیدار او در پای چشمه
م و مرد چوپان، وفات یافتهطلبۀ بسیارخوب پس بدانیدکه امروز صبح کریزوستوم معروف، آن -

ر که با ان دختگ او به خاطر عشق مارسل شیطان، دخت گیوم توانگر بوده است. همکنند که مرزمزمه می
 گردد...ها میلباس چوپانی در بیابان

 بخاطر مارسل؟ -
انند را م بلی گفتم بخاطر او، و حسن کار او در این است که وصیت کرده است  او-پسرک گفت: 

 ند.خاک بسپار از زیر آن جاری است به« یژلی»ی ای که چشمهاعراب در صحرا و درست پای همان صخره

 (96 :)همان

 (Duration) ب( تداوم
برد و از آن در تعیین ژنت تداوم را به نسبت بین زمان و حجم متن به کار می    

کند. بدین صورت که اگر نسبت میان زمان متن و آهنگ و شتاب داستان استفاده میضرب
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و یکسان باشد، داستان با تداوم و شتابی ثابت پیش حجم اختصاص داده شده به آن ثابت 

کوتاه از متن به مدت زمان درازی از داستان، شتاب مثبت و  ۀتکاختصاص یک  رود.می

قدر سرشار از کند. گاهی مقطع کوتاهی از زمان آنبرعکس آن، شتاب منفی ایجاد می

ای گاهی گستره دهد وحوادث رویدادهاست که راوی چند صفحه را به آن اختصاص می

ست. ژنت معتقد است بین زمان روایت و زمان ای ااز زمان خالی از رویداد و هرگونه حادثه

 ؛(فشردگی3 ؛( گستردگی2 ؛( همسانی1واقعی ممکن است چهار حالت رخ دهد: 

 (.116: 1398(درنگ )حاجی آقابابایی، 4

ست. اابر واقعیت بردر حالت همسانی، زمان رخداد در روایت با زمان آن رخداد در 

بیان  کامل ها و حوادث را به طوروگوهای بین شخصیتراوی با استفاده از همسانی، گفت

از  ترستهها برج، شخصیت«ی نمایشصحنه»کند )همان(. در همسانی و به عبارت دیگر می

 دهند. وگو داستان را ادامه میاند؛ زیرا با گفتراوی

 ت برابرر واقعیتاً زمان حادثه در روایت با زمان آن دعمدجان ناپلئون داییدر رمان 

د و ای دارنامهشود، که حالت نمایشهای رمان دیده میاست و این حالت در اغلب بخش

ابت و ثهای شتاب ترین نمونهوگو از مهمکنند. گفتها دیالوگ رد و بدل میشخصیت

 همسانی زمان روایت با واقعیت است:
 دای آهسته جواب داد:اسدالله میرزا با ص

 د.شدن مومنت، مومنت، اگر خاطرتان باشد مرحوم آقای بزرگ در سال وبایی از وبا مرحوم -
 مزخرف نگو اسدالله همان که گفتم ترجمه کن! -

 جان کرد:...اسدالله میرزا رو به دایی
ت طلع اسی شما مهای خانوادهکند که دولت متبوع او از شجاعتکلنل سراشتیاق خان عرض می-

ی روندهپز جنگ اها کارشکنی نکنید، بعد ولی امروزدر صورتی که شما رسما متعهد بشوید که در کار آن
 (617: 1398)پزشکزاد،  شما را با نظر موافق به مقامات...

 شمسعلی میرزا فریاد زد:

اهیم خویو متدانیم که کار تو نبوده، ولی از فهمی؟ما همه میست مش قاسم!... چرا نمیکافی-
 فداکاری کنی و بگویی که کار تو بوده تا بلکه این مرافعه تمام شود. 

 ؟اه داریمقد رما بیاییم دروغ بگیم؟ دروغ بگیم آن هم به آقا؟...استغفرالله... مگه تا قبر چ-



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارة ،15سال  ،ینشریه ادبیات تطبیق
 

 

192 

اجر  باد،یک لحظه فکر کن، آب انبار وقفی ... آب انبار  مش قاسم، دعای خیر مردم غیاث آ-
 ور حاضر نیستی که ...، مش قاسم به میان حرف او دوید:اخروی... چط

 .. هفتاد سالخورند؟.ها آب بآبادیها را بدیم که غیاثناموسیما بیاییم به خودمون نسبت اینطور بی-
 (186)همان:  نخورند!...

 ۀصحنها در موقعیت وگو میان شخصیتهایی از گفتدر دن کیشوت نیز نمونه

 انی وجود دارد:نمایشی و در حالت همس
 که : ای رآوردبدانست وقتی ایشان را دید نعره دن کیشوت در آن وضعی که خود را پاسدار قلعه می

که در این  تسزیرا روشن ا کوبید،های این قلعه میپهلوانان، یا مهتران یا هرکه هستید، شما بیهوده به دروازه
 ساعت مقیمان این قلعه در خوابند...

ند؟ اگر کفات فت: اینجا قلعه یا قصر کجا بود که ما را مقید به این همه تشرییکی از سواران گ
 صاحب مسافرخانه شمایید بگویید در را باز کنند...

 ی مسافرچیان را دارم؟دن کیشوت گفت: ای پهلوان، آیا به نظر شما من قیافه
وم امید، معلنه میی را قلعکه کاروانسرایی چه کسی را دارید ولی از ایندانم قیافهسوار گفت: نمی

 (496: 1386)سروانتس، گویید.است که چرند می

هلوانان ی پرهبینم این اشخاص از زمطور که من میدن کیشوت به مهتر خود گفت: رفیق سانچو، آن
م تا انتقا کمک کنی به من توانی با اطمینان کاملنیستند بلکه گروهی فرومایه و راهزن رذلند، بنابراین تو می
 .نانت کردند از ایشان بگیریمبه سزای این تعدی و توهینی که در جلوی چشم ما به رسی

و تن و د و ما دیشترنبتوانیم از ایشان بگیریم؟ ایشان بیست تن سانچو گفت: ارباب ، ما چه انتقامی می
 بلکه یک تن و نیم بیش نیستیم.

 (125)همان:  دن کیشوت گفت: من خود یک تنه با صد تن برابرم

عیت در حالت گستردگی، زمان روایت نسبت به زمان رخ دادن آن واقعه در واق

د، کند میت ایجاها و توصیفاتی که در روند روایتر است. راوی با استفاده از مکثطولانی

ود خکه مخاطب صحنه را به خوبی در ذهن دهد. راوی برای آنزمان را گسترش می

 (.116: 1398گیرد )حاجی آقابابایی،و متعدد بهره میمجسم کند، از توصیفاتی طولانی 

ویژه هارد بجان ناپلئون وجود دگستردگی به شکل قابل توجهی در روند داستان دایی

 د:شوهای خیالی که توسط دایی جان ناپلئون و مش قاسم بیان میدر توصیف جنگ
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ای، ودها من بتفاقات مختلف بها و اها و مسافرتده همین، هیچکس نداند تو که همه جا در جنگ-
 دانی که ترس در قاموس من وجود ندارد!تو بهتر از همه می

د آطرم مید. خاچسبهایی به شما نمیوالله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... بینی و بین الله همچی وصله-
ک کاری یقدر بی کلگی و نترسی آخرش گفت اینسلطانعلی خان خدابیامرز پیش از جنگ کازرون می

روز اری دیهای ما؟... پنددست آقا میده! ... خاطرتان هست آن شبی که دزدها ریختند توی  خیمه
 (.62: 1398)پزشکزاد،  بود...ماشاالله با یک گلوله سه تا از دزدها را خواباندید زمین...

صد قنو، شدادن روایت  راوی با ایجاد گسترش زمانی در داستان و مورد خطاب قرار

قرار  خاطبمدارد زمان کافی را برای تجسم دقیق این حال و هوا و موقعیت، در اختیار 

 دهد:
ای آق ۀیلوسبهی مؤثر شب گذشته و در جبهه مقابل سکوت مرگباری حکمفرما بود. بعد از حمله

زود  ا را صبحهگل ود. ظاهراًآسیدابوالقاسم، گویی به استراحت پرداخته بودند. حتی از مش قاسم خبری نب
زدیک را تا ن ر خودآب داده و به خانه برگشته بود. این سکوت و آرامش برای من نگران کننده بود. چندبا

ریده خه گوشت قاسم را توی کوچه دیدم کجان رساندم ولی صدایی نشنیدم. عاقبت مشدر اندرونی دایی
 (125)همان:  گشت.بود و به طرف خانه برمی

نی یط جسماهای جزئی از شراکیشوت نیز نویسنده با استفاده از توصیفرمان دندر 

طول  قعیتشخصیت، سعی دارد زمان وقوع یک رویداد در جهان داستان و زمانی که در وا

د بر ین شگراتر کرده و با کشد تا این رویداد روایت شود را از حالت عادی طولانیمی

وصیف تست که با گستردگی در روایت از عواملی اتداوم زمانی آن عمل تأکید کند. 

دهد و اطب میی او اطلاعاتی را به مخهای ظاهری شخصیت، دربارهرفتار، حالات و نشانه

 ورونیات دفوذ به جا راویِ دانای کل، با نگذارد. در اینای کلی از او به نمایش میچهره

بخشد و خصیت وسعت میی اطلاعات مخاطب را نسبت به ش، دایرهافکار شخصیت

 رد: بی میپهای ذهنی و درونی شخصیت نیز های ظاهری به جنبهخواننده علاوه بر جنبه
ر نگی بادبی گاوان جکیشوت و سانچو خستگی راه و گرد و غباری را که از وحشیگری و بیدن

دند... ایل کرزود جوشید از خی زلالی که در وسط انبوهی از درختان میتنشان مانده بود در آب چشمه
آب  خود را کیشوت دهانماجراجو یعنی ارباب و نوکر در کنار چشمه نشستند. دن ةآوارآنگاه هر دو 

 ید.کشید و صورتش را شست و با این تطهیر نیرویی به فکر و حواس درهم و پریشان خود بخش

 (1148: 1386)سروانتس،
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ردن اده، صرف سرگرم کگاهی اوقات نویسنده زمانی را که به توصیف اختصاص د

سپس  واشته کند تا او را برای کنشی که قرار است اتفاق بیفتد منتظر نگه دمخاطب می

 غافلگیر کند: 
ه ر شد، بسوا« نانتروسی»ترین روزهای ماه ژوئیه، سرتاپا مسلح گردید، بر صبح یکی از گرم

ر خلوت از د ش را به دست گرفت وااصطلاح کلاه خود را برسر نهاد ، سپرش را به شانه آویخت، نیزه
دی ود از شابداده  ی خویش میدانحیاط اصطبل به صحرا زد و از این که به این سهولت به هوس بزرگوارانه

ک یکه نزدچندان ی شد،شد. لیکن هنوز پا در راه ننهاده بود که فکر هولناکی بر او مستولبر سر پا بند نمی
سماً رته یعنی رنگرفببپوشد: به یادش آمد که به آیین پهلوانان سلاح  بود از کاری که آغاز کرده بود چشم

شود و رد هماودان نی در میباید با هیچ پهلواتواند و نمینمیپهلوان نشده است و لذا بر طبق قوانین پهلوانی 
ر و بکند  در بر رزم بی نشانجامۀ حتی، در صورت پیش آمدن چنین ضرورتی ، باید به رسم نوچه پهلوانان 

 (57:)همان آورد روی سپر خود علامتی نداشته باشد، تا روزی که این حق را به زور بازوی خویش به دست

 وایترتر در حالت فشردگی، زمان روی دادن حوادث نسبت به زمان واقعی، کوتاه

اننده ای خوشود. نویسنده با استفاده از حذف برخی از توصیفات، زمان روایت را برمی

د ای پیشبرنویسنده با حذف صریح)آشکار( و تلویحی)پنهان( در راست کند.میتر کوتاه

ان ز بیاکاهد و با افزایش سرعت زمانی روایت)شتاب مثبت(، داستان، از حجم متن می

ن کند و داستاپوشی میرویدادهایی که در روند داستان تأثیر و اهمیت چندانی ندارد، چشم

 نماید.را در مدت زمان فشرده خلاصه می

های زمانی همراه با اشاره: آید: الف( ایجاد رخنهفشردگی زمانی به سه شیوه پدید می

ها و حوادث هایی خواننده را از حذف برخی قسمتنویسنده با آوردن جمله و یا جمله

های صریح با اشاره به مدت زمانی که (. حذف118کند )حاجی آقابابایی: داستان آگاه می

های بسیار سریع از نوع گیرند، که در این صورت با تلخیصرت میکنند صوحذف می

ب( حذف پنهانی زبان:  ؛(73: 1398گیرد )ژنت، حذف صورت می« چندسال گذشت»

کند چنان سرگرم امور غیرضروری مینویسنده با استفاده از تمهیدات زمانی، خواننده را آن

(. در این نوع حذف  حتی به 119: ی زمانی نشود )حاجی آقاباباییکه متوجه این رخنه

های تواند از طریق شکافشود و خواننده تنها میها در متن اشاره نمیوجود حذف
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 ؛(74: 1398گاهشمارانه یا افتادگی در پیوستگی روایی، وجودشان را استنباط کند )ژنت، 

صورت آشکار بخشی از زمان را حذف ج( حذف آشکار زمان: گاهی نیز نویسنده به

ای بیاورد و یا که جملهآورد، بدون آنصورت بسیار خلاصه و مختصر مییا بهکند یم

 (120)حاجی آقابابایی:.تمهید دیگری برای این کار بیندیشد

اطب، زیر، نویسنده برای ایجاد تعلیق و برانگیختن حس کنجکاوی مخ ۀنموندر 

ذف شکل آشکار حی زمانی شب تا ظهر رخ داده است، بهرویدادی را که در فاصله

 کند:می
لب ججهم را جان ناپلئون توداییخانۀ نزدیک ظهر رفت و آمدها و سر و صداهای مختلفی از طرف 

خان دوستعلی اده است.ای اتفاق افتتازه و غیرمنتظرهواقعۀ کرد. وقتی خودم را به باغ رساندم دانستم که 
و در اخوابد و به او کدایی جان آماده کرده بودند  شبانه مفقودالاثر شده بود. شب برای او اطاقی در منزل

و ثری از ااخورد بآن اطاق خوابیده بود. ولی صبح وقتی رفته بودند که صدایش کنند تا بیاید و صبحانه 
 (118: 1398)پزشکزاد،  ندیده بودند.

عبور  زیر، حذف از نوع تلویحی صورت گرفته است و نویسنده برای ۀنموندر سه 

تفاده د اساب از رویدادهای غیر ضروری و کم اهمیت، در روایت از این شگرکردن با شت

و  «کوتاهی یز خطبهبعد ا»، «های طولانیبعد از سال»هایی از جمله: کند و تنها با نشانهمی

 دازد:پری، که دانستن آن برای مخاطب هم لزومی ندارد به اصل مطلب م«مدتی طولانی»
ان ه تهربکشیدم حالی که همچنان آوار عشق ناکامم را به دوش میهای طولانی، دربعد از سال

 (685)همان:  برگشتم

ندگی یی از زهای شجاعت ذاتی و فطری خود و ذکر مثالی کوتاهی دربارهجان بعد از خطابهدایی
 (324)همان:  اش رفت.ناپلئون به خانه

بود  یا زدهی که به قشون انگلیسهای جانگدازهای خود و ضربتمش قاسم مدتی طولانی از شجاعت
 (326. )همان: نجات صحبت کرد ۀوسیلصحبت کرد، و به کنایه از امکان فراهم آمدن 

ان جای توضیح و شرح جزئیات روزهای سخت، از زبدر دن کیشوت نیز راوی به

ده بسن« ستاها که در ظرف این چند روز بر سر ما آمده این بدبختی»ی سانچو به جمله

و بسط  دهد به جای پرداختن به شرحو در جای دیگر نیز نویسنده ترجیح میکند می

 ند:اکتفا ک« ی مفصلتمام خطابه»ای طولانی، به آوردن عبارت جزئیاتِ خطابه
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ت آمده اس سر ما ها که در ظرف این چند روز برای ارباب به نظر من تمام این بدبختی-سانچو گفت: 
اید که هفرموددول ععالی علیه آیین پهلوانی مرتکب شده و از قسمتی حضرتگناهی باشد که کفارة باید به 

 (165: 1386)سروانتس، یاد کرده بودید

رد کو ایراد ز آن راپذیر بود پهلوان ما امکانل را که مختصر کردن آن به خوبی تمام این خطابه مفصّ
ت که وس انداخا به هرفتاد و این خاطره هایی که بر سر سفره آوردند به یاد قرن طلایی اکه از دیدن بلوط

 (135)همان:  آن نطق غرا را برای بزچرانان بکند

د. آوریدارد و به توصیف روی مدر روایت، گاهی نویسنده زمان را ثابت نگه می

هنیت ذاند کند تا بتونویسنده با استفاده از درنگ این امکان را برای خود فراهم می

ا رستردگی گ و گدها به طور کامل بیان نماید. البته نباید درنها را درباره رویداشخصیت

صیف ه توبباهم اشتباه گرفت؛ راوی در گستردگی با ایجاد مکث، در روند روایت شروع 

ا روایت دهد. در درنگ، راوی بخشی از رکند و پس از آن، روایت ادامه میظاهری می

 .رودییگر مهای ده سراغ روایت بخشکند و ببدون آن که دوباره به آن بپردازد رها می

 (121)حاجی آقابابایی: 

 ةاردربگمان  و در رمان دایی جان ناپلئون با استفاده از شعر، توصیف، حدس

برای  پرسشی، زمان لحن انشایی و ها، کاربرد افعالافکار فردی شخصیت ها وشخصیت

 به شناختی کهشود. در درنگ توصیفی، ذهن خواننده با توجه مخاطب متوقف می

که  شودمی آورد، آن چنان با داستان درگیرو رویدادها به دست می ازموقعیت، شخصیت

 حتی متوجه گذر زمان نیست:
ا که مخانۀ ین دند. بکشیجان، و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را میداییلیلی، دختر 

 ی بزرگدرخت گردوسایۀ شت، مثل هر روز زیر در یک باغ بزرگ ساخته شده بود، دیواری وجود ندا
م سیاه فت چشبدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک ج

م شم در چشچدت ما مدانم چه کرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم. هیچ نمیدرشت به من نگاه می
 (4: 1398اد، )پزشکز ای بالای سر ما ظاهر شد.با شلاق چند شاخههم دوخته بودیم که ناگهان مادرم 

 و رد هیچ داستان کنش در و گذردمی داستان شخصیت ذهن در فقط که افکاری

شود )جاهدجاه و لیلا رضایی، می منفی شتاب و روایت زمان کندی سبب ندارد، نشانی
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. این مورد را بارها در شود( و اغلب از طریق حدیث نفس در روایت بیان می39: 1390

 کنیم:روند داستان مشاهده می
 :آمدمی رسید که از خودم بدمی افکارم به جایی میکردم و گاهی رشتهمن به لیلی فکر می

گوید دش میجان... اگر دایی جان خدای نکرده خوب نشود؟ دایی جان چندسال دارد؟ خواگر دایی
! اما یر استتاد را شیرین دارد. آدم هفتاد ساله دیگر پگوید که هفشصت و چندسال ولی آقاجان می
 (677)همان:  خدانکند! انشاءالله صد سال عمر کند!

 یت و همروا در رمان دن کیشوت استفاده از جملاتی با نثر آهنگین، هم در متن اصلی

متن  خواند؛ موجب ایجاد درنگ درکه شخصیت اصلی داستان می هاییدر متن کتاب

 شود:داستان می
کتاب  دین جایبخشید... در بیش از چننثر آن نویسنده به او لذت می ةاندازبیدرحقیقت شیوایی 

 تو چنان خبری خواند که: ای یار غدار ناپایدار و ای دلبر جفاکار مکار، من از دست سبکسری و بیمی
ه کام لاهل بهافتاده و ام که زلازل به ارکان کاخ مدرکاتم بستر خون جگری شدهدری و همهمسفر دربه

 (14: 1386)سروانتس، فاخ حیاتم ریخته...

 تشبیه، های خیال انگیز همراه باالمثل و توصیفهای زیر،آوردن ضربدر نمونه

رایش بتان ی داسنماید و با کند شدن سرعت روایت، خواندن ادامهخواننده را مجذوب می

 شود:تر میدلنشین
چنانکه  ا واقع،بمن هم حکیمانه است هم منطبق عقیدة ست قدیم که به المثلی ادر اسپانیای ما ضرب

ند.آن ه شده اای ممتد نتیجند، زیرا همه، کلمات قصاری هستند که از تجربهاامثال و حکم چنینهمۀ 
ود و به امیاب شکو این بدان معنی است که هرکه بخواهد « دیر، یا دریا، یا دربار»گوید: المثل میضرب

 رآید.دشاهان مکنت رسد باید یا کشیش شود، یا به تجارت به سفر دریا رود، یا به خدمت پادثروت و 

 (432)همان: 
 (Frequenceج( بسامد )

میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت  ۀرابطمنظور از بسامد،    

تمام جهات تکرارپذیر  ای تکرار شده از یک متن، ازرخداد در متن است. رخداد و تکه

دهد که به ناگزیر نیستند، زیرا مکان جدید رخداد، رخداد را در بافتی متفاوت قرار می

 از نظر ژنت، بسامد به سه گونه (78: 1387کنان،)ریمون .دهدمعنای آن را نیز تغییر می
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مد ( و بساFrequency repetitiveبسامد مکرر) (،Frequency singulativeبسامد مفرد)

 شود.( تقسیم میFrequency iterative) بازگو

شود. یان میتن بای یک بار اتفاق افتاده است و یک بار نیز در مدر بسامد مفرد، حادثه

ز زبان گر اای یک بار اتفاق افتاده است ولی چند بار دیبسامد مکرر آن است که حادثه

توسط  شود و ممکن استمیهای گوناگون بیان ها و اندیشهاشخاص مختلف با دیدگاه

و برعکس ( بسامد بازگ126) حاجی آقابابایی: .های متفاوت بیان شودیک شخص با شیوه

 حذف وبسامد مکرر است. نقش و کارکرد این نوع بسامد عبارت است از خلاصه کردن 

ان دت زمخلاصه، م ۀارائرویدادهای داستانی فرعی و بی اهمیت. بسامد بازگو همانند 

است  (. در متن روایی ممکن79-81کنان: کند )ریمونبا شتاب بیان می روایت را

ها را نبار آکقط یاند، اما راوی فرخدادهایی وجود داشته باشند که چندین بار اتفاق افتاده

برد تری در پیشمکروایت کند. راوی با استفاده از این نوع بسامد، رخدادهایی را که اهمیت 

 (127) حاجی آقابابایی:  .ندکروایت دارند، حذف می

ر نواع بسامد دادن کیشوت و دایی جان ناپلئون، شاهد استفاده از  هایبا بررسی رمان

 تر استفادهشها هستیم. در این دو رمان بسامد مفرد، از دیگر انواع بسامد بیاین رمان

 ای که رخ داده است، یک بار نیز روایت شده است. است؛ یعنی هر حادثهشده
ید که ک روز شنیازه مش قاسم ادامه داد: بله آقا ما یک همشهری داشتیم که دو تا پسر زن داده بود. ت

همۀ تازه اد...یک دفعه پیش از عروسیش، توی حرم چادر از سر زنش افتاده بود پایین، زنش را طلاق د
 (415: 1398)پزشکزاد،  ها سرزنشش کردند که چرا او را نکشته...آبادیغیاث

، ر داشتکمی از دور به سواری افتاد که چیزی براق و درخشان بر سفاصلۀ م دن کیشوت در چش
به نظر  »گفت:  که گفتی از طلا بود. دن کیشوت به محض دیدن سوار رو به سوی سانچو برگرداند وچنان

 (237: 1386)سروانتس، من هیچ ضرب المثلی نیست که متضمن حقیقتی نباشد ...

ن ناگون ناپلئون، در مواردی که یک حادثه از زبان اشخاص گودر رمان دایی جا

ۀ خان د بهشود، شاهد بسامد مکرر هستیم؛ به عنوان مثال در ماجرای آمدن دزروایت می

و  جانیدایخان و یا نقل خاطرات دوران مشروطه از زبان شدن دوستعلیجان،  گمدایی

 کنند:حادثه را بیان میها روایتی تازه از یک مش قاسم، هر یک از شخصیت
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خان پیدا یز دوستعلبری اخجان به خانه تمام اقوام یا تلفن زده یا رفته بودند اما مطلقاً به دستور دایی
 ود:بار داده خت قرهای سنشده بود...، عزیزالسلطنه که فقط مش قاسم را پیدا کرده بود، او را هدف حمله

وی چاه تاید شنیستش کردید... شاید کشته باشیدش...  شوهرم را یک بلایی سرش آوردید... سر به-
 انداخته باشیدش... دوستعلی آدمی نبود که جایی برود کجاست؟

)همان:  ه!..ا دلواپسز شموالله دروغ چرا...باس رفته باشه یک کمی هوا بخوره! والله به خدا آقا بیشتر ا-

118-119 ،126) 

 د:جان ناپلئون به داستان خود ادامه دادایی

اغشاه، بردند بخواهان را المتکلمین و میرزاجهانگیرخان و سایر مشروطهغروب همان روزی که ملک-
 ند. وقتیتشکر ک کلنل لیاخوف و سران فوج قزاق را احضار کرد که به اصطلاح از زحماتشانشاهمحمدعلی

ریزید... ن ار. خون اینها هستند..کنید، اینها مردم پاکی شد فریاد زدم قربان اشتباه میاز جلوی صف ما رد می
. ین کیه..ارسید، پشاه یکباره ایستاد و اخم کرد و یواش از محمدخان امیرالامرا وزیر دربارش محمدعلی

های یست که آرامش صفحات جنوب مرهون فداکارست... و همان کسیوقتی بهش گفتند این فلانی
 (271 :1398پزشکزاد، ) اتوت قرمز شد...اوست، به جان شما، به ارواح خاک پدرم رنگش مثل ش

ز زبان اه را یک حادث لدرباردر رمان دن کیشوت نیز بارها تفاوت در نوع بیان روایت 

ت در کیشو آمیز دنکنیم. بیان هر حادثه، از نگاه توهمدن کیشوت و سانچو مشاهده می

 ی سانچو متفاوت است:گرایانهمقایسه با دید واقع

ه بد و چون یدا کنپتا مگر جای بندهای آن را  دسو گردان نهاد و به هر ن را بر سردن کیشوت فورا لگ
او  سر ةندازاا به خود تاریخی راین کار توفیق نیافت فریاد زد که: گویا آن کافر که اول بار این کلاه

از  واند نتوانستخخود میای داشته... وقتی سانچو شنید که اربابش لگن سلمانی را کلاهگنده ۀکلاند ساخته
خندم که آن خندی؟... سانچو گفت : به این میخنده خودداری کند... دن کیشوت گفت به چه می ۀهقهق

 (240: 1386)سروانتس، !ای داشتهگنده ۀکل خود، چهکافر، صاحب اول این کلاه
ا هآن در آن هنگام سی تا چهل آسیاب بادی در آن دشت دیدند و همین که چشم دن کیشوت به

دارم با  ن در نظراند و مقواره قد علم کردهافتاد گفت:... تماشا کن سانچو هم اینک در برابر ما سی دیو بی
 ؛یم دیوان نیستندنبییمدور  همه ایشان نبرد کنم... سانچو پرسید: کدام دیو؟... احتیاط کنید ارباب، آنچه ما از

 (105)همان:  ...های بادی هستندبلکه آسیاب

ازگو در رمان دایی جان ناپلئون با رخدادهایی نظیر آب دادن مش قاسم به بسامد ب

ها، سر کار رفتن دایی جان سرهنگ یا عمو اسدالله، خوابیدن و بیدار شدن از خواب و گل
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های شود. نویسنده بعضی از عادات و رفتارهای کم اهمیت و پرتکرار شخصیت.... بیان می

 کند تا به اصل داستان بپردازد.و، یک بار نقل میداستان را، از طریق بسامد بازگ
یرزا به سعلی مدادن به اختلافات شروع شد. چندین بار دایی جان سرهنگ و شمپایانمذاکرات برای 

دی شکال زیاارفین دیدن دایی جان ناپلئون و آقاجان رفتند و برگشتند. خیلی از موارد قابل حل بود و ط
شکزاد، )پز د...یجاد نکناکرد که من بعد برای عبور آزادانه آب مانعی ن قبول میجان ناپلئوداییگرفتند. نمی

1398 :179) 

ا شلوار ر ه پاچهرفتم در باغ چشمم به مش قاسم نوکر دایی افتاد کجان میوقتی به طرف خانه دایی
 داد.ها را آب میبالا زده بود و داشت گل

 (8)همان:  ر دارند؟...جان با ما چه کادانید داییمش قاسم، نمی-

خوابم  وشدم یمبند از این دنده به آن دنده پشهباز مثل اینکه یک شب بیدای در پیش داشتم. در 
 (31)همان:  ودیم...جان سرهنگ به خانه برگشته ببرد. بیش از یک ساعت بود که از مهمانی منزل دایینمی

ی ال، راون مثهستیم؛ به عنوا در دن کیشوت نیز شاهد استفاده از این شیوه روایتگری

ارد، ستان ندوند دااز بازگفتن عملی تکراری که اهمیتی در ر« بار دیگر»با آوردن قید تکرار 

 پرهیزد:می

ام ه به هنگکلی او کوشید تا از زمین برخیزد و« بار دیگر»و اما پهلوان همین که خود را تنها یافت 
 توانست؟گونه میاکنون با تن چنان کوبیده و آسیب دیده چیافت تندرستی و سلامت بدین کار توفیق نمی

 (43: 1386)سروانتس،

انی چند در بسامد بازگو گاهی راوی حوادث و رویدادی را که از نظر خودش اهمیت

، دس بزندله را حتواند انتهای جمای میکند و وقتی با شنیدن ابتدای جملهندارد، حذف می

 ه تکرارزه را کی زیر سانچو سخن دوشیمثلًا در نمونه ؛ددهد سخن را کوتاه سازترجیح می

، وشیزهکند، تا برای راضی کردن دن کیشوت نسبت به درخواست دمکررات است قطع می

 زمان را از دست ندهد:
رم خود کام به  دل گفت: و من  نیز ای حضرت پهلوان تا حاجتی که از شما خواستهافسردهی دوشیزه

در همین  ..،.پذیرم زمین برنخواهم خاست. دن کیشوت گفت: من خواهش شما را میاجابت نفرمایید، از 
 او نهاد ر به گوشخواست باز به سخن ادامه دهد، سانچو به ارباب خود نزدیک شد و سمی« دوروته»دم که 

 (309مان: ه)  توانید خواهش او را قبول فرمایید...من حضرتعالی خوب میعقیدة و گفت: ارباب به 
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 گیری. نتیجه3

م و نظ ۀفمؤلبخشد و با سه زمان یکی از عناصری است که به روایت و داستان هویت می

قایع وادث و وحکلی در هر دو رمان، ترتیب طوربهشود. ترتیب، تداوم و بسامد تعریف می

امل ها که شپریشیها و زماننظمیکند. تعداد بیاز نظم گاهشمارانه پیروی می

الب قهاست، در هر دو رمان کم نیست و معمولاً در نگریا و گذشتههنگریآینده

اند. آمده گویی وقایع در آینده، بیان خاطرات و یادآوری گذشتهها و پیشگیریتصمیم

 همین امر بر جذابیت رمان و پیگیری خواننده افزوده است. 

ی و ساستی احدر رمان دن کیشوت اغلب، راوی با گذر از حال به آینده از تصمیما

ذهن  گوید وای که شخصیت اصلی داستان قرار است برای آینده بگیرد سخن میلحظه

اپلئون جان نییکه در رمان دادرحالی ؛کنددرگیر چگونگی روی دادن وقایع میخواننده را 

در  تریهاست و نقش پررنگمباهات بعضی شخصیت ۀماینگری بیان خاطرات و گذشته

ند، شومی عواملی که سبب افزایش سرعت و شتاب مثبت در روایت رد.برد داستان داپیش

ف برخی در داستان و حذ ی زمانیدرنگ و فشردگی است که به ترتیب با ایجاد وقفه

 ا آوردنبکند. نویسنده غیرضروری، روایت را خلاصه می ةشوندحوادث و وقایع تکرار 

یت عت روااستان، سعی دارد از سرهای دقیق و جزئی از شخصیت، زمان و مکان دتوصیف

استان دم سّها و تجتر درگیر رمان شود و همزادپنداری با شخصیتبکاهد تا خواننده بیش

 برایش ممکن گردد. 

دو موضوع جنگ و سفر در هر دو داستان، نقش کلیدی دارد،  البته در هر دو داستان 

طولانی و رویدادهایی که در  هایآمیز آن مدنظر است. توصیفتر جنبه خیالی و توهمبیش

برد داستان موجب پیش« دن کیشوت»افتد، در رمان ها و سفرها اتفاق میخلال این جنگ

تر به ایجاد فضایی طنزآمیز و گسترش زمانی بیش« جان ناپلئوندایی»شود ولی در رمان می

دتاً دارای عممحور است، از این رو کند. رمان دایی جان ناپلئون بیشتر دیالوگکمک می

ست، اما تداوم زمانی در رمان سروانتس به دلیل کاربرد فراوان شتاب ثابت و همسانی زمانی

. بسامد غالب در دو رمان بسامد مفرد است که با توجه به سبک دارد اطناب، شتاب منفی
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 ها دور از انتظار نیست. اگرچه از دیگر انواع بسامدروایت هر دو اثر و رئالیستی بودن آن

ترین کاربرد چنان بسامد مفرد بیشاما هم ،ر در هر دو اثر استفاده شده استنظیر بسامد مکرّ

 را داراست.

ایی غرافیج ۀنقطروایت به پایان رسیدن دوران اشرافیگری و ارباب و رعیتی در دو 

و و سانچ جان از یک سو ومتفاوت و تشابه رفتار کنشگرهایی مانند دن کیشوت و دایی

جان ییداشتن آورد که ایرج پزشکزاد، در نواز دیگر سو، این ذهنیت را پدید میقاسم مش

ز شده انیایراای ی نسخهناپلئون، نگاهی به رمان دن کیشوت داشته است و یا در پی ارائه

ت کم ن دساین رمان بوده است؛ هرچند در تاریخ و فرهنگ ایرانی افراد متوهمی از ای

عیت ش واقکیشوت، شاهد دگرگونی شخصیت و پذیرن داستان دناند. البته در پایانبوده

در  کند و همچنانجان تغییر نمیداییهستیم ولی در رمان دایی جان ناپلئون، شخصیت 

  ماند.دنیای متوهم خویش باقی می
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A Comparative  Study of the Components of Dystopian  

Literature in the Novels “Terrible Tehran” and “Handmaid’s 

Tale”  
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Abstract 
1. Introduction  

"Dystopia" means a fictional place where people live 

inhumane and often terrifying lives. The grounds for the 

emergence of dystopia, which is also known as dystopian 

literature, are works that have viewed the reality of human life 

in the contemporary world with extreme pessimism. In addition 

to expressing dissatisfaction and criticism of the present, this 

literary genre examines the dangerous effects of political and 

social structures on the future of humanity. In this essay, two 

examples of dystopian works from two different Iranian and 

American cultures; That is, the novels "The Terrible Tehran" 

by Morteza Mushfiq Kazemi and "The Handmaid’s Tale" by 

Margaret Atwood have been examined and compared. 
According to some experts such as Gary Saul Morson, 

American writer and literary critic, in the book "Boundaries of 

Genres", Frederick Jameson (1998), American critic and 

theorist, and George Orwell, author of the dystopian novel 

"1984" Dystopian literature is an independent type and genre 
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whose components may occur. (Orwell, 1968: 502؛Burroway, 

 (Morson, 2010: 128؛29 :2011

The dystopian story began in the early 20th century and 

developed during this century, a period that required 

revolution, cold war, and major critical social changes; “When 

attitudes toward nature and human society began to change 

around the world, this change began with the outbreak of 

World War I and intensified after World War II. The brutality 

and violence depicted between European countries in World 

War I and subsequent events such as the economic crisis 

throughout Europe, the rise of Hitler and the Nazi Party, the 

use of atomic weapons and then the outbreak of World War II, 

views changed to human nature. (Alter, 2017: 9) 

American literary critic Moulin (1943) says: "The 

dystopian narrative is mainly a product of the horrors of the 

20th century. A hundred years of exploitation, repression, state 

violence, war, genocide, disease, famine, genocide, depression, 

debt, and the continued destruction of humanity have provided 

the perfect ground for the fictional infrastructure of dystopia. 

(Moylan, 2000: 11) These events and developments in an age 

when humanity claimed progress in science, industry, and 

claimed cultural and moral progress and elevation, caused 

human doubt and existential anxiety in the modern era. The 

idea of using man-made science and technology against man 

himself made them angry and frustrated, and literature began to 

reflect these new negative feelings. 

Dystopian literature or "anti-utopian" literature refers to the 

mistakes of utopian ideas in real human society. (Sargent, 

2010: 103) and examines the dangerous effects of political and 

social structures on the future of humanity. ( Jameson, 1998: 

 Gottlieb, 2001: 13) but theorists such as ؛Kaplan, 2015: 93 ؛28

Bakulini argue that: "Dystopia shows dissatisfaction and 

criticism of the present time. (Baccolini, 2013: 37) 

Sargent (1994), an American researcher who has done 

research on utopia, considers dystopia narrative in fiction to be 

about a non-existent society that is "significantly worse than 

the one the reader or writer currently lives in." (Sargent, 2010: 

93) Dystopian literature is "in contrast to utopian literature, in 
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which the future imagined for human society is ominous, 

morbid and full of filth. In these works, the pure human 

qualities turn to lowness and give way to vices and beastly 

qualities, and evil and filth dominate the society" (Mirsadeghi, 

1998: 8-7). In general, the main focus of dystopian literature is 

social and political criticism. 

Booker, an American expert, considers dystopian works as 

a social critique of contemporary society. He says: "While 

utopian works try to show the ideal society in order to explore 

alternatives to contemporary life, dystopian works act as social 

criticism in showing the negative aspects of contemporary 

society in a false or pseudo-utopian culture." (Booker, 1994: 3) 

In dystopian research, the main goal is to understand the 

social dreams that are destroyed in dystopian novels. In the 

20th century, the writers of Plaidshahr have given answers in 

the form of stories and novels to technological, intellectual, and 

industrial changes, as well as two world wars and the 

subsequent changes in the way people perceive themselves at 

the individual and national level. 

 

2.Methodology 
The present study will apply the two novels "Terrible 

Tehran" by Morteza Mushfiq Kazemi (1977-1902) and "The 

Handmaid’s Tale" by Margaret Atwood ( November 1995) 

based on the American school, and in terms of The research 

tool and field is based on library documents and note-taking. It 

should also be mentioned that this research will be investigated 

and analyzed based on the teachings of the American school.  

Research questions 
What are the patterns and components of dystopian 

literature in the two novels Tehran Makhoof and Nadima's 

Story? What are the similarities between the motif of dystopia 

in the novel Teheran Makhuf and the dystopia of Nadima's 

story? 

 

3.Discussion 
Unlike utopian literature, which has a relatively older 

history, dystopian literature is a new phenomenon and 
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examines the darkest aspects of the human mind and human 

nature. from another point of view, the term dystopia is mainly 

a literary term and it refers to a group of literary works that act 

as warning stories against a kind of totalitarian government and 

uses human experiences, the failure of governments, evil 

ideologies and the rule of corrupt rulers and leaders. 

The essence of dystopian literature is to inform and warn; 

Therefore, by using comparative literature and comparative 

study of dystopia, cross-border and transnational awareness can 

be achieved in this field. Dystopian societies in the dystopian 

literature  are catastrophic and degenerating societies. The 

people of this society are characters who fight against 

environmental destruction and environmental destruction, 

technology control and government oppression. 

In this research, similar social components of both novels 

have been discussed in the main parts of corruption in the 

political structure and totalitarian society, control techniques, 

war and coup, social adaptation and feminist topics, and it was 

found that both dystopian novels studied; "The Handmaid’s 

Tale" and "Terrible Tehran" are works that draw great concerns 

about the future and depict them. These novels warn of what 

will happen if the world continues as it is in the story. Each of 

these stories depict a world that has gone astray and has used 

human history to convey this message. These two dystopian 

works have used the most frightening and unimaginable 

aspects of the political environment, so that even though the 

political structures and genres change, the dystopian idea and 

all that shows the ugliness of the society will remain constant 

in the literary world. 

 

4.Conclusion 
Both the novels "The handmaid's Tale" and "The Terrible 

Tehran" had political themes in which the governments have 

applied the most extreme violence and political propaganda to 

control the people; People who are not allowed to think freely 

and the regime has complete control over their freedoms. The 

most important consequences of surveillance and control are 

the destruction of emotions, human needs, and family ties. It is 
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in this situation that a strong hero flourishes based on the 

current situation. In each of these novels, the protagonist does 

not consider the government to be fair and tries his best to fight 

against it. The protagonist sees flaws and vulnerable aspects 

and implements a plan to highlight and expose those 

weaknesses. In both novels, which are good examples to show 

the nature of totalitarian societies, the way leaders and 

government officials act has caused corruption in government 

departments, the use of the law in line with the interests of 

those in power, suppression of freedom seekers and opponents, 

and petrification. In order to control the people and prevent 

deviations and opposition protests, the rulers of dystopia have 

used tools such as advertising, propaganda, censorship, drugs 

and violence. In both novels, war and coup as another 

important component of dystopian novels has left a deep 

impact, and the evil rulers were able to create a level of social 

uniformity in the society with a strong tool called the policy of 

implementing social adaptation to facilitate the advancement of 

their government process. Finally, in these two selected 

dystopian novels, the status of women is mentioned; The role 

of women, their importance and dignity are among the hidden 

concepts in the novel "The Handmaid's Tale".  

The focus of the novel "The Terrible Tehran" is also on 

the disclosure of the pitiful situation of women in the 

years after the constitutional revolution. The purpose of 

the genre of dystopia is that the members of society and 

nations come to an insight to study history in general and 

to inform about the filth to prevent mistakes from 

happening. Otherwise history and its mistakes will be 

repeated and what should not happen. Therefore, both 

selected dystopian novels, not only on individual change; 

Rather, they have focused on collective improvement, and 

this is the only way to ensure social and political 

happiness. These two novels actually depicted futuristic 

worlds where a number of their assumptions have been 

realized in the real world. 
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تهران مخوف و  هایدر رمان ییایستوپید اتیادب هایفهمؤلّ یقیتطب یبررس

  مهیسرگذشت ند

 2 نگار خدادادی؛ 1مسئول( سندهی)نویفاطمه سلطان

                                                                               چکیده  

و اغلب  یانرانسیغ یکه در آن مردم زندگ استی الیخ یمکانبه مفهوم ( Dystopia) «ایستوپید»
آثاری  شود،یمهای ظهور دیستوپیا که به آن ادبیات پلیدشهری نیز گفته زمینه .ترسناک دارند

فزون ا یاین ژانر ادب اند.هستند که با بدبینی مفرط به واقعیت زندگی انسان در دنیای معاصر نگریسته
و  یاسیس یارهاخطرناک ساخت راتیتأث، د از زمان حال استانتقای و تینارضا ۀدهندنشانبر آنکه 
هریِ دو شید. در جستار حاضر دو نمونه از آثار پلکندیم یبررس تیبشر ندهیرا بر آ یاجتماع

 وکاظمی  از مرتضی مشفق« تهران مخوف»های فرهنگ متفاوت ایرانی و امریکایی؛ یعنی رمان
ه روش دگان باست. نگارنبررسی و تطبیق قرار گرفته از مارگارت اتوود، مورد« سرگذشت ندیمه»

اند به عی کردهساند و اثر پرداخته های پلیدشهری در دومؤلفه تحلیلی به کشف و تطبیق -توصیفی
گذشت وف و سرهای دیستوپیا در دو رمان تهران مخترین مؤلفهها پاسخ دهند که مهماین پرسش

می و فق کاظمرتضی مششهر چه اشتراکاتی دارند؟ پلیدندیمه کدامند؟ و این دو اثر در زمینه 
حشت  و و مارگارت اتوود در رمان خود با نمایش زندگی شهری و چهرۀ شهری که در آن پلیدی

، نهایتدرکشند. حاکم است، هویت ملی، ساختار دولتی و تغییرات اجتماعی را به چالش می
 جامعه واسی در ساختار سی دی مانند فسادباتوجه به بررسی و تطبیق دو رمان روشن شد که موار

از نان زسأله های کنترل و پروپاگاندا، جنگ و کودتا، انطباق اجتماعی و متوتالیتری، تکنیک
 روند.های پلیدشهری در این دو اثر منتخب به شمار میترین مؤلفهمهم
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 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

، نویسنده و Gary Saul Morson)) گری ساول مورسوننظران نظیرِ به زعم برخی صاحب

، منتقد و (1998جیمسون )، فردریک «مرزهای ژانر»کتاب در منتقد ادبی امریکایی، 

یات دیستوپیایی ادب« 1984»دیستوپیایی  رمان نویسندۀاورول  پرداز امریکایی و جورجنظریه

های آن نوع و ژانری مستقل است که مؤلفه dystopian literature))یا ادبیات پلیدشهری

 ,Orwell؛  Burroway, 2011: 29 ؛ Morson, 2010: 128)وقوع بپیوندند. ممکن است به

قرن توسعه همین درطول  یی در اوایل قرن بیستم آغاز وایستوپیداستان د (502 :1968

 :بودیانتقاد یعمده اجتماع راتییکه مستلزم انقلاب، جنگ سرد و تغ یارهدو افت،ی
ر ین تغییا، کرد رییسراسر جهان شروع به تغ در یو جامعه انسان عتیکه نگرش نسبت به طب یزمان» 

 گری ووحشی با شروع جنگ جهانی اول آغاز شد و پس از جنگ جهانی دوم تشدید شد.

س پدهای و رویدا شدیی در جنگ جهانی اول به تصویر کشیدهخشونتی که بین کشورهای اروپا

 زاتفاده اسی، و حزب ناز تلریدر سراسر اروپا، ظهور ه یبحران اقتصاداز آن همچون وقوع 

 رییغت نسانا تینسبت به ماه را هادگاهید ،دوم یوقوع جنگ جهانو بعد از آن  یاتم یهاسلاح

 (Alter, 2017: 9) داد.

محصول  عمدتا   ییایستوپید تیروا»: گویدمی ،منتقد ادبی امریکایی ،(1943)نلِیمو 

جنگ،  ،یسال استثمار، سرکوب، خشونت دولت صدت. اس ستمیقرن ب یهاوحشت

 ۀنیزم ،تیمداوم بشر یو نابود یبده ،یافسردگ ،یکشبوم ،یقحط ،یماریب ،یکشنسل

 :Moylan, 2000)« است.دهفراهم کر ایستوپید یلیو تخ یالیساخت خریزی را برا مناسب

این وقایع و تحولات در عصری که بشریت، مدعی ترقی در علوم، صنایع و مدعی  (11

پیشرفت و اعتلای فرهنگی و اخلاقی بود، سبب تردید انسان و اضطراب وجودی او در 

عصر مدرن شد. تصور استفاده از علم و فناوری برساختۀ انسان علیه خودِ انسان از آنها 

 دیجد یاحساسات منف نیشروع به بازتاب ا اتیو ادبخشمگین و ناامید ساخت موجودی 

 کرد.
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در جامعه  یشهرآرمان یهادهیبه اشتباهات ا «ییایضداتوپ» اتیادب ای ییایستوپید اتیادب     

 یخطرناک ساختارها راتیتأثو  (Sargent, 2010: 103)« کندیاشاره م یواقع یانسان

 ,Kaplan؛ Jameson, 1998: 28 ) کندیم یبررس تیبشر ندهیآرا بر  یو اجتماع یاسیس

: کهکنندمیاستدلال  ینیباکولپردازانی نظیر اما نظریه ،(Gottlieb, 2001: 13؛ 93 :2015

 (Baccolini, 2013: 37).انتقاد از زمان حال استی و تینارضا ۀدهندنشان ایستوپید»

 ت،اسداده در زمینه اتوپیا انجام هایی، محقق آمریکایی که پژوهش(1994) سارجنت

 یتوجه طور قابلبه»که داند ناموجودی می معطوف به جامعهرا  در داستان ایستوپیدروایت 

« .دکنیم یدرحال حاضر در آن زندگ سندهینو ایکه خواننده است  یابدتر از جامعه

(Sargent, 2010: 93) که در  ار داردقری آرمانشهر اتیدرمقابل ادب» یشهردیپل اتیادب

 یدیز پلاو سرشار  مارگونهیب، شوم شود،یتصور م یجامعه بشر یکه برا ایندهیآن، آ

 و هالتذاه رخود را ب یو جا دگراییم یبه پست یپاک انسان یهاآثار خصلت نیاست. در ا

-8: 1377 ،یرصادقی)م «شودیبر جامعه حاکم م یدیو شر و پل دهدیم یمیبه اتیخصوص

7.)  

 ،وکرب. است یاسیو س ینقد اجتماع ،ییایستوپید اتیادب یتمرکز اصل ورکلیطبه

 صر تلقیۀ معاآثار دیستوپیایی را به عنوان نقدی اجتماعی بر جامع ،نظر آمریکاییصاحب

را به  آلدهیجامعه ا کنندیتلاش م یشهرکه آثار آرمان یدرحال»گوید: کند. او میمی

د نوان نقه عب ییایستوپیمعاصر نشان دهند، آثار د یزندگ یبرا ییهانیگزیجا یمنظور بررس

عمل  ییایتوپشبه ا ایجامعه معاصر در فرهنگ کاذب  یمنف یهادادن جنبهنشاندر  یاجتماع

از بشر درک  یهدف اصل ،ییایستوپی( در پژوهش دBooker, 1994: 3)« .کنندیم

شهر در پلید انسندگینو .شوندینابود م ییایستوپید یهااست که در رمان یاجتماع یاهاؤیر

 اترییغو ت یدو جنگ جهان نیو همچن یصنعت ی،فکری، تکنولوژ راتییبه تغ ستمیقرن ب

تان و ب داسدر قال هاییپاسخ ی،مل ی ودرک بشر از خود در سطح فرد ۀمتعاقب آن در نحو

 . ندادادهرمان 
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 شرح و بیان مسئله.1-1

 یادهیپد د،دار ترکهن نسبتا  یاسابقه که یهرآرمانش ادب برخلاف ییایستوپید اتیادب

 یبررس ار انسان عتِیطب و انسان ذهن یهاجنبه نیترکیتار و دیآیم شمار به دیجد

از  یاستهداست و به  یاصطلاح ادب کیعمدتا   ایستوپیاصطلاح داز منظری دیگر  .کندیم

 متی حکونوع هیه علهشداردهند یهاعنوان داستانکه به کندیاشاره م یآثار ادب

، هالتشکست دو ی،انسان هایاز تجربهو  کنندیعمل مخواه( تمامیت=)سمیتاریتوتال

ریق و از این ط کندیاستفاده محاکمان و رهبرانِ فاسد  یحکمرانی پلید وهایدئولوژیا

 هشدار و دادن یهآگا دشهر،یپل اتیادب ذات .دکنبیان می را تریو توتال یاستبداد یامدهایپ

 یآگاه به توانیم دشهریپل یقیتطب یبررس و یقیتطب اتیادب یریکارگبه با نیبنابرا است؛

  .افتی دستدر این زمینه  یفرامل و یفرامرز

 .هستند طاطانح درحال و زیآمفاجعه یجوامع دشهر،یپل اتیادب در ییایستوپید جوامع

 کنترل ست،یز طیمح بیتخر و یطیمح یرانیو با که هستند ییهاتیشخص جامعه نیا افرادِ

 و ییایستوپید تایادب یمعرف از بعد جستار نیا در .کنندیم مبارزه یدولت ظلم و یتکنولوژ

ای اصلی هدر بخش رمان هردو مشابه یاجتماع یهامؤلفه، خواهدشد یسع آن یهایژگیو

 ق، انطباهای کنترل، جنگ وکودتاتوتالیتری، تکنیک جامعه در ساختار سیاسی و فساد

 شود. یبررس یستیفمن مباحث اجتماعی و

 پیشینه پژوهش .2- 1

 نگرفتهباتوجه به تفحص نگارندگان، دربارۀ ادبیات پلیدشهری پژوهش زیادی صورت 

ادبیات پلیدشهری در »( باعنوان 1398. تنها مقاله قابل ذکر، پژوهشی است از قائمی )است

ها نخستین بار بحث پلیدشهر را در داستانقائمی در این مقاله برای «. داستان معاصر فارسی

است. او در این است و مشخصات کلی این نوع آثار ادبی را بررسی کردهمطرح کرده

است. البته در بندی نویسندگان برجسته این نوع آثار اشاره کردهجستار به معرفی و طبقه

اجتماعی نظامات توتالیتری، -سیاز اتوپیا تا دیس اتوپیا: نقدی بر درام سیا»ای با عنوان مقاله

است. در ای به ادبیات دیستوپیا شده( نیز اشاره1396اسدی)« نمونه موردی قلعه حیوانات
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این تحقیق نویسنده برای پی بردن به نظامات توتالیتری در رمان قلعه حیوانات آن را از ابعاد 

کاراکترهای سمبلیک  اتوپیا و دیس اتوپیا مورد نقد و بررسی قرار داد و درضمن بررسی

انقلاب، استثمار و بردگی، اختلافات حزبی و تحمیل رهبری  :رمان، به مباحثی چون

ی و پورمحمداز  «میکر قرآن در دشهریپل یواکاو» مقاله گر،ید قیتحقاست. پرداخته

 از بتوان تا شودیمپرداخته یقرآن شهردیپل یبررس به آن در که باشدیم (1399همکاران)

  .شود بردهیپ یشتریب اتییجز با یقرآن شهر آرمان یهایژگیو به قیطر نیا

 اب پراکنده یلاتمقاها و ی، کتابسیانگل منابع در پژوهش سابقه یبررس در ن؛یبرا افزون

که  است درآمده نگارش به یشهر دیپل اتیادب از مضمون و وجه کی تنها گرفتن نظر در

  شود:ه میدر ذیل به ترتیب به برخی از آنها اشار
"mothers and masters in contemporary utopian and dystopian" (Mary 

E,2009)          
 در شرفتیپ از مراتب به یفناور و علم یهاشرفتیپ است معتقد مولف کتاب، نیا در

 به ستمیب قرن در کامل جوامع یشهرآرمان یاهایرو و است گرفته یشیپ بشر عتیطب

 .نداهشد لیتبد ییایستوپید یهاکابوس به سرعت

یم یبررس صرمعا یایستوپید و ایاتوپ در استادان و مادران نقش کتاب نیا در نیهمچن

 ای با عنوانِ د. مقالهشو
   "Discriminating Utopian from Dystopian Literature" (Bobby 

Newman,1993)   

 صورت به و زدپردایم ییایستوپید اتیادب از آرمانشهر زیتما به محقق پژوهش، نیا در 

 دو مقالۀ دیگر تحت عنوان .دهدیم شرح و عنوان را یموارد یکل
"Dystopian literature for young adults" (Lisa Newgard,2011) 
"The Evolution of Dystopian Literature" (Mary Baldwin,2010)  

ادن د توجه به یشهردیپل اتیادب تکامل ها ضمن تشریح پژوهش نیا درمحققان 

 اتیادب موزشآ ریثأت یبررس به و دنپردازیم دیجد یادب نوع نیا به نوجوانان و جوانان

 رشد در تمثب یریثأت آموزش نیا دنریگیم جهینت و پردازدیم جوانان به ییایستوپید

   .دارد آنان یاجتماع
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ان گارندگناست. کردهپژوهش حاضر برای نخستین بار دیستوپیا را در داستان تحلیل 

 و یقیتطبرتصو بهگیری از منابع اصلی ژانر ادبیات دیستوپیایی اند با بهرهسعی کرده

ل و و تحلی تخراجهای دیستوپیایی دو فرهنگ متفاوت را در جهان داستان، اسی مؤلفهتیفرامل

 بررسی کنند.

 و مبانی پژوهش ضرورت، اهمیت  .3 -1

 رسدیم نظر هب رو نیاز است؛بوده بشر یبرا یاتیح شاهرگ همواره اتیادب خ،یتار طول رد

 یایدن یبرا اررگذیثأت و بخشیآگاه یاجهینت تواندیم اتیادب به شهردیپل اصطلاح ورود

 قائلی ل توجهاهمیت قاب و شهر همیشه برای جامعه ادبیات دیستوپیایی .باشدداشته امروز

یا  عنوان یک هشدار سیاسیو به ندکهای جامعه معاصر را منعکس میچالش ،است

 شتباهاتتکرار ا از بروز بلایا وتواند دلیل چنین کارکردی، میو به کنداجتماعی عمل می

و  بخشیی افزون برآنکه پیامی آگاهیایستوپید یهارمان تاریخی جلوگیری کند.

یشِ چشم پرا ده اندازی از دنیای آینتوانند چشمتأثیرگذار برای دنیای امروز دارند، می

 دنیشیاند به را نمخاطبا و باشند آموزنده که نددار را ییتوانا نیا اغلب مخاطب قراردهند و

  .کند وادار کنند،یم یزندگ آن در که یاجامعه درمورد

ا عوامل بهایی که یی و نشان دادن شخصیتایستوپیانحطاط د درحال جوامع یمعرف با

 ،یادب نوع نیا یبررس و اتیادب قالب در کننده میب موجود در چنین جوامعی مبارزمخرّ

رآن به سر دکه  یاسیس و یاجتماع یفضا دربارهتا  دیکش چالش به را خوانندگان توانیم

 نیهترب از یکی ییایستوپید اتیادبدرصدد ایجاد تغییر برآیند.  و کنند فکر متفاوت برند،می

 شناخت شیدایپ نیبنابرا است؛ همنوعانش به نسبت افراد بودن یرانسانیغ درکِ  یبرا ژانرها

 .باشد یانسان جامعه یبرا یتذکر تواندیم اتیادب نوع نیا به نسبت

 

 بحث و بررسی.2
 دیستوپیا.1- 2 

، «آبادخراب»، «شهرویران»، «شهرپلید»صورت ( در زبان فارسی بهDystopiaی دیستوپیا )واژه

به  یشهرآرمان اتیادب خاستگاهاست. کار رفتهبه «مدینه فاسده»و « تباه شهری»، «پادآرمانی»
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به معنی  « dys». واژه دیستوپیا برگرفته از واژۀ اتوپیا به همراه پسوند گرددیافلاطون برم یجمهور

تعریف دیستوپیا همچون  (Booker, 1994: 3T 60)کاربرد دارد. « مکان بد»برای اشاره به « بد»

آل ایده طیاز شرا بخشتیرضاو  کسانی یفیتعر رائها اساس اتوپیا مبهم و نسبی است و برهمین

 آکسفورد یسیفرهنگ لغت انگل. است رممکنیغمطلوب دیستوپیا همچنین شرایط نا اتوپیا و

تا حد امکان بد  زیچکه در آن همه کندیم فیتوص یالیخ یتیوضع ایمکان »عنوان را به ایستوپید

عنوان را به دیستوپیاوبستر  امیمر یت دانشگاهفرهنگ لغ (Oxford, 2016: 1868)« .است

« .کندیم فیتعر «و اغلب ترسناک دارند یرانسانیغ یکه در آن مردم زندگ یالیخ یمکان»

(Merriam-Webster’s online dictionary, 2010) 

متضاد  و تاسرخ داده  ییزدا تیانساندر آن است که و ترسناک  یالیجامعه خ کی ایستوپید

 فیتعر دون درکِ ب تواننمی را ایستوپید کامل است. ایجامعهمعادل است که و اتوپی لهفاض نهیمد

ارسی به معنای فداد. واژه اتوپیا در زبان  مورد بحث قرار( Utopia) ایاصطلاح اتوپ خچهیو تار

« رمو ر توماسسِ»بار  نیاول یاست که برا یونانی واژه کاتوپیا ی کار رفته است،به« آرمانشهر»

ار به کآل دهیجامعه ا فیتوص ینام برا نیدر کتاب خود به هم آن را 1516در سال  (1487-1535)

از  یبیرکتواژه  نیکه ا شودیاستدلال م ،یشناسشهینظر ر از» (Claeys, 2013: 146).برده است

« نیست»و « نه» به معنی« ou»در پیشوند « u»و حرف « جا/ مکان»به معنی «  topos»ی ونانیکلمات 

  (Sargent, 2010: 8)« رود.کار میبه« موجودنا مکان خوب»و  «ناکجا» ی اشاره بهبرااست و 

 یاهالگونپروتوتایپ و که کهن اریبس یهادر زمان، برعکسو همچنین  آلدهیجامعه ا دهیا

 یهاشهیرگلیسی، ( پرفسور ان1953یز )کل. ردیمورد توجه قرار گ دیآن با یریگخود را دارد و شکل

 : گوید. او میکندمی یابیرد ریدو مفهوم را در اساط نیا
که  فهوم رار دو مه یمواز ینید خیشاتاریکند تا پیما را دعوت م شهر و پلید شهردو مفهوم آرمان

ت، در اس گرید یسو و جهنم از سو کیعدن و بهشت از  یهادهیتحت سلطه ا یحیدر سنت مس

نم دو شت و جهبه رایز ؛دهدیما قرار م اریرا در اخت یترساده اریسب دگاهید، دهیا نیا، میرینظر بگ

که  ایکتهنیی. نها یمحل بدبخت یگریدهنده بهشت مطلق و دنشان یک: یدهندیم لیحد را تشک

 دن مفهومبویی و دیگر نسبحیبا بهشت مس یبهشت اسلام باید بر آن تأمل کرد وجود تفاوت میان

                                       (Claeys, 2013: 146-147) شهر یا پلیدشهر است.آرمان
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 واضله ف نهیمددیگر هیچ دوگانگی بین  ستمیاز اواخر قرن ب»باوجود تعاریف ذکر شده 

 یایرؤ گرانینما ایاتوپ ایفاضله  نهیمدچراکه  ؛((Sargent, 2010: 208« شودینم دهید ایستوپید

دیگر  بیانیهب ت،اس یاز جهان کنون یتینارضا ۀنشان دهند ایستوپید بهتر است و یاز جهان یاجتماع

 ه آن رایدن بپردازان و نویسندگان آرمانشهری روزگاری رؤیای رسشهر و جهان بهتری که نظریه

آل، دهامعۀ ایجیدۀ اداشتند، دیستوپیا یا پلیدشهر در جهان کنونی است؛ زیرا بر پایه بنیانگذاران 

در  (Moylan, 2000: 24)ولی حقیقتا  اینچنین نبود. « باشد« جهان ممکن نیبهتر»جهان کنونی باید 

و  (1883–1818)، فوکویاما (1883–1818)مدرن با هشدار متفکرانی چون بیکن عصر پست

 -قیاخلا -نسانیدرمورد رشد سریع علم و فناوری که ویرانی بنیادهای ا (1883–1818)هانتینگتون 

کم مکو درگیری نخواهد داشت، ه همراه داشته و پیامدی جز جنگ اجتماعی و طبیعت را ب

 (65: 1389، )رامین« شهرها گسترش یافت.های اتوپیایی رنگ باخت و دیستوپیاها یا ویرانطرح

 شهر و دیستوپیارمان بستری برای پلید.2-2

د جای ودر خ عنوان یک نوع ادبی بلند، بستر مناسبی است تا ژانر دیستوپیا رارمان به

ته رار گرفده قبرای چندین دهه در ادبیات مورد استفا و پلیدشهر مفهوم دیستوپیا دهد.می

از  «عشجا دنیای جدید» و آثار فاخری در این زمینه نوشته شده است. آثاری مانند است

ی راز  «451فارنهایت »(، 1949) جورج اورولاز « 1984»(، 1932آلدوس هاکسلی )

شد که در  های دیستوپیایی بسیاری نوشتهتاثیر این آثار، رمان. تحت (1953بردبری )

 از( 1954) «هارباب مگسا» سزایی داشتند. آثاری نظیر:بی تاثیر بشدن این ژانر ادشناخته

 «ادهج»، سوزان کالینز از( 2010-2008) «های گرسنگیسری بازی» ،ویلیام گلدینگ

 .کورمک مک کارتیاز ( 2006)

 وع ادبیرمان بهترین نیستوپیایی نقد مشکلات اجتماعی است و کارکرد داستان د 

 برای بررسی و نقد پلیدی اجتماع است: 
شناختی های رواندرمان، خشونت و تهدید، ظلم صاحبان قدرت و کنترل اجتماعی تمشکلا

اشد، بمیایی ادبیات دیستوپی یارائه در محیط ناآشناجهت  اتیموضوع کهمبتنی بر مواد مخدر 

ارائه  رم رمانفسازد. بیان این موضوعات را هموار میامکان ردی هستند که نوع ادبی رمان، موا

 «.شدکلش میبه چاکند و خواننده را می بیانشناختی ای مبتنی بر روانشیوهاین مطالب را به

(Johnson, 2012: 14-16 ) 
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 و ییایستوپیجامعه د کی یربنایزترسیم و ساخت  یچگونگتواند فرم رمان می

 Brennan, 2004: 16)) «.سازدممکن پلیدشهری را 

 رخ یلفع یواقع یدادهایدرمورد رو کینزد ندهیمعمولا  در آ ییایستوپید یهاداستان

 ،جنگ مانندی داتیها با تهدکه اگر انسان زنندیها حدس منوع داستان نی. اددهنیم

کشی لو نس تء استفاده از قدرسو، فقر، سانسور شدید، ظلم، استبداد، از حد شیب تیجمع

 د است ونتقاا ییایستوپید یهاهدف داستان .افتدیجامعه م یبرا یمقابله نکنند، چه اتفاق

ین نوع ادر  (Lasswell, 1927: 627). به صورت هشدار باشد دیبر خوانندگان با آن ریتأث

 اعتراض آن صدای شهرپلیدگیرد و شکل اعتراض به خود می انهقدرتمند ادبیات ژانر،

ان جههد، دالوقوع است که اگر رخ ای قریب. این یک هشدار ضمنی درباره آیندهشودمی

ایان نم ننازک در شکلی از داستا ی. این هشدارها با حجاببا تباهی مواجهه خواهدشد

در  زاردهنده اماآ ،واقعیت فعلی ماشکل ای به ، آیندهکنندمیبینی پیش راآینده و  شوندمی

 .ترتر و گستردهی بسیار بزرگمقیاس

تِ حال تصمیما ییولایبالقوه ه یامدهایبا اشاره به پهای دیستوپیایی داستان ۀسندینو

ما ه ب ینونک یاسیس -یاز انحرافات خاص در نظام اجتماعات تندی انتقاد نده،یدر آحاضر 

است  ممکن م،ینکن رییاگر ما تغ دهدهشدار می (Gottlieb, 2001: 13)« دهد.یارائه م

با نابودی  های پلیدشهری با تباهی آغاز وداستان Hamane, 2016: 39)). خراب شود زیچهمه

واند و دیشه میرننده یابد اما در میانِ انبوهی از خرابی و نابودی، حس امید در خواپایان می

ه ودن بنب توجهآید که انسان با منفعل نبودن و بینوعی زنگ هشدار برای او به صدا درمی

 ند.ای آرمانی برای خود و دیگران رقم زتواند آیندهاطراف و جامعه خود، می

یی ایستوپید ۀجامع کهای دیستوپیایی بایدگفت؛ یهای داستانترین موتیفدربارۀ مهم 

از  شیازدحام ب ،یماریبه شکل فلاکت، ظلم، ب یانسان مشکلاتبا  شهریدر ادبیات پلید

های موقعیت داستان شود.یجنگ مشخص م ای ستیز طیمح بیرتخآوری، بقا و تابحد، 

شدت بد است مانند انسان به یزندگ طیکه در آن شرا ای استگونهدیستوپیایی به

 ریاست که درگ یشامل جوامع ییایستوپیداستان د جیعناصر را».وحشتو  ظلم یت،محروم
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فقر  ،یاقتصاد و یاجتماعید شد یطبقات یهاهستند و با شکاف یشگیهم یهاجنگ

 ).شوندیمشخص م تیهرج و مرج و از دست دادن فرد ست،یزطیمح یرانیو ،یاتوده
(Hamane, 2016: 17 

 یاصل یهایژگیاز و گرید یکطلب یتوسط حاکمانِ قدرت یکنترل اجتماع

 یکه به عنوان کنترل اجتماع تمامیت خواه(=)سمیتاریاست. توتالیی ایستوپیدی هاداستان

 فیفکر و نظارت تعر سیمانند پل ییهاکیتکن قیاز طر ،نیّمع تیجمع کیکامل بر 

 یهاموضوع در رمان نیاست. ا ییایستوپیداستان د یهایژگیاز و یکی زین ،شودیم

 ,Blakemore) ت.برجسته اس ،اورولجورج اثر  «1984» کتابمانند  ییایستوپیمعروف د

ماعی، مباحث و مشکلات خاص زنان، مضامین دیگر عبارتند از: انطباق اجت (10 :1984

، روابط جنسی، کیدئولوژیا تیترب، نیاز والد ییجدا، کنترل تولد، مثل و پرورش دیتول

را به  یادیتوجه ز ا ریکه اخ یموضوعات . دیگرمواد مخدرو  هاو مجازات اتیجنا، هاازدواج

 ,Claeys ) .ی استچاق یاجتماعأله مسو  نیزم شیگرما ،هوا یآلودگ، خود جلب کرد

2010: 278) 

 ا توجهاست ت های پلیدشهری آنهدف نویسندگان ژانر دیستوپیا از پرداختن به داستان

ریز از گرای اندیشی بهمگان  را به لزوم تغییر اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه و چاره

دن داانبا نش های پلیدشهریتوان گفت داستانشرایط موجود معطوف کنند. از این منظر می

الش ای خاص، سعی دارد آن ساختارها را به چمسایل و مشکلات اجتماعی در دوره

 کشیده، نفی کند.

 های دیستوپیایی تهران مخوف و سرگذشت ندیمه. تحلیل و تطبیق رمان3- 2
 معرفی دو رمان تهران مخوف و سرگذشت ندیمه -

ادبیات پلیدشهری توان ذیل شمار زیادی از آثار نویسندگان در عصر معاصر را می

ای است که انزجار انسان اندیشمند بندی کرد که این امر حاکی از فوران نگاه بدبینانهدسته

 The) دهد. دو رمان تهران مخوفمعاصر را نسبت به دنیای مترقی پیرامونش نشان می

Terrible Tehran)(و سرگذشت ندیمهThe Handmaids Taleاز جمله رمان ) هایی هستند

تهران ها مشاهده کرد. توان در آنهای دیستوپیایی را میها و مؤلفهیاری از ویژگیکه بس
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 ( است. اینش 1281)متولد  یمشفق کاظم یاز مرتض یفارس یرمان اجتماع نیمخوف اول

تصویری از  و قاجار ۀدر اواخر دور یطبقات مختلف اجتماع یزندگ گرتیرمان روا

و  یاسیاز فساد س یشرح این اثر،در  یمشفق کاظم. است اوضاع تهران در زمان مشروطه

 یدستگاه ادار عصر. در آن دهدیخواننده قرار م اریآن دوران را در اخت یاخلاق یتباه

و ضعف  انیگرایمل یهاامیق ،یمحل یهاشورش گانگان،یب یهاقاجار بر اثر دخالت

مخوف، شهر تهران را به تهران مشفق کاظمی در  بود.پاشیدگی رسیدهبه مرز ازهم یاقتصاد

شرحی از و  کندعنوان شهری سراسر پلیدی و فساد ناشی از جامعه و حاکمان، معرفی می

، شهر تهران. دهدرا در اختیار خواننده قرار می فساد سیاسی و تباهی اخلاقی آن دوران

مقصود، شهر ، شهر بىهای پلیدشخصیتل، شهر ها و پااندازها، شهر رجال متموّروسپى

هدف از ترسیم چنین فضایی از شهر، انتقاد از شاهان قاجاری و احتیاط و شهر ترس است. 

گوید: مشفق کاظمی در یکی از محققان می .است یقاجار یهازادهاشراف یدیفساد و پل

را به همراه  1299بار شهر تهران در آستانۀ کودتای سوم اسفند این رمان موقعیت وحشت

تی و نکبت و نفوذهای نامشروع، هرزگی، جلفی، یأس و نگرانی، طرح مسائلی نظیر ناراح

 ( 15: 1373)آژند،  .خواری، خیانت و مسائل مربوط به زنان تصویرکرده استرشوه

ست که همراه ا اثر جورج اورول« 1984»ظهور ادبیات پلیدشهری در جهان غرب با 

از این  (1985« )دیمهسرگذشت ن»یی در نگارش رمان کانادا سندهینو« مارگارت اتوود»

 ونی آرماشهر، یک جامعه پادسرگذشت ندیمه، یک ویراناست. کتاب الهام گرفته

شهر انپادآرم ازی متفاوت ارینوع بس است. این داستان، مملو از خشونتو سیاه دیستوپیای 

رل کنت ادگرایمنحرف و بن یحیمس یکتاتورید کیکه در آن  دهدیارائه م یی راکایمرا

 دست گرفته است.به کشور را

از کشور آمریکای امروزی به  هاییدر بخش« گیلاد»، حکومتی به نام این داستاندر 

وجود آورده که با زنان همچون یک رژیم بنیادگرای مسیحی را به است وقدرت رسیده

حکومت دینی( =)توسط یک حکومت تئوکراتیکگیلاد  د.کنهای دولت رفتار میدارایی

هیچ حق و حقوقی ندارند.  که در زندگی تمرکز دارد یروی زناناین داستان  شود.اداره می
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که چیزی به نام آزادی فردی برای آنان گیرد شکل میهایی ندیمهداستان حول محور 

، حق محروم هستندنوشتن از حق خواندن و مدام تحت نظر هستند،  ،استتعریف نشده

 .ها وجود نداردمالکیت و یا حرف زدن برای آن

ر د»ت: گوید که سراسر پلیدی و وحشت اساتوود از مکانی به نام گیلاد سخن می
اند. از ر گذاشتهنظور کاهای دیوار به همین مها را در آجردروازه اصلی شهر اجساد از قلاب آویزانند. قلاب

از همه  ترلناکها مثل ابزاری برای افراد غیرمسلح هستند. هوهایشان جسدی آویزان نیست. قلاببعضی

 (52: 1382)اتوود، « .توانست باشدهایشان میتر از آنچه چهرههای روی سرشان است، هولناککیسه

شد تا  سبب قابل تأمل دربارۀ دو رمان، اختلاف زمانی زیاد تألیف آنهاست که نکته

رمان  اشند.پردازی از یکدیگر متفاوت باین دو اثر از لحاظ ساختاری و تکنیک داستان

ا کسب کند. ر« من بوکر»منتشر شده، توانسته دو بار جایزه 1985ذشت ندیمه در سال سرگ

ر شده است، منتش 1305این رمان از لحاظ زمانِ تألیف با رمان تهران مخوف که در سال 

نظر  تر و ازپردازی سادهسال اختلاف دارند. تهران مخوف از نظر نحوۀ شخصیت 60حدود 

ف بک نگارش ضعیف است. عمده ضعف ساختاری تهران مخوپردازی و ستکنیک داستان

ص گو بخصود البه این دلیل است که این رمان، اولین رمان اجتماعی در ایران است و کمبو

هایی ها و ضعفعنوان یک نوع ادبی، نویسنده را با محدودیتهای اجتماعی بهدر رمان

وشته نعد از تهران مخوف ها بکه سرگذشت ندیمه که سالدرصورتی ؛استمواجه کرده

تاب کألیف پردازی منسجم است. اتوود برای تاست، دارای ساختاری اصولی و داستانشده

یی آشنا« ودنیای قشنگ ن»یا « قلعه حیوانات»خود با مجموعه آثار اجتماعی قوی نظیر 

نین ز چأسی اتشدند. او با شده در ژانر دیستوپیا محسوب میاست که  آثاری شناختهداشته

 الگوهایی رمان خود را با  ساختاری منسجم و هدفمند نگاشته است.

نقدی ر هستند، های توتالیتانتقادی آشکار بر سیاست و رژیممطالعه،  هردو رمانِ مورد

شوند؛ که مضامین متفاوتی را شامل میهای سیاسی موجود بر شرایط اجتماعی یا نظام

های کنترل و پروپاگاندا، توتالیتری، تکنیک امعهج در ساختار سیاسی و مضامینی نظیر فساد

شود، . در ذیل سعی میزنانمسأله فمنیسم و سانسور، جنگ و کودتا، انطباق اجتماعی و 



 

  1402تابستان بهار و  ،28 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی

 

 

226 

های تکرار شونده در آثار موردمطالعه یعنی؛ رمان تهران مخوف و رمان مایهاین بن

 سرگذشت ندیمه مورد تطبیق و تحلیل قرارگیرند.
 توتالیتر جامعه سیاسی، فساد.1- 3 -2

 ادبیات در بزرگی نقش شهروندان، بر خود مقررات و کنترل طریق از جوامع و هادولت

کفایت بی افراد از گروهی یا شخصیت دیستوپیایی در جوامع .کنندمی ایفا دیستوپیایی

 ربهت جهانی ادایج پی در که نیستند ولی مدعی هستند جامعه اداره به قادر حضور دارند که

آن  یدقتصااو  یاثرات نامطلوب اجتماعدر چنین جوامعی فساد رواج پیدا کرده و  .هستند

 (Mauro 1995; Tanzi and Davoodi 1998 )« .تواند گسترده باشدیم

 است هاییرژیم صفت( Totalitarisme: فرانسوی به) خواهی،تمامیت یا توتالیتاریسم»

 ماعی،اجت امور کلیه در جامعه، در وحشت ایجاد اصل با و قدرت از استفاده با که

 دخالت ن،خفقا فضای ایجاد با و انحصاری شکلی به آموزشی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی،

 دیمه بههای دیستوپیایی تهران مخوف و سرگذشت نرمان (59: 1400)آرنت، « .کنندمی

ن زدبرهم ایپردازند؛ پتانسیلی برشود، میها صرف میکه در جهت پلیدی بشر پتانسیل

 و مالک و برابری ای به دور ازجامعه ساخت نادرست، گرفتن در مسیریتعادل، قرار

 .شهروندان به توجهیبی

 سیاسی در تحلیل و تطبیق آثار مورد مطالعه ساختارهای بحث مورد ویژگی اولین

ی که ساختار سیاسدیستوپیایی و فساد در  هان جوامعو فرماند عملکرد رهبران ویژهبه است؛

تیجه آن شود و ننظامی می و حکومت دولتی دوایر در تبانی و فساد شامل دیکتاتوری،

رگذشت های تهران مخوف و سخواه است. در سراسر رمانجامعه توتالیتری و تمامیت

است و  دهدوان ریشه صاحب منصبان ذهن در توتالیتر هایشود که ایدهندیمه مشاهده می

ه راه داشتهمبه ها و مردمان حاضر در رمانخوشایندی برای شخصیتها پیامدهای نااین ایده

های اقرین مصدتاساسی های فساد سیاسیِ جامعه توتالیتر کهترین مؤلفهاست. در ذیل مهم

رگذشت مخوف و س تهران هایرمان شوند، درجوامعِ ادبیات پلیدشهری نیز محسوب می

 ندیمه تحلیل و بررسی خواهند شد:
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 فساد در دوائر دولتی. 1-1-3-2

گرفتن، طراحی های نامشروع و رشوهساختار سیاسی جامعه دیستوپیایی بر اساس زد و بند 

فساد، که »کنند. های دولتی و سیاسی را کسب میشود و افراد بر حسب ثروت، مقاممی

شود، یم فیتعر یمنافع خصوص یبرا یمعمولا  به عنوان سوءاستفاده از قدرت عموم

و خشونت با آن مواجه  یانقلاب یهاتیرا که مردم در رابطه با فعال ییهازهیند انگتوایم

 ,Gillanders &van der Werff)« .دهد رییمنافع تغ شیها و افزانهیهستند، با کاهش هز

 ۀساد اداری، به عنوان یک آسیب اجتماعی باعث کاهش رشد و توسعف (1 :2020

ر، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت دولت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و فق

دانند به چه کسی گذاران میدر نظام اداری که فساد سازمان یافته دارد، سرمایه. شودمی

های بارز ارگان و این از ویژگی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند

 دولتی در حکومت توتالیتری و پلیدشهری است.

های های ثروتمند با دادن رشوهشود شخصیتمخوف، مشاهده می در رمان تهران

 لی اشرفع»ها آورند. یکی از این شخصیتهای مهم حکومتی را به دست میکلان، مقام

صبان، حب مناست که از هر طریق ممکن ولو با دراختیار قراردادن همسر خود به صا« خان

ز این ( یکی دیگر ا50: 1ج1303)مشفق کاظمی، .سعی دارد به جایگاه بالاتری برسد

د از فسا شود. اواست که از ثروتمندان آن دوره محسوب می« ف... السلطنه»ها شخصیت

مده ان آکند. در رمر دولتی، استفاده و مقام مهم حکومتی را کسب مییموجود در دوا

 است:

 شروع حالانام عد وآقای ف... السلطنه که خود چیزی نداشت، اما در اثر یک سلسله پیشامدهای مسا»

رده کسب ک های هنگفتی به دست آورده است. چنانکه در سال، بیش از بیست هزار تومان درآمدثروت
کی ینیز در  می رابود. هم ثروت سرشاری به دست آورده و با دادن رشوه زیاد و تشبثات گوناگون مقام مه

 (15)همان: «  . ها اشغال کرده...از وزارتخانه

دهد. فسادی که در ندیمه نیز فساد در دوائر دولتی را بازتاب میرمان سرگذشت 

شود. ثروتمندان افتد از موقعیتِ بالای صاحب منصبان ناشی میهای دولتی اتفاق میارگان
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های به صورت غیرمجاز و تنها با دادن رشوه به مراکز نگهبانی و بازرسی )پلیس(، محموله

 کند:از زبان راوی این مسأله را به خوبی روشن می کنند.نمونۀ ذیلخود را جا به جا می

ها بانگذرند. نگهها میرسند، بدون مکث از آنهای سیاه به پست ایست و بازرسی میوقتی کامیون»

ی هاا پولند؛ زیرخرها را به جان نمیها، جستجو یا شک کردن به اعتبار صلاحیت آنخطر وارسی درون آن

 (36: 1382د، )اتوو« .رد و بدل شده است. هرچه که فکر کنند، تفاوتی نداردهایشان کثیفی میان رئیس

 خواهان و مخالفین آزادی سرکوب. 2-1-3-2

ترین ز طبیعیآزادی تفکر و اندیشه اخواهان و مخالفین است.  آزادی مقولۀ دیگر سرکوب 

 ت سیاسیولاتحبشری است و زیربنای بسیاری از ۀترین حقوق هر فرد از افراد جامعو اصیل

ی که هرموضوع تواند دربارهاساس هرفردی میبراین رود.شمار میو اجتماعی و فرهنگی به

حدود مل یا عقاید او را کنتر بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار و

ان ا مخالفبحمانه رگیرانه و بیافتد. برخورد سختشهر عکس آن اتفاق می؛ اما در پلیدنماید

دبیات ادر  حکومت و عدم مدارا با مخالفین و معترضان از ویژگی عمده حکومت توتالیتر

ن ن تهراهایی از سرکوب آزادی خواهان در رماباشد.در ذیل به نمونهپلید شهری می

ه وطن خواه است که دغدغدر داستان شخصیتی آزادی« رفیق ج»شخصیت »شود: مخوف اشاره می

اظمی، )مشفق ک« .ای محدود بمانده زندگی یک ملت نباید در دست عدهدارد و معتقد است که رشت

 او را عملیاتی دهند و طیگری نمی( اما در ادامه داستان به او فرصت مطالبه163: 1ج1303

ین رسانند. آخرین جملات این شخصیت قبل از مرگش گویای اسرکوب و به قتل می

ردند، کود را خکرد و با صدای ضعیفی گفت: آخر کار  در آخرین دقیقه چشمانش را باز»واقعیت است: 

ب آمده است در همین کتا .(179)همان: « هم ما را از میان بردند و هم خائنین را نجات بخشیدند

ها حبسی کثیف مبردند و از آش کشک و هواهای تنگ و تاریک به سر میها در زندانآزادی طلبان ماه»

 (168)همان: « .شدنددر تهران و ولایات برخوردار می

ایم. هایی از سرکوب آزادی خواهان مواجهدر رمان سرگذشت ندیمه نیز با صحنه

ین جدید و گیری حکومت جدید، قوانبینند که با شکلخواه زمانی که میتعدادی آزادی

 خیزند:شود، در صدد اعتراض برمیای وضع میظالمانه
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دند شخبر میکه با ، ]...[ به محض شروع راهپیمایی، همینخواهان راهپیمایی هم راه انداختندآزادی»

چندجا  شود.یمگشاید، راهپیمایی متوقف ارتش پلیس یا هر نیروی دیگری که بود، به رویشان آتیش می

 .(270: 1382)اتوود، « .های پمپ بنزینهم منفجر شد، دفاتر پست و ایستگاه

 تحجّرگرایی. 3-1-3-2
و  ندکیله مقابو تعادل م یینوگرا ر،ییبا هرگونه تغ دشهریت. پلاس ییآخر تحجّرگرا ۀمقول

 ا دارد؛رن آن در عقب مانده نگه داشتن جامعه و مردما یسع ییایستوپید ترِیجامعه توتال

 یطرناکخ اریسب یامدهایرانه پمتحجّ هایشهی. انددهندیم جیرو تعصب و جهل را ترو نیاز

 وضوحبه رمان تهران مخوف. آوردمی وجودبه یاجتماع یجامعه و زندگ یبرا

 .دکنیم انیباحزاب را  یو اعضا انیگراو افکار واپس دیعدم انعطاف در عقا ،ییحجرگرات

داف یکی از اعضای احزابی که سعی در عقب مانده نگه داشتن مردم در جهت اه

ند و خواه میتجربمایه و بیزنند، بیسیاسی داشتند، جوانانی را که دم از تجدد و تغییر می

ییر رسوم دد و تغ دم از تجتجربه که دائما مایه و بیبنده به هیچ وجه با جوانان فرنگ رفته و بی»گوید: می

نند، داور میعالی کشگرفتن یک چنین رویه را بهترین راه حصول به ترقی و تزنند و پیشو آداب ملی ما می
هیزد که لابی بپرر انقنقلاب است و انسان عاقل باید از هموافق نیستم؛ زیرا به عقیده بنده تجدد یک نوع ا

م که آن ه دارم ممکن است خیلی گرفتاری ها پیش آورد. بنده به تجدید و تجدد فقط در یک مورد اعتقاد

 (317: 2ج1305)مشفق کاظمی، « راجع به همخوابه و تجدید فراش است...

« اُفرد» نوین مشهود است. در سرگذشت ندیمه نیز تحجرگرایی و مبارزه با اندیشه

های ان راهنگران اوج گرفتن خیالمان هستند، نگر» کند:شخصیت اصلی داستان عنوان می

« .دهندیتری مشوند و به انسان روحیه اندیشیدن و برجدیدی که فقط در درون آدم باز می

ن وعشاهایی که موض( دربخشی دیگر نیز در مورد نابودکردن مجله14: 1382)اتوود، 

ا پیش ایانی رپت بیهایی که تجدد، احتمالات و امکانااستحاله و تغییر بود، یعنی همان مجله

 (236-235)همان: .گذاشتند، سخن به میان آمده استپا می

 های کنترلتکنیک .2-3-2
انحراف و اعتراض  از جلوگیری به قادر حاکمان پلیدشهر باثبات، ایجامعه داشتن بدون

هایی تکنیک از حاکمان حملاتی، چنین برابر در محافظت ازین رو برای مخالفین نیستند؛
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 و هادولت تنها به کنترل رسانه کنند. در ادبیات پلید شهری، بقایاستفاده می برای کنترل

 یبر زندگ دیشد یاجتماع یهاتیبه اعمال محدود لیتمااطلاعات وابسته است و  جریان

 یاجتماع یبه هماهنگ یابیبه دنبال دست یشهرمانکه جوامع آریدرحال ؛است هاتیشخص

  .هستند

هایی تکنیک» شود:می اعمال مختلفی هایکانال طریق از دیستوپیایی ادبیات کنترل در

و  خدرم وادمتبلیغات سیاسی(، سانسور، دسترسی آسان به =مانند تبلیغات و پروپاگاندا)

 فینها و مخالاز این طریق توده کهسودجویی حاکمان پلیدشهری از این موضوع و خشونت 

 برآورده را عهجام معیارهای تا دهند فرم و شکل دلخواه خود را افراد به و کنند مهار را

مود ( هرچند نمود هر چهار تکنیک در هردو رمان منتخب نGerhard,2012: 2 )«.کنند

؛اتوود، 197و  43: 1ج1303یافته است. نمونه استفاده از مواد مخدر در )مشفق کاظمی، 

 ؛ همان:134-132: 1ج1303(  و خشونت در )مشفق کاظمی، 162و  60، 109، 1382

ه است ولی ( قابل مشاهد418-417، 141، 52، 42، 26: 1382؛ اتوود، 272و 271: 2ج1305

یاسی( سات تبلیغ=برای پرهیز از اطالۀ کلام در ذیل به تکنیک تبلیغات و پروپاگاندا)

 شود:وسانسور اشاره می
 پروپاگاندا )تبلیغات سیاسی( .1-2-3-2

ا لاعات بدادن اطو دار برای بسیج افکار عمومی اطلاعات هماهنگ و جهت پروپاگاندا 

 هک کنندهراهگم یا مغرضانه ماهیت با اطلاعاتی ویژهدار بر مخاطب است. ثیر جهتأهدف ت

: 1400 ،آرنت) .شودمی استفاده خاص سیاسی دیدگاه یا هدف یک تبلیغ یا ترویج برای

ند. دور بز فکر و تصمیم راپروپاگاندا برای آن که کارآمد باشد، پیوسته باید » (135

ی باورها قادات وشوند که بدون درنظر گرفتن همۀ اعتای هدایت میگونهرو، افراد بهازاین

 (Ellul, 1973: 25)« .خویش، در امور سیاسی و اجتماعی خط مشی خاصی را دنبال کنند

ست. اندا پروپاگاندا کنترل افکار عمومی در جهت رسیدن به منافع عامل پروپاگا هدف

ریا، ی)ب .ددهروی، افکار عمومی جامعه هدف بستر کمپین پروپاگاندا را تشکیل میبدین

1397 :27) 
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ها، باور یدستکار یپروپاگاندا عبارت است از تلاش حکومت برا ایو  غاتیبلت

 ریثأت نیسرزم کی تواند بر مردمانیبا استفاده از هر آنچه که م گرانیاعمال د ایها نگرش

ن، ه اهدافشاب یابیدست یاز اهداف مشخص دارند. برا یامجموعه ایهدف  ،مبلغان .بگذارد

ه فکر ک یه روشرا ب کنند و آنهاینمادها را انتخاب م شیها و نمااستدلال ق،یحقا آنها عمدا 

 نیرارآمدتو مذهب از ک نیکنند. دیند داشت ارائه مرا خواه ریتأث نیشتریکنند بیم

 سم دینیتالیتریهای توتالیتر، تودر میان رژیم»باشد. یم پاگانداپرو  یها و نمادهاروش

ود خرانه گترین نوع حکومت است. چنین نظامی با استفاده از دین رفتارسرکوبخطرناک

، )آرنت.« کندیمنافع خود استفاده مرا مشروع جلوه داده، از اعتقادات مردم جهت پیشبرد 

1400 :154) 

 در مرتبا  تا استشده استفاده تبلیغات های تهران مخوف و سرگذشت ندیمه ازدر رمان 

ین ت؛ یعنی دبگویند و بهترین گزینه برای تبلیغا دروغ شهروندان موجود به وضعیت مورد

رویج تز طریق اتبلیغات سیاسی های رمان تهران مخوف، نفوذ گیرند. در لایهرا نشانه می

 واید کنترل عقمفاهیم مذهبی تفسیر شده و خرافات در جهت شست وشوی مغزی عوام و 

خوف ان م، محسوس و قابل مشاهده است. مردمانِ حاضر در رمان تهرآگاهی مردم جامعه

قت را ز حقیتأثیر پروپاگاندا هستند که مذهب و دینِ تحریف شده و به دور اچنان تحت

ق اه طبدهند و این گونه است که صاحبان قدرت از این ربنای زندگی خود قرار میم

وضه رمذهبی در مجالس -کنند. این تبلیغات سیاسیهای پلیدشان حکومت میخواسته

 د:کننیگیرد و مردم را به خرافات و نادانی تشویق متوسط ملاهای دروغین شکل می

-خیر رئیساحکم  گفتند و ازو شور منبر آقا شیخ جعفر می ینان از گرمی روضه آخوند ملاحیدرا»...

ده ادر شصالوزرا که برای حفظ شرافت ملی و پنهان داشتن عصمت و ناموس مملکت از چشم خارجیان 
، مرده بودشاجبات داشتند که چادر و چاقچور پوشیدن زنان را طی اعلامیه بالا بلندی از واست صحبت می

د کار و نیا برونم از دهگفت: حقیقتا  اگر این چند نفر باغیرت با حرارت تمام می در این میان یکی از آنان

مونه زیر ن( 75: 1ج1303)مشفق کاظمی، « بار مملکت دیگر زار است و در جهنم به روی همه باز!

 نیز در این مورد قابل تأمل است:
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ه شادی ماند کفهکنایه میدیگر چنین خطایی نخواهم کرد امروز حضرت آقا در بالای منبر به »...

حسوب ربی مکردن بر توقیف محبوسین که از صاحب منصبان هستند حرام بوده و فاعل در زمره کفار ح
ا ببود که  اقع شدهووان خای تحت تأثیر گفتۀ روضهشود! بیچاره بازاری مغزش تکان خورده و به اندازهمی

ود ختن گناه ای شسکرد و برساده لوحی، شادی کردن بر زندانی شدن اربابان را کفر دانسته و استغفار می

ان: )هم «...بود کورکورانه هر اقدامی را که سیاستمداران بزرگ دستور دهند اطاعت کندمصمم شده

-167.همان: )ر.ک دی وجود دارد.های زیا(. در باب پروپاگاندا در تهران مخوف نمونه88

 (304-302و  219،  168

رشار از پلیدی، خصیصه اصلی ای سدهد که در جامعهاین شواهد نشان می

س است، ه مقدآنچه را که در باور عاممداران آن جامعه، تظاهر و ریاکاریست و هرسیاست

ن مخوف تهرا ران دردادهند. تصویری که از دیندستاویزی برای تحقق منافع خود قرار می

ه ککومتی حنما، سرشار از پلیدی و حامی ظالمان شود، مردمانی هستند مؤمنارائه می

 ترین خصیصۀ آنان است.فریبی، دنیاپرستی و پول پرستی مهمعوام

برد، با هدف تنزل دادن ارزش زندگی تبلیغاتی که گیلیاد در داستان ندیمه به کار می

 هایداستان از گیلیاد . دولتمرداناست و تأیید حکومتوافقت قبلی و تشویق کنیزان به م

شخصیت « اُفرد»باشد.  کارآمد اهدافشان راستای در که اندداده انجام تفسیرهایی انجیل،

تواند اقدام اصلی داستان  از این تفاسیر دروغین آگاه است ولی برای اثبات این کذب نمی

تم که این جملات اخیر را خودشان به کتاب مقدس اضافه دانسمی»گوید: مؤثری انجام دهد. او می

اند اما هیچ ها بعضی جملات را برای کنترل و فریب ما جا انداختهدانستم که دروغ است و آناند، میکرده

)عمه « هاعمه»مآبی در رفتار ( در این رمان مقدس137: 1382)اتوود، « .راهی برای اثباتش نبود

هستند، همچنین در رفتار فرماندهان و همسران  هاندیمه پلیس و که مربىلیدیا، ریتا و کورا( 

که ریاکاری و سوء را طور واضح مشهود است و افزون برآن نتیجۀ پروپاگاندا فرمانده به

ها که از راویان انجیل هستند و از عطوفت سخن کند. عمهنیز بیان می ،استفاده است

 اوقات راسم دعا و انجیل خوانی هستند، اغلبگویند و دائما در حال برگذاری ممی

 برابر در هاآن رویکرد کنند. اینمى معلول و مجروح شدتبه یا زنندمى کتک ها راندیمه
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در کمال  اما گیردمی خود به سادیستیک)=لذت از آزار دیگران( جنبۀ گاهی ها،ندیمه

فرماندهان در ظاهر خود را دهند. می به کارشان ادامه اعتقاد و ایمان با تعجب همچنان

 کنند و در نهایت همسرانشان در مراسمدهند اما از انجیل استفاده ابزاری میمعتقد نشان می

 (27)همان:  .کننددعا به گریه و دعا خواندن تظاهر می
 سانسور. 2-2-3-2

 یرابنسور استفاده دولت از سا ،ی در پلیدشهرکنترل اجتماع لیتحم یامدهایاز پ یکی 

وسط ت ا سانسور یک نوع نظارتی است که عمدت» خود است. یاسیس یدئولوژیا جیروت

ه هایی است کعمل دارای روش گیرد. اینثر و صاحب نفوذ صورت میؤهای ممقام

 (1: 1390)معصومی، « .روش پیگیری است ترین آنها روش پیشگیری وعمده

 که ...وزنامه و راخبار،  فیلم، کتاب، از بخشی در جامعه پلید و در ادبیات پلیدشهری هر

ها منوعیت آنم و شود، سرکوب تلقی امنیت جامعه  برای تهدیدی یا قبول غیرقابل ناپسند،

 رب نظارت برای ایوسیله عنوانمانند تبلیغات سیاسی، به نیز کنترل شود. اینصادر می

ت ری اسا ابزاکند. سانسور یک وسیله کنترل غیرتهاجمی است امعمل میجامعه  عملکرد

ا مأموران زیر است؛ قدرتمند کنترلی وسیله یک سانسور: » کاربرد دارد که برای نظارت

 ( Jeanie: 2007, 87« ).سوزانندمی را هاایده بلکه ها؛کتاب فقط حکومتی نه

در رمان تهران مخوف، از سانسور برای کنترل مردم و برای مقابله با افزایش آگاهی 

ها برای کمک به کودتاچیان وارد ایران شده، در است. زمانی که انگلیسیآنان استفاده شده

ها ها را مخفی و روزنامهشهرهای شمالی ساکن بودند، حکومت برای کنترل مردم واقعیت

نگرانی مردم، اخبار کذبی ها در این راستا برای جلوگیری از دلکرد. روزنامهرا سانسور می

ای در های تازهکردند که قشون ایران به موفقیتی اعلام میکردند و هرازگاهرا منتشر می

ها هم هرروز زیر عنوان روزنامه»است: است. از زبان راوی آمدهها دست یافتهمقابله با انگلیسی

داد  که دولت با خون جگر تهیه کرده و به ابلاغیه وزارت جنگ به دروغ خبر پیشرفت مشتی قشون را می

: 1ج1303)مشفق کاظمی، « ای بکاهدحد و حصر مردم تا اندازها از نگرانی بیشمال فرستاده بود ت

ها توقیف شده بودند و مدیران آنها در ازای گرفتن پول (. در این دوران اغلب روزنامه70
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یافت که ها همه توقیف شده بود و جز دو جریده انتشار نمیروزنامه»کردند: اخباری کذب منتشر می

الوزرا وقت را اولین ادیب که اضافه حقوقی دریافت کرد، رئیساشت و مدیرش همینیکی قطع کوچک د

 (167)همان: .«  مملکت خواند و به دولت لقب کابینۀ نجات داد...

ی جامعه براای از یک تهدید بسیار جدی عنوان نمونهاخبار بهدر سرگذشت ندیمه 

یش هاگویهدر وا «اُفرد»همراه است. ری است و از این رو با سانسور و نظارت شدید توتالیت

ها فقط نآ؟ ]...[ رد یا خیرای از این اخبار واقعیت داداند ذرهچه کسی می» کند:این مسأله را بازگو می

« .است و بازیگرهایشان. احتمالا  مردکِ اخبارگدهند نه شکستهایشان را نشانمان میتصاویر پیروزی

-عضیبشدند. انسور میها سروزنامه»است: از زبان اُفرد آمده( در جای دیگر 127: 1382)اتوود، 

  (262)همان: « .گفتند به دلایل امنیتی استهایشان بسته شدند. می

 کودتا/جنگ  .3-3-2

با شروع یی ایستوپید تیروا جادیا همانطور که در بخش مقدمۀ همین جستار گفته شد،

؛ درنتیجه جنگ و کودتا تشدید شدجنگ جهانی اول آغاز شد و پس از جنگ جهانی دوم 

ترین عامل در تبدیل روند. جنگ بزرگاز مضامین اصلی ادبیات پلیدشهر به شمار می

ترین تأثیرات را در روح و جسم اعضای جامعه شهر است و عمیقشهر به پلیدآرمان

شناسی به اختلال روانی، استرس، اضطراب و ترس، جنگ از دیدگاه روان»گذارد: می

)خراسانی و « .انجامدرت، سوءظن و حسادت، مکر، اسارت و گاهی حتی مرگ نیز مینف

( جنگ عمل خشونت باری است که هدفش وادار کردن حریف به 1: 1396میرشکار، 

ها غالبا  به سود قدرتمندان حاکم ( جنگ4: 1395)عبدی، .اجرای خواسته طرف مقابل است

های جدیدی را توانند کنشیجاد تعارضات، میبر اها افزونو افرادی محدود است. جنگ

دست آوردن به یبرا یاریبس نیخون ینبردها ،یبشر خیدر تار»در اجتماع پدید آورند: 

 یاشخاص یبرا میو کسب غنا یطلبیحس برتر یداده که معمولا  جز ارضا یقدرت رو

 نیست. اما ادر آن نداشته ا ریدو طرف درگ یبرا یگریمحدود و قدرتمندان حاکم، نفع د

در اجتماع  یدیجد یهاشسبب ظهور تخاصمات، تعارضات و کن انه،یجویبرتر ینبردها
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های  اجتماعی پس از ( یکی از محققان دربارۀ پیامدها و کنش3: 1386)توکلی، « .شدندیم

 گوید: جنگ می
رش ستگ و ییکمبود مواد غذا ،یگرسنگ ،یقحط ،ینظام یمنطقه بر اثر برخوردها تیکاهش جمع

 یهاهیااز پ یکیکه  یانسان یروی. کاهش ناستجنگ  میمستق یامدهایاز پ یمسر یهایماریب

نگ ج انیاقتصاد منطقه پس از پا افتنیبر بهبودن یبلندمدت ریاست، تأث یرشد اقتصاد

 (20: 1396گذارد.)رعنایی، می
 هاقزاق ابلمق در تهران سقوط  هایدر سال در رمان تهران مخوف، کودتا و فضای آشفته

 مانز آن مردم خلقیات و زمان آن در جاری و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی بر وضعیت

پرستی، یگانهبماندگی، جهالت، فساد، فقر، وحشت، تفرقه و است. عقب داشته بسزا تأثیری

راب ست. مشفق کاظمی دربارۀ ترس و اضطناامیدی و تشویش از ثمرات این آشفتگی

د گرفته بویادی فرازها را گرد و خاک فضای کوچه و خیابان»گوید: م یاغیان میمردم تهران از هجو

لدیه به دستگاه بها هولی آن روزها دیگر مردم تهران به کثافت شهر زیاد توجه نداشتند و هرروز در روزنام
وم جز خطر هگیرشان شده و آن وحشتی بود که اکردند؛ زیرا ناراحتی فکری دیگری گریبانحمله نمی

ط ناگوار ( همچنین دربارۀ شرای70-69: 1ج1303)مشفق کاظمی، « .یاغیان به تهران داشتند

 ها در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم چنین آمده است:کشور پس از اشغال انگلیسی

مور ع در اای از شهرهای ایران را اشغال کرده و هم قسم مداخلات غیرمشروقشون انگلیس عده»

ا به وطن ب علاقههای مخصوصی بودند که در شهرها تأسیس و از میان جوانان بیسنمودند، نظمیه و پلیمی
و به  دم رفتاربا مر پرست با خشونتحقوقی گزاف استخدام کرده بودند. این قشون اجنبی و ایرانیان بیگانه

 (167: 1ج1303)مشفق کاظمی، « .دادندآنان در وطن خودشان هرگونه آزار می

ه یان شدردم بممه نیز به این مورد اشاره شده و تأثیر کودتا بر در رمان سرگذشت ندی

د ر گیلاآوشخصیت اصلی و راوی داستان درمورد فضای آشوب زده و خفقان« افرد»است. 

 گوید:بعد از کودتا می

زده کودتا را حس شد جو آشوبآن روزها سیگارم بیشتر شده بود، به خاطر فشارهای عصبی، می»

( نکتۀ قابل تأمل آن است که در این رمان اغلب این زنان 263: 1382وود، )ات«   ....کرد

از وقوع کودتا، زمان زیادی نگذشته اند. در حکومت گیلاد هستند که از کودتا متضرر شده
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 ،اندبینیم، در آمریکا بزرگ شدهمی« داستان ندیمه»تیب تمام زنانی که در تراست؛ بدین

با این وجود اند. ، مستقل، دارای مرتبه اجتماعی و مرفه بودهکردهها تحصیلبسیاری از آن

کند که را وادار میکند یا نهایتا  آنها را از کار کردن منع میویکم د، زنان قرن بیستیلاگ

بگذرانند. قانون حکومت گیلاد زنان را از کار  عنوان پیشخدمتشان را بهبقیه زندگی

مدیر گفت: مجبورم به »را نیز از آنان سلب کرده بود:  برکنار کرده، حق داشتن مال و اموال

( او در 265: 1382)اتوود، « رفتن شماها تن بدم. بر اساس قانون حکومت جدید مجبورم.

 (268)همان: « ها دیگه حق داشتن مال و اموال ندارن. قانون جدیده.زن»افزاید: ادامه می
 انطباق اجتماعی .4-3-2

 کیر دها انطباق با نظام حاکم بر هنجارها و ارزش یبرا یهو گرو یرفتار فرد میتنظ

در  یاعاجتم . انطباقگویندرا انطباق اجتماعی می نیّمع یگروه اجتماع ایجامعه، طبقه 

 فشار که شامل یکنترل اجتماع یهاسمیبا کمک مکان نیشدن و همچنیاجتماع ندیفرآ

مهم  یهابهبر جن یاجتماع راتییتغکه  یزمان دهد.یاست، رخ م یدولت میو تنظ یاجتماع

ور طبه یاجتماع یگذارد، سازگاریم رینسبتا  کوتاه تأث یزمان یهادر دوره یزندگ

نطباق ایرلند، امحقق هندی و استاد دانشگاه دوبلین  باسوه زعم ب. شودیمهم م یاندهیفزا

ن را آ دارد ایلادبیات دیستوپیایی تمی جامعه معاصر است که هایکی از نگرانیاجتماعی 

سرکوب فردیت و خلاقیت از  (Basu, Broad, and Hintz, 2013: 1-5)« .منعکس کند

جتماعی طباق اهای ادبیات دیستوپیایی و پلیدشهری است که در فرایند انترین ویژگیمهم

های تهر نوشدانطباق »شود. یکی از پژوهشگران ادبیات دیستوپیایی معتقداست: نمایان می

ردیت یت و فشود که در آن خلاقمی اعمالیی معمولا  توسط یک سیستم ظالمانه دیستوپیا

 (Hintz & Ostry, 2003: 7)« .شوندو افراد از هرگونه تغییر دلسرد می شودسرکوب می

ر دست قوی د انطباق اجتماعی این قابلیت را دارد که ابزاری» :افزایداین پژوهشگر می

دهنده نشانتی وجود آورند. این یکنواخرا بهی اجتماعی از یکنواخت یسطحتا  جامعه باشد

ل و و دراین صورت است که حاکمان پلید، بدون مشک ای عاری از تضاد استجامعه

 (12)همان: « .کننداعتراضی حکومت می
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یان ب ، حقِدرحالی که انطباق؛ انطباق با موضوع آزادی و تعیین سرنوشت مرتبط است

ی ورد و زمانآمیوجود و در نتیجه پذیرش به بردگی و سکوتعی نو، گیرداز افراد میرا 

 .داشت خواهدن تیموفق یبرا ی، انقلاب فرصتافتد را بپذیرندافراد هرآنچه اتفاق می که

ج تدریهب، های دیستوپیایی در طول پژوهشو بررسی مؤلفهبا تشریح نظام اجتماعی 

ه بدستیابی  ی منتخب،هامانشود که یکی از اهداف اصلی مقامات در رآشکار می

ت طابقاهای مورد مطالعه دارای جوامعی با ترمان.است و انطباق اجتماعی سازگاری

ه خوبی مان بنیستند، اما در ر نطبقکه با استانداردهای امروزی هرگز م هستنداجتماعی 

 جهتان متوداسهای قهرماندر هردو رمان  سودآوراست. برای افرادی شده و گاهپذیرفته

ولت با دز نظر اما اتواند به ایجاد تغییر و نتایج مثبت کمک کند، د که تعارض مینشومی

تهدیدی  به شخصیت به عنوان، افتدبه خطر میاجتماعی  همنوایی چون چنین رویکردی،

یی هد تا جادمی شود و از این رو او را مورد خشونت و کنترل قرارریسته میبرای جامعه نگ

و  رادفانطباق ا یهاآموزهشود. در هردو رمان عی در پلیدشهر حاکم میکه انطباق اجتما

 شد لیبدت یندیو به فرآ دستخوش تغییر کردرا  یو معنو یماد طیمح ،یاجتماع یهاگروه

در  داستان، هایشخصیت .اندشدهجامعه هماهنگ  یهابا آرمانافراد به ناچار  آن  یکه ط

 فاهدین اترهمدولتِ پلید در این راستا به یکی از منهایت با اهداف دولت همسو شدند و 

ردمان ی که ماگونهدرمردم است، دست یافته است؛ به« قناعت»خود که ایجاد باورمندی به 

ثر در ا کنند وان، به مشکلات حکومت اعتراض نمیبه هرآنچه که دارند قانع و راضی

ا با  رخود  و جامعه را بپذیرند های خاصی ازجنبه اندیادگرفته پذیرش انطباق اجتماعی

به  های داستانهایی از شخصیتشرایط موجود وفق دهند. در هردو رمان چنین کنش

یابد. ن میوضوح وجود دارد. رمان تهران مخوف با نوعی انطباق اجتماعی و پذیرش پایا

ردم ب مد اغلبعنوان شخصیتی که در عرصه سیاسی بسیار فعال بود، در نهایت همانن« فرخ»

منتقم  شود کهشود. او امیدوار مینشین میپذیرد و خانهجامعه، انطباق اجتماعی را می

سر  ا ازرحقیقی خودش عاقبت، کسی را خواهد فرستاد و شرّ دشمنان آزادی و اصلاحات 

 (290: 1ج1303)مشفق کاظمی،  .این ملت محروم دور خواهد ساخت
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ی به ازگارا انطباق اجتماعی و نوعی سدر رمان سرگذشت ندیمه نیز مردمان گیلاد ب

د به خری «افگلن» به همراه« افرد»که دهند. به عنوان نمونه زمانیزندگانی خویش ادامه می

اه نان نگشوند که با کنجکاوی به آرود و با تعدادی گردشگر ژاپنی رو به رو میمی

-مزمهز « شبختی؟پرسند شما خوگردشگران می»کنند، در پاسخِ این سؤال مترجم که می

 گوید:کنان می

 «.تن هستیمپذیرف توانم بگویم؟ مجبور بهبله، ما خوشبختیم. باید چیزی بگویم. غیر از این چه می»

ت که های داستان اس( با مشاهدۀ چنین حالت منفعلی از شخصیت48: 1382)اتوود، 

 هدفه ک یریبتدعنوان به گفت حکومت در ایجاد سازگاری و انطباق اجتماعی،توانمی

 یرفتار یرهاو هنجا نیقرار دارد با قوان یدشوار زندگ طیکه در شرا یانطباق شهروند آن

ف دولت اهدا است؛ چراکه درهرحال افراد بااست، موفق عمل کرده شده در جامعه رفتهیپذ

 اند.سو شدههم
 تینیسیفمو رویکردهای زنان له ئمس .5-3-2

گروهی از ، نیستییعنوان اولین موج فمهر شد که بهاصطلاح فمینیسم در قرن نوزدهم ظا

ی مبارزه کنند و در بخش سیاسی صدای خود را داشته أزنان گرد هم آمدند تا برای حق ر

در ایالات متحده آغاز شد و زنان نه تنها  60این جنبش در حدود دهه موج دوم  باشند.

جمعی نیز مبارزه کردند و  و بلکه برای حقوق فردی ،دادنیأبرای حقوق سیاسی مانند ر

در  باروری کردند. و زیبایی، بازار کار، حقوقنظیر ی یال بردن استانداردهاؤشروع به زیر س

زیر سؤال « زن جهانی»گردد، بازمی 1990های آن به دهه موج سوم فمینیسم، که ریشه

ردهای ، زنان به دستاوهایی انجام شد. به تبع آن زنان باهم بسیج شدند و جنبشیرفت

استفاده از » توانستند از حقوقی مانندی أعلاوه بر حق ر زنان بعد از آن متعددی دست یافتند.

دست « اجتماعی و توانمندسازی جنسیآزادی وسایل پیشگیری از بارداری، آموزش، 

و  1960های پس از تحولات اجتماعی دهه (Miranda & Barros, 2020: 7) .پیداکنند

های اجتماعی و جنبه پلیدشهریهای رات ساختارشکنی، داستانو موجی از تأثی 1970

ای که عمدۀ گونهبه (Baccolini & Moylan, 2003: 23) ند؛پیدا کرد ایفمینیستی پیچیده
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های زنی است که ادعای هویت خود را دارند و دهنده قهرمانمعاصر نشان پلیدشهریژانر 

آل ایدهدنبال زندگی بر اساس شرایط  کنند، آنها بهنقش یک عامل فعال را ایفا می

 .خودشان هستند

انه در شورش زن»ای تحت عنوان ش در مقالهو همکارانمحقق آمریکایی ی سارا دِ

تمرکز پلیدشهری  دیستوپیایی وبر نقش زنان جوان در ژانر  (2014« )های دیستوپیاییداستان

  کنند که:استدلال می ، آنهاکنندمی
تجسم حد و ، های دیستوپیایی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکمداستان زنان جوانِ 

دهند و هویت خود را از دست میسالی، فردیت و مرزی هستند که در دوران کودکی و بزرگ

آنها همچنین ممکن است به عنوان بازنمایی از  .گیرندمیو انفعال قرار  در حالتی از سازگاری

 & Day) .به ویژه، امید و ناامیدی درک شوندو ومت و رضایتتضادها، قدرت و ضعف، مقا

Green-Barteet & Montz, 2014: 17 ) 

-استدلال می زنی (2014) س، یکی از پژوهشگرانِ ژانر پلید شهر و نویسنده آمریکایی،فریت

صاص یگاه اصلی را به خود اختجا دیستوپیایی کند که نقش زنان جوان در ادبیات

  :تقد است. او معاستداده
ود را خکنند تا هویت فاسد خود مقاومت میپلیدو که در برابر نیروهای جوامع  یهای زنقهرمان

، در کنند متحول کنندبسازند، سرنوشت خود را شکل دهند و دنیایی را که در آن زندگی می

شوند تا ویق میدختران و زنان جوان تشپلیدشهری در یک جامعه  اند.مرکز دیستوپیا قرار گرفته

 ( Fritz, 2014: 34«)شوند.جایگاه خود در جامعه مدعی شهروندانی فعال شوند و 

ز اناصری تواند حاوی عتوان استدلال کرد که ادبیات دیستوپیایی میمی براین اساس

ری پلیدشهر ژانو مؤلفه فمینیسم در عنصر افزاید: فریتس می باشد. زنانشعارهای قدرت 

دگی نترل زند تا کان و زنان جوان را درگیر کند و آنها را تشویق کنویژه دخترتواند بهمی

ی ا سیاستغییرات اجتماعی یدر ایجاد خود را به دست گیرند و نشان دهد که دختران 

 ( 35)همان:  .نیستند ناتوان وضعیف 

زنان در طورکلی و به داردای هویژروی زنان تمرکز و دیستوپیایی،  آرمانیجامعه پاد

تبیین  همیت خانوادهو از این طریق درحقیقت ا های دیستوپیایی نقش پررنگی دارندرمان
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احساسات منحصر به خود و حتی دهد تا همچنین به خوانندگان زن اجازه می شود؛می

به پنداری کنند و درنتیجه ذاتبا آن همها ببینند و خود را در شخصیتوجود از  قسمتی

  .رغیب شوندایجاد تغییر ت

صر اعنن وارد کردبا  ژانر پلیدشهری، عنوان نویسنده برجستهبه اتوود رگارتما

 ،عهر جام. نقش زنان دکرده است ترادبیات دیستوپیایی را غنی تی در داستان،فمینیس

 ست.اسرگذشت ندیمه  م مستتر در کتاباهیترین مفشان و کرامت زنان، مهماهمیت

 که انی رازنهای جنسیتی نقش ،سیاست و نقد جنگ علاوه بر های فمینیستی قوی اوگرایش

و را ا اثر هکو این چیزی است ند، تبیین کرد بوددیده گرفته شدهدر عصر خود کاملا  نا

عرفی مجامعۀ دیستوپیایی که اتوود در رمان سرگذشت ندیمه  .تر کرده استبرجسته

 ادی فردیبه نام آز چیزی .گیردبرای زنان در نظر نمیحق و حقوقی گونه هیچ کند،می

ی طورکلهبو مدام تحت نظر هستند، نوشتن و خواندن زنان تعریف نشده است.  زنانبرای 

و  ها وجود نداردقدغن است، حق مالکیت و یا حرف زدن برای آنتحصیل برای آنها 

حضور  ینه،نکته قابل تأمل دیگر در این زم .نابودی هویت زنان یکی از اهداف آن است

 نزحضور سد رمی نظرباشد. بهتوود به عنوان نویسنده زن در ژانر دیستوپیایی میمارگارت ا

ود وجا بهرنانه ز یایاز دن یافرصت درک تازه ی،داستان اتیدر عرصه ادب سندهیعنوان نوبه

یا  یسلیم طلبت ، نابودی هویت،مثابه ابزاری سیاسیبدن زن بهگیری از بهره ه است. آورد

 دیمه وهای سرگذشت نهای فمینیستی رمانرض جنسی برخی از مؤلفهو تع منفعل بودن

 رود. تهران مخوف به شمار می

، «جنین»، «اُفرد»های های زنی به ناماز زندگی شخصیتدر سرگذشت ندیمه  اتوود

هویت خود را از  فرد قهرمان داستان، زنی است کهاُ د.گویسخن می «مویرا»و  «سرینا جوی»

خبر است با به اجبار از خانوادهاش جدا شده و از دختر و همسرش بی اودست داده است. 

( 159: 1382)اتوود،  .استخویش  از دست رفتۀ در پی آزادی و بازیابی هویت وجود این

 ولی استخواه  و فعال حقوق زنان بودهزنی است که در گذشته شخصیتی آزادی مویرا
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به شخصیتی راضی و منفعل  ،د سر فرو آوردهاکنون در مقابل اقداماتِ پلید حکومت گیلا

 ( 377)همان:  .تتبدیل شده اس

از  آورد تادرمی ششهری را به نگاررمان سرگذشت ندیمه، جهانی خیالی و پادآرمان

خواهد ها بگوید. اتوود با این جهان خیالی میحقوق آنتضییع های زنان و دشواری

سبت به امعه نو از این حقیقت که ج  گو کردهرا باز جامعه برای زنان موجود در طراتاخم

 یتحکومه گاه کگونه آنکه چ دهدیاتوود نشان مدارد، پرده بردارد.  نگاه ابزاریزن 

 و معمولا  کندیصدها فاجعه درست م ییاز هربلا، ردیقدرت را به دست گ خواهتیتمام

 .شوندیم یمعرف یقربان نیبه عنوان اول ییهاستمیس نیها در چنچطور زن

ینی در رمان تهران مخوف نیز گرایش فمنیستی حضور قدرتمندی دارد. میرعابد

های های اجتماعی سالبند و باریها و بیاین رمان تصویری روشن از آشفتگی»گوید: می

اده رار دقاما نویسنده کانون توجه خود را بر وضع اسفناک زنان  پس از مشروطه است،

 گرایی مذهبیتاریکنویسنده در تهران مخوف از  (57: 1386،ینیرعابدی)م «.است

رسیم تتصویر ترسناکی را ، برندکه از آن رنج می هاییگریو سرکوب درخصوص زنان

نوید  های اخلاقی خود را درزنان هویت و آرماندر جامعه مخوفِ تهران،  کند.می

عضلی ممدرن،  در انساناز بین رفتن فردگرایی  نتیجهدر ؛اندای بهتر از دست دادهآینده

تهران  شود.یزندگانی م یمعنایکه منجر به بیگانگی و بی شودمیاجتماعی و روانی ایجاد 

ن . در ایارندمخوف، تراژدی زنان ایرانی است که به فساد، جهل، تعصب، فحشا و فقر گرفت

تماعی اری اجعنوان یک بیمشناختی به فحشا بهکتاب برای اولین بار با رویکردی جامعه

 . شودنگاه می

های سیاسی و اجتماعی در اثر ارتباط با در عصر مشروطه همگام با تغییر زیرساخت

ای که های آنان نیز دچار تحول شد. جامعهکشورهای غربی، نگرش به زن، حقوق و آزادی

پرست، اراده، پولکند زنان را قربانی مردانی بیکاظمی در تهران مخوف تصویر میمشفق

های زنی به داند. مشفق کاظمی از زندگی اسفبار شخصیتطلب و خوشگذران میجاه

دارد. مهین کسی است که پرده برمی«جلالت»و « اختر»، «اشرف»، «عفت»، «مهین»های نام
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گونه زمینۀ شناخت و آشنایی قبلی به حق انتخاب همسر آیندۀ خود را ندارد و بدون هیچ

( عفت از 1/123ج1305)مشفق کاظمی،  .آیدیازدواج مردی از دوستان پدرش درم

)همان، .هایی است که با وجود مشاهدۀ خیانت آشکار همسر، حق اعتراض نداردشخصیت

مصداق « عفت»(. استفاده ابزاری از زن در داستان تهران مخوف دربارۀ شخصیت2/50ج

در اختیار حضرت اشرف  او راعلی اشرف خان، همسرش، زمانی که کند. پیدا می

گونه مخالفتی ه مردسالار هیچگذارد، عفت از سر جهل و ناآگاهیِ ناشی از جامعمی

بدون اینکه مقاومتی کنم و اعتراضی داشته باشم حضرت آقا به من »گوید: د. او میکننمی

 (2/50ج1305)مشفق کاظمی،  .نزدیک شد و مرا در آغوش گرفت

 کند ووز میف همدان به او تجاکه جوانی از طبقه اشرا است اشرف دختر فقیر زیبایی

د بزازی است که اختر، دختر مر( 51شود. )همان: او می همین حادثه منجر به فساد و تباهی

ای فراوانی یغهحاجی، زنان ص کندو چونمیناخواسته با یکی از پیرمردهای بازاری ازدواج 

 ن روابطا آنابو  ردگذامیدختر به عنوان اعتراض، خود را در اختیار جوانان هرزه  ،دارد

ر رمان تهران ( یکی از نمودهای هویت باختگی د57و  56)همان:  .کندمینامشروع برقرار 

ن هریک از زناراوی شرحی از  صادق است. زمانی که« اختر»مخوف درمورد شخصیت 

 ریض تمامین محله مااقدس تاریخچه خود را در »گوید: دهد، درمورد اختر میارائه میخانۀ فساد 

 (93)همان: « .شتکرده بود و هویت خود را تغییر داده بود و دیگر اختر نام ندا

از است که  تعرض جنسیله قابل تأمل دیگر درباب زنان در رمان تهران مخوف، ئمس

به دلیل  «اشاهزاده سیاوش میرز»شخصیتِ  .شودنابودی و تباهی اخلاق و انسانیت ناشی می

شهر که از صاحبان قدرت و ثروتمندان  این دلیلخود و به  خانوادگیخاص موقعیت 

دلباخته دختری به نام  ست. اودانشد، خود را مجاز به انجام هرکاری میمحسوب می

سیاوش میرزا برای به دست آوردن او به زور  پذیرد.نمیجلالت او را  اما شودمی« جلالت»

هایی تهران مخوف نمونهدر رمان ( 1/231)همان: ج .شودو درنهایت به تجاوز متوسل می

است که « اختر»ها ازجمله این شخصیتشود، دیگر از این نوع تباهی جنسی نیز دیده می

در ازای چنین عمل پلیدی با خوار و ذلیل رئیس کمیسری گیرد و مورد تجاوز قرار می
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رئیس کمیسری با » کردن او درصدد است با مقداری پول رضایت پدر او را جلب کند: 

گویی؟ چطور ممکن است حضرت شوی چه میزنیکه احمق ملتفت می»ت:مام گفتشدد ت

خواهی من گی بگیرد، کار ایشان با دخترت تمام شده اگر میآقا دختر قصابی ولو به صیغه

 :(  مواردی چون51)همان .دکنم که سی تومان به تو برای جبران این امر بدهنخواهش می

حد و مرز مردان و مردسالاری )همان: د اقتدار بی(، نمو106، 1/46گری)همان: جروسپی

، 114، 31(، خشونت علیه زنان)57( استفادۀ ابزاری از زنان)همان: 283، 204، 130، 31، 13

(، ازدواج اجباری که نمود آن 59هویتی آنها)همان: ( و بی20، 18سوادی)همان: (، بی203

( و نابرابری 31، 20است)همان: الملوک و مهین مشهود بیش از همه درباب شخصیت تاج

ترین موارد در نقد فمینیستی تهران ( اساسی231نگرش جامعه نسبت به زن و مرد)همان: 

ترین عامل تباهی زنان در رمان تهران مخوف بزرگطورکلی روند. بهشمار میمخوف به

اد و سمت فست که آنها را  به منفعل بودن اسسوادی، غرق شدن در جهل و نادانی و بی

 .دهدفحشا سوق می

 . تطبیق کلی دو اثر4- 2

ند ری هست، آثا«مخوف تهران»و  «سرگذشت ندیمه» ،دو رمان دیستوپیایی مورد مطالعههر

ها . این رمانکشندبه تصویر می کرده وهای بزرگی در مورد آینده ترسیم که  نگرانی

د، دامه دهخود ا رونده بموجود در داستان، که اگر جهان به همان شکل  دهندهشدار می

ار تباه قرر مسیر اشدکه کنند ترسیم می را ، دنیاییهاداستاناین هریک از افتد. چه اتفاقی می

پیایی از ر دیستون دو اثای .اندکردهو برای رساندن این پیام، از تاریخ بشری استفاده  اندگرفته

ند هرچ اند کهردهکهای غیرقابل تصور فضای سیاسی استفاده ترین جنبهترسناک

 ۀان دهنده نشکدیستوپیایی و تمام آنچه  ۀساختارهای سیاسی و ژانرها تغییرکنند اما اید

  پلیدی جامعه است، در دنیای ادبی ثابت خواهد ماند.

توتالیتری،  جامعه در ساختار سیاسی و فساد به مضامین مشابهی مانندهردو اثر منتخب 

انسور، جنگ و کودتا، انطباق اجتماعی و مسایل های کنترل و پروپاگاندا، ستکنیک

یک قهرمان دارد که علیه یک سیستم ظالمانه شورش اند. هرداستان فمینیستی پرداخته
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یک قهرمان زن به تصویر کشیده  ای در قالباست. در رمان سرگذشت ندیمه، ندیمهکرده

لید را تشکیل ان که یک جامعه پعناصر دیستوپیایی مشترک در هر دو رماست. شده

 :ند از قرار ذیل استدهمی

د. در ق هستنیعنی گیلاد و تهران، گروهی از افراد دارای قدرت مطل ؛پلید جوامعدر 

ر که گکوبچه نیروی سر ؛هردو رمان، رهبرانی با قدرت بسیار قابل توجهی حضور دارند

 ر جامعهکه ب ایتواند خود جامعه باشد، چه یک نیروی پلیس مرکزی یا قوانین ظالمانهمی

ثر که اکگر آن قدر قدرت دارند درهر حال این نیروهای سرکوبتحمیل شده است، 

 .اندادهرا از دست د تحرک و تفکر، توانایی حضور دارندکه در داستان  هاییشخصیت

هران تحکومت در هردو دولت توتالیتر هستند و هدف اصلی آنها حفظ قدرت است. 

ظ حکومت برای حف ،سرگذشت ندیمهدر اما مردم است  برنظارت کامل  درپیمخوف 

 حکومتی بقابرای  انیسرباز است تا از این طریقافزایش جمعیت  به دنبالقدرت خود، 

 و اگانداپپرو  برایها روش نیو مذهب از کارآمدتر نیددر هر دو رمان،  تربیت کند.

وادار  م راو ترس، مرد با استفاده از خشونت، نظارت گسترده میرژتبلیغات سیاسی است. 

 ینیدحکومت  کیکنند و کشور را به  یخود زندگ دیکند تا بر اساس اصول و عقایم

 کند.یم لیتبد

ر ظارت بنهای سیاسی خود، هر دو رمان از ابزار سانسور درجهت ترویج ایدئولوژی

 دو رماندر هر اند.عملکرد جامعه، کنترل مردم و برای مقابله با آگاهی آنها بهره گرفته

هران وط تجنگ و کودتا سبب ایجاد فضایی ناامن و آشفته شده بود؛ در تهران مخوف سق

ساد، فها سبب بروز فقر، ها و اشغال بخشی از کشور توسط انگلیسیدربرابر قزاق

دتا ماندگی و ترس و اضطراب مردم شده بود؛ در سرگذشت ندیمه نیز جنگ و کوعقب

 تر شدن اوضاع زنان شده بود.سفناکسبب افزایش فشارهای عصبی و ا

له انطباق اجتماعی است. در ئنکته دیگری که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، مس

انطباق با نظام حاکم بر هنجارها و  یبراها مجبور شدند هردو رمان، درنهایت شخصیت

ط موجود رفتار فردی و گروهی خود را منطبق با آن تنظیم کنند و شرایها در جامعه، ارزش
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هایی نظیر خشونت و کارگیری روشرا بپذیرند. در هردو رمان نشان داده شده که با به

طلبی و پذیرش ظلم کنترل در جهت انطباق و سازگاری مردم با نظام و قوانین حاکم، تسلیم

 دو محصول نهایی انطباق اجتماعی خواهد بود.

نان مشکلات ز ای بهژهطور ویهای تهران مخوف و سرگذشت ندیمه، بهدر رمان

واندن و شوند و حق خدانش منع میکسب تحصیل و حقّ است. زنانی که از پرداخته شده

 .ور دارندحضردان های جنسی و سیاسی مابزاری برای خواسته عنوان به نوشتن ندارند و تنها

 ت ندیمهتهران مخوف و سرگذش فمینیستی دو رمان مؤلفهتطبیق و تحلیل باتوجه به 

 ر باکشد که در طول اعصاروایت زنانی را به تصویر می مارگارت اتوود ،بایدگفت

ماعی اجت هایو در محیط اندهای فراوان حقوق خود را به دست آوردهمبارزات و مقاومت

حقوق و  ازگر چراکه بار دی ؛اند، اما آشکارا مورد ظلم قرار گرفتهاندحضور پیدا کرده

ساب و دیگر حق شاغل بودن، داشتن ح محروم شدند خود گیری از دستاوردهایبهره

و  ز تحصیلادگی بانکی و حق رأی را ندارند اما در جامعه تهران مخوف، زنان از ابتدای زن

ها را نارند، آری نداند، حق رأی و اظهارنظر ندارند، ازخود هیچ اراده و اختیاسواد منع شده

ته نظر گرفنسی دراری برای تولید مثل و روابط جخواندند و صرفا  به عنوان ابزمی« ضعیفه»

 شدند.می

 

 گیرینتیجه.3

دارای مضامین سیاسی بودند که در آن سرگذشت ندیمه و تهران مخوف، هردو رمان 

اند؛ کردهمردم اعمال  ها و تبلیغات سیاسی را برای کنترلها شدیدترین خشونتدولت

های آنان دارد. کنترل کامل بر آزادی ،رژیم اجازه ندارند آزادانه فکر کنند ومردمی که 

ترین پیامدهای نظارت و کنترل، از بین بردن احساسات، نیازهای انسانی و پیوندهای مهم

در این موقعیت است که یک قهرمان قوی بر اساس وضعیت فعلی شکوفا  .خانوادگی است

داند و تمام تلاش میها، قهرمان داستان دولت را منصف نشود. در هریک از این رمانمی
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پذیر را های آسیبها و جنبهدهد. قهرمان داستان نقصخود را برای مبارزه با آن انجام می

  کند.ها اجرا میکردن و افشای آن ضعفای را برای برجسته بیند و برنامهمی

د، م هستنیتاریسهای مناسبی برای نمایاندن ماهیت جوامع توتالدر هردو رمان که نمونه

ون از قان فادهنحوۀ کنش رهبران و مسؤولان حکومتی سبب ایجاد فساد در دوایر دولتی، است

یی در راستای منافع صاحبان قدرت، سرکوب آزادی خواهان و مخالفان و تحجرگرا

خالفین ای مهاست. حاکمان پلیدشهر برای کنترل مردم و ممانعت از انحراف و اعتراضشده

د. در انرفتهره گ، پروپاگاندا، سانسور، مواد مخدر و خشونت بهاز ابزارهایی نظیر تبلیغات

یی ستوپیاهای دیهای مهم رمانعنوان یکی دیگر از مؤلفههردو رمان جنگ و کودتا به

ی خود  کومتتأثیرات عمیقی گذاشته است و  حاکمان پلید برای تسهیل در پیشبرد روند ح

ختی کنوایجتماعی توانستند، سطحی از با ابزاری قوی به نام سیاستِ اجرای انطباق ا

،  به نتخبمنهایت، در این دو رمان دیستوپیایی ماعی را در جامعه پدید آورند. دراجت

هان در م پنوضعیت زنان اشاره شده است؛ نقش زنان، اهمیت و کرامت آنها ازجمله مفاهی

اک سفنا رمان سرگذشت ندیمه است. کانون توجه رمان تهران مخوف نیز بر افشای وضع

که  ن استهای پس از انقلاب مشروطیت قرار دارد. هدف ژانر پلیدشهر ایزنان در سال

را  هالیدیپنند و کطور عمیق تاریخ را مطالعه ها به بینشی برسند که بهاعضای جامعه و ملت

و  خاریآگاهانه درک کنند تا از بروز اشتباهات جلوگیری کنند؛ درغیر این صورت ت

 انردو رمه افتد. براین اساسچه که نباید، اتفاق میشوند و آنرار میاشتباهاتش تک

اند ردهکمرکز ت یبهبود جمعبر روی بلکه  ی؛فرد رییتغ نه تنها بر روی یی منتخب،ایستوپید

 یهایهانجدرحقیقت است. این دو رمان  یاسیو س یاجتماع یشاد نتضمی راه و این تنها

-شده محقق ه تعدادی از فرضیات آنها در دنیای واقعیکشیدند کنگر را به تصویر آینده

 .است

 کتابنامه

 الف. منابع فارسی

محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث. ۀ. ترجمتوتالیتاریسم(. 1400آرنت، هانا. )-  
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Abstract 
1. Introduction  

One of the ways to enrich the content of poetry is to use the 

cultural supports that have existed in Persian poetry for a long time. 

The range of cultural supports used in Persian poetry is very wide and 

includes references to the Qur'an and Hadith and use of various 

scientific terms. Based on this and considering the use of these 

cultural supports in poetry, which are often used in the form of 

innovative spiritual arrays, especially allusions, it can be said that they 

have always been one of the sources of nutrition for poetry and 

literature. 

Since Persian and Urdu poetry has always had a close connection 

with popular culture from ancient times to modern times, there are 

many evidences of referring to the elements of popular culture, 

especially its linguistic elements. 

According to the above explanation, this research using the 

descriptive-analytical method has tried to compare and analyze the 

role and function of the most important linguistic elements of culture 

and popular literature in the poetry of Simin Behbahani and Parveen 

Shakir with the approach of comparative literature. 
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2.Methodology 
This article is a theoretical research that, with the approach of 

comparative literature, has tried to analyze and compare the reflection 

of the linguistic elements of popular culture in the poetry of two 

contemporary Persian and Urdu poets (Simin Behbahani and Parveen 

Shaker). 

 

3.Discussion 
Poets use cultural supports and lived or learned experiences to 

strengthen the content of their poems. Undoubtedly, popular culture 

and literature is one of the most widely used spiritual fountains of 

official literature. Customs, traditions, beliefs, parables and allusions, 

stories and legends, etc., are elements of popular culture that can be 

divided into two parts, linguistic and non-linguistic. Linguistic 

elements; It includes interpretations, idioms, allusions, insults, 

proverbs and proverbs, stories and legends and everything that is 

created with the tool of language. Simin Behbahani and Parveen 

Shakir are among the well-known female poets in contemporary 

Persian and Urdu literature who have been influenced by the 

foundations and elements of folk culture and literature in their poems 

and have reflected them artistically in their poetry. 

culture in dictionaries means "a collection of customs and 

traditions." The collection of sciences, knowledge and arts of a 

nation". (Moin, 1384: 1176) and also "a complex general phenomenon 

of manners, customs, thought, art and way of life that is formed during 

the historical experience of peoples and can be transferred to the next 

generations" (Anvari, 1381 : 5346) came and said in a clearer 

definition: 

  "Culture... is the collection of spiritual heritage of a people, 

whether it is the product of their intellect and understanding or the 

offspring of their taste and emotion." (Mahjub, 2016: 36) 

In a more comprehensive definition, culture is referred to "all the 

material and spiritual institutions in which a human being is born, 

raised and has a personality." (Velayati, 2010: 19) 

  From the point of view of some researchers, culture is divided 

into two main parts: material and immaterial (spiritual), and from 

another point of view, some researchers have divided culture into the 

official culture and popular culture. material culture, tangible cultural 
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elements; Such as architecture, it includes clothes, tools, etc., and non-

material or spiritual culture includes the intangible parts of culture; It 

refers to beliefs and beliefs, proverbs and allusions, stories and 

legends, etc. (Chehreghani, 2015 A: 93) As can be seen, the linguistic 

elements of culture are placed under spiritual culture. The meaning of 

official culture is a set of cultural elements that are not only reserved 

for the masses and are also accepted among the elites. From another 

point of view, Culture can be considered to mean art or at least a 

source and watering hole for art, because noble, official and elitist art 

can be more enriched by hanging on the sources of popular culture. 

(Hall, 2013: 696) 

In all societies, language is considered the main axis of culture, 

and since literature is also an application of language, popular culture, 

which is transmitted orally from one generation to another in different 

societies, has an inseparable connection with popular literature. 

(Chehreghani, 2015 B: 3) One of the valid divisions for the constituent 

elements of popular culture, along with material and spiritual elements 

or healthy and unhealthy elements, is their division into linguistic and 

non-linguistic elements. The meaning of linguistic elements is that 

part of cultural elements that is created on the basis or with the tools 

of language and includes expressions, terms, allusions, songs and 

lullabies, work songs, parables and proverbs, stories and legends, etc. 

and researchers sometimes refer to it as oral literature. (Mirsadeghi, 

1998: 12) According to what was said, popular literature is considered 

a sub-branch of popular culture. Comparative literature, which 

continued and followed the slogan of "world literature" of the 

romantics in Europe and started by collecting and comparing the 

stories and legends of the nations of Asia and the Middle East, "speaks 

of the research on the relations between the literature of the nations 

and the different peoples of the world." (ZarrinKub, 1982: 125) The 

method of comparative literature in the French school is "examining 

the historical relations of national literature with the literature of other 

nations written in a language other than the language of that country". 

(Ghunaymi Hilal, 2014: 7) Research in comparative literature 

introduces us to other nations and their similarities and differences 

with each other and their literary or cultural influences. Various topics 

are included under comparative literature, one of which is folk culture 

and literature. The importance of this approach lies in the fact that it 

helps to know the true mood, habits and way of thinking and living of 
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the people of a region and to get to know more about the real face of a 

nation. For this purpose and to know more precisely the cultural 

similarities and differences between the nations of Iran and Pakistan, 

this research has investigated the issue of using language elements of 

culture and folk literature in the poetry of Simin Behbahani and 

Parveen Shakir. 

 

3.Conclusion 

The research findings show that the two mentioned poets 

have used the linguistic elements of popular culture in a wide 

way, considering their gender and female perspective, which is 

due to the affinities and historical, religious, cultural, etc. links 

between the two Iranian societies. And Pakistani and the two 

languages Persian and Urdu, regardless of the existing 

differences, have many similarities. 

As seen, Simin Behbahani, a contemporary Iranian poet, and 

Parveen Shakir, a contemporary Pakistani poet, have benefited 

from the linguistic elements of popular culture, both in the 

production and creation of the theme, and in strengthening the 

meaning and enriching the content of the poem, and in the 

direction of inducing better meaning and Its greater impact. 

Among the linguistic elements of popular culture reflected in the 

poetry of two Urdu and Persian poets, one can find many 

common elements including words, interpretations, idioms, 

ironies, proverbs, common stories, legends, etc. Poets have 

adapted the popular culture of their people and used it correctly 

in their artistic creations. What attracts the most attention in this 

matter is the great verbal and semantic similarity between the 

proverbs and allusions of the two nations, which is due to the 

ancient connection of the Urdu language and literature with 

Persian language and literature, and more importantly, the 

historical influence of Persian culture and literature in the Indian 

subcontinent. Especially Pakistan tells that in addition to many 

similarities in meaning and theme, sometimes the words of Urdu 

proverbs are very similar to the Persian equivalent and 

sometimes the same; Like the proverb " If the world is washed 
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away, he is still asleep" in Urdu language, only the word "water" 

has been changed to "flood"; However, among the types of 

linguistic elements of popular culture used in the poetry of the 

two selected poets, the reference to legendary stories is less 

frequent. 

In addition to the mentioned commonalities and similarities, 

differences can also be identified in the use of linguistic elements 

of popular culture in the poetry of the two poets; Including all 

kinds of explicit insults and sarcasm and children's game songs; 

Such as Jom Jomak, Atal Matal Tutule, Tab Tab Hambazi, etc., 

which are common in the Persian-speaking community of Iran, 

are abundantly seen in Behbahani's poetry. Still, this type of 

linguistic element does not exist in Parvin Shakir's poetry. In 

addition to that, the lullaby is also a subject of which there is an 

example in Behbahani's poem; But in Shakir's poetry, although a 

poet has the experience of motherhood, it is not seen. Since 

Parvin Shakir is fully familiar with contemporary Persian poetry 

and is known as the only translator of Forough Farrokhzad's 

poetry in the Urdu language, and due to the feminine perspective 

that dominates the poetry of the two selected poets and their 

belonging to the space of neo-classical poetry (in Persian 

language and Urdu) it is expected that Shakir was influenced by 

Simin Behbahani's poetry; However, based on the findings of 

this research, apart from the existence of some similarities 

between the elements of general culture used in the poetry of 

both poets, the obvious influence of this Urdu language poet on 

the poetry of Simin Behbahani cannot be proven. 

 

Keywords: comparative literature, popular literature, Iranian 

poetry, Pakistani poetry, Simin Behbahani, Parveen Shakir. 
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و پاکستان رانیا ۀفرهنگ عامّ نیزبابازتاب عناصر   

  یبهبهان نیمیشاکر و س نیشعر پرو در

 3هدشا؛ محمد اقبال  2مسئول( سندهی)نو ی؛ رضا چهرقان1یرازیاحمد ش یعل                      

                                                                               چکیده  

شعر خویش سود  محتوایدر تقویت  های فرهنگی و تجارب زیسته یا آموختهشاعران، از پشتوانه

تردید فرهنگ و ادبیات عامه یکی از پرکاربردترین آبشخورهای معنوی ادبیات جویند. بیمی

ها و غیره، ها و افسانهها و کنایات، قصهها، باورها، مثلتآداب و رسوم، سنّ رود.ی به شمار میرسم

ها را به دو بخش زبانی و غیر زبانی تقسیم کرد. عناصر توان آنعناصر فرهنگ عامه هستند که می

ها و هر آنچه را که با ها و افسانهها، قصهها و متلها، مثلزبانی؛ تعابیر، اصطلاحات، کنایات، دشنام

سیمین بهبهانی و پروین شاکر، از جمله بانوان شاعر  .گیردابزار زبان خلق شود، در بر می

ها و عناصر های خویش از پشتوانهشده در ادبیات معاصر فارسی و اردو هستند که در سرودهشناخته

اند. تی هنری بازتاب دادهفرهنگ و ادبیات عامیانه تأثیرپذیرفته و آن را در شعر خویش به صور

تحلیلی و با  -تطبیقی و روش توصیفی-ایپژوهش پیش رو کوشیده است تا با رویکرد مقایسه

گیری از منابع مکتوب، عناصر زبانی فرهنگ عامه را در شعر دو شاعر یاد شده بررسی، بهره
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عر یاد شده با عنایت به دهد که دو شاهای تحقیق نشان میبندی، مقایسه و تحلیل نماید. یافتهطبقه

اند که با جنسیّت و نگاه زنانۀ خویش، از عناصر زبانی فرهنگ عامه به شکلی گسترده استفاده کرده

ها و پیوندهای تاریخی، مذهبی، فرهنگی و... میان دو جامعۀ ایرانی و پاکستانی و دو توجه به قرابت

 ای بسیار با هم دارند. ههای موجود، شباهتزبان فارسی و اردو، فارغ از تفاوت

 

انی، بهبه دبیات تطبیقی، ادبیات عامه، شعر ایران، شعر پاکستان، سیمیناهای کلیدی: واژه

 پروین شاکر.

 
 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

های فرهنگی است که از هگیری از پشتوانیکی از ابزارهای غنابخشی به محتوای شعر، بهره

های فرهنگی به کار رفته در شعر ی پشتوانهداشته است. دامنه دیرباز در شعر فارسی وجود

های فارسی بسیار گسترده است و از اشاره به قرآن وحدیث تا کاربرد اصطلاحات دانش

فرهنگی در  هایهبر این اساس و با توجه به کاربرد این پشتوان گیرد.گوناگون را در بر می

شوند، شاید بتوان معنوی خصوصاً تلمیح استفاده می های بدیعشعر، که غالباً در قالب آرایه

: 1390اند. )شریفیان و چهرقانی، ی شعر و ادبیات بودهگفت که همواره یکی از منابع تغذیه

183) 

عامه  رهنگفاز آنجا که شعر فارسی و اردو از روزگار کهن تا دوران معاصر همواره با 

ناصر عصوصاً خشاره به عناصر فرهنگ عامه، داشته، شواهد متعددی را از ااستوار پیوندی 

ی دب فارساگان توان در شعر بزرها و... میالمثلزبانی آن؛ مانند تعابیر، اصطلاحات، ضرب

 و اردو بازشناسی کرد:
 یادش باد« میوة دل»العین من آن قرّه

 

  ازاینخاک کویت زحمت ما برنتابد بیش
   ستصـبا !  زان    لـولی    شنـگول   سـرم

 که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 

 (382: 1397)حافظ،

 (238)همان، « کنمتخفیف زحمت می»ها کردی بتا لطف

 (73چه   داری   آگـهی؟  چـون   است   حـالش؟ )همان، 
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ه عنصر عامیان ،کردن یا اصطلاح شنگول در ابیات فوق میوة دل، تخفیف زحمت

است تا نقش  یت به توضیح فوق، این پژوهش کوشیده( باعنا89: 1385هستند.)آتش سودا، 

ین ی و پروهانهبترین عناصر زبانی فرهنگ و ادبیات عامه را در شعر سیمین بو کارکرد مهم

 و با رویکرد ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل نماید. شاکر مقایسه

 .پیشینۀ پژوهش2- 1

 اکستان،پان و نامبرده از ایر عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در شعر شاعراندرخصوص تأثیر 

ته رداخپبار به این موضوع تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و این پژوهش، برای نخستین

ه علاق هنگ عامه موضوعی است که پژوهشگران امروز بدانفراست؛ اما از آن روی که 

در  زیادی سبتاًنهای ادبی به آثار سازی پژوهشهای نمایهزیادی دارند، با جستجو در سامانه

ه هش بها به موضوع این پژوترین پژوهشارد زیر نزدیکخوریم که مواین زمینه برمی

 روند:شمار می

اروری و آب بقصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه )نگاهی به زن، (. »1392سیدان، فریبا )

له ده این مقا. نویسن30ه شمار. 9ه دور .مطالعات فرهنگی و ارتباطات«. در قصه های لری(

ه و بررسی کرد، ساختار روایت و فرهنگ عامه را در فرهنگ وگویش لری صهصرفاً ق

 وردر( کوهنپریچهو رقیه) و، عظیمجباره ناصرداخته است. نپرطبیعتاً به آثار شاعران منتخب 

. 9 هدور .فرهنگ و ادبیات عامه«. جایگاه زن در فرهنگ عامه شهرستان جهرم(. »1396)

یق ی یک شهرستان تحقی فرهنگ عامیانهن مقاله هم صرفاً دربارهای ةنویسند. 18ه شمار

 فریده ابی،زیریوسفی  کرده و اساساً به شعر یا به آثار شاعران منتخب نپرداخته است.

ۀ مجل«. عناصر فرهنگ عامه در غزلیات حافظ»(. 1384(. صرفی، محمدرضا )1394)

فرهنگ  وخصوص پیوند ادبیات  این مقاله حاوی مباحث سودمندی در .55. شمارة فرهنگ

فظ ر حاباشد و به واکاوی این عناصر در شعبندی عناصر فرهنگ عامه میعامه و طبقه

رهنگ عامه فکارکرد عناصر (. »1393)اسعدی فیروزآبادی، مریم السادات پرداخته است.  

ه ارشم. 6ه ردو .(تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا«. در اشعار اخوان ثالث

21. 
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ازتاب ب»ی شود هیچ یک از آثار فوق به موضوع این تحقیق؛ یعنگونه که مشاهده میهمان

« هانیبهب سیمین و شاکر پروین در شعرعناصر زبانی فرهنگ عامه ایران و پاکستان 

 اند و در این زمینه تاکنون اثری تولید نشده است.نپرداخته

 .تعریف مفاهیم اصلی3- 1

 عامه.فرهنگ 1- 3- 1

مجموعۀ آداب و رسوم. مجموعۀ علوم و معارف »ها به معنای در لغتنامه (Culture)هنگ فر

ای از آداب، رسوم، پدیدة کلی پیچیده»( و نیز 1176: 1384)معین، «. های یک قومو هنر

گیرد و قابل انتقال به ی تاریخی اقوام شکل میاندیشه، هنر و شیوه زندگی که در طی تجربه

 اند:تر گفته( آمده و در تعریفی واضح5346: 1381)انوری، « بعدی است هاینسل

های معنوی یک قوم اعمّ از آنچه محصول عقل فرهنگ... عبارت است از مجموعۀ میراث»

 ( 36: 1386)محجوب، «. ذوق و عاطفۀ ایشان باشد ةو ادراک یا زاد

رون آن سانی دعنوی که فرد انهای مادی و مکلیۀ سازمایه»تر، فرهنگ به در تعریفی جامع

 (19: 1389)ولایتی، « شود، اطلاق شده است.زاده، پرورده و صاحب شخصیت می

سیم ( تقاز منظر بعضی محققان، فرهنگ به دو بخش اصلی: مادّی و غیر مادّی)معنوی 

مه گ عاشود و از منظری دیگر بعضی پژوهشگران، فرهنگ را به فرهنگ رسمی و فرهنمی

 وبزارها س، ااند. فرهنگ مادّی، عناصر قابل لمس فرهنگی؛ مانند معماری، لباکردهتقسیم

هنگ؛ س فرهای غیر قابل لمشود و فرهنگ غیر مادّی یا معنوی به بخشغیره را شامل می

ارد. دارت ها و غیره اشها و افسانهها و کنایات، قصهمانند اعتقادات و باورها، مثل

ل فرهنگ شود، عناصر زبانی فرهنگ در ذینکه مشاهده می( چنا93الف: 1395)چهرقانی، 

ه ست کاای از عناصر فرهنگی گیرند. مقصود از فرهنگ رسمی هم مجموعهمیمعنوی قرار

، رگاز منظری دی ها اختصاص نداشته و در میان نخبگان نیز پذیرفته شده است.صرفاً به توده

 ؛داد کرو آبشخوری برای هنر قلمدتوان به معنای هنر یا دست کم منبع فرهنگ را می

 تواند ازمی گرا از رهگذار آویختن به منابع فرهنگ عامهچراکه هنر والا، رسمی و نخبه

 (696: 1392غنای بیشتری برخوردار شود. )هال، 
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 نیز شود و از آنجاکه ادبیاتدر تمامی جوامع، زبان محور اصلی فرهنگ شمرده می

ت صور امه با ادبیات عامه که در جوامع مختلف بهکاربردی از زبان است، فرهنگ ع

سستنی دارد. (پیوندی ناگ3ب: 1395شود)چهرقانی، شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می

ادّی عناصر م های معتبر برای عناصر تشکیل دهندة فرهنگ عامه در کناربندییکی از تقسیم

نظور است. م بانیززبانی و غیر عناصر  بندی آنها بهو معنوی یا عناصر سالم و ناسالم، تقسیم

اشد بلق شده خبان از عناصر زبانی، آن بخش از عناصر فرهنگی است که بر بستر یا با ابزار ز

ها و ها، قصهلها و متهای کار، مثلها، نغمهها و لالایی، ترانهو تعابیر، اصطلاحات، کنایات

فاهی یاد شی از آن با عنوان ادبیات گاه شود و پژوهشگرانها و... را شامل میافسانه

 (12: 1377کنند. )میرصادقی، می

دبیات رود. اای از فرهنگ عامه به شمار میبنا بر آنچه گفته شد، ادب عامه، زیر شاخه 

و  گردآوری ها در اروپا و بارمانتیک« ادبیات جهانی»تطبیقی نیز که در ادامه و به دنبال شعار 

ت مناسبا ووابط از تحقیق در باب ر»زمین آغاز شد، های ملل آسیا و مشرقها و افسانهمقایسۀ قصه

کار  ( روش125: 1361کوب، )زرین« گوید.می بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان سخن

 هاییلتیگر مبررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات د»ادبیات تطبیقی در مکتب فرانسه، 

. پژوهش در (7: 1393)غنیمی هلال، « بان آن کشور نوشته شده استاست که به زبانی غیر از ز

أثرهای ثیر و تگر و تأهای آنها با یکدیها و تفاوتهای دیگر و شباهتادبیات تطبیقی، ما را با ملت

گیرد که ای میگوناگونی در ذیل ادبیات تطبیقی ج کند. مباحثادبی یا فرهنگی ایشان آشنا می

اخت ه شنبو ادبیات عامیانه است. اهمیت این رویکرد از آن روست که  یکی از آنها، فرهنگ

رة ا چهوخو، عادات و نحوة اندیشه و زیست مردمان یک منطقه و آشنایی بیشتر بدرست خلق

ها و تتر از شباهرساند. به همین منظور و برای شناخت و آگاهی دقیقواقعی یک ملت یاری می

صر گیری از عناو پاکستان، این پژوهش به بررسی موضوع بهرههای فرهنگی ملت ایران تفاوت

 ست.ازبانی فرهنگ و ادبیات عامیانه، در شعر سیمین بهبهانی و پروین شاکر پرداخته 

 . زندگی و شعر سیمین بهبهانی2- 3- 1

ش در تهران به دنیا آمد. پدرش 1306سیمین بهبهانی، شاعر معروف معاصر ایران، در سال 

نویسنده و مدیر روزنامۀ اقدام و مادرش فخرعظما ارغون نویسنده، مترجم و  عباس خلیلی، 
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یافت؛ اما ش به آموزشگاه مامایی راه1324پس از تحصیلات مقدماتی در سال شاعر بود. او 

از « مرد امروز»ای انتقادی در روزنامۀ هام نشر مقالهاته به دلیل درگیری با مدیر آموزشگاه، ب

( سیمین، بعد از اخراج با حسن بهبهانی، معلم 18: 1379)عابدی،« ج شد.اخرامدرسۀ مامایی 

ش به استخدام آموزش و پرورش 1330زبان انگلیسی ازدواج کرد و در سال 

را منتشر  جای پادفتر دوم شعر  1335در سال ( 33: 1387درآمد)ابومحبوب، 

 و گاه تهران شدوارد دانشکدة حقوق دانش 1337 در سال( 272: 1384)شادخواست، .کرد

( او سرانجام در 92: 1393ش از رشتۀ حقوق قضایی فراغت یافت.)دهباشی، 1341در سال 

 ش چشم از جهان فروبست.1393مرداد  28

شگامان ز پیسیمین بهبهانی در ایران همچون  پروین شاکر و فهمیده ریاض در پاکستان ا

 ( 136: 1400 آید. )شیرازی و دیگران،ادبیات و شعر زنانه به شمار می

(؛ 1954/1335های جای پا)آثار منظوم سیمین بهبهانی عبارتند از: مجموعه

ت و از (؛ خطّی ز سرع1971/1352(؛ رستاخیز)1961/1341(؛ مرمر)1955/1336چلچلراغ)

 (؛ یکی1995/1374(؛ یک دریچه آزادی)1983/1362(؛ دشت ارژن)1980/1360آتش)

 (.2008/1377ها)(؛ تازه2008/1377مثلا این که)

 .  زندگی و شعر پروین شاکر3-3- 1

به اردو شعر « ثاقب»م در کراچی متولد شد. پدرش با تخلص 1952پروین شاکر در سال 

م 1971سرود. پروین در مدرسۀ اسلامی کمبریج تحصیلات خود را آغاز کرد. در سال می

انگلیسی گرفت  م، فوق لیسانس زبان و ادبیات1972از دانشگاه کراچی لیسانس و در سال 

و در کالج سرسید استخدام شد. عروض را از پدر بزرگش آموخت و در سال اول کالج، 

( به زبان اردو مون سون کی برسات«)های موسمیباران»نخستین شعر خود را با عنوان 

سرود. وی وقتی دانشجوی کارشناسی بود، در مجامع ادبی پاکستان شهرت یافت. او حدود 

هایی هم برای اجرا در را در رادیو وتلویزیون تولید و اجرا کرد. نمایشنامه برنامۀ ادبی 250

های ادبی، سرایی، نشستکالج و دانشگاه نوشت. شاکر در زمینۀ مشاعره، مذاکره، بداهه

های گوناگونی دریافت کرد. در سال اجرای رادیو و تلویزیونی، نویسندگی و غیره؛ جایزه
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اد منتقل شد و در پست معاون سخنگوی وزارت خارجه کار آباز لاهور به اسلام 1986

سالگی بر اثر سانحۀ رانندگی چشم از  42در سن  1994دسامبر  26خود را شروع کرد و در 

(، 1980(، صد برگ )1977جهان فروبست. آثار منظوم پروین شاکر عبارتند از: خوشبو )

 .(1994( )(، ماه تمام )کلیات شعری1990(، انکار )1985خودکلامی )

 

 .بحث و بررسی2
 .عناصر زبانی فرهنگ عامه در شعر سیمین بهبهانی2-1

 های کودکانه. ترانه و بازی1-1- 2

ر دت، گاه ه اساز آنجا که موسیقی نیز در کنار شعر همواره جلوگاه اصلی فرهنگ عامه بود

شناسیم انه میرم تپیوند این دو هنر، نوع خاصی از ادبیات یا موسیقی مردمی که آن را با نا

و از  ج داشتهدم رواها و آوازهایی هستند که بین مرهای عامیانه، ترانهنهترا»خلق شده است. 

: 1390اری، د)تمیم« اندهای ذاتی و شهودی آنان پدید آمدهضمیر ناخودآگاه و توانایی

، لالایی ووازش نی ویژة بازی، مخصوص هاهای عامیانه انواعی را؛ از قبیل ترانه( ترانه49

ز یقاتی نیشود. امروزه تحقها، غنا، رقص، افسانه و غیره شامل میها و مثلمربوط به قصه

ه بوام های کار یکی از ارکان موسیقی اقهای کار صورت گرفته و نغمهدرخصوص ترانه

 رود.شمار می
 «یدید گرم و چابک دویدی، تا به کوهی رسیدی       آب و نانت ندادند، آن دو خاتون که»

 ( 841: 1382)بهبهانی، 

 ی معروف فارسی است:بیت فوق برگرفته از یک ترانۀ عامیانه
یکی بود. یکی نبود/ غیر از خدا هیچ کس نبود/ دویدم و دویدم، سرکوهی رسیدم/ دو تا خاتون رو دیدم، »

زمین به من علف یکیش به من آب داد/ یکیش به من نون داد، نون رو خودم خوردم/ آب رو دادم به زمین، 

 (/146https://atalmataltootooleh.com:)«داد/ علف رو دادم به بزی، بزی به من پشگل داد...

ر شاعر د مایۀهای کودکانه در ایران، دستهای مرتبط با بازیهای زیر نیز ترانهدر نمونه

 سازی بوده است:مضمون
 چرخد، نفس نفس درین بازیکه گرِدباد می  بچرخ، چرخ، همبازی، خدا، مرا نیندازی

https://atalmataltootooleh.com/146/
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 درنگ نه، که پی در پی بچرخ تا بچرخم، هی،

 چو گردباد پروازم، دهد پیام تنبیهی

 بخوان، برقص، همبازی، که از شراره لبریزم... 

 

 که تا نکردم این ره طی، مرا ز پا نیندازی

 ...ن بلند پروازیکه آسمان شود خاکی، بدا

 سازیی که میاسوزد، ترانهدرین شراره می
                             (831-832) 

ان ن کودکآاست که برای اجرای « اتل متل توتوله»های بازی، ترین ترانهیکی از معروف

 واندنخزمان با کنند و یکی از ایشان همنشینند و پای خود را دراز میکنار یکدیگر می

ه زند و در آخرین هجای شعر کشعر، بر اساس ضرباهنگ خاصی روی پاها ضربه می

مع ود را جای خشود؛ فردی که ضربه به پای او خورده باید پتوأمان با آخرین ضربه ادا می

یر، با زورت کند و در پایان کسی که یک پای او جمع نشده، برنده است. اصل ترانه به ص

 شود:وانده میخ« مفتعلن فعولن»ضرباهنگ 
یک زن کردی بسون/  |نه شیر داره نه پسون/ گاوشُ بردن هندسون |اتل متل توتوله/ گاو حسن چه جوره

 .... هاچین واچین/ یه پاتُ ور چین.|... دور کُلاش قرمزی/ دور کلاش قرمزی|قزیاسمشُ بذار عم
(http://atalmataltootooleh.com/32) 

 عمیق و وعی اجتما-مایۀ انتقادیسیمین بهبهانی از ترانۀ فوق برای سرودن شعری با درون

 جدّی الهام گرفته است: 
          ها   اتل متل نوسان، آری، دوپای کوچک و ضربت

        حدیث گاو حسن بشنو! نه شیر هست و نه پستانش 

 

 بدار و مجنبانش  سپس خطاب که پا برچین، نهان 

نه یونجۀ تر تابستان، نه کاه خشک زمستانش 

(895) 

هام نیز ترانۀ معروف دیگری است که در شعری دیگر منبع ال« جم جمک برگ خزون»

 آفرینی بوده است:شاعر در مضمون
 مخزان برگ« مکجم ج»ساز ی فیروزه خواهد گیسوی همچون کمانم                 گرچه اکنون قصهشانه

(897) 

 انتخاب« اوستا»ها، بین خودشان یکی را به عنوان چهب« جم جمک برگ خزون»در بازی 

 خوانند:گذارند و با صدای بلند میشان را روی هم میشدههای گرهکرده، مشت
،/ هتراز کمون بلندتره،/ از شبق مشکی /جمک برگ خزون/ مادرم زینت خاتون،/ گیس داره قدّ کمون،جم

خواد،/ هاجستم و واجستم،/ تو خواد،/ حمام سی روزه میخواد،/ شونه فیروزه میشونه میگیس اون 

http://atalmataltootooleh.com/32/
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 هاجری به قربونم شد. /حوض نقره جستم،/ نقره نمکدونم شد،
((https://ketabak.org/content/11042 
 ها.لالایی2-1-2

ند. خوامی ان خودکی عامیانه، لالایی است که مادر برای خواباندن کودهتران یکی از انواع

کودکان  ( و اغلب برای آرامش بخشیدن به66: 1395لالایی بیشتر آهنگین است )آذر، 

سبک  الب،شود. در شعر معاصر فارسی بسیاری از شاعران کودک و نوجوان از قتولید می

 دادی از، تعاند؛ افزون بر ایشانبردههای خویش به وفور بهرهها در سرودهو لحن لالایی

به  اختنان جدّی نیز؛ همچون حسن لاهوتی و احمد شاملو از این قالب برای پردشاعر

نی، اند. )چهرقااجتماعی و مضامین مربوط به بزرگسالان استفاده کرده-مسائل سیاسی

ب و از قال «ینان راام امن زاده»( سیمین بهبهانی در یکی از اشعار خود به نام 172الف: 1395

 ده است.شیوة لالایی استفاده کر
ا رنگ بیشه د/ پلگدای کوچه را نانت روا با |لالایی گویم و خوابت کنم من/ غلام شاه محرابت کنم من»

ه ی من/ ب، سرمهالا مرواری من |ی ابریشم من/ چو پرده در وثاقم محرم منالا منگوله |تیرت سزا باد

تا پا  ی کنمپرستار |ود سپردمتمشک وحشی شیرین تردم/ تو را من با خدای خ |ی منسردست قبای ترمه

 (880) «تیا نیفپبلا دورت که از بالا نیفتی/ کشی سر بر فلک، از  |بگیری/ شوی شمشادی و بالا بگیری
 ها. دشنام3- 1 -2

 نی زشت ومع به در اصل دُژ نام است، دُژ»دهد: دهخدا این واژة دشنام را چنین توضیح می

 (10913: 1377)دهخدا، «. نام عبارت از القاب و خطاب

 (655) جیرییی چو زنخواهد برد    پیچیده گرد هر ساقت، هر بافه« گیسو بریده!»قاضی تو را سوی زندان، 

کب بریدن گیسو در گذشته نوعی مجازات و تحقیر برای زنانی بود که خطایی مرت

ن در فرهنگ عوام، صفت جانشین موصوف و متضم« گیس بریده»شدند از این رو می

ه کار بقیر فی، کنایه از زن یا دختر خطاکار و مستحق مجازات است و برای تحمعنای من

  رود.می

ردم !/مَ... ناکس به من نظر داره./ای وای چادرم افتاد!/ سگ مصّب این عجب بادیس

 (253 :1394) بهبهانی،  ...کمک بگیرینش:/ شیش متر وال گلداره
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ظیر ها را؛ نشود بهبهانی برخی دشنامچنانکه ملاحظه می« ناکس»افزون بر دشنام رایج 

ر ای در شعبا همان شکل عامیانه و زبان محاوره« بیغ بیغ»در نمونه فوق و « مصبسگ»

 خویش استفاده کرده است:

 من از ادراک حکمت بیغ بیغم

     

 تو هم نم می کشد اینجا سوادت 

 (259همان:)                                       

 وی صریح شنامهر بیت آن د عری هم در قالب قطعه و با عنوان دشنام دارد که دربهبهانی ش

 پوشانده است:  (؛ اما در بیت زیر به دشنام جامه کنایه257رکیک گنجانده )همان:  نسبتاً

 اتگر با چنین بهانه شلوغ است خانه

     

 ی بالات خلوت استدارم یقین که خانه 

 (261همان: )                                             
 .کنایات4- 1- 2 

بیر ات، تعاطلاحشعر سیمین به وفور واجد عناصر زبانی فرهنگ عامیانه؛ اعم از واژگان، اص

 از نظر عر وش و کنایات است. این تمهید بیانی از منظر تولیدی موجب غنابخشی به معنای 

 شود.تر شدن شعر میخوانشی موجب زیبایی، روانی و صمیمی

 (440) «تر، دیواری از دیوار ماکوتاه»گر بود   گمان دیوار طبع پست خاک آلود ماستبی

اقد فتوانی، نا از در فرهنگ ایرانی کنایه« دیواره بودن دیوار کسی را کوتاه دیدن یا کوتا»

 (766: 1383)انوری، قدرت دفاع بودن و مظلومیت است. 

 (440؟ )«ما ای بازاری از بازارتر کی دیدهگرم» ریخود فروشانیم و بر ما گشته جوشان، مشت

ه قرارگرفتن یا طرف توجّ »( در زبان فارسی در مفهوم 95: 1383)انوری، «. بازار داغ)گرم(»

 شود.استفاده می« بسیار رایج شدن

 (282) گردد به دنبالم خبرچینکه می کور و کر باش« مرا دیدی، ندیدی»

ری، )انو« شتر دیدی ندیدی»از مثلی است بدین عبارت:  یهخود کنا« مرا دیدی، ندیدی»

1383 :998 ) 

 (558اری کند؟)وین سرشت برباطلش، با که سازگ«       خرده شیشه دارد گِلش»سرد و تیره بینی دلش، 
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( تعبیر 368: 1383)انوری، « (داشتنخردههشیشه)شیشجنس کسی خرده »سرشت، گِل یا 

 ارد.دست که اشاره به عدم خلوص و صداقت در شخص کنایی رایجی در زبان محاوره ا
 هست زندانی سیه در پشت این دیوار رنگین

      است این، در آرزوی طعمه ریزد« اشک تمساح»
 

 شناسماز ورای رنگ دلسوزی، ریا را می 

 شناسمدست و پا را میمن به ساحل مردمی بی

                                                  (456) 

همین  مه بهکنایه از ریاکاری و اظهار همدردی دروغین است و در زبان عا« اشک تمساح»

 (60: 1383شود. )انوری، صورت استفاده می

 (66) پا بودبه « محشر»در درونم چه  سوختم از غم و کس ندانست           

: 1383ی، انورل است )در فارسی عامیانه به معنای هنگامه و شلوغی و غوغا و جنجا« محشر»

1458) 

 این قسم کاربرد اصطلاحات زبان عامیانه در شعر بهبهانی فراوان است:

ارش ممهرة (، 558: همان(، آب زیر کاه )412: 1382چشمش چهار تا شده )بهبهانی، 

(، به سر، 954: همان( تیر در تاریکی انداختن )1055: هماندار دار کردن ) (،645: همان)

 ( و...1106: همان(، هیزم تر دارد )1103: انهمخاک بادش )
 المثل. ضرب5- 1- 2

تشبیه  شتمل برمای است مختصر جمله»توان به زبان ساده این گونه تعریف کرد: مثل را می

بین عامه  یا مضمون حکیمانه که به واسطۀ روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب،

« ند.ار برمحاورات خود به کغییر جزئی در مشهور شده و آن را بدون تغییر و یا با ت

-های خویش از ضرب( بهبهانی نیز در مقام شاعر اغلب در سروده78: 1390داری، )تمیم

 گویند:المثل میالمثل استفاده کرده که در فنّ بدیع بدان ارسال

 (559) آدم همه آه و دم است»گفت که  هر که دم از عمر غنیمت شمرد         

ن را آدر اصل، مثل مشهوری است که دهخدا « آدم همه آه و دم است»وم، در مصرع د

وتاه بودن ک( این مثل به 21: 1363)دهخدا، « آدم آه است و دم.»چنین ذکر کرده است: 

 زندگانی انسان تعریضی لطیف دارد.
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 (484) «در گوش ژاله یاسین است»درس       دختری طعنه زد که نه خانم

 (.455 :1363ا، اشاره دارد. )دهخد« خواندن.به گوش خر یاسین »رسیِ مصرع دوم به مثل فا
                      «تر کو؟ شک ازخآتش چو به نیزار افتد، کار همگان زار افتد           آری چو بگیرد آتش، دانستن »

(586) 

امّا در یگر؛ د( با الفاظ 16: 1363)دهخدا، « آتش چو بر افروخت بسوزد تر و خشک.»مثَل 

 معنای همان مثل، استفاده شده است.

                (606) «نگ استبا خون نتوانی شست، آن را که ز خون ر»تطهیر به آبش کن، خوشبو به گلابش کن       

ه به عفو و ( مثلی است که مضرب آن توصی763: 1363)دهخدا، « خون را با خون نشویند.»

 اغماض است.

 (466) پیوند خار خشک را، با بیدمشک تر مزن ، ما را چو خود رسوا مکن«از خود قیاس ما مکن»

: 1363دا، )دهخ« کافر همه را به کیش خود پندارد.»در مصرع نخست، مفهوم ضرب المثل 

 ( ذکر شده است.1185

 (63) «نوشدارو پس از مرگ سهراب»های تو این است        وعده معنی

تر یر ساده( یا به تعب1840: 1363)دهخدا، «. دهندنوشدارو که پس از مرگ به سهراب »

ه گذشت مثلی است که وقتی کار از کار یا آب از سر« نوشداروی بعد از مرگ سهراب»

 گویند. در شعری دیگر، بهبهانی همین مثل را به کار برده:باشد، می

 (687) ، تاب نیارستم«دیر شد آن دارو»نامه بده، ورنه، کشتۀ غم گوید         

عنوی مثلی است که در وصف انسان شجاع یا کسی که مقام م« دریا سرای نهنگ است»

 رود و بهبهانی در بیت زیر به کار برده است:بلندی دارد به کار می
 اما تو غم نشناسی، وز مرگ هم نهراسی

 

            پوش    ساز خموش، زان مردم پردهاین چهره

         «نهنگ است دریا، سرای»موجت به سخره نگیرد،  
(608) 

 دــر، افشــای  اســرار ک«گنـدم نمـا، جـو فـروش»
(557) 

( 1327: 1363هخدا، )د« گندم نمای جو فروش»در بیت دوم، سیمین از مثل معروف 

 .ه کرده استاستفاد
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 (1041) ر تو را سودی، ندهد دگ«طا، پشیمانیپی آن خ»ز کنام تا برون آمد، ز کرانه بوی خون آمد         

که به دلیل  ( مصرعی است608: 1363)دهخدا، « چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»

 کثرت استعمال بدل به مثل شده است. 
 ن شفق به شبگیریاز گردنش بیفشان خون، همچو           ، فال خوشی نخواهد زد  «گاهانخروس بی»بانگ

                                                                                                                            (655)  

ه نیز ه گاه به صورت کنای( ک737: 1363هخدا، )د« محلخروس بی»بیت فوق به مثل 

 (502: 1383شود، اشاره دارد. )انوری، استفاده می
 ایای افسانهه. حکایت6- 1- 2

اند، در دهتر معنا شتر و وافیهایی که در شعر بهبهانی دستمایۀ خلق یا القاء موجزحکایت

ن میان اند. در ایتهاند که اغلب در آیینۀ آرایۀ تلمیح صورت بسهای عامیانۀ رایجاصل افسانه

 شاید پربسامدترین آنهاست.« دختر ترنج»افسانۀ 
 واریم، با روی پرشستسین نهدر خا

    این خانه درش نیست، راه گذرش نیست
 همسایۀ ابلیس، دیوار به دیوار 

 (521)«   واربه ترنجی، بستند پری»ما را 

ترنج،  وارنج ای است که رفت تا دختر ن، حکایت آن شاهزاده«دختر نارنج و ترنج»افسانۀ 

پیرمردی  در راه د وبیاور زادة شاه پریان را که بر درختی به شکل نارنج و ترنج آوایزان بود،

رادر بد و شش ه دازاد و هم دیوزاد بود. از وی راه پرسید و سفر را ادامرا دید که هم آدمی

ا رر ترنج دخت دیگر همان مرد را دید و در نهایت شاخۀ نارنج را پیدا کرد، آن را چید و

ای هفسانهنگ افرهبیرون آورد. ابیات زیر نیز به همین افسانه که تفصیل آن در جلد پنجم 

 ذکر شده اشاره دارد: 383تا  385مردم ایران از صفحه 
  شناسخفته در من دیگری، آن دیگری را می

 دانبسته« تـرنجم»من پری هستم به افسـون در 
 «شناسترنجم بشکن آنگه آن پری را می»چون  

 (291) شناستا رها سازی مرا، افسونگری را می

 است:ر به این حکایت اشارت رفتهو در شعر دیگری بار دیگ
 «زادمدختر ترنج و پری»من 

 مگشـا به تیـغ تیز، غلافم را
 ای عـاشـق دلیـر جهانگیـرم 

 (183) میرمکز وی برون نیامده می

 د:که دو بیت زیر تلمیح بدان دار نیز حکایتی عامیانه است« غول چراغ جادو»
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 (754)موده ریچه  رخ  ناز   سبـو   بـرون  جهیـده، از  د    های خردی  قصه«  غول»آن دروغ، آن تبـاهی، 

 (1040) ی؟بگشود ، سر کوزه از چه«غول فرمانبر»به میان پنجه افشردت، به بسی شکنجه آزردت  به هوای 

که  عف دیوضهای پریان نمادی از نقطه ها و قصهنیز در اغلب افسانه« ی عمر دیوشیشه»

 باشد.دگی آدمیان است، میخود نماد نیروهای شر در زن

 (662) انیخنه ندش راه و ر، در بطن ماهی سرخی           ماهی شناور آبی، که«ی عمرشهر دیو، شیشه»
 .عناصر زبانی فرهنگ عامه در شعر پروین شاکر2-2

 . اصطلاحات و تعابیر کنایی 1- 2- 2

 شحون ازمنی ین بهبهاشعر پروین شاکر، بانوی شاعر اردو زبان پاکستانی نیز، همچون سیم

 ها، اصطلاحات، کنایات و عناصر زبان محاوره و عامیانۀ اردوست. واژه

، شاکر). «گیا ےل سیلاب کو رہش ولھک تو ںمژگا»آ/  ٹلو ےس دنیا کی خواب تو اب ھآنک ےا

  1(130. دفتر خوشبو: 1990

 «ست.برده ا سیلاب شهر رادیده بگشا! »ای چشم! وقت است که از سرزمین رؤیاها بازگردی /  ترجمه:

شم بگشا چ»، به معنی «گیا ےل سیلاب کو رہش ولھک تو ںمژگا»در نمونۀ فوق، عبارت 

رود و یار م، تعبیری کنایی است که در زبان اردو بسیار به ک«شهر را سیلاب برده است

 «برد.اگر دنیا را آب ببرد، او را خواب می»این ضرب المثل فارسی است:  معادل

 (63همان: ) .«ےجیس وہ دوا یہاب تو مرنا » /ےجیس وہ گیا ارہ گر ہچار

 اکنون مرگ خود درمان است.»ه است/ درمانگر گویی درماند ترجمه:

 «. مؤثر نبودن دارو و درمان بیمار است»کنایه از « ےجیس وہ دوا یہاب تو مرنا »
 ڑےج ےک جا دس تو ایک اگر ےسن پائ» /ںاہخوا کا ےکرن جدا ےس ھتج ،ھےمج شخص رہ

 (86همان: ) «.ہو

 .رساننداگر یک سخن بشنوند، ده گزافه می»هند / خوابدگویان جدایی ما را می ترجمه:

بات »صورت دیگری است از تعبیر کنایی  «ہو ڑےج ےک جا دس تو ایک اگر ےسن پائ»مثلِ 

ندی، )سره «ن.کردمعنی تبدیلسخن کوتاه را به کلام طویل و بی»به معنی « کا بتنگر بنانا

1974 :171) 
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 ،ےیہک ہی بس ا،ھت کو کس ںزندگی کا یقی /ںمی باب ےک قوم بدن ہشکست ہایک بازو برید

 (333. دفتر خوشبو: 1990شاکر، ) «.گئی لگ دوا»

نده شود، کس گمان نداشت که باز زشکسته قوم / هیچی تنبریده شده به دروازهکه دستی  ترجمه:
  کرد.دارو اثر »اینگونه بگویید: 

 رود که مرض لاعلاج بهبود یابد.این کنایه هنگامی به کار می
  .«کون گیا وہ پیاسا کا ںخو» ےک ںما ہیی/ ھت دشمنی ںمی ںائیوھب تک یھاب

 (24. دفتر صد برگ: 1990شاکر، )                                                                                  

 ه شده است؟چنین به خون مادر تشنکه این کیست »حال دشمنی میان برادران بود /   تا به ترجمه:

نی هایت دشمتشنه شدن به خون( همچون فارسی، کنایه است از ن)=«کون گیا وہ پیاسا کا ںخو»

 و نفرت میان دوکس یا دو گروه.
تشنگی راپا س ںمی ہک /ںکری لیا جنم طرح کس موتی ےسچ ےک فن /ںمی صدف ےمیری سوچ ک

 دیس ےک ںپانیو پانچ» /درمیان ےتیر اور ےمیر /ںیہن خبر کی ابر وصال ـ تک دور دور اور /ںوہ

 .ںیہ دور ےس دسترس میری تو یھب ھڑےگ ےکچ /«ںمی
 (89-88. دفتر خوشبو: 1990شاکر، )                                                                          

سِ تا دیدر /امشنهمن/ چگونه درّ شاهوارِ هنر خواهد زاد/ وقتی که من این گونه ت شۀدیصدف ان ترجمه:

ای هم در دسترس حتی کوزة ناپخته«/ 2در سرزمین پنج رود»وصال، خبری از ابر نیست/ در میان من و تو/ 

  نیست.
 المثل. ضرب2-2-2

 /ھدک عظیم ـ ھدک ےک ںمحبتو /ںآگئی یاد ھسات ےک ںوھدک تر تمام ںمحبتی مری ھےمج

 (54همان: ) .«گیا ڑھب ںمی ےمقابل ےک آفتاب ـ ہذر ےجیس» ہک /لگا ھےمج

 .شده است تربزرگ ذره از آفتاب»هایش به یادم آمد / رنج عشق را عظیم یافتم/ عشق با همۀ غم ترجمه:
 حیفکی تصالمثلی مشهور در زبان اردو با اندالمثل در شعر فوق بر مبنای ضربارسال

 (222: 1986)سرهندی، « ذره را با خورشید چه نسبت؟»صورت گرفته است: 
 ڑےب یھب دن مگر» ی،ہ ںیھت یڑب تو ںراتی /ہو ڑےک لمحات ےک جرہ دل، ںیہن ولاھب

 (86. دفتر خوشبو: 1990شاکر، ) .«ہو

 .رازترروزهایی د»هایی دراز و های دشوار فراق را از یاد نبرده است، شبدلم لحظه: ترجمه
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ن رکها د غریب نی روزه»المثل: اشارت است به دو ضرب« روزهای درازتر»در شعر فوق، 

 « غریبون نی روزه رکهی، دن بری آ گئی»و  «برا

: 1986)سرهندی،  .شودتر میگیرد، روزهای رمضان طولانیهنگامی که تهیدست روزه می ترجمه:

294) 
                       .ےلائہک پتنی اور ےکر سودا کا من /ےرٹھہ کسبی تو ےبیچ تن /«تو ہے لھپ کا ںکن کرمو»

 (54 :انکار. دفتر 1990شاکر، )                                                                          

شوی  بازی و بابنامند/ و اگر عمر ات میکه اگر تن بفروشی بدکاره«/ کدام گناهی تو؟ ثمرة ترجمه:
 خوانند.سازی، همسرت میخویش ب

ا ر، همان )= هرچه بکاریجو بوو گی وهی کاتو گی»اشاره است به ضرب المثل « ثمرة گناه»

 (38: 1399)غفوریان و شیرازی، «. کنی(درو می

. دفتر 1990شاکر، ) .«یھکب اؤھگ ہے سکا رھب ےبات س»بیکار/  ںاب جفا کی صراحتی

 (152خوشبو: 

 شناسی.آیا برای زخم زبان مرهمی می»را اثری نیست/ تو  وفاییعذر بی ترجمه:
 بات کا نهین تا هی،تلوار کی زخم/ گهاؤ بهر جا»ه است به دو مثل در زبان اردو: مصرع دوم اشار

( یا اشاره 123: 1986)سرهندی،  «.شود(یابد؛ اما زخم زبان خوب نمیبهرتا )زخم شمشیر التیام می

زبان عربی هم  ( ظاهراً مشابه این مثل در237)همان:  «هنین.زبان گوشتین است تیغ آ»است به 

 وجود داشته که در ابیات زیر بدان اشاره شده است:
 .ولا یلتام ما جرح اللسان            التیام اهجراحات السنان ل

ز تواند ناشی اهای ملل گوناگون میبروز مطابقت معنایی و لفظی میان ضرب المثل

اشد و توارد و همچنین مجاورت فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی بها، ترجمه مهاجرت

 وارسی و اردو ( امّا به دلیل پیوند بسیار نزدیک زبان ف132: 1400)شیرخانی و دیگران، 

ق و صادیقاره هند برای این پدیده در زبان اردو منفوذ تاریخی زبان فارسی در شبه

 توان یافت. های فراوانی مینمونه
 .«ےسنپولی ںوہ یہر پال» ی،ھت جانتی ں/ می ےبولی ےس کس مگر خواب ںیہ ےلگ ےسنڈ

 (233. دفتر خوشبو: 1990اکر، ش)                                                                  
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 «پرورم؟را می هالهمارتو»دانستم، می /زنند؛ اما چگونه بگویمآرزوهای دیرینه مرا نیش می ترجمه:
ی هام دسنا کلاؤ اسکا پسانپ کو جتنا بهی دوده »اشاره است به مثل « دهمها را پرورش میولهمارت»

: 1399 رازی،)غفوریان و شی«. )= مار را هر چند شیر بدهید کارش نیش زدن است( هوتا هی

ر را ین مادر آست« )= آستین مین سانپ پالا هی»ی ا( و نیز اشاره است به تعبیر محاوره48

 (27: 2011دادم(. )جلیلی، پرورش 
 .«ہےجنم لیا  کا مور ےن چور» /اھت تاھسمج چور کو خود /کو ھمج کر وھچ ںمی تک ےسپن

 (282. دفتر خوشبو: 1990شاکر، )                                                                          

 .ه دزد شده استدزد، شا»و  داند/در رؤیایش مرا لمس کرد/ خود را دزد می ترجمه:
ی انهدر خ )= دزد چور کی گهر کتهه کتایا مور»اشاره است به مثل ه دزد شده است، دزد، شا

 (179: 1986(. )سرهندی، دزد زده است نۀخابه دزد؛ یعنی دزد 

 (358. دفتر خوشبو: 1990شاکر، ) .«چکا کِھل ہرز جب که ساز ہچار ےاب آئ»

ه این ک ]کنایه از ای بساز.ها چارهبه جوش آمده)اثرکرده( را با ترکیب علفاکنون بیا و زهر  ترجمه:

 چاره نتوانی ساخت[

 است. « ابسهرنوشدارو بعد از مرگ »مصرع بالا دقیقاً معادل مثل فارسی 
  .ہے دیا کاھج سر ےسامن ےک یٹم ےن واہ /«ہے وئیہ مہآب و آتش ب»

 (41 :صد برگ. دفتر 1990شاکر، )                                                                                  

 ، باد پیش خاک سر خم کرده است.«آب و آتش به هم شدند»ترجمه: 

آگ اور پانی کا »( یا 1: 1986)سرهندی،  «.آب و آتش را چه آشنایی؟»اصل این مثل چنین است: 

 ت.ده شده اسین مثل با تغییر الفاظ استفا( که در شعر پروین شاکر ا10)همان،  «.سنجوک

شاکر، ) .«ےیئہچا جانا گزر ےس سر تو اب کو پانی» ےیئہچا جانا رھکد ہک وہ تو ہفیصل ھکچ

 (180 :خودکلامی. دفتر 1990

 است. تهوقتی آب از سر گذش»کسی بگوید کنون کجا باید رفت؟  ترجمه:
 )سرهندی، «.ه، چه یک دستنیز یک چهآب چو از سرگذشت »المثلِ در مصراع دوم، ضرب

 ( ذکر شده است.1: 1986



 ...در و پاکستان رانیا ۀفرهنگ عامّ یبازتاب عناصر زبان 
 

 

277 

 ایهای افسانه. حکایت3- 2 -2

 نا ےس تکلم ےک ںتن کی عریانیو ہآئین ےاپن /پری جل وئیہ یٹلپ ہپ چادر کی پانی ےرہگ

 (227. دفتر خوشبو: 1990شاکر، ) آشنا.

 د.آشنا بوا ناهتن های عمیق/ با تکلمّ عریانیپری دریایی، درپیچیده به چادرِ آب

دمی  بین در هیئت زنی زیبا باپیشگو و پیشاست  یموجود، های مللافسانه در پری دریایی

دیگر  با دست د وای در یک دست دارایستاده و آئینهکه در کنار ساحل دریا  ماهیچون 

 کند. را شانه میبلندش  گیسوان
    ا.ٹھبی ولھب پرواز تو /اھدیک جو پر زمین /ےن دیوتا ےوئہ ےتڑا ںمی ںآسمانو ںنیلگو /ںاہناگ

 (227 همان:)                                                                                                                   

فراموش  وازش راهای نیلگون/ وقتی بر زمین نگریست/ پرناگهان/ دیوتا پرواز کرده به آسمان ترجمه:
 کرد)= زن زیبایی را دید و عاشق شد(

 دیوتا در اردو به معنی مطلق خدا یا خدایی کردن است.
 رشعولا عُمر تمام /طرح کی جمال ےک داستان لوک قدیم کسی /چمک کی ہپنا ےب حسنِ ےاس ک

 باقی /لوگ ےس ےنھدیک ےکڑمُ کو پری کسی ںمی ںزمانو ےگئ /!ہے تیھرک رنگ اسیرِ کو

 (352همان: ) .ھےت ےتٹکا سنگ قیدِ عُمر

اسیر  ادانی راای کهن/ در تمام زندگانی خویش نپناه او/ همچون جمال اسطورهتابش حسن بی ترجمه:
 گذاشت.یمید سنگ افتاد/ بقیت عمر را در قری میگذارد/ در روزگار پیشین، هر که را چشم بر پرنگ می

 گاه وپری در اساطیر هندو ایرانی به صورت موجودی باهوش و دارای قدرت جادویی 

 های بسیار دربارة او نقل شده است.نما ترسیم و حکایتیا انسان فرشته

ست، های پروین شاکر صورت گرفته اتامّی که در مجموع سروده یبا توجه به استقرا

ها، های سیمین بهبهانی به لالاییشود در شعر وی بر خلاف سرودهچنانکه مشاهده می

ها اشارتی نرفته است. البته عدم اشاره به موضوعات فوق در شعر های بازی و دشنامترانه

برکت شاه، پروین شاکر به معنای فقدان این نوع از ادب عامه در پاکستان نیست)ن.ک: 

مندی شاعر از ذخایر فرهنگ عامه از یکسو و میزان توانایی میزان بهره چراکه ؛(48: 2020

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
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تواند در این خصوص بسیار مؤثر سازی میگیری از این ذخایر در مضمونوی در بهره

 (126: 1394باشد. )چهرقانی برچلویی، 

 

 گیری.نتیجه3

 عاصرمر سیمین بهبهانی شاعر معاصر ایرانی و پروین شاکر شاعچنانکه مشاهده شد، 

 اند و هم درپاکستانی از عناصر زبانی فرهنگ عامه، هم در تولید و خلق مضمون سودجسته

 ثرگذاریأا و تقویت معنا و غنا بخشیدن به محتوای شعر و هم در راستای القاء بهتر معن

فارسی  وردو ابیشتر آن. در میان آنچه که از عناصر زبانی فرهنگ عامه در شعر دو شاعر 

، صطلاحاتایر، توان عناصر مشترک بسیاری را اعم از واژگان، تعابتاب یافته، میزبان باز

 ران، ازشاع های رایج و... پیدا کرد که هر یک ازها و افسانهالمثل، قصهها، ضربکنایه

اند. آنچه فرهنگ عامه مردم خویش اقتباس و به درستی در آفرینش هنری استفاده کرده

یان کند، شباهت فراوان لفظی و معنایی موع جلب نظر میبیش از همه در این موض

 زبان و و باها و کنایات دو ملّت است که از پیوند دیرین زبان و ادبیات اردالمثلضرب

ویژه ههند، ب قارّهبیات فارسی در شبهتر از آن نفوذ تاریخی فرهنگ و ادادبیات فارسی و مهم

، گاه اوانهای معنایی و مضمونی فربر شباهت کند تا آنجا که علاوهپاکستان حکایت می

ب انند ضرت؛ مهای اردو نیز بسیار شبیه به معادل فارسی و گاه یکسان اسالمثلالفاظ ضرب

« یلابس»به « بآ» اردو فقط کلمۀزبان که در « برددنیا را آب ببرد او را خواب می»المثل 

ه برگزیده اعر بشعامه که در شعر دو بدل شده است؛ اما از میان انواع عناصر زبانی فرهنگ 

 ای، بسامد کمتری دارد. های افسانهکار رفته، اشاره به حکایت

هایی نیز در کاربرد عناصر زبانی فرهنگ های یاد شده، تفاوتافزون بر اشتراکات و شباهت

و های صریح و کنایی عامه در شعر دو شاعر قابل شناسایی است؛ از جمله اینکه اقسام دشنام

های کودکانه؛ مانند جم جمک، اتل متل توتوله، بچرخ بچرخ همبازی و... که ترانۀ بازی

شود؛ اما این نوع در جامعۀ فارسی زبان ایران رایج است، در شعر بهبهانی به وفور دیده می

از عناصر زبانی در شعر پروین شاکر وجود ندارد. افزون بر آن، لالایی هم موضوعی است 
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بهانی یک نمونه از آن وجود دارد؛ امّا در شعر شاکر، با آنکه شاعری واجد که در شعر به

که پروین شاکر با شعر معاصر فارسی آشنایی شود. از آنجا تجربۀ مادری است، دیده نمی

شود و کامل داشته و به عنوان یگانه مترجم شعر فروغ فرخزاد در زبان اردو شناخته می

-شعر دو شاعر برگزیده و تعلق خاطر ایشان به فضای شعر نو باتوجّه به نگاه زنانۀ حاکم بر

کلاسیک )در زبان فارسی و اردو( انتظار این است که شاکر از شعر سیمین بهبهانی 

ها که های این پژوهش، فارغ از وجود برخی شباهتبر اساس یافتهتأثیرپذیرفته باشد؛ اما 

شود، اثرپذیری آشکار میشاعر دیده میان عناصر فرهنگ عامۀ به کار رفته در شعر هر دو

 باشد.این شاعر اردو زبان از شعر سیمین بهبهانی قابل اثبات نمی

 هایاداشت
شماره  باشد کههای: خوشبو، صدبرگ، خوکلامی و انکار میاین کتاب مشتمل بر چهار دفتر شعر به نام.1

 صفحات آن به صورت مجزا در هر دفتر از یک شروع شده است.

 شعر فوق، سرزمین پنج رود، کنایه از ایالت پنجاب پاکستان است.در .2
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Self and Other in Sadegh Hedayat’s “The Stray Dog” and Paul 

Auster’s Timbuktu: A Comparative Study
 

 

Ali Ziaaddini Dashtekhaki 1 , Nahid Fakhrshafaie 2  

 

Abstract 

1. Introduction  
The terms self and other have been cast as constituent elements of 

the human condition. Philosophers like Hegel, Husserl, Kierkegaard, 

Bakhtin and Levinas have addressed these concepts as social 

problems, as issues within the society that are also reflected in 

literature. Sadegh Hedayat’s “The Stray Dog” and Paul Auster’s 

Timbaktu are two examples from Persian and American literature 

which show the writers’ preoccupation with the concepts of self and 

other. An important function of these works is their social function. 

Pat and Mr. Bones represent a society in which the relation between 

self and other is constantly constructed and reconstructed. Their 

actions make the audience think about the social and philosophical 

implications of the binary opposition of self and other. Sometimes 

they are the other to the social self and sometimes they are the 

self which enters into social relations with others. The present study 

probes into the notions of self and other in “The Stray Dog” and 

Timbaktu and asks how the texts define and construct the concepts of 

self and other and how could these constructions be interpreted. It also 

studies eschatology, altruism and indifference towards the demands of 

the other in the two texts as it draws a distinction between fear and 
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social anxiety. It also discusses animal rights and the human 

domination of nature. As submissive characters, both Pat and Mr. 

Bones are entrapped in the rules and structures of human society. 

Even when they are rejected by society, they still seek the approval of 

a domineering power to experience the satisfaction consequent upon 

hegemony.  



2. Methodology 

This is qualitative and fundamentally theoretical research. The 

logic that governs the research is deductive; that is, the results have 

been obtained by comparing extracts from the two texts. Using library 

sources and using the American school of comparative literature, this 

research has investigated the different aspects of self and other in 

“Stray Dog” and Timbuktu. 

 

3. Discussion 

The present study deals with philosophical perspectives on self 

and the metaphysical concept of otherness. It also addresses 

alienation, rationality, power and the rise of modernism against 

Cartesian philosophy in “The Stray Dog” and Timbaktu. It studies the 

emergence of self/other binary opposition and modern man’s rejection 

of Descartes’s concept of subjectivity and his embracing of Hegel’s 

notion of consciousness, a philosophy that makes allowances for the 

presence of the other. The binary opposition of self and other is 

evident in “The Stray Dog” and Timbaktu. In these narratives the 

opposition between human beings and dogs provides the writers with 

a fertile ground for investigating the social and philosophical 

implications of self and other. The confrontation between humans and 

non-human animals represents the ontological and social dimensions 

of self and other in the modern world as self–other understanding is a 

central concept that forms the backbone of social cognition. The study 

also addresses eschatology in the narratives in terms of the dimension 

of time and space. The eschatological journey of Pat and Mr. Bones is 

beyond the realm of comprehension because it is the mysterious 

separation of the subject/self from society/other. Although both 

characters move towards annihilation, their journey could be seen as 

moving toward an ultimate perfection yet to be attained. Pat and Mr. 

Bones are both seeking a Utopian world and a master who would 
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make an ideal world for them. This is the subject’s escape towards the 

sacred and the transcendental. Both narratives challenge the concept 

of time and place. According to Auster, Timbuktu is “Where the map 

of this world ends, that’s where the map of Timbuktu begins” or it is 

“an oasis of spirits.” (Auster:  2017:61) or “a realm of eternal 

nothingness” (ibid, 62). It is also described as a place “where no 

things are nor will ever be. Except me. Except not me. Except 

eternity” (Ibid, 76). Similarly, in “The Stray Dog”, Pat “did not know 

why he was running, did not know where he was going, could neither 

go back nor move forward”. (Hedayat, 2017: 28). The two narratives 

are caught between the impulses of life and death. That Pat finds 

peace by separating from the human society and Mr. Bones finds 

peace in reaching Timbuktu show that both narratives are 

eschatological chronology: both stories are concerned with the 

ultimate destiny of the individual and the return to one’s origins. 

 The two texts are similar in many respects. Both writers employ 

suspense to highlight the outcomes affecting the characters’ fate. 

Hedayat creates suspense by choosing the word stray to describe the 

dog and Auster creates semantic ambiguity and suspense by choosing 

the title Timbuktu and relating it to the other world. In both texts, 

space becomes time and vice versa. The temporality and spatiality of 

the two texts is close to Bakhtin’s concept of chronotope. As 

chronotope has a cognitive meaning and narrative structure, it 

expresses the style, attitude and ideology governing the narratives. By 

choosing two non-human animals as major characters, Hedayat and 

Auster portray and criticize the self through its confrontation with the 

other.  In both stories, the other becomes a catalyst for the recognition 

of the social self. In addition, both writes emphasize the 

interrelationship of the self and the subject as well as the 

independence. However, in “The Stray Dog” the self is in a 

destructive relation with the other, while in Timbuktu the self and 

other complement each other. Both texts address the coexistence of 

self and other, the ethics of care, animal rights, eschatology and man’s 

passive attitude towards nature. Both writers have addressed self-other 

dualism in their other novels. This theme is evident in Sadegh 

Hedayat’s The Blind Owl and Paul Auster’s The New York Trilogy, The 
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Book of Illusions, Moon Palace and Oracle Night. In both texts, the 

binary of self and other is based on the presence of the self, the 

presence of the other and the interaction between the self and the 

other. This self-other dynamic is closely related to Bakhtin’s idea that 

self is implied dialogically in otherness. 

 

4.Conclusion 

An analysis of the two texts shows that they have many points in 

common: non-human animals as narrators, narrative suspense, the 

interrelation between the social self and the subject, symbiosis and 

social ethics, eschatology, the ethic of care, animal rights and the 

metaphysical concept of otherness.in both narrative the self is 

represented in opposition with the other. Both texts suggest interaction 

between the self and the other and caring for the demands of the other. 

Otherness is approached as the presence of the self, the presence of 

the other and the interaction between the self and the other. The 

dialogical implication of the self in the otherness is Bakhtin’s 

suggestion for the self/other binary opposition. Through this 

opposition he comments on hegemony, displacement, abandonment, 

loneliness, the problematic relation of man and nature, and the 

expression of pain and suffering. As hegemony designates complete 

domination, both narratives criticize the way oppressed societies 

recreates the discourse of power. Hedayat and Auster use the relation 

between humans and nature and humans and non- human animals to 

show the dark side of the society. Moreover, both narrative show the 

distinction between fear and anxiety which, at the narrative level, 

related to existentialist fears and jouissance.  

 

Keywords: Self, Other, The Stray Dog, Paul Auster Sadegh Hedayat, 

Timbuktu. 
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در سگ ولگرد اثر صادق  «یگرید»و « خود»مفهوم  یقیتطب لیتحل
 از پل استر  مبوکتویو ت تیهدا

 2؛ ناهید فخر شفاییل()نویسنده مسئو 1یدشتخاک ینیاءالدّیض یعل                                                  

                                                                               چکیده  

های دوگانه و فلسفۀ حضور مواجه بوده است. مفهوم ها و تعاملجامعۀ انسانی همواره با تقابل

اجتماعی هگل، هوسرل،  -وجهی از این امر است که در نظریّات فلسفی« دیگری»و « خود»

ای و با خانهاز منابع کتابگیری یرکگور،  باختین و لویناس نمود داشته است. این جُستار با بهرهکی

استفاده از روش تحلیل محتوا و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی و با تکیه بر وجوه نظری 

اثر پل استر  تیمبوکتوهدایت و سگ ولگردِ یاد شده، مفهوم خود و دیگری را در دو داستان 

ول مهم فکری هدایت و استر واکاوی و تحلیل نموده و در آن ضمن بیان معنای خود و دیگری، اص

شناسی در سطح دو روایت و عدمِ دیگرپذیری به مثابه یک مدر مواجهه با دیگری، ابعاد فرجا

در هر ترین آن عبارتند از: و به نتایجی دست یافته است که مهم  کنش اجتماعی را نشان داده است

شود و با مفهوم رح میتاریخی در تقابل با دیگری مط -دو روایت ترسیم ذهنیّت اجتماعی

در دو اثر  ؛کنددیگرپذیری و مهرورزی به مثابه یک پیشنهاد یا  راه حل، تداوم پیدا می

مفهوم دیگری مبتنی بر سه محورِ حضور خود، حضور دیگری و تعامل خود با دیگری 
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است و در آن مواردی از قبیل رضایت از هژمونی، تنهایی و آوارگی، ارجاع جامعه به 

رضایت کند؛ زی و بیان درد و رنج بروز میتعلیق رابطۀ انسان با محیط، خودگریخودش، 

در سطح رواییِ دو اثر، نوعی اضطراب هژمونی، امری معطوف به قدرت است؛ از 

 کند که در مواردی با خودفراموشیِ کنشگران همراه است. شناسانه بروز میهستی

 

 پل استر. ت،یصادق هدا بوکتو،میسگ ولگرد، ت ،یگریخود، دهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

فه را خ فلستاری»آگاهی، محصول دیگرآگاهی است. به همین دلیل فلاسفه معتقدند که خود

یناس، لو«).شدبا ه کلتوان به کلیّتی تقلیل داد که در آن آگاهیِ به خود، همان آگاهی بنمی

ا برابطه »زیرا  ،ن استنتیجه جهانِ معنا، بدون درک دیگری گرفتار نقصا( در8: 1373

 بخشد...دیگری، فقط یک دگرخودیگری است که به زندگی اجتماعی ما تشخّص می

یناس به مفهوم ( این نگاه لو105: 1399لویناس، «).نیست؛ بلکه او چیزی است که من نیستم

عی اجتما ودارد، بیانگر نقش تکاملی « خود»، علاوه بر تأثیری که بر شناخت «دیگری»

 ماعی رااجت ست. از نظر ما مواجهۀ انسان)خود( با انسان و طبیعت)دیگری(، کلّدیگری ا

اقعی وندگی مواجهۀ طبیعی انسان با انسان است که سبب ز»سازد. از دیدگاه روتنریخ می

  (Rotenstereich,2009: 7-8«).شودمی

نی، رو آگاهی گفتماای است که آگاهی او معطوف به ذهن اوست از این انسان سوژه

نقطۀ  وجود ، شناخت را به«تعرف الأشیاء بأضدادها»ماحصل التفات گفتمانی است. جملۀ 

شیا به که در درک اکند. این امر وجهی مهم از فلسفۀ وجود است. همچنانمقابل منوط می

 ر فلسفۀیابد، داضدادشان، مدارا در تقابل با خشونت و نور در تقابل با ظلمت معنا می

 ا در تقابل بای، در تعامل «خود»ها نظیر نیز برخی واژه (Existantialism)ماگزیستانسیالیس

ا رگرش شوند. الگوهای نظری مربوط به مفهوم خود و دیگری، دو نوع ندیگری درک می

 دهد: نشان می
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 شود. الف: نگرش غیردینی، که در نظریات سارتر و هایدگر دیده می

ه یاسپرس، گابریل مارسل و بوبر عرض یرکگور،ب: نگرش الهی، که در آرای کی

 است. شده

هان و ج توان مفهوم خود و دیگری را حول سه محور انسان، خدادر نگاهی کلّی می

ثر کم بر ای حامطالعه و تحلیل کرد. در آثار ادبی، این مفاهیم، بر اساس چارچوب گفتمان

  .شونددریافت می

 مسئلهبیان .شرح و 1-1

ته و جُس جمله ایران و آمریکا، در تاریخ خود، دیگری را بسیاری از جوامع و از

صادق  سگ ولگردِاست. اند. این وجه، در آثار ادبی این دو کشور نیز نمود داشتهزیسته

ای از جموعهداستان، م»پل استر از جملۀ این آثارند. از آنجا که تیمبوکتویِ هدایت و 

را بر  ای از معانیگذارد و مجموعهش میها را به نمایصداهای اجتماعی و بیان فردی آن

و اثر این د( 59: 1384سلدن و ویدوسن، «).کنداساس کنش متقابل اجتماعی تولید می

گ سدر  ترین کارکردهای رواییاز مهم گاه کارکردهای مختلف در جهان روایتند.جلوه
یگری دد و ، کارکرد اجتماعی است که در آن، وجوه ارتباطی بینِ خوتیمبوکتو و ولگرد

تند که عه هسپات و مستربونز، دو نمایندة جامشود. در دو اثر بندی و بازتولید میصورت

یگری داجتماعی خود و  –ها خواننده را به درک و دریافت مفهوم فلسفی های آنکنش

جتماعی، ا« خودِ »است و گاه به عنوان « دیگری»سازد. گاه نسبت آنها با جامعه، رهنمون می

 یربا بروز دیگ گیرند. در این رابطه، مفهوم خود،ل و یا تعامل با دیگری قرار میدر تقاب

 یابد. معنا می

 /Other)و دیگری (Self)دخودر این جُستار پرسش اساسی این است که مفهوم 

Otherness)  چه تفسیرها و کاردکردهایی دارد و تیمبوکتو و  سگ ولگرددر دو داستان

م بر این دو روایت که بر پایۀ آن خود و دیگری بازتعریف ترین اصول فکری حاکمهم

 شوند، کدامند؟می
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  پیشینۀ پژوهش.2- 1

 سگ ولگرد، روسلان وفادارهای مضمونی ( مشابهت161-178: 1391پور و ورقائیان)نایب

( با مراجعه به متن، به معرفّی این 149-156: 1386اند و بیزکی )را بررسی کردهتیمبوکتو و 

( به تحلیل مفهوم از خود بیگانگی در 142-121: 1401است. هاشمی و پیروز )پرداخته اثر

کردی (، در روی288-271 :2016اند. همچنین آندرتون)پرداخته سگ ولگردداستانِ 

 (،2004پردازد. راجر)بودن و محدودیت بینش حیوانات می محور، به غیرقابل دسترسانسان

کند. های استر را تحلیل میهای روایی رمانشخصیّتشناختی، کردی رواندر روی

( هم از دلایل استفادة آستر و وولف از شخصیّت بخشی به حیوانات 196-181 :2006ایتنر)

دهد که تا کنون هیچ پژوهشی، به تحلیل تطبیقی مفهوم خود و ها نشان میگوید. بررسیمی

جُستار نخستین اثر در این زمینه  دیگری در این دو روایت نپرداخته است. بنابراین این

 شود. قلمداد می

 پژوهش . ضرورت و اهمیت3- 1

، بازخوانی (92: 1399لویناس، «)رابطه با دیگری، رابطه با قسمی راز است»از آنجاکه 

سان به ش انمفهوم دیگری در آثار ادبی، واکاوی جهان رازناک اجتماعی و بازنمایی نگر

ف بخشی ، کشبا او رابطۀ غیریّت دارند. نتیجۀ این کاوش عناصری است که در نگاه نخست

 ای دارد.از جهان رازِ آدمی است و اهمّیّت ویژه

به  یافتیهراجتماعی خود و دیگری و الزام به درک آن،  -شناخت مفهوم فلسفی

ید عقا بازسازی، تحوّل و رشد ذهنیّت اجتماعی است و در نتیجۀ آن آزادی و تحمّل

یسه مقا شود. از طرفی مکانیسم حیات فرهنگیِ خود و دیگری بر پایۀدیگری ترویج می

یّت و هو از طریق این مکانیسم است که  که انسان خود را از دیگری جدا کرده»است. 

 آن در حوزة (. ارتباط این مفهوم با هویّت، بر ضرورت پردازش22: 1386فکوهی،«)یابدمی

 گذارد. پژوهش صحّه می

انسان به واسطۀ ربط خود با »های الهی را بپذیریم که ستانسیالیستاگر این باور اگزی

تواند زندگی اصیل (؛ یعنی به مدد دیگری می107: 1400زینلی، «)شودمی« خود»دیگری 
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به یک ضرورت پژوهشی بلامنازع « دیگری»و « خود»را تجربه کند، آنگاه مطالعه دربارة 

 بدل خواهد شد. 

 . روش کار1-4

م بر گیرد. منطق حاکنظری جای می -یفی است و در دستۀ تحقیقات بنیادیاین پژوهش ک

ت  به دسه کلّ بتحقیق، منطق قیاسی است؛ یعنی نتایج از جزء)مقایسۀ کدهای متنی دو اثر( 

 اییب آمریکگیری از مکتای و با بهرهخانهاست. این جُستار با استفاده از منابع کتابآمده

 ویمبوکتتو  سگ ولگردبررسی وجوه مختلف خود و دیگری در در مقایسۀ آثار ادبی، به 

 پرداخته است. 

 

 تحلیل نظری و تطبیقی. شرح و 2

 خود و دیگری از نظر تا معنا. 1 -2

هگل  مطرح کرد. از نظرپدیدارشناسی روح را ابتدا هگل در کتاب « دیگری»مفهوم 

ای ضروری با ی فرد به گونهآگاه»یابد. او معتقد بود خودآگاهی در دیگرآگاهی مفهوم می

ز آثار ا(. تفسیر الکساندر کوژو 102: 1400ن.ک: احمدی،«)شودآگاهی دیگری کامل می

های هایدگر، هگل و م.( در آن از دیدگاه1943هگل و کتاب هستی و نیستی، که سارتر)

هوسرل کمک گرفته است، به تبیین مفهوم دیگری کمک کرد. ترجمۀ مصطفی 

، «نمّ استدیگری جه»با جملۀ مشهور  (No Exit)درِ بستهنامۀ نمایش  ( از1327فرزانه)

می در های مصطفی رحیسارتر و تلاشهستی و نیستی ( از کتاب 1355ترجمۀ شکیباپور)

ترجمۀ  م بامعرفّی آثار سارتر سبب شد تا مفهوم دیگری در ایران عرفی شود. این مفهو

یگری بارها (، بسط یافت. پس از آن د1380مسعود علیا) از کشف دیگری همراه با لویناس

ز ارخی بشناسی، تفسیر و بازتفسیر شد. و از وجوه مختلف، از جمله از دریچۀ جامعه

 عبارتند از: « دیگری»و « خود»ترین تفاسیر در تبیین رابطۀ مهم

جود ن دارم ودیگری لازمۀ وجودِ من است. همچنانکه برای معرفتی که من از خویشت» -   

 (.58: 1380سارتر، «)شودری لازم است، کشف من نیز موجب کشف دیگری میدیگ
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طۀ انسان با (، انسان فاعل شناسا)سوژه( است. این امر راب9: 1377از نظر مک کواری) -

یرون نی بکند چرا که هر دیگری، خودی است با جهاای ضمنی بدل میدیگری را به رابطه

 از خویشتن. 

 . (213: 1377تودورف، «من را در حضورِ یک تو ببیندمن حقیقی آن است که » -

ه من در زبانی مشترک و از طریق رابطه با دیگران فراگرفت»از نظر لاکان  -

 (.96: 1386احمدزاده، «)شودمی

 (.84-85: 1383قاسمی،«)دیگری جزء لازمی است برای درک خود» -

معنا پیدا « در جهان»و « همراه دیگری»، «برای خود»بودن در سه وجه  -

  (.Michelman, 2008: 1-2کند)می

 (. Evans, 2006: 264کند)پیدا می« دیگری»بودنش را از طریق ارتباط با « خود» -

د ا به خورای که خود ای مشتق و استقرار یافته، رابطهخودِ انسانی عبارت است از رابطه -

 (Kierkegaard, 1983: 13-14دهد، خود را به دیگری هم ربط خواهد داد)ربط می

کند که تعریف می« خود»را متعارض و ناهمگون با « دیگری( »46-42 :2011لویناس) -

 شود. سبب شناختن خود می

ست که اای دارد؛ همین در همۀ این تعاریف، دیگری در حیات اجتماعی اهمّیّت ویژه

ارج خیای افت دنجنس از بتواند مرا به بخشی همتنها غیر است که می»گوید: باختین می

 ت که بهاوس تبدیل کند... من با آشکار نمودن خود بر غیر و از طریق شخص او و با کمک

ش این (. با پذیر180-182: 1377باختین، نقل از تودورف، «)یابممیخودآگاهی دست 

سو با نگرش را هم« المؤمنة المؤمنُ مرآ»توان دیدگاه عرفانیِ فرض، می

 دانست. « دیگری»لهی نسبت به های ااگزیستانسیالیت

، روانکاوی و (Phenomenology)در اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی« دیگری»مفهوم 

ها، رابطه با ای داشته است. وجه مشترک آن در همۀ حوزهشناسی بازتاب گستردهجامعه

 و عاملیّت آن در شناساندنِ این مفهوم است. در برخی آثار کلاسیک نظیر« خود»مفهوم 

شناسی، اقبال و نیز در نگرش ادوارد سعید به مقولۀ شرقخودی اسرار خودی و رموز بی
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خود و دیگری در تقابل با یکدیگرند. این نگرش در هر دو حوزة تمدّنی شرق و غرب 

های سلسله مراتبی، ساختار تفکّر غربی را تقابل»شود. دریدا معتقد است که دیده می

( بعدها ابعادی از این نگرشِ خودمحور، با نقد مفهومِ Derrida, 2002: 30).اندتشکیل داده

، «دیگری»خودمحوری نزد فلاسفۀ بزرگی چون نیچه، هوسرل و هایدگر همراه بود. مفهوم 

برآمده از عبور مدرنیسم از سوبژکتیو کانتی است، که در آن نیازی به برقراری ارتباط با 

شوند. در ارتباط با هم تعریف میو دیگری در نگرشِ نو، خود دیگری نیست، حال آنکه 

توان در نظریّات فروید، هربرت مید، باختین، بوبر، هورتن کلی، را می« خود»تعریف نظری 

 گرفت. لاکان و دریدا پی

هر » ر اودر این بین به باور باختین هویّت خود با دیگری قابل درک است. از نظ

: 1384انصاری،«)یک کل شناسایی کندتواند خودش را کامل و به صورت خودی نمی

، «دخود وجود دار»(. در فلسفۀ ویتگنشتاین هم عبارت 180: 1377؛ تودوروف،175

ا امور دیگر بخود در ارتباط »( نیز 63: 1400یرکگور)ای معنادار نیست. از نظر کیگزاره

یم نازل کنرا تعریف می« خود»که در مقایسۀ با آن، « دیگری»شود. هراندازه تعریف می

 «. باشد، به همان اندازه تعریفمان از خود نازل خواهدبود

است. بر پایۀ همین « تو هستی، پس من هستم»اندیشۀ محوری در فلسفۀ دیگری، شعار 

-Da)انگاره است که خودآگاهی هگل، فاعل شناسای سارتر، ناخودآگاه فروید، دازاین

sein) وکو، متافیزیک حضور دریدا)ن.ک: هایدگر، استعلای حیات هوسرل، مرگِ انسان ف

(، آیینگی لاکان و منطق 1380بوبر) تو -من(، کتاب 215-226: 1386نجومیان،

شناسیِ فلسفی)ن.ک: وگوی باختین و حتّی برخی وجوهِ شناختیِ انسانگفت

ترین سطح، به مفهوم دیگری، در عمومی»ها شود. در این دیدگاه( عرضه می1384دیرکس،

بی بین یک سوژه و یک فرد یا یک چیز اشاره دارد که متفاوت با غیر است ای دوقطرابطه

(. این وجه از مفهوم دیگری، در 10: 1389شاهمیری،«)و به مثابه ناخود تعریف شده است

مشهود است. در این دو داستان، پات و مستربونز هر دو دارای  تیمبوکتوو سگ ولگرد 

د بایستند و انسان و جامعۀ انسانی را قضاوت یا توانند بیرون از خوقدرتی هستند که می
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 بودگیبرونیا به قول باختین   روایت کنند؛ یعنی آن دو یک فراروی بیرون از خود

(Transgredience) کنند. دارند و بر مبنای همین امر است که جامعۀ انسانی را درک می

داف اجتماعی خاصّی را اجتماعی است و دو نویسنده اه -ماهیّت دیگری در دو اثر فلسفی

 کنند. دنبال می

  خودِ انسانیِ مدرن یا پست مدرن.2-2

کان در ادبیّات کلاسیک ایران و در شعر سعدی، سگ اصحاب کهف روزی چند/ پی نی

گِ س(. بر خلاف این جریان، در داستان معاصر، 41: 1374گرفت و مردم شد)سعدی،
ز، (، مستربون1397انوئل اشمیت،من)ام(، آرگوس سگ دکتر هِی1398هدایت) ولگرد

رمان  در اثر گئورگی ولادیموف، سگ بیل در روسلان وفادار(، 1396سگ ویلی)آستر،

 سگ قلب یکجک لندن و حتّی سگِ داستانِ  آوای وحشدیکنز، باک در  الیور تویست

و در گیرند می خرهکدام به انسان امیدی ندارند. آنان انسان مدرن را به سُاثر بولگانف، هیچ

عه گان جامکنند. نمایندمقام دیگری، خودِ جامعۀ انسانی را به شکل دردناکی بازنمایی می

 را ی پاتجهان اجتماعوار گرفتار خودگریزی هستند. لوپهپنهتیمبوکتو و سگ ولگرد در 

ویده و ددانست چرا نه می» شود:شناسد و او در گریز از این غریبگی از جامعه دور مینمی

اآرامی نروح »هم چون ویلی تیمبوکتو. در (28: 1398هدایت،«)رودانست کجا میدنه می

شناسد و او می(، جامعه او را ن20: 1396استر،«)خورددارد و به درد زندگی این دنیا نمی

رد و از دیگری)خانم سوانسون(، وابگذا خواهد تصویرش را از طریقخودگریز است و می

 (. 21-23زندگی خلاص شود)همان:

با عبور جامعۀ مدرن از منِ دکارتی و ردّ آن در نظریۀّ هگل، فلسفۀ دیگری جایگاه 

است که است. تعمیقِ مفهوم فردیّت در جهانِ مدرن، سبب شدهاجتماعی بهتری پیدا کرده

را نفی کند، بیشتر مورد توجّه قرارگیرد. از این رو، انسانِ « دیگری»آنکه بتواند ، بی«خود»

ها با اگزیستانسیالیست»گونه که یگری را بازتعریف کرده است. همانمدرن همواره د

قراردادنِ هستی و هستمندیِ انسان در مرکز توجّه، وجود دیگری را به کانون اندیشه 

(، تعاریف جدید انسان از خود نیز 283: 1377کواری، مک«)آورند و بر آن تأکید دارندمی



...در «یگرید»و « خود»مفهوم  یقیتطب لیتحل   
 

299 

گریزد. سرکوب گراییِ برآمده از مدرنیته میکند و از فردمفهوم دیگری را مطرح می

های جوامع باز است. انسانِ معاصر دیگری، قاعدة جوامع بسته و تحمّل دیگری از ویژگی

در « در من»و « من»، گرفتار نوعی دوگانگی نظری است. تقسیم خود به «خود»در مواجهه با 

به من از دو پنجرة خود و  ( و نگاه دوگانۀ باختین280: 1390نظریۀّ هربرت مید)ریترز، 

های ارتباطی از منظر آید. کنشهایی از این دوگانگی نظری به حساب میدیگری نمونه

 باختین به شرح زیر است: 

 دیگری خود 

 مکالمه)دیالوگ(  تک گویی)مونولوگ(

 چندآوایی تک آوایی

 گرافرهنگ مردم فرهنگ جزمی

 تعامل خودبسندگی

 

 Human)حیوان -ی در ارتباطِ انسان و حیوان، با طرح دوگانۀ انساناین دوگانگی نظر

Animal) غیرانسان -و حیوان(Non- human Animal)بازد. همین است که در رنگ می

ای دارند. آنان گاه در موقعیّت تأویلی دکارتی، پات، ویلی و مستربونز موقعیّت بیناسوژه

. مستربونز و پات در نقطۀ تعلیق رابطۀ انسان با گیرندسوژه و گاه در جایگاه اُبژه قرار می

بروز یک روح انسانی غیر قابل درک در چهرة کنند: آفرینی میانسان و محیط، نقش

کرد پات حس می»و اینکه  (24)همان:. ابهام در صدای صاحبش(20: 1398دایت،)هپات

احساسات و  دانست و نه کسی بهوارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می

دهد. امری که استر ، تعلیق رابطۀ انسان و محیط را نشان می(26همان:)«بردعوالم او پی می

( و تبدیل مستربونز به 62: 1396، به مثابه نقطۀ آغاز تعلیق این رابطه)استر،تیمبوکتودر واژة 

 دهد. آن را بروز می( 84-85مگس)همان: -یک سگ

شده و انفعال انسان هستند. انسانی که به عقب راندهها گاه خودِ حیوان -این انسان 

هایی هستند که گاهی در قیاس با انسان -کشد. آنان سگسوژة پست مدرن را به تصویر می
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اجتماعی هستند « خودِ»هایشان یک نفسو گاه در افکار و حدیث« دیگری»جامعۀ انسانی، 

دو چشم »در چهرة پات کشند: رخ میگونه آوارگی و تنهایی انسان معاصر را به که  تمثیل

 است ممکن سرگردان سگ یک ةکه فقط در پوز]است[ میشی پر از درد و زجر و انتظار 

نیز سگِ استعاری، نشانۀ محرومیّت  تیمبوکتودر  (20: 1398هدایت،)«.شود دیده

دری مستربونز و صاحبش در دوشی و دربهبه( و مواردی نظیر  خانه70: 1396است)استر،

زدند، سرگشته در برزخ یک ناکجا و ناکجای فقط دور می»( که 18؛ 19التیمور)همان:ب

؛ 121-122؛ 109؛ 73؛ 42؛ 36؛ 28؛ 25؛ 20و مواردی از این دست)( 104بعدی)همان:

 ( گواهی بر آوارگی و تنهایی برآمده از مدرنیسم است. 136؛ 128

 (Alienation)سازیِفرآیند بیگانهبیند و با انسانِ معاصر خود را در حالتی منفعل می 

ین اند. از ریانجهای برجستۀ این شود. ویلی، مستربونز و پات نمونهحاکم، از جامعه طرد می

 ر دودتوان حضور آنان را در جامعه، در قالب ساخت قدرت بررسی کرد. زیرا رو می

ز های محیطی است. دو نویسنده در برخی اروایت سوژه همیشه در معرض قدرت

 وبودن اند که در آن حیوانای ایجاد کردها، میان قدرت و عقلانیت منازعههسکانس

ین ادهد. در می بودن)امر غیرعقلانی و امر عقلانی(، جای خود را به هویّت هر موجودانسان

فلسفۀ  رابربها پات و مستربونز، با به چالش کشیدن عقلانیّت اجتماعی انسان، در صحنه

آمیزد م میهکنند. گاهی در دو روایت، رابطۀ خود با دیگری آنچنان به یدکارتی قیام م

یوان حن و پنداریم و بالعکس. بنابراین میان انساکه دیگری را در ارتباط با خود می

ن آگیرد و در چارچوب کند که بر اساس آن جهان معنا شکل میهایی بروز مینسبت

 از عقل آمدهشود، فردگراییِ برتر میها وسیعتآید. هر جا این نسبمفاهیم زندگی پدیدمی

 شود و پبوندها طبقاتی میشود، جامعۀ بر پایۀ تمایزها و تفاوتمدرن به چالش کشیده می

گیرد. قوّت می (Ego)شود، منشود و هرجا که محدودتر میتر میانسان با دیگری عمیق

هان در ج« سر»ان با انس»نیچه و اینکه « واپسین انسان»بنابراین با بسط مفهوم دیگری، مفهوم 

ن، در بازد و به نوعی ظهور فراانسا(، رنگ می204: 1393خدادادی، «)کندزندگی می

 خورد. حیات اجتماعی انسان رقم می
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ت خودِ شدن است. مستربونز و پادر حال خلق« خود»یک  سگ ولگردو  تیمبوکتودر 

اب پی ارب ه دراعی از پیش تعیین شده، هموارچراکه در یک نظام اجتم ؛انسان معاصر هستند

ین زنند. در ایمخویشند و بدین گونه بردگی انسانِ معاصر در گوشه و کنار جهان را فریاد 

 کند.نظام برده)دیگری(، شناخت ارباب)خود( را آسان می

 شناختی در دو روایت نگرش فرجام. 3- 2

ن را ناپذیر باختیز، مفهوم خودِ پایانسرنوشت تراژیک پات و مستربون شناخت:سفر فرجام

 وبرای رهایی  گیرد. در پایان هر دو داستان بونز و پات پس از مدّتی آوارگی،هم دربرمی

زند ه میجاد گذارند. یکی بهرسیدن به یک مدینۀ فاضله، جامعۀ انسانی را به خودش وامی

دود تا یر مک انسان آنقدکه نماد برون رفت از دنیای شهری است و دیگری هم به دنبال ی

ی ی عرفانفرهاسرسد. سفر پات و بونز شبیه از شهر به طبیعت)نقطۀ پیوند انسان و خدا( می

انس، انم سوخو بونز با دلیلِ راهش)ویلی(، برای رسیدن به « انسانش آرزوست»است. پات 

کند. این می لحمّتمعلمّ سابق ویلی، به مثابه مرشد، زحمت سفر از نیویورک به بالتیمور را 

وأم ت و و تر اسعبور از جهان انسانی، به دنیای آپوکالیپتیک و لامکان، وجه مشترک دو اث

 سگو  (62: 1396)استر،تیمبوکتوگریزی است که در گریزی و مکانبا نوعی زمان
( 154: 1384کند. بیزکی)( با اتّصال مستقیم به ماورا خودنمایی می29: 1398)هدایت،ولگرد

(، بیانگر 62؛ 61: 1396شرقی و مفهوم واژة تمیبوکتو)استر،  -ست که لحن چینیمعتقد ا

 روح عرفانی و رستاخیزوار بودن این اثر است. 

هان جگنجد زیرا جدایی بونز و پات از شناسانه در ساحت شناخت نمیسفر فرجام

گر ا( است. ییگرداجتماعی، جدایی رازناک سوژه)به مثابه خود( از جامعه و انسان)به مثابه 

رکتی توان آن را حشناسانه میچه حرکت هر دو به سمت نابودی است؛ در تأویلی فرجام

ن ی و یافتزیرا پات و بونز در پی جهان آرمان  ،قلمداد کرد (Transcendenceی)استعلای

ی جهان ه سوباربابی هستند که جهان را برای آنان زیباتر کند و این عین فراروی سوژه 

شوند و در اع میامر قدسی است. از این رو پات و بونز به دیگریِ نامتناهی، ارجفرادست و 

 کند. آگاهی بروز مینتیجۀ مواجهۀ آن دو با نامتناهی، مرگ
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گری آینده، دی»مرگ مربوط به آینده است و در فلسفۀ دیگری  شناخت:زمان فرجام

هم دیگری  (. پس مرگ31: 1399لویناس، «)است و رابطه با آینده، رابطه با دیگری است

، است. مرگ خواست طبیعی (Toward the Futureه)است زیرا مرگ معطوف به آیند

تربونز ن مسدهد. همچنانکه اندیشیدمستربونز و پات است که در مواجهه با دیگری رخ می

به  انی وشناخت است، جدا شدن پات از جامعۀ انس، ترسیم یک جهان فرجامتیمبوکتوبه 

 کشند: ازمی شناسانه است. این هر دو زمان و مکان را به چالشن او نیز فرجامخواب رفت

قلمرو »( و 61: 1396استر،«)سراب ارواح»، «شودجایی که دنیا تمام می» تیمبوکتونگاه آستر 

یر از غجایی است که هیچ چیز وجود نداشت، غیر از من، »( و 62همان:«)نیستی ابدی

یده، دانست چرا دونمی»هم پات  سگ ولگرد(، در 76ان:هم«)منی، غیر از ابدیّتبی

( در طول 28: 1396هدایت،«).رود، نه راه پس داشت و نه راه پیشدانست به کجا مینمی

، زمان ر آندتوانیم نوعی زمانمندی را در لحظاتی از روایت درک کنیم که دو روایت، می

ه است و بخشی معطوف بجهان شمول نیست. برخی از این لحظات معطوف به زندگی 

رامش آو و مرگ. اینکه آرامش پات جز با جدا شدن از جامعۀ انسانی و به خواب رفتن ا

شناسانه امای کاملاً فرجشود، رویهحاصل نمی تیمبوکتومستربونز جز با رسیدن به ویلی در 

 کند: را تداعی می« بازگشت به اصل»است که مفهوم عرفانیِ 

 اصییل خییویش هرکسییی کییو دور مانیید از
 

 باز جویید روزگیار وصیل خیویش 
 ج

 (5: 1373)مولوی، 

شود ولی و اتّصال به متافیزیک مطرح می« خود»با این تفاوت که در عرفان گسست از 

شود. در این دو در این دو اثر، گسست دیاکرونیک از خود و اتّصال به دیگری مطرح می

اند. ونز و پات برای خود نگه داشتهشود، قدرتی که بروایت مرگ به یک قدرت تبدیل می

شود و هم اشتیاق به مرگ. وجوهای بونز و پات، هم بودنِ علیه مرگ دیده میدر جست

جوی ارباب و( هم دید. جست199 :2011توان در نظریه لویناس)این تأویل از زمان را می

اط خاطر یا خلق سو با ایجاد انبسنیز همین کارکرد دوگانه را دارد زیرا این عمل از یک

زند و از سوی دیگر با فکرکردن امید، زمان مرگ را به عقب رانده و تعلیق زمان را رقم می
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به صاحب گذشته، تلاش برای رهاشدگی و آرزوی رفتن به جهان آپوکالیپتیک 

: 1396رود)هدایت،دهد. پات به کنار کشتزار می(، اشتیاق به مرگ را نشان میتیمبوکتو)

( و 65: 1398شود)استر،)مکان جدایی( می (Splitsvile)اهی سپلیتسویل( و ویلی ر28

رود. بدین ترتیب زندگی میان ( می199مستربونز هم به سمت جاده)راهی به فرجام()همان:

شود. زمان در هر دو اثر غیرخطّی است و برای پات و دو وضعیت هستی و نیستی معلّق می

 «.حدّ ایدئالیسم است( »1399:87ر لویناس)بونز، بعد از تجربۀ رنج، مرگ به تعبی

 خود و دیگری  .4- 2

 خطّ فکری هدایت و استر در مواجهه با دیگری.  1- 4- 2

توجّه به برخورد انسان و جامعه با مستربونز و پات، بروز نوعی اندیشۀ انتقادی در   

سگ پات در  توانشناسیِ اجتماعی است. از یک منظر مینویسی و نمایی از انسانداستان
های جهان غرب پرداخته است. دانست که هدایت در آن به ترویج ارزش« خود»را  ولگرد

( و نیز بیانگر ارزشهایی نظیر 21: 1396کند)هدایت، او اسکاتلند را جهان آزاد معرّفی می

ترند. استر هم در روابط آزاد و نیز حقوق حیوانات است، که در جهان غرب برجسته

آمیز تفکّر غربی که بازنماییِ مفاخره کردی پسااستعماری، کوشیده استا رویبتیمبوکتو،  

را با تلفیق دو وجه حیوانی و عقلانی انسان در داستان بگنجاند و جهان غرب را برتر معرفّی 

کند. در این تلاش عناصر شرقی روایت، نظیر مرد چینی و مادر لهستانیِ ویلی، کاراکترهای 

گاهی دیگر، پات و بونز تصوّر اجتماعی از موضوع فردیّت را به چالش منفوری هستند. از ن

های دردناکِ پر از التماس او]پات[ را کسی نگاه»چراکه  ؛آنان منتقد فردیتّندکشند: می

شدن پات باعث بدبختی او شد، چون مست»( و 20: 1398هدایت،«)فهمیددید و نمینمی

های ماده برود و به دنبال سگ گذاشت که پات از خانه بیرونصاحبش نمی

یک سگ تنها با یک سگ مُرده فرقی »( از نظر مستربونز هم 23: 1398هدایت،«).بیفتد

هیچ کس بدون فردی که به او ایمان داشته باشد به جایی »( و 15: 1396نداشت)استر،

( این دیگرخواهی در سطح دو روایت در اشکال مختلف بروز کرده 21همان:«).رسدنمی

(. این موارد 20-29: 1398و هدایت:  181؛ 108؛ 91؛ 85؛ 73؛ 54؛ 47: 1396)استر، است

که هدایت و استر در حال خودآفرینیِ اجتماعی هستند. آنان تقابل انسان و دهدنشان می
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کنند و با گزینش نمایندگانی از جامعۀ انسانی)ویلی و راوی( جهان را بازنمایی و نقد می

 دهد که: کنند. تأمل در این دو اثر نشان میبرای حل آن مبارزه می

نوان عانتخاب  شود. استر باها و نیز در متن دو اثر دیده میتکنیک تعلیق روایی، در عنوان -

یت با کند و هدامی و ربط دادن آن به جهان لامکان، ابهام معنایی و تعلیق ایجاد« تیمبوکتو»

 در عنوان.« ولگرد»استفاده از صفت 

ست. امانمندی و مکانمندیِ دو روایت به مفهوم کرونوتوپ باختین نزدیک نوع ز -

گرش و ه، نکرونوتوپ هم معنای شناختی دارد و هم خصیصۀ روایی از این رو بیانگر شیو

 ایدئولوژی حاکم بر روایت است. 

 ی را ازجتماعانسان، برآنند تا خودِ ا -پردازیِ دو سگاستر و هدایت از طریق شخصیّت -

یگری ن، دق وجودی متفاوت)دیگری( به تصویر و نقد بکشند از این رو در دو داستاطری

 کاتالیزوری برای شناختِ خود اجتماعی است. 

ند کید دارژه تأدو نویسنده، در پردازش شخصیّت بونز و پات، بر با هم بودگیِ خود و سو -

 شناسند. و استقلال این دو را به رسمیّت می

کنند یای تعریف مرا به گونه« دیگری»و « خود»مند بین دو نویسنده، نظام اجتماعی رابطه -

ر شناختی، دشود با این تفاوت که به دلایل جامعهمعنا میکه خودِ بدون دیگری بی

کنند ولی در ای متناظر، به سیر تکاملی هم کمک میدر رابطه« دیگری»و « خود»تیمبوکتو 

 کشاند. زند و به نیستی میای نامطلوب پس میدیگری را در مواجهه، «خود»سگ ولگرد 

وق زیستی خود و دیگری، موضوع انسان و حقاخلاق اجتماعی، تعریف چارچوب هم -

در  اندیشه ترین فرازهایشناختی و انفعال انسان در برابر طبیعت مهمحیوانات، نگرش فرجام

 دو داستان هستند. 

پلاس و شب گانۀ نیویورک، هیولا، موناوهام، سههای در کتابو هدایت  بوف کوردر  -
استر مفهوم دیگری قابل دریافت و تحلیل است. بنابراین طرح فلسفۀ دیگری،  گوییِ پیش

مبتنی بر  تیمبوکتوو  سگ ولگردبخشی از خطّ فکری دو نویسنده است. مفهوم دیگری در 

دیگری است که تا حدّ زیادی به سه محور حضور خود، حضور دیگری و تعامل خود با 
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( نزدیک Bakhtin, 1993خود و دیگری در فلسفۀ باختین) (Dialogist)مفهوم گفتمانی

 شود.می
 اضطراب= نقد یا کنش اجتماعی. 2-4-2

آمیزی بیانگر ترس این هم (Anguish)«بانسان یعنی اضطرا( »30 :1966سارتر) از نظر 

م ین مهضطراب به امر درونی معطوف است و همترس ریشۀ خارجی دارد و ا»نیست زیرا 

در  حرّکشود ترس به عاملی بازدارنده تبدیل شود حال آنکه اضطراب عاملی مباعث می

تی صاحبش را ( پات وق91: 1400زینلی،«).انسان است که پویایی و پیشرفت را در پی دارد

لی ( و وی24: 1396دارد)هدایت،« احساس اضطراب و وحشت گوارایی»دهد از دست می

از هیچ »ه ( و معتقد است ک44: 1398آموزد)استر،اضطراب و دلشوره را به مستربونز می

سگ ایی از ( در فرازه37همان:«).آید، اگر با والس اضطراب به رقص درآییبسیاری برمی

ونز با یک که در آن اغلب پات و ب کندنوعی هراس اجتماعی بروز می تیمبوکتوو ولگرد 

مدهای پیا شوند و از پس این هراس، حوادث ناگوار ورو مید اجتماعی روبهموقعیّت جدی

ده هراسناک در چندین جا»دهد: پات در اضطراب از دست دادن صاحبش منفی رخ می

به بعد از  از آن روز»( و 25: 1396هدایت،«)شروع به دویدن کرد، زحمت او بیهوده بود

هم  ( مستربونز26همان:«).ایدش نشدمردم چیزی جز لگد، قلوه سنگ و ضرب چماق ع

غصّه و  هزاران»( و در این وحشت 93: 1396هراس از دست دادن صاحبش را داشت)استر،

 ( 63همان:«).ترس کمین کرده بود

مثلاً فرار پات و بونز از جامعه را  ؛ها را داریمدر مواردی نیز اضطرابِ شخصیّت

آنان در تلاش برای رسیدن به وحدت با  زیرا ،توان نوعی ترس یا دیگرستیزی پنداشتنمی

کنند. این فرار نوعی اعتراض به جامعه دیگری)دیگردوستی( هستند امّا سرانجام فرار می

و بونز از  سگ ولگرداست. فرار برای رسیدن به یک جهان آرمانی: تیمبوکتو. وحشت 

وقتی  ( است که در آن15: 1398استر،«)شناسی محضوحشت هستی»آینده نیست، نوعی 

بازد. شود، حیات معنای خود را می( از جهان حذف میسگ ولگردانسان)ویلی یا صاحب 
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بنابراین آن دو به واسطۀ نیازهایی که دارند، به وجودی غیر از خود)دیگری(، متوسّل 

 کنند.خودفراموشی( را تجربه می«)ژوئیسانس( »23: 1399شوند و به تعبیر لویناس)می
 کنشی اجتماعی(Altruism)دیگرخواهی-2-4-3

 و یا ها دانست که محصول فراموشی خودتوان از این دست کنشدیگرخواهی را هم می 

جود ووجوی خود در دیگری است. پات و مستربونز هم بخشی از وجود خود را در جست

رد به ل داکنند. پات تمایکنند و برای رسیدن به آن اقدام میجنس مخالفشان تعریف می

ارد: غذا، رابطۀ دمستربونز به سه چیز علاقه »( و 23: 1398ای مادّه برود)هدایت،هدنبال سگ

دهد که ابتکار ( این امر نشان می51: 1396استر،«).های دیگرجنسی و اطّلاعات دربارة سگ

ثر، ادو  ای نسبتاً مردانه است. در هرعمل و حرکت در عشق، در دنیای مدرن هم سوژه

 ارد. دردانه شود و سوژة روایی، قدرت و گفتمانی مرددیده نمی بحثی در مورد امر زنانه
الارانه در آن هایی از خود هستند که وجه مردسنقش مادر ویلی و معلمّ او، نقش تیمبوکتو

دیگری،  مثابهبه( مرد، 122-123: 1386شود؛ همان خودی که به تعبیر کالین)دیده می

نندة زرود وه با دیگرخواهی در هر دو روایت، گیرد. مواجههمواره رویاروی او قرار می

شان ننگر معاصر را انسان به جامعۀ دوتایی، نفی اخلاق و نقض شعارهای جامعۀ سطحی

 دهد. می

ز سنّت ود اهای مادّه، ترس نیست. گریختن خفرار پات از جامعه و ملاقات او با سگ

س ه جنببونز در رسیدن  اندیشیو رهایِش از طریق درک دیگری است. تلاش پات و مرگ

لمداد قطلبی نیز بار بودنِ روابط اروتیک است که خود نوعی مبارزهمرگ»مخالف، یادآور 

رود و نشان ( پات با فرار از قدرت، به سمت رابطۀ جنسی می28: 1399لویناس،«).شودمی

الش ه چتواند اقتدار جوامع را بحاصل؛ میدهد که دیگرخواهی، اگر چه ساده و بیمی

بودن نهانبکشد. حضور جنس مخالف در مکان مبهم و خارجیت آن در دو روایت، بیانگر پ

« حیا»ا ( آن ر108؛ 29: 1399و فروخوردگی جنسیّت و امر زنانه هم هست که لویناس)

 نامیده است. 
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  عدم دیگرپذیری به مثابه یک کنش تاریخی.  4-4- 2

(. 33: 1399لویناس،«)ی یعنی خروج از خوددیگر»پذیرش دیگری همواره الزاماتی دارد. 

شر، که بجتماعی ا -یاین خروج الزاماً به معنی نفی خود نیست امّا با توجّه به ذهنیّت تاریخ

ای نامتقارن یا طهتواند راباست، رابطه با دیگری میهمواره در نبردِ مالکیّت با سایر ملل بوده

اجهند امعه موجدر  مستربونز با عدم دیگرپذیری حتّی غیر قابل قبول باشد.  از این رو پات و

 ای دیگرپذیر و مهرورز است: و آرمان آنها، وجود جامعه

 کهصورتیکردند و حاضر بود جانش را بدهد درهای او نوازش را گدایی میچشم»

 ی ابرازه کسبیک نفر به او اظهار محبّت بکند... او احتیاج داشت که مهربانی خودش را 

ود که برای سگی ب»(. مستربونز هم 26-27: 1396هدایت، «)یش فداکاری بنمایدکند و برا

ستی به داشت دهمراهی با دیگران به وجود آمده بود، برای زندگی با دیگران. او احتیاج 

همۀ آرزوی  (.157: 1396استر، «)سرش بکشند... و بخشی از دنیای بزرگتر از خودش باشد

اضافه  کنندة روحبهتر کند و کمی زیبایی به زوایای کسلدنیا را »مستربونز این است که 

خانواده  آوردن او به آلیس وروی(، 115(. رسیدن بونز به هنری)همان:72همان:«)کند

 اامنینو نقد خشونت و  (172(، روابط او با پلی)همان:141-150جونز)همان: ریچارد

هنیّت ذدر جهت اصلاح (، شواهد دیگری از این دست است. بنابراین باید 129)همان:

و ا -ا منو یت -دور از دیگربیگانگی، به مثابه رابطۀ من اجتماعی، رابطه با حیوان، به

 شود. بازتعریف 

گانۀ تنهایی، رنج و مرگ در تلاش برای رسیدن به رابطه با در زندگی پات و بونز سه

یگرناپذیریِ اجتماعی دهد. تجربۀ تنهایی آنان برآمده از تجربۀ اجتماعی و ددیگری رخ می

به سمت صدا، به سمت نور و به »ایدئالیستی به سمتِ متافیزیک مرگ، کردی یرواست و با 

سرزمین کلمات و »، تیمبوکتورود. از این رو ( می199همان:«)کنندهسمت درخشش خیره

( و 199همان:«)ایوقتی باختی، برده»( است و مرگ یعنی 197همان:«)تُسترهای شفّاف

شوی، موجودی معنوی در صحنۀ الهی به آن طرف رسیدی...با کائنات یکی میوقتی »
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( و برای او لحظۀ مرگ 28: 1396دود)(. پات هم به سمت مرگ می62همان:«)شویمی

 (29همان:«)یک نوع خنکی ملایم و مکیّفی بود»همراه با 

 (Becoming)( خودآگاهی را محصول صیرورت)شدن(232-239: 1392هگل)

کند و با یمداند و باور دارد در این صیرورت انسان خودش را در دیگری پیدا یدائمی م

یری گرپذوگو، که بنیان آن بر دیکند. در منطق گفتفهم دیگری خودش را بازتولید می

نظر کرد و بدون او به خود دست یافت و خود توان از غیر صرفنمی»است، 

 یگرآگاهی است که اساس فرایند( این امر مستلزم د184: 1377تودوروف،«).شد

وگو، پرهیز از تقبیح و خشونت اجتماعی است. دیگرپذیری و بستری برای گفت

بب سایج دیگرپذیری دو نتیجۀ تبعی و نسبی دارد: شناخت خود، شناخت دیگری. این نت

 شود. تر جامعه و فرد نسبت به هویّت خود میشناخت عمیق

بطه، ین رااگانۀ انسان و طبیعت مطرح است. در ، تقابل دوتیمبوکتودر سگ ولگرد و 

یت، روا های فراطبیعی زندگی است. در هر دوخود ناظر بر زندگی و سگ ناظر بر جنبه

نظمی و آنکه کنشِ دیگری بیحال ؛است (Cosmosی)اجتماعخود گرفتار نظمِ خودساختۀ 

های ی، تقابلاست. به همین دلیل است که در ذهنیّت خودمحورِ تاریخ (Chaos)آشوب

 شود: دوگانۀ زیر دیده می
 سگ ولگردو تیمبوکتو  های دوگانۀ روایی در: تقابل1جدول شمارة                  

 طبیعت فرهنگ

 دیگر خود

 آشوب نظم

 دیو)دیگر( انسان

 

ای مانند خیر)خود( و های دوگانهاین ذهنیّت تاریخی، که اساس آن بر تقابل

های دیگر نظیر نور و تاریکی نیز تکرار شده واژهل زمان در جفتشر)دیگری( است، در طو

است. تقبیح، آزاردادن و تحقیر مستربونز و پات برآمده از و دیگرپذیری را دشوار کرده
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همین نگرش تاریخی است. اندیشۀ آرمانیِ دیگرخواهی از پات و بونز دو توریست 

کنند. آنان ر بار معنایی نو را کشف میبینند و هوجوهایشان آزار میسازد که در جستمی

های جامعۀ خاستگاه یا زندگی با صاحب اوّل، باید در سایر جوامع کنند که ارزشفکر می

هر دفعه که »( و اینکه 21: 1398ش)هدایت،ایادکرد پات از اجداد اسکاتلندیتکرار شود: 

ودهای گذشته را در مغزش شد و یادبکرد، میل غریزی در او بیدار میزار دقّت میبه سبزه

(، 22های سابق)همان:همان(، مرور نوستالژیک او از صاحبش و آدم«)داداز سر نو جان می

( و مرور 23مرور یادهای بچّگی)همان(، لانۀ چوبی سابقش و بازی با برادرش)همان:

( از نگاه رمانتیسم پات به زندگی حکایت دارد. 26گذشته به مثابه بهشت گمشده)همان:

به پولند رسیده بوده بودند، معجزه بود یا شانس آورده »کند: تربونز هم، از لهستان یاد میمس

( 59: 1398استر،«)بودند که ویلی توانست دوباره به وطن برگردد، به وطن آبا و اجدادی...

ولی این واقعیّت و یادکردهای متکثّر و رمانتیسمی از صاحبش و دوران تولگیش دارد. 

ای شدههای تعریففونیک، خودآزار و مبتنی بر چارچوبجامعۀ انسانی، پلیجامعه نیست. 

 است حتّی اگر نادرست باشند. 

 حقوق حیوانات   .5- 2

انۀ آن ر میددهد که گیاهان در قاعده و حیوانات ارسطو انسان را در رأس هرمی قرار می

تواند ری نمیبراب»ر مدرن ( امّا در فضای غالبِ تفکّ Aristotle, 35B.c: 41-43قرار دارند)

نج کشیدن و (، قابلیّت ر58(. سینگر)همان:Singer,1993: 55«)تنها محدود به انسان باشد

بری لیل براای دارد[، دبردن حیوانات از زندگی را ]که در دو داستان نمودهای گستردهلذّت

ابی نه ارزیستاپرداند و تبعیض در این زمینه را غیراخلاقی و نژادحقوق انسان و حیوان می

گری فع دیکسی که به تبعیض بر مبنای گونه معتقد است منافع خود را به منا»کند: می

 در این منطق حیوان مانند انسان از حقوق .Singer, 1976: 108)«)دهدترجیح می

 ز آیندهرکی اای باورها، نیازها، فهم، حافظه و دهر موجود زنده»برخوردار است چرا که 

 (Regan, 1983: 243«)شودمل آیندة خودش هم میدارد که شا
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 تحلیل این. شودسگ به مثابه خود یا دیگری مطرح می تیمبوکتو، وسگ ولگرد در 

و برای تلاش ا رن وآثار بیانگر عقلانیّت انسان مدرن در ایجادِ رابطۀ بین حقیقت و سوژة مد

ز سنّت ارغ و حیوان، فا ایجاد تعامل بین خود و دیگری است. در این آثار رابطۀ انسان

که در  است با جهان مدرنداند، نوعی چالش انسان ارسطویی، که انسان را حیوان ناطق می

ان حیو -ق(ناط زیستیِ پرفراز و نشیب انسان)حیوانآن با پذیرش اصالتِ حیوانی انسان، هم

 ت واپشود. حقوقی که شود. در این گذر حقوق حیوانات بیشتر مطرح میبازتعریف می

و  ز خوداتوان تصوّری تازه هنوز می»دهند که د و نشان میشونبونز آن را یادآور می

شدن  (. نزدیک206: 1393خدادی،«)دیگری داشت، بی مرزهای صُلب و بی فردیّت خاص

دو  ن را دریواح -حیوان به مرزهای انسانیّت و تقارن انسان به مفهوم حیوانی، حضور انسان

 . کنداثر معنادار می

ری و رپذیپات و مستربونز گاهی روایتگر خود هستند و گاه منتقد دیگری. توان اث

، اسر متنر سراثرگذاری آنان، بازنماییِ شورِ دیگری در مواجهه با انسان است. آن دو د

جاع ش ارکنند و گاه او را به خودصاحب قدرت برترند و انسان و جهان او را نقد می

: 1398دایت،ان از میدان ورامین، به مثابه میدان اجتماعی)هوصف آغازین داستدهند: می

( و رهاشدن پات از قیود و احتیاجات گذشته و تمرکز او بر زندگی بدون 19

ود خان به (، نه تنها نوعی رهایش از بردگی بلکه واگذاری و ارجاع انس21صاحب)همان:

( 128: 1398چاو)استر،  شود. مستربونز نیز همین کنش را بعد از جنجال آقایقلمداد می

ز اا فرار ماری بهمان کاری که بعدها و در اوج بی«. همه چیز را رها کرد و رفت»دارد. او 

 ( 190)همان:.ها تکرار کردمحلّ نگهداری سگ
 هژمونی و حقوق حیوانات .1- 5- 2

شناختی دارد. مستربونز)آقای استخوان( و سگ ولگرد، دو عنوان دو اثر شباهتی معنا 

طلب او بر اند که مفهوم تحقیر را تداعی و فاصلۀ انسان با واقعیّت و ذهنیّت سلطهواژهمنا

( رابطۀ خود و دیگری معطوف به قدرت 522: 1377کنند. از نظر نیچه)حیوانات را بیان می

در هر دو اثر حقوق حیوانات ذیل « .قدرت برای سلطه بر طبیعت»است: 
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شود. به این مفهوم که با تسلّط انسان سان تعریف میخودخواستۀ ان (Hegemonic)هژمونی

شود و به قول گرامشی در نظریۀّ هژمونی بر سگ، هویّت حیوان نفی یا تضعیف می

های انسانی که از (. انگارهBates,1975: 315شوند)ها نیز بر او ]سگ[ حاکم میانگاره»

به معنای نوعی »ی؛ سازند و خود باعث تولید هژمونسگ یک موجود رام و راضی می

اگر مستربونز بلافاصله صاحبی (: »317همان:«)شوندرضایت خودساخته و خودانگیخته می

وگو با ویلی، (. او در گفت16: 1396استر،«)دری بودتردید عاقبتش دربهکرد، بیپیدا نمی

ببین »: گوید( و ویلی به بونز می135همان:«)آیند ارباب!امثال تو گیر نمی»گوید: به او می

غیرممکن بود که »(. برای مستربونز 134همان:«)قدرت دست کی است... بعد بچسب بهش

(. در سگ ولگرد هم، خواننده در برابر این 15همان:«)بتواند دنیا را بدون اربابش تصوّر کند

صاحب، بی خدایش، زندگی بکند، توانست بیچطور پات می»گزارة هژمونیک است که 

 (.24: 1398هدایت،«)حکم یک خدا را داشت چون صاحبش برای او

بوط ی مرشاید بتوان رابطۀ انسان و سگ را، در تأویلی اجتماعی به مفهوم هژمون

ه پات، ب نز وخورد. مستربوهایی از این رابطه به چشم میزیرا در هر دو اثر رگه ،دانست

 وهستند  انیمعۀ انسهای جاها و انگارهپذیر، اسیر قواعد، ساختدلیل داشتن یک روح سلطه

سلّط مدرت قزند، باز هم به دنبال پذیرش یک حتّی زمانی که این جامعه آنها را پس می

( 167: 1391ن)پور و ورقائیاهستند تا بتوانند به رضایت برآمده از هژمونی برسند. نایب

ا به ها رآن عاطفه هستند کهای بیگرفتار و زندانی جامعه»معتقدند که پات و مستربونز 

ونز بات و در هر دو روایت نوعی سلطه و خشونت علیه پ« .بندگی و اطاعت واداشته است

 شود که نتیجۀ تبعی آن نابودی آن دو است:دیده می

زد، جلو قصّابی شاگردش به او جلو دکان نانوایی پادو او را کتک می»تصویر پات که 

دار شوفر از او د سنگین کفش میخبرد، لگپراند، اگر زیر سایۀ اتومبیل پناه میسنگ می

فروش لذّت شدند بچّۀ شیربرنجکرد و زمانی هم که همه از آزار به او خسته میپذیرایی می

برد ...و به نظرشان خیلی طبیعی بود که سگ نجسی را که مخصوصی از شکنجۀ او می

(، صورت 20: 1398هدایت، «)مذهب نفرین کرده بود و هفتا جان دارد، برای ثواب بچزانند
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ها و ها، واگنهم تصویر شکارچیان سگ، پاسبان تیمبوکتوبرجستۀ خشونت است. در 

: 1396اند)استر،های بدون پلاک و ریاکارانی که نام اجتماع انسانی بر خود گذاشتهماشین

(، لگدهای خانم گروویچ به 16ها به گوشت سگ)همان:مندی چینی(، علاقه15

های ولگرد به محلّ ( و بردن سگ127د آقای چاو با او)همان:(، برخور41مستربونز)همان:

( شواهدی از اعمال خشونت علیه حیوانات است. 103مرگبار حیوانات گمشده)همان:

ها با خشونت گسترده علیه حیواناتِ اهلی شده و نابودیِ آن»( معتقد است 21 :2013نیبرت)

(، در 94 :2010آدامز)  تعبیراین خشونت به «. های دیگر خشونت گره خورده استشکل

ها( و ها و سیرکها، بازارهای گوشت، باغ وحش، آزمایشگاهدو سطح اجتماعی)کشتارگاه

دهد. اینکه پات و بونز در هر آوارگی به خواری( رخ میزبانی)جسدخواری با نام گوشت

دنبال یک صاحب و یک چارچوب محدود هستند، نوعی فرار از فضای عمومی جامعۀ 

نی است که آن دو از آلوده شدنِ به آن اِبا دارند. از نگاهی دیگر آنان دو سوژة انسا

شده و طرد شده و ویران شدة از درون هستند که مدام برای رسیدن به یک هویّت انکار

 کوشند. پایدار در اُفق آینده می

 

 گیرینتیجه.3
هدایت و استر در های خطّ فکری دهد که مشابهتبررسی و تحلیل دو روایت نشان می

بودگیِ خودِ اجتماعی و سوژه، انسان، باهم -قالب تعلیق روایی، طرح شخصیّت رواییِ سگ

شناسی و طرح زیستی، حقوق حیوانات، فرجامطرح اخلاق اجتماعی در قالب مفهوم هم

ای دارد. در هر دو روایت ترسیم برجسته هایمفهوم دیگری در سطح دو روایت نمود

شود و با مفهوم دیگرپذیری و تاریخی در تقابل با دیگری مطرح می -یذهنیّت اجتماع

کند. در این دو اثر مفهوم دیگری مهرورزی به مثابه یک پیشنهاد یا راه حل، تداوم پیدا می

مبتنی بر سه محور حضور خود، حضور دیگری و تعامل خود با دیگری است. این مفهوم تا 

شود و در آن مواردی از قبیل رضایت ن نزدیک میوگوی باختیحدّ زیادی به منطق گفت

از هژمونی، تنهایی و آوارگی، ارجاع جامعه به خودش، تعلیق رابطۀ انسان با محیط، 
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رضایت از هژمونی، امری لۀ ئمسکند. از این میان خودگریزی و بیان درد و رنج بروز می

خود، قدرت و تفکّر  معطوف به قدرت است. از نظر کارکردی جامعۀ تحت سلطه، با کنش

شود. برخورد انسان با کنند. این امر در هر دو روایت به نوعی نقد میسلطه را بازتولید می

های اجتماعی در طبیعت و حیوانات هم، راهبرد مشترک استر و هدایت در بیان پلشتی

مواجهه با دیگری است. علاوه بر این در هر دو روایت مرز و معنای اضطراب و ترس 

کند که در شناسانه بروز میشود و در سطح روایی، نوعی اضطراب هستییت میرعا

 مواردی با ژوئیسانس)خودفراموشی( کنشگران همراه است. 
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Abstract 
1. Introduction  

Love is one of the common topics of psychological topics and 

literary works that can be examined and compared in the framework 

of interdisciplinary researches" (Mahmoudi, 2019: 91) 

This article aims to compare the narrative of love, using 

Sternberg's love triangle theory, and has selected two well-known 

contemporary novels from two different cultures and believes that 

love is one of the natural characteristics that is common to all human 

beings regardless of the historical and cultural backgroundand 

examining its reflection in the works of different nations can establish 

cultural links between them. 

This article aims to compare the narrative of love, using 

Sternberg's love triangle theory, and has selected two well-known 

contemporary novels from two different cultures and believes that 

love is one of the natural characteristics that is common to all human 
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beings regardless of the historical and cultural background. and 

examining its reflection in the works of different nations can establish 

cultural links between them. 

This theory also explains the nature of the components of love and 

considers "love" to be understandable and explainable in the form of 

its three constituent elements, that is, intimacy, lust and commitment 

(Sternberg, 1998: 9-10). The approach of this research is comparative 

literature based on the American school. 

According to "Rene Volk", the founder of this school, 

"comparative literature has become an established term for any kind 

of literary study beyond the borders of national literature." 

Comparative study provides the opportunity to compare different 

views of world writers on various subjects and its relationship with 

other sciences on a wider level. The use of psychological theory in 

this research is also chosen based on this. 

 

2.Methodology 

The current research is a descriptive-analytical research. Its data is 

of a textual type and includes sentences expressing the variables of 

intimacy, passion and commitment based on Sternberg's theory, which 

is collected through the study of library-documents and its results 

qualitatively described, compared and reported. 

  

3.Discussion 

The authors of both novels selected in this article came from 

different cultural backgrounds; Dolatabadi is familiar with the 

traditional rural life of the 50s after the land reforms in Iran, and 

Ishiguro is familiar with the traditional culture of Japan after World 

War II and influenced by English literature. 

Both of them experienced the period of transition and 

transformation of their society in a way, and in their works, they 
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implicitly reflected the mutual influence of love and emotional 

relationships of humans and the limitations of social life. 

The stories "Az Khem Chenbar" and "Never Leave Me "are not 

purely romantic works, but love is seen in the normal life of the 

characters and in the background of other events and affects them. 

In both stories, social and cultural conditions have an effect on the 

appearance of the three components of the "love triangle" and how it 

occurs and causes subsequent events. "People's  

romantic experience is strongly influenced by culture and is based 

on the environmental characteristics of the events of the two stories. 

"In the culture of some societies, love is one of the necessities of 

marriage, but in the culture of another society there is no connection 

between the two" (Sternberg, 1998: 19). 

In the novel " Never Leave Me"Heilsham School" which is created 

and elaborated by the author's mind; The main limit is the life of the 

characters. 

The prevailing conditions, "scientific" conditions and human profit 

seeking, are for obtaining donated organs, which has caused the birth 

of students and the establishment of Heilsham School, and 

overshadow on the relationships of Heilsham boys and girls and made 

them victims. 

The sense of intimacy and commitment of the students is 

strengthened while learning and living together in one group, that is, 

Heilsham Boarding School; But the opportunity of life and passionate 

love has been taken away from them.  

The main characters, Ruth, Tommy and Kat, are dynamic 

characters who try to change the situation because they need to prove 

their love for a better life. 

The story of "Az Khem Chanbar" realistically reflects the image of 

the social life of its era in the rural area called "Rahim Abad" where 

the relationships of people, under the shadow of social conditions, 
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beliefs and convictions, difficult economic conditions and poverty, 

under the influence of male dominance and Local customs are formed 

within the framework of the family and without codified education 

Strong characterization is one of the common points of these two 

works. The character of the manager in Dolatabadi's work and the 

character of Hilsham's supervisors in Ishiguro's work represent people 

who sacrifice "love" for their own profit. 

The parents of "Maru", the character around whom the events of 

Dolatabadi's novel take place, abandoned him and entrusted him to his 

aunt in order to improve their economic conditions 

Therefore, like the students of Hailsham, she is far from her real 

family, with a forced marriage, she does not have the opportunity to 

express her passion. 

Taher is a static character who considers Maru's wife as his right, 

and "Maru" is a dynamic character who becomes Taher's wife against 

her will and works to change the situation. "At the same time, the 

culture around us makes beliefs; The experience of love also 

changes."The feeling of love is one thing, and showing it in the form 

of behavior in a way that the other party feels; is a lover; Something 

else (Armstrong, 2013: 40-24) 

Examining the behavior of the characters using Sternberg's theory 

identifies the elements of love and its components in two novels and 

shows that the authors were able to; By paying close attention to the 

social and cultural factors of the society of the story, create images of 

the components of love with characterizations and descriptions of 

their behaviors in the reader's mind. 

 

4.Conclusion 

In the novel "Az Khem Chenbar", the love of "Tahir" to his wife 

"Maru" is a " Fatuous Love " composed of lust and information, and 
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the information of theory. Maru's love for Tahir, in which only the 

element of "intimacy" can be seen; It is of the "liking" type 

Mr. Manager's love for Maru is of the " Infatuation" type, that is, it 

has a strong image of lust and a weak image of intimacy and lacks 

commitment. 

Mirjan's son's love for "Maru" has a dimension of excitement on 

the part of Mirjan's son, and it is revealed only in the form of a 

conversation between other characters in the story, and it can be 

considered a type of "infatuation". In this novel, the frequency of 

behaviors indicating "lust" is more than "intimacy" and 

"commitment".In this novel, the narration of behaviors that indicate 

"intimacy" is more than the other two components. 

In the novel " Never Leave Me", according to Sternberg's theory, 

the love between Kat and Tommy is of the "ideal love" type, between 

Kat and Ruth, of the "romantic" type, between Kat and Lenny, 

"infatuation" and between all three. Ruth, Kat and Lenny are of the 

"loving" type. 

The behaviors that show the components of "intimacy" and 

"commitment" are more in the novel  

"Never Leave Me" than in the novel "Az Khem Chanbar" and the 

behaviors that show "enthusiasm" or "lust" in the story "Az Khem 

Chanbar" are more than the story " Never Leave Me  

Therefore, it can be said that these two authors have proposed 

types of love and its elements that are consistent with Sternberg's 

theory and can be compared and compared with each other. 

Among the types of "love", mentioned; Two types of love, "liking" 

and "infatuation" are common in these two works. 

 

Keywords: Intimacy, love, lust, commitment, Never Leave Me, 

Az Khame Chanbar. 
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و داستان  یآباددولت« از خم چنبر»در داستان « عشق» یتطبيق یبررس

 «مثلث عشق استرنبرگ»ايشيگورو بر اساس نظرية « هرگز رهايم مکن»

  3هيمسئول(؛ محمدرضا تق سندهي)نو 2یعي؛  زهرا رف1زادهیمحمد نيپرو                      

                                                                               چکيده  

استرنبرگ، به « مثلث عشق»این مقاله در زمینۀ ادبیات تطبیقی با استفاده از نظریۀ روانشناختی 

ترین مضامین ادبیات داستانی، در دو رمان داخلی و خارجی معاصر ، یکی از رایج«عشق»بررسی 

است. « تعهد»و « هوس»، «صمیمیت» :نبرگ، عشق دارای سه مؤلفه شاملاست. از نظر استرپرداخته

آید؛که عبارتند از: میها با یکدیگر هشت نوع عشق به وجود بر اساس چگونگی ترکیب این مؤلفه

، «رفاقتیعشق»، «رمانتیکعشق»، «پوچعشق»، «شیفتگی»، «داشتندوست»، «عشقفقدان»

اثر « از خم چنبر»های مذکور را در دو داستان پژوهش، مؤلفه این«. کاملعشق»و « ابلهانهعشق»

، «کازئوو ایشیگورو»اثر « هرگز رهایم مکن»نویسندۀ معاصر ایرانی، و داستان  ،آبادیمحمود دولت

است تا دیدگاه دو بریتانیایی، شناسایی و انواع عشق را مشخص کرده -نویسندۀ معاصر ژاپنی

دهد و با یکدیگر مقایسه کند. این پژوهش از نوع به دست« عشق»نویسنده را در چگونگی بیان 

است. براساس شده ای انجامصورت کتابخانهها بهتحلیلی است و گردآوری داده -توصیفی

بیشتر به  ،«ایشیگورو»در رمان « عشق دوستانه یا رفاقتی»و « صمیمیت»های این تحقیق، مؤلفۀ یافته
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ستان ر و تابو هشتم، بها ستیسال پانزدهم، شمارۀ ب، یقیتطب اتیّادب یۀنشر
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شود؛ میتری روایت صورت متنوع، بهآبادی، هر سه مؤلفهن دولتاست. در رماشدهتصویر کشیده 

« پوچ و ابلهانه»ها عشق آرمانی یا عشق کامل وجود ندارد بلکه عشق از نوع کدام از رماندر هیچ

 خورد.بیشتر به چشم می

  

 .شور و شوق ت،یّمیمکن، عشق، صم میاز خم چنبر، هرگز رها های کليدی:واژه
 
 مهمقد. 1

شک در بخش در زندگی و رفتار انسان است، بینیرویی انگیزه« عشق»که نجاازآ

شناسان را به بازتاب داشته و توجه رفتار ،استترین آثاری که از او به جای ماندهابتدایی

 است؛ بنابراینخود جلب کرده و ادبیات را نیز مشحون از احساسات و عواطف بشری نموده

شناسی و آثار ادبی است که قابلیت بررسی و حث روانعشق از موضوعات مشترک مبا»

علاوه بر آن  (91: 1399)محمودی، « .ای داردرشتههای بینمقایسه را در چارچوب پژوهش

ای یا تطبیقی را از نظر هایی یافت که قابلیت بررسی مقایسهتوان نمونهدر ادبیات جهانی می

ای، رویکردی جدید در رشتهتطبیقی میان مطالعات» باشد.چگونگی بیان این مضمون داشته

شدن روحی توان به مثابه دمیدهتحقیقات ادبی است و اقبال پژوهشگران به این ساحت را می

 (16 :1400افروز، «)تازه به کالبد ادبیات تطبیقی سنّتی تلقّی کرد.

 . شرح و بيان مسئله1-1

چگونگی رفتارهای عاشقانه را در به پژوهشگران یاری برساند تا  دتوانعلم روانشناسی می

مهم  ادبی آثار فهم در منتقدان، را روانشناسی ارزش به توجه» آثار ادبی بررسی کنند.

: 1392کوب، زرین) «.آورندمی شماربه نقد اقسام و شقوق سایر مفتاح را و آن شمرندمی

 ،نظر رنه ولکرویکرد این پژوهش ادبیات تطبیقی برپایۀ مکتب امریکایی، است. از  (49

ادبیات تطبیقی، اصطلاحی جاافتاده برای هر نوع مطالعۀ ادبی فراتر از »بنیانگذار این مکتب، 

( در این مکتب، قلمرو مفهوم 19: 1398 ،1995ولک، «)است.مرزهای ادبیات ملی شده

و های هنری های فعالیتها، بلکه دیگر حوزهادبیات تطبیقی نه تنها ادبیات وآثار ادبی ملت

مطالعۀ تطبیقی این  همان(:)ر.ک .گیردهای معارف و علوم انسانی را نیز در بر میشاخه
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های مختلف تری به مقایسۀ دیدگاهکند که بتوان در سطح وسیعفرصت را فراهم می

نویسندگان جهان دربارۀ موضوعات گوناگون و ارتباط آن با سایر علوم پرداخت. استفاده 

است. روانشناسان از این پژوهش نیز بر همین اساس برگزیده شدهاز نظریۀ روانشناسی در 

، Sternberg))اند. استرنبرگزوایای مختلف، به عشق پرداخته و نظرات مختلفی ارائه کرده

 «عشق مثلّث»داشته و نظریۀ عشق توجه ساختار و ماهیت به روانشناس امریکایی،

)triangular theory of love(  است که بر اساس آن مطرح کرده9801را در اواخر سال

های مختلف درک و توان عشق را در قالب طیف وسیعی از عواطف، افکار و انگیزهمی

بودن کردن و حمایتگربرقرارکردن از دیگری، خوب ارتباطتوصیف کرد. مراقبت

کند و هایی ازآنهاست. این نظریه، ماهیت اجزای تشکیل دهندۀ عشق را نیز بیان مینمونه

، (intimacy)صمیمیّتدهندۀ آن، یعنی  در قالب سه عنصرتشکیلرا « عشق»

داند )استرنبرگ، ، قابل فهم و توضیح می (commitment)تعهد و Infatuation))هوس

1998 :9-10 .) 

شدۀ معاصر را از دو با هدف بررسی تطبیقی روایت عشق، دو رمان شناخته مقاله این

های فطری است و معتقد است عشق، یکی از ویژگی استفرهنگ مختلف انتخاب نموده

ها مشترک است و بررسی بازتاب آن که فارغ از بستر تاریخی و فرهنگی در بین همه انسان

نوشتۀ  «چنبر از خم» ها برقرار کند.تواند پیوندهای فرهنگی بین آندر آثار ملل مختلف می

کازئوو »اثر معروف  «مکن رهایم هرگز»نویسندۀ برجستۀ ایرانی و « آبادیمحمود دولت»

با مطالعۀ این دو   بریتانیایی است. -، نویسندۀ برجستۀ ژاپنی ((Kazuo Ishiguroایشیگورو

 از دور کند کهیابیم که هر دو رمان زندگی کسانی را روایت میاثر، به این نکته دست می

 و آداب و ایشیگورو هیلشم در رمان مدرسه قوانین. اندکرده زندگی خود دلخواه خانوادۀ

 هایشخصیت رفتارهای محدودکنندۀ عوامل دو، آبادی، هردر رمان دولت روستایی سنن

ورزی در نتیجه روابط عاطفی به ویژه عشق .آنهاستخواست  به توجهیموجب کم و اصلی

از نقاط مشترک هر دو رمان ها کمبود عاطفی شخصیت ۀمسئلاست و شدهگرفتهآنان نادیده 

مادر یا اجتماع  ،که با کمبود عاطفه از سوی پدر رو هستیمروبه هاییما با شخصیت است.
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دادن روی ۀو این موضوع در هر دو داستان زمین انددر کودکی و یا در زندگی مواجه بوده

 دهۀ اول نیمۀ تا چهل دهۀ هایداستان مجموعه از «چنبر از خم» حوادث مهم است. داستان

 موضوع و افتدمیاتفاق خراسان حوالی در روستایی فضای در که است پنجاه خورشیدی،

 گرم خودش زندگی به سرش که چرخدمی «طاهر» نام به شخصی زندگی پیرامون آن

 حوادث وارد را او موضوع این و شودمی دیگر مردی و رابطۀ زنش درگیر ذهنش اما ،است

  (61: 1383آبادی،دولت. ک.ر) کند.می بعدی

 ساله،و یکسی  ،«اچ کتی»پرستار (Never Leave Me) «مکن رهایم رگزه» در رمان

 مدرسۀ آموزاندانش روت و تامی کتی،. کندمی روایت ما برای را اشزندگی داستان

 (16-1: 1385ایشیگورو،  ک:.ر) .هستند ((Hailsham هیلشم نام به نامعمولی روزیشبانه

های خصیتشده از روابط عاشقانۀ شروایت در این مقاله فرض بر این است که رفتارهای

 یکدیگر سی و باقابل برر «استرنبرگ عشق مثلّث» اصلی این دو داستان با استفاده از نظریۀ

س این بر اسا هاست کهقابل تطبیق و مقایسه هستند؛ بنابراین به دنبال یافتن پاسخ این پرسش

رد و یشتری دااین دو رمان، روایت بدر « عشق مثلّثگانه های سهمؤلفه»یک از نظریه کدام

ها با وایتراند؟ آیا این نویسندگان، بیشتر به کدام یک از انواع هشتگانۀ عشق، پرداخته

 یکدیگر انطباق دارند؟ 

 . روش پژوهش2- 1
 و بوده متنی نوع از آن، یهاداده. است تحلیلی -توصیفی تحقیق نوع از حاضر، پژوهش

 ترنبرگ،اس نظریۀ براساس تعهد و اشتیاق ،صمیمیّت یرهایمتغ دۀکننانیب جملات شامل

 کیفی، صورتبه آن نتایج و یآورجمع اسنادی،-یاتابخانهعۀ کمطال طریق که از باشدیم

 .شوندیم گزارش و مقایسه یکدیگر با توصیف،

 . پيشينة پژوهش3- 1
انشناسی های رونظریۀ استرنبرگ، یک نظریۀ روانشناختی است که بیشتر در پژوهش

و  صمیمیّتهای ( که سهم مؤلفه1393) است؛ مانند پژوهش هدایتی و صابریشدهاستفاده 

 اند.تعهد را در ایجاد رضایت زناشویی بررسی کرده
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 نجاممان ارهای محدودی بر روی داستان و با استفاده از این نظریه، تاکنون پژوهش

عشق  مثلّث»براساس نظریۀ های عشق در رمان سووشون بررسی مؤلفه»است؛ شده

ورزی زری و یوسف ( است که عشق1398ای از رشیدی ظفر و قسیمی )، مقاله«استرنبرگ

 ه سیمینیافته ککرده و به این نتیجه دستهای اصلی این رمان مطالعهعنوان شخصیت را به

هد و دیری مدانشور به حفظ و نگاهداری روابط عاشقانه در چارچوب خانواده اهمیت بسیا

  کنند.یوسف و زری عشق متعالی را تجربه می

ظریۀ قصۀ ن»( است؛ با عنوان 1399) جدیدترین پژوهش در این زمینه مقالۀ محمودی

که « شوهر آهو خانم» و« هایشچشم»عشق استرنبرگ در دو داستان رئالیستی 

شق های عها را در دو داستان با قصهالگوهای مرتبط با روابط زوج ،استکوشیده

نقد  ونبرگ نظریه عشق استر»استرنبرگ، مطابقت دهد. مقالۀ دیگری از ایشان با عنوان 

خط  ،دۀ منپرن»های عشق استرنبرگ را در پنج رمان معاصر ، قصه«تطبیقی داستان معاصر

« کنمیها را من خاموش مسال است و چراغ فصل آخر ،مردگی، پاییزخون تیره آیلین،

 ثمثلّبا نظریۀ  رۀ مقایسۀ آثار دو نویسندۀ منتخب برای این مقاله،است. دربامطابقت داده

 عشق استرنبرگ با رویکرد تطبیقی اثری مشاهده نشد.

 

 و بررسی . بحث2
ارترین اندگمدر ادبیات جهان، با رویکردهای گوناگونی از مضمون عشق به عنوان یکی از 

هان، جستۀ جاز دو نویسندۀ بررو هستیم؛ در این مقاله در دو رمان تجارب بشری، روبه

ررسی ب« عشق استرنبرگ مثلّث»با رویکردی روانشناسانه در چارچوب نظریۀ « عشق»

 پردازیم. شود که به شرح مختصر آن میمی

 . چارچوب نظری1- 2
عشق و ابراز آن فارغ از بسترهای فرهنگی، از لوازم حیات بشری است که در هنر و ادبیات 

رمان جایگاه مناسبی برای بازتاب رفتارهای انسانی حاصل از آن  شود وجهان منعکس می

های حوزهانجام پذیرفته است. که یکی از عشق شناسی این مطالعه در حوزۀ روایت .است
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هایی عشق از منظر روایت ۀیعنی مطالع ،شناسی عشقتروای»مطالعاتی در مورد عشق است. 

کنند. هدف خود ارائه می ۀابط عاشقاناز رو (عاشق و معشوق)که کنشگران اصلی عشق 

یک روایت زنده از منطق درونی عشق است. شاید بتوان استرنبرگ  ۀاینگونه مطالعات، ارائ

ی مثلّثالگوی » ۀوسیل را مهمترین محقق این حوزه دانست. مفهوم متفاوتی از معنای عشق به

نویسد: او می (.72: 1396)قیصریان و زاهدی و همکاران، « استشدهارائه« عشق استرنبرگ

ورزیدن، تنها به بخشی از هر خصوص، عشقداشتن و بههای مربوط به دوستبیشتر نظریه»

شوند، که دید ها در چارچوبی یکپارچه قرار دادهاند و اگر این تئوریپدیده پرداخته

بگیرد، ممکن است درک بهتری از عشق و  داشتن را در برتری از دوستوسیع

  (.143: 1987)استرنبرگ، « باشیمتن، داشتهداشدوست

ها و ها، اندیشهتوان عشق را با توجه به طیف وسیعی از عاطفهاز دیدگاه استرنبرگ، می

هایی مثل علاقه و میل به دیگری، برقراری ارتباط های متفاوت، بازشناخت؛ پدیدهانگیزش

 مثلثّ» نظریۀ (. براساس9: 1998حمایت از یکدیگر )استرنبرگ،  صورت شایسته ومتقابل به

قابل درک « تعهد»و « هوس» ،«صمیمیّت»دهندۀ آن عنصر تشکیل قالب سه در عشق ،«عشق

به  ؛نسبت این عناصر در انواع مختلف عشق متفاوت است(. »10و توصیف است )همان: 

که در عشق بچگانه یا حالیو هوس است در صمیمیّت ،عنوان مثال مشخصۀ عشق رمانتیک

زند و عشق خاص یا کامل، تلفیقی از هرسه حمقانه تعهد ناشی از هوس حرف اول را میا

این  قدرت میزان کند بهنوع عشقی که فرد تجربه می «.، هوس و تعهد استصمیمیّتعنصر 

نسبت به یکدیگر بستگی دارد. این سه مؤلفه از تعامل با یکدیگر و با اعمالی که  عناصر

: 1986دهند )استرنبرگ، ختلفی از تجربیات عاشقانه را شکل میکنند؛ انواع متولید می

بنابراین  ؛به احساس نزدیکی و پیوند در روابط عاشقانه اشاره دارد صمیمیّت(. مؤلفۀ 119

داشتنی منجر شود که اساساً به تجربۀ گرما در یک رابطۀ دوستشامل آن احساساتی می

هایی دارد که منجر به شوق اشاره به انگیزه)ر. ک: همان( مؤلفۀ هوس یا شور و  .شودمی

شوند، شامل منابع انگیزشی جاذبۀ جسمی، مصرف جنسی و موارد مرتبط روابط عاشقانه می

 .شودبا آن و اشکال دیگر تحریک، که منجر به تجربۀ شور در یک رابطۀ عاشقانه می
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ه در )ر.ک: همان( مؤلفۀ تعهد در حوزۀ شناختی، شامل شناخت عناصری است ک

مدت نقش دارند گیری نسبت به حفظ آن عشق به صورت طولانی مدت یا کوتاهتصمیم

 )ر. ک: همان(.

 ل فقدانهمان(. او) آیدمی وجود به عشق، نوع هشت با هم، هامؤلفه این ترکیب از

 است نگکمر بسیار افراد روابط در عشق گانهسه ابعاد که است زمانی Non love ))عشق،

 یمیّتصم عامل فقط که است زمانی (liking)داشتن،دوست دوم، ؛ندارد دوجو اصلاً یا

یا  یفتگیسوم، ش ؛است کمرنگ بسیار یا نیست خبری دیگر بعد دو از و باشدداشته وجود

 و شدتبه فرد آن در که است اشتیاق و شور شدید حالت( Infatuated love)دلباختگی

 رم، عشقچها ؛ندارد وجود واقعی صمیمیّت و دتعه کهدرحالی شده،مجذوب افراطی طوربه

 ابعاد یرسا و دارد وجود تعهد بعد فقط عشق نوع این در که ( Empty love) تهییا  پوچ

 ییعن Romantic love )، )رمانتیک پنجم، عشق ؛است کمرنگ بسیار یا ندارد وجود

 استوار و یعاطف و فیزیکی جذابیت جنبۀ دو براساس شوق که و شور و صمیمیّت از ترکیبی

 ششم، عشق ؛است زوج دو بین پیوند و قرابت نزدیکی، احساس نوعی

 ایدار،پ دوستانۀ رابطۀ یک تعهد و و صمیمیّت از ترکیبی (Companionate love)رفاقتی،

 هفتم، عشق ؛است صمیمیّت زیادی مقدار با همراه متعهدانه و مدتطولانی

 آن در صمیمیّت و آیدمی وجود به تعهد س وهو ترکیب از که، (Fatuous Love)ابلهانه،

 طۀراب و هستند متعهد هم به هوس نسبت حالت براساس صرفاً زوجین. شودنمیدیده

 دارند.  همدیگر با عمیقی عاطفی و صمیمانه

 و هوس ،صمیمیّت حالت سه از ترکیبی (Consummate Love) آرمانییا  کامل عشق

 او به و داردمی دوست انسان، یک عنوانبه  را دخو همسر فرد حالت این در. است تعهد

 احساس او با درست ارتباط برقراری طریق از و است متعهد گذارد،می احترام

خواهدداشت  آمیزمراقبت و آمیزمحبت آمیز،رفاقت دوستانه، رفتار. کندمی بودن،نزدیک

 کمک مردم به که است این»نظریه،  کاربرد این ترین(. مهم123: 1986 )ر.ک. استرنبرگ،

 رؤیا یک فقط کردن،زندگی شاد و هستند داینامیک و پویا اغلب روابط که دریابند شود؛
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 گوناگون زمانهای در و احساسات با باید شادکامی باشد؛ واقعی اگر بلکه ،نیست اسطوره یا

را توان عشق وسیلۀ این نظریه میبه (1: 1399نوربخش مقدم، ) «.بگیرد شکل رابطه یک

ای که نویسندگان برای براساس بروز رفتارهای واقعی افراد و نیز رفتارهای عاشقانه

اجتماعی،  زیرا مسائل ،مطالعه و بررسی کرد ،گیرندهای داستان خود در نظر میشخصیـت

نویس، رمان» یابد.می بازتاب هادر رمان ویژهادبیات، به در انسانی روابط واقعی و احساسات

ها تا حد امکان خواهد به آنکند شبیه حوادث روزمره و میبه ما عرضه میحوادثی را 

 (1107:  1388سیدحسینی، ، به نقل از: )بوتور« چهرۀ واقعی بدهد...

 صميميتّ. 2-2
( 2164: 1380معین، ) .استدر لغت به معنی یگانگی، یکرنگی و یکدلی معنا شده صمیمیّت

 رقراریمشارکت، حمایت و ب جانی است و شاملیک مؤلفۀ هی« صمیمیّت» در روانشناسی

ترجمه  2001س، ر.ک: رای) .شود که مستلزم ارتباط و درک متقابل استارتباط عاطفی می

در  است، نبود نزدیک نشانه که احساساتی عنوانبه را آن استرنبرگ (289:1386فروغان، 

 (1978 :رگاسترنب :ک.ر) .میلی ارادی برای مجاورت و ارتباط با دیگری .استنظر گرفته

 با رابطه در عنصر مختلف ده شامل «صمیمیّت» که استرسیده نتیجه این به تحقیقاتش او در

 -3 ؛او با خوشحالی تجربه -2 ؛موردعلاقه شخص رفاه به میل -1: است موردعلاقه شخص

 نداشت -5 ؛نیاز هنگام در مورد علاقه شخص تکیه کردن به -4 ؛وی به زیاد توجه داشتن

 ائهار -8 ؛عاطفی حمایت دریافت -7 ؛شخصی مسائل گذاشتندرمیان -6 ؛متقابل درک

گوید او می همان().معشوق به نهادن ارج -10 ؛صمیمانه رابطۀ برقراری -9 ؛عاطفی حمایت

ر توانند دکه می دهندای از موارد ممکن را تشکیل میاین احساسات فقط زیرمجموعه»

ام این د، تمشوند و علاوه بر این، لازم نیست که همۀ افرا عشق، تجربه صمیمیّتمؤلفۀ 

 (121: 1986)استرنبرگ، « .احساسات را به منظور تجربۀ عشق، تجربه کنند

، یک هستۀ مشترک در کلیۀ صمیمیّتهای استرنبرگ، حاکی از آن است که یافته 

ادر، بهترین دوست و روابط عاشقانه است؛ به عنوان مثال، در عشق به مادر، پدر، خواهر و بر

که به نظر حالی؛ دردهد )ر.ک: همان(یک عاشق، نیز یک هسته مشترک را تشکیل می
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های خاصی از رسد اشتیاق و تعهد اجزای سازندۀ منحصر به فرد روابط عاشقانه باگروهمی

 افراد، باشد. 

  «چنبر خم از» داستان در صميميتّ. 2-2-1
 طرف دو که اینزدیکی میزان به عشق، یمثلثّالگوی  در صمیمیّت استرنبرگ، تعریف به بنا

ر.ک: ) .شودمی اطلاق اند؛وابسته هم به حد چه تا کهاین و کنندمی احساس هم به نسبت

ن تواند میزاهای این داستان، با یکدیگر مینگاهی به روابط شخصیت (172: 1382 صلیبی،

 با مارو» ،«مارو اب طاهر« »و خاله مارو با اومادر »های ها را نشان بدهد. رابطهآن صمیمیّت

 میرجان پسر» و عشق« آراگل نامزدش با مدرسه مدیر» ،«مارو با مدرسه مدیر» ،«مدرسه مدیر

ه ک از ده عنصری روابطی قابل بررسی از این نظر هستند.« از خم چنبر»در داستان « مارو به

رح طی و خوشحال ۀل به رفاه، تجرباست، سه عنصر مینام برده صمیمیّتاسترنبرگ برای 

بط کرد که در رواتوان در رمان مذکور، به صورت برجسته مشاهدهمسائل شخصی را می

 پردازیم:ها میاست؛ در اینجا به ذکر آنشدهکشیده تصویر ها بهبین شخصیت

 موردعلاقه شخص رفاه به . ميل2-2-1-1
رها  ه او راکچند و با فرزندشان هم دید؛ هرتوان در ارتباط پدر و مادر ماراین عنصر را می

ها شق آنما از عارد؛ اند و این کار نارضایتی مارو را در پی داکرده و خود به دنبال کار رفته

حکایت  یفی،نسبت به مارو و میل به رفاه برای او، دورکردن او از رنج غربت و بلاتکل

ناهی گتر چه نامرد بیفتد... این دخخواهم او زیر دست و پای هر مرد و نمی...» کند.می

نها که در خانۀ آ (. سایر اعضای خانواده نیز با مدیر مدرسه55: 1383)دولت آبادی، « دارد؟

رو ما» ند:دار آسایش او کند؛ رفتاری صمیمانه حاکی از تمایل برای تأمین رفاه وزندگی می

 «بود...ست طاهر رفتهشمیهایم را داشتدم جلویم گذاشت؛ خاله آتکه رختچای تازه

 اهم کند وعنوان همسر مارو تمایل دارد که آسایش کافی برایش فرطاهر به  (80)همان:

 و روز او یبرا من دارم؟ چی زن غیر از این من،»کند. روز و شب برای این هدف تلاش می

 (132: 1383آبادی،  دولت) .کنممی فراهم برایش بخواهد چه هر روم،می راه شب
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 او با خوشحالی . تجربة2-2-1-2

حالی جربه خوشترفتارهایی را ببینیم که  توانیم نمونهبا یکدیگر می و مدیر مارو عشق در

که با ز اینامارو  ها از باهم بودن خوشحال هستند ورا به دنبال دارد. آن« مارو»برای او و 

« .آیمو میهی با تمارو به اتاق آمد... گفت: هرکجا که بخوا»مدیر برود رضایت دارد: 

ه روایتی ک ( اما مارو از این که زنِ طاهر شده، احساس شادی ندارد و81)ر.ک. همان: 

 شود.نمینشان دهندۀ خوشحالی او از بودن در کنار طاهر باشد؛ در داستان دیده 

 . در ميان گذاشتن مسائل شخصی 2-2-1-3
ن با کرد دل ب رازداری و درددر بین اعضای خانوادۀ طاهر طرح مسائل شخصی را در قال

ازدارِ ر، ردهد. آقای مدیها با یکدیگر را نشان میبینیم که نزدیک بودن آنیکدیگر می

. من ، اصلاًنه»...کنند. وگو میصورت پنهانی با یکدیگر گفتها بههمسرِ طاهر، است. آن

، رازدار مارو مارو خالۀ( 46)همان:« کنم...ها عوض نمییک تار موی تو را به صدتا از این

ای اهر، آقدهد. طاست و باوجود اطلاع از روابط پنهانی مارو و مدیر، به طاهر اطلاع نمی

تر از گا بزرمن شما ر...»کند: دل و مشورت می داند و با او دردمدیر را رازدار خود می

« م...بزن توانمکس دیگر نمیهایی به شما بزنم که به هیچخواهم حرفدانم و میخودم می

 را با مارو تصمیمیّ رسم و راه است؛ «مارو» همسر کهاین رغمعلی «طاهر»اما  ،(90)همان: 

 را او ندگیز موضوع همین و داند و در برقراری ارتباط نزدیک با او دچار مشکل شدهنمی

 زدنحرف .تواندنمی ،کرداما حس بزند حرفی خواست طاهر...»: استقرارداده تأثیر تحت

طاهر  ذهن به چیز هیچ ..بزند. حرف نیست بلد که دریافت انگار یکباره توانست؛ینم

 «استکرده فراموش بود،داده یادش مادرش که هم را هاییحرف کردمیحس. رسیدنمی

ش وحشت مارو از شوی» دست کههایی از این بردن جملهکار. به (63: 1383آبادی،دولت)

توانند با میدهد که این دو شخصیت، یعنی طاهر و مارو نمین( نشا64نیز، )همان: « داشت

 دل کنند و به قدر کافی به هم نزدیک باشند. یکدیگر درد

 مکن ميرها هرگزدر رمان  «صميميتّ. »2-2-2
در میان »را به طور کامل دید.  صمیمیّتتوان تمام ده عنصر از مؤلفۀ در این رمان نیز نمی

نهادن ارج»، «تجربه خوشحالی»، «ائه و دریافت حمایت عاطفیار»، «گذاشتن مسائل شخصی
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، از عناصر قابل تأمل صمیمیت در این «میل به رفاه شخص مورد علاقه»، و «به طرف مقابل

وگو و زندگی های عادی با یکدیگر بازی، گفتآموزان هیلشم مانند بچهرمان است. دانش

گیرد. میای جدیدی بین آنها شکلهکنند. پس از پایان دورۀ دبیرستان رابطهمی

 هستند یکدیگر رازدار روند،می سفر به باهم «تامی» و «روت» ،«کتی»اصلی،  هایشخصیت

 هایی از رفتارهاینمونه .کنندمی تلاش ماندن باهم برای و کنندمی کمک هم به و

 ها از این قرار است:بین آن «صمیمیّت»مؤلفۀ  دهندۀنشان

 گذاشتن مسائل شخصی  در ميان .2-2-2-1
هایم هرگز ر»های رمان ی و درد دل کردن از نمونه مسائل شخصی بین شخصیترازدار

یلشم ما باهم در ه» گوید:می« روت»در نقل خاطرات خود از « کتی» نیز هست.« مکن

یاد  کس دیگر بهآوردیم که هیچدانستیم و به خاطر میبودیم، چیزهایی را می شدهبزرگ 

ید شا»کنند: کنند رازدار باشند و یکدیگر را ناراحت نها سعی می( آن11)همان: «.نداشت

این  م... باگوییکردیم روت باید اجازه بدهد، او باید بگوید چقدر بگوییم و چقدر نفکر می

مان: هر.ک. )« .تر بودرازداری و سکوت، نگفتن قضیه جودی و تومی به روت برایم ساده

خندیم، می بهت کاتی و اگر من .بفهمی تومی، باید: گرفتپی ار حرفش روت» (243-244

 همان(.) «بفهمن همه که نکن کاری لطفاً اما. خودمونه بین .نیست مهم زیاد

 . ارائه و دريافت حمايت عاطفی2-2-2-2

حل مناسبی برای کنند راه دوستانه سعی می« هرگز رهایم مکن»های رمان شخصیت

کنند و حال یکدیگر را خوب نگهدارند حمایت و ایجاد ثبات  مشکلات دوستان خود پیدا

رسید که هر سه نفرمان به نظر می»شود: میها دیدهو آرامش برای یکدیگر در روابط آن

ای ناجور پیش بیاید و آن خواستم ناگهان مسئلهایم و من نمیدوباره به هم نزدیک شده

بار که موج  دست، دستش را گرفتم و هر با دو( »242همان:) .و حالمان را کورکندعشق 

کنار  فشردم. تا وقتی اجازه دادند،کرد؛ دستش را میپیچاند و از من دور میدرد تنش را می

های سیاه گذشته دیگر سایه(. »302همان: )« تختش ماندم، شاید سه ساعت یا حتی بیشتر
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 )ایشیگورو،« مش داشتیمکنند و واقعاً درکنار همدیگر ثبات و آرابرسرمان سنگینی نمی

1385 :311.) 

 او با. تجربه خوشحالی 2-2-2-3
و  کنندیمی اصلی داستان در کنار هم احساس شادی هاتیشخصدر شرایط گوناگون 

ویم: ت بگم و با قاطعیعاقبت توانستم نگاهش کن»کنند: یکدیگر را تأیید و خوشحال می

« امردهکالش دانستم که با حرفم چقدر خوشحتومی... این کارا خوبه. واقعاً خوبه... می

د و راقبم بوم که جاروجنجال راه بیندازد،رفتار روت عالی بود، بدون این( »248)همان: 

 های کوچکی دروقت که دلگیر و غمگین بودم؛ سرحالم کند. مدام لطفآماده بود هر 

ظافت نی و جای من به کار گردگیرکرد یا بهکرد، مثلاً برایم ساندویچ درست میحقم می

« روت»که برای پرستاری درحالی« تامی»بعد از دیدن دوباره « کتی(. »250همان:)« رسیدمی

ق یدن قایدرای بیند سپس هر سه ب، تام را دوباره میداوطلب شده و با او سوار ماشین است

 ود، چونبپیده قلبم ناگهان ت» کند:طور توصیف میکنند. او این دیدار را اینباهم سفر می

سال مه های که نشان موافقت بود، پنداری من و تومی بعد از آن در یک آن، با خنده

 (.286 :1385)ایشیگورو، « بودیمدوباره به هم نزدیک شده

 . ارج نهادن به طرف مقابل2-2-2-4
 زاصلی ارزش دادن به روابط صمیمانه و قدردانی نسبت به رفتارهای متقابل بخشی ا

بینم که کنم، میالبته حالا که به روت فکر می»ها در این داستان است احساسات شخصیت

ی دانس قدراز مردنش غمگینم اما به خاطر آن بخش آخر روابطمان نسبت به او احسا

 (.301همان:)« کنممی

 . ميل به رفاه شخص مورد علاقه 2-2-2-5
کردن، کتاب خواندن برای یکدیگر آنها در شرایط گوناگون با رفتارهایی مثل صحبت

روی صندلی » کنند و از رنج یکدیگر کم کنندسعی دارند؛ آسایش بیشتری برای هم فراهم

گاهی  ،«شبهزار و یک »یا « اودیسه»هایی مثل خواندم؛ کارنشستم و برایش کتاب میمی

همان(. دریافت پیام از شیوۀ نگاه و درک نیاز یکدیگر برای کمک به ) زدیمباهم حرف می

معنای نگاهش را » هاست:یک دوست مشترک نشانه درک متقابل از احساسات در بین آن
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سرع وقت پرستاری تومی کنم روت. در اراهه، این کار را میدانستم. گفتم: همه چی روبه

 (.303: 1385ایشیگورو، )« گیرمرو به عهده می

  . هوس2-3
د و بعدشوق یکی از ابعاد عشق است که همراه با  از نظر استرنبرگ، هوس یا شور و

 و شهوانی هایانگیزش بر دهد و مبتنیرا شکل می« عشق کامل»و تعهد  صمیمیّت

 نگیزشیا جنبه. است معشوق به نسبت مثبت نیذه اشتغالات شامل و جسمانی هایجذابیت

میل جنسی  . اشتیاق، مبتنی بر دلدادگی، جاذبۀ جسمانی و(1978 ر.ک.استرنبرگ،)دارد 

ی چون معاشقه (. که با رفتارهای72: 1396قیصریان و زاهدی مازندرانی و همکاران، ) است

 گرفتن روابط دارد. همراه است و نقش مهمی در شکل

 « از خم چنبر»در رمان  «هوس. »2-3-1
 های موجودنتشده و آداب و سای که در این رمان به تصویر کشیدهبا توجه به بافت جامعه

چون  ، اما، مؤلفۀ هوس وجود دارد«مارو» توان گفت: در عشق طاهر به همسرشدر آن، می

ی زناشوی های جسمی وهمسرش تمایلی به ازدواج با او نداشته؛ طاهر برای برقراری ارتباط

ن پیش رغ. ممن عاشق و او فا»...شود. او اعتقاد دارد که: به رفتارهای خشن متوسل می

شوقی نسبت به زندگی  وشور « مارو(. »132 :1383آبادی، دولت)« رودخیزم، او پس میمی

ا بناشویی زبطه وگویی مارو خطاب به طاهر نارضایتی خود را از رابا طاهر ندارد و در گفت

: 1383آبادی، دولت)خواهد... خراب؟ دلم نمیای خانهاسیر گرفته»دارد: ابراز می وی،

فزون ااریش پس ترس هم بر بیز طلبید؛ ازآنتا پیش از آن شب، مارو طاهر را نمی. »(69

 (.64)همان: « شویش وحشت داشت دیگر مارو از بود.شده

های هوس است، برخی از جاذبهعشق آقای مدیر به همسر طاهر، پر از شور و شوق یا 

بود و اش دویدهسرخی به سفیدی چهره»...شده: جسمانی مارو از زبان مدیر توصیف

و بالاخره « کرد...ترش میباشد؛ این خواستنیپوستش ملتهب بود مثل این که تب داشته

ن ها هر چه از مدر آن لحظه»رابطۀ پنهانی آن دو حاصل این نوع انگیزش و توجه است. 

(. در عشق مارو به آقای مدیر نیز مولفۀ شور و 82)همان: « دادمخواست به آن تن میمی
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(. 81همان: )« آیممارو به اتاق آمد،... گفت هرکجا که بخواهی با تو می»شوق وجود دارد: 

آید من شد مارو مال من بود. ...حالا هم میبعدش عادت کردم. هر وقت خانه خلوت می»

و اشتیاقی وجود  آرا، شور(. در عشق آقای مدیر به گل82)همان: « ه بیایدخواهم کهم می

و رسم است و تعهد نیز  مندی از مواهب اجتماعی و داشتن اسمندارد، نامزدی به خاطر بهره

اش با دختر آقای است. آقای مدیر با خود، نارضایتی از نامزدیآمدهبه دنبال آن به وجود

برای چی  حقی را نامزد کنم؟که دختر ذیچرا تن دادم به این...» کند:ذیحقی را زمزمه می

دختر ذیحقی، ( »80-75)همان: « آمد خودم را بالا بکشم...خودم را گیرانداختم...خوشم می

 (.115همان: )« خواهمش...به خدا نمی

 « هرگز رهايم مکن» رمان. هوس در 2-3-2
اند، مدهآنیا موزان هیلشم با شیوۀ خاصی به دآشود که دانشمیبا مطالعۀ داستان، دریافت

جنسی  وابطردار شوند اما برای یعنی حاصل یک کار آزمایشگاهی هستند و قرار نیست بچه

م از اتما ها باشند و پسخواهند شبیه سایر انساناند و میکردههای لازم را دریافتآموزش

ها ه سربازز کهنامن با یکی ». همان(. ر.ک) پردازندکردن این روابط میدبیرستان، به تجربه

« ی بودجنس رابطه داشتم، پسری به اسم لنی، ارتباطی که راستش عمدتاً به خاطر رابطۀ

یگر سو، به دخواستم این رابطه را به او تحمیل کنم، از نمی(. »250: 1385)ایشیگورو، 

این  ، تبدیلزیمبیندا فکرم رسیده بود که اگر قرار باشد باهم باشیم و این ارتباط را عقب

علاوه فکر شد و به روابطمان مدام دشوار و دشوارتر خواهد رابطه به بخشی طبیعی از

ا پیش برود و م بود؛خواسته« روت»های ما در همان مسیری که کردم که اگر برنامهمی

نفی عاً ماهدای عضو بدهیم، نداشتن رابطۀ جنسی برایمان امتیاز واق درخواست تعویق

 (.306وب خواهدشد )همان: محس

 تعهد  .2-4
داشتن، غمخواری و گرفتن، تیمارداشتن، کاری را به عهدهبستن، نگاهدر لغت، عهد« تعهد»

 شامل مؤلفه (. از دیدگاه استرنبرگ، این1105: 1380معین،) استبستن معنی شدهپیمان

داشتن و ماندن دوست برای فرد که شودمی ایخودآگاهانه غیر و خودآگاهانه هایتصمیم

در  و دارد شناختی جنبۀ حالت این. کندمی آن حفظ به متعهد را خود گیرد ومی دیگری با
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 این. است معشوق از مراقبت و داشتندوست برای بلندمدت و مدتکوتاه تصمیم بردارندۀ

 با مدتطولانی رابطه و معشوق از نگهداری و حفظ تعهدداشتن، برای گرفتنتصمیم بعد،

 دیگری شریک و باشد نفر یک با فقط که است بارهدر این  گیریتصمیم و شامل اوست

کند )ر.ک: تلقی دیگری فرد هر با ارتباط از ترمهم را ارتباط این و نکند انتخاب خود برای

مدت از روی تصمیم و داشتن فرد دیگری در کوتاهدوست« تعهد( »1986استرنبرگ، 

 زمدت است )همان(.پایبندی به حفظ آن در درا

 «از خم چنبر». تعهد در رمان 2-4-1
کنند و او را ینم احساس خود فرزند نگهداری به تعهدی «مارو» مادر و در این داستان پدر 

سایر  بین سپارند. با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر این داستان تعهداش میبه خاله

ش، امزدمدیر با ن شود؛ ارتباط آقایهای این رمان به صورت ازدواج پدیدار میشخصیت

م کند و سرانجانمی احساس تعهدی با مارو شود اما در ارتباطمی ختم ازدواج به ،«آراگل»

 .کندمی ماند و رهایشبا وجود شور و شوقی که نسبت به او دارد، مدت کوتاهی با او می

زدواج رای حفظ اباست. او  پایبند «مارو» با زندگی ادامۀ کند و بهمارو ازدواج می طاهر با

 ادامۀ ای(. مارو بر1383ر.ک. دولت آبادی، ) گذردجنگد و از جان خود نیز میخود، می

تصور ». استداده ناخواسته ازدواجی به چون تن کند؛تعهدی احساس نمی طاهر با زندگی

قدر ندانست چرا؟ همیکرد. خودش نمیاش میکه عمری را باید با طاهر بگذراند خفهاین

 (.123)همان: « تواند با طاهر سرکنددانست که نمیمی

 «هرگز رهايم مکن». تعهد در رمان 2-4-2
 بپردازند عضو اهدای به معینی زمانمدت در استقرار  داستان، این هایشخصیت ازآنجاکه

های تعهد و داشتن ارتباط انجام برای فرصت زیادی است؛شدهتعیین پیش از هاآن زندگی و

 جان عضو اهدای بار چهار یا سه از پس مقرر مهلت در سرانجام و کنندنمی پیدا مدت،بلند

ثابت کنند که واقعاً عاشق  ها این است که اگراما تصور آن .دهندمیازدست را خود

زمان بیشتری کار اهدای عضو  خواهدشد که مدتها فرصت دادهیکدیگر هستند، به آن

و حسابی  اگه عاشق هم بودین، واقعاً درست... »ا بتوانند باهم باشند: ها به تأخیر بیفتد تآن
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تونستین عشقتون رو ثابت کنین، اون وقت کسانی که هیلشم رو اداره عاشق و اگه می

دادن که قبل از شروع اهداهاتون، دادن. ترتیبی میکردن، ترتیب قضیه رو براتون میمی

 بین عشق وجودآمدنبه (. احساس202 :1385 شیگورو،)ای« بتونین یه چند سالی باهم باشین

 بیشتر برای راهی دنبال به شودمی باعث آن، به پایبندی و تعهد داشتن به میل و تامی و کات

روت »کنند: آوردن زمانی برای تعهد تلاش میدستباشند؛ بنابراین برای به بودن باهم

و تعویق بگیرین، واسه شما دو نفر  گفت: گوش کن کاتی، تو و تومی، شما باید سعی کنین

کنند اما (. هرچند که موفقیتی در این زمینه پیدا نمی298: همان)« شانس هست؛ واقعاً هست

ها داوطلبانه برای کمک به زندگی بهتر دوستان خود متعهد هستند. کتی پس از سال

ار او متعهد پذیرد و حاضر نیست او را ترک کند و به بودن درکنرا می« روت»پرستاری 

تقریباً یک سال بعد ازآن سفر برای دیدن قایق، پرستاری تومی را به عهده گرفتم؛ از »است: 

سومین اهدایی تومی، مدتی نگذشته بود و گرچه حالش رو به بهبود بود، برای استراحت به 

زمان درازی نیاز داشت؛ زمانی که برای ما مهلت خوبی بود برای آغاز دور جدیدی از 

 .(304همان: ) «طمانرواب

 

 یريگجهينت. 3
که به شود، علمی است مینیز گفته« ادبیات همگانی»ادبیات تطبیقی که گاهی به آن 

پردازد. ن میهای فرهنگی گوناگوای آثاری برخاسته از زمینهمطالعه و بررسی مقایسه

)ژون،  « .است مقایسه، در معنای گسترده کلمه، بهترین شیوه کار ادبیات عمومی و تطبیقی»

هر دو رمان منتخب این یافتن به نتایج بهتر، ناگزیر از مقایسه شرایط برای دست( 86: 1398

آبادی آشنا به زندگی اند، دولتشدهبسترهای فرهنگی مختلف نوشتهدر   هستیم که مقاله

گورو آشنا سنتی روستایی ایران در دهه پنجاه شمسی بعد ازاصلاحات ارضی است و ایشی

ه فرهنگ سنتی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر ادبیات انگلیسی، است. هر دو ب

ای دوران گذار و تحول جامعۀ خود را تجربه کرده و در آثار خود، به صورت به گونه

های زندگی ها و محدودیتورزی و روابط عاطفی انسانضمنی به بازتاب تأثیر متقابل عشق



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی

 

340 

آثاری صرفاً عاشقانه « هرگز رهایم مکن»و « از خم چنبر»های استاناند. داجتماعی پرداخته

شود میها و در لابلای حوادث دیگر، دیدهنیستند بلکه عشق در زندگی معمولی شخصیت

میزان ظهور سه  بر فرهنگی و اجتماعی شرایط داستان هر دو گذارد. درها اثر میو بر آن

تجربۀ »ایجاد حوادث بعدی تأثیرگذار است.  چگونگی بروز آن و و« عشق مثلّث»مؤلفۀ 

ی محیطی رویدادهای دو هاعاشقانه افراد به شدت متأثر از فرهنگ است و مبتنی بر ویژگی

در فرهنگ بعضی جوامع، عشق یکی از ضروریات ازدواج است، اما در »داستان است. 

در (. »19: 1998گ، )استرنبر« ای دیگر بین این دو هیچ ارتباطی وجود نداردفرهنگ جامعه

شود. کند؛ این تجربه نیز دگرگون میهمان حال که فرهنگ پیرامون باورها تغییر می

که طرف مقابل دادن آن در قالب رفتار به صورتیاحساس عشق، یک چیز است و نشان

گورو در رمان ایشی (.40 -24: 1393احساس کند؛ معشوق است؛ چیز دیگر )آرمسترانگ، 

و پرداختۀ ذهن نویسنده است؛ محدودۀ که ساخته « مدرسه هیلشم« »کنهرگز رهایم م»

گرایانه، به صورتی واقع« از خم چنبر»های داستان است. داستان اصلی زندگی شخصیت

منعکس « آبادرحیم»تصویر زندگی اجتماعی عصر خود را در محدوده روستایی به نام 

عی، باورها و اعتقادات، اوضاع اقتصادی است که روابط افراد، در سایۀ شرایط اجتماکرده

گیرند. و رسوم محلی، شکل میسخت و تنگدستی، تحت تأثیر تسلط مردانه و آداب 

شرایط « هرگز رهایم مکن» ، شخصیت اصلی، قربانی این شرایط است. در داستان«مارو»

که آوردن اعضای اهدایی است دستو سودجویانۀ بشری، برای به« علمی»حاکم، شرایط 

موزان و تأسیس مدرسه هیلشم شده و بر روابط دختران و پسران آآمدن دانشباعث به دنیا 

پردازی قدرتمند از نکات است. شخصیتها را قربانی کردههیلشم سایه انداخته و آن

آبادی و شخصیت سرپرستان هیلشم مشترک این دو اثر است. شخصیت مدیر در اثر دولت

را قربانی « عشق»هایی است که در جهت سودجویی خود ندۀ انساندر اثر ایشیگورو، نمای

 بهتر برای دهد،، شخصیتی که حوادث رمان پیرامون او رخ می«مارو» مادر و کنند. پدرمی

بنابراین او نیز مانند  .اندسپرده اشخاله به و رهاکرده او را خود، اقتصادی شرایط کردن

خود دور است. ازدواج او براساس خواست بزرگان  آموزان هیلشم از خانوادۀ واقعیدانش
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داند شود. طاهر شخصیت ایستایی است که همسری مارو را حق خود میمیخانواده، انجام

شود و برای تغییر وضعیت می« طاهر»شخصیتی پویا که بدون میل خود، همسر « مارو»و 

آموزان ضمن نشو تعهد دا صمیمیّتحس « هرگز رهایم مکن»کند. در رمان تلاش می

شود؛ اما روزی هیلشم، تقویت میآموزش و همزیستی در یک مجموعه یعنی مدرسه شبانه

است. قهرمانان اصلی، روت، شدهها گرفتهفرصت زندگی و عشق پرشور و هیجان از آن

کوشند زیرا برای های پویایی هستند که برای تغییر شرایط میتامی و کات، شخصیت

های خاص مدرسۀ هیلشم ند اثبات عشق خود هستند. با توجه به ویژگیزندگی بهتر، نیازم

آموزان با یکدیگر پس از ترک مدرسه خارج از چارچوب خانوادگی تصویر روابط دانش

شوند در چارچوب خانواده توصیف می« از خم چنبر»اند. روابط در رمان و توصیف شده

بررسی در نهایت   اند.ریافت نکردهکه اعضای آن آموزشی خاص در ابراز روابط عاطفی د

 با استفاده نظریه« از خم چنبر»و رمان « هرگز رهایم مکن»ها در رمان روایت رفتار شخصیت

طور کامل، به تصویر به« عشق مثلّثابعاد »در این دو رمان، که  دهدنشان می استرنبرگ،

 سرانجامی خوش کامل و آرمانی شکل نگرفته و عشق« عشق» مثلّثاست. نشدهکشیده

شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعۀ داستان هستند و ها بهندارد و رابطه

اند به خوبی تصویر آن را در ذهن خواننده ایجاد کنند.این موضوع نویسندگان توانسته

دهد؛ توانایی بازتاب و دقت نظر هردو نویسنده را نسبت به مسائل اجتماعی نشان می

های ایشان در این زمینه قابل توجه است. با دقت به پردازیها و شخصیتتوصیف رفتار

مؤلفۀ « از خم چنبر»توان دریافت که در رمان وگوها میها و گفتپردازش صحنه

مارو دارای دو » به همسرش« طاهر»است. عشق « هوس»تر از کمرنگ ،«تعهد» و «صمیمیّت»

است. عشق مارو به طاهر که فقط « ابلهانهعشقی »مؤلفۀ هوس و تعهد، و براساس نظریه، 

است. عشق آقای مدیر به « داشتندوست»شود؛ از نوع میدر آن دیده« صمیمیّت»عنصر 

است یعنی دارای تصویری پررنگ از هوس وکمرنگ از صمیمیت « شیفتگی»مارو از نوع 

ازدواج  «آراگل»و بدون شور و شوق، با  رتبه ارتقای برای مدیر و فاقد تعهد است. آقای

است. عشق پسر میرجان به « عشق پوچ»و از نوع « هیجان»کند؛ عشق او فاقد مؤلفۀ می
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انجامد و فقط دارای بعد هیجان از سوی پسر میرجان است که به ایجاد ارتباطی نمی« مارو»

توان آن را شود و میهای داستان آشکار میوگوی بین سایر شخصیتفقط در شکل گفت

است در این رمان، « هوس»دانست. بسامد روایت رفتارهایی که نشانگر « تگیشیف»از نوع 

های این رمان در جدول شماره است. انواع عشق بین شخصیت «تعهد» و« صمیمیّت»بیش از 

 (.1جدول) استشدهیک نشان داده
 

 «از خم چنبر» های اصلی داستان. انواع عشق بين شخصيت1جدول 

ز خم های داستان اشخصیت ردیف

 چنبر

نوع عشق براساس انواع عشق در نظریه عشق 

 استرنبرگ

 عشق ابلهانه طاهر و مارو 1

 دوست داشتن مارو و طاهر 2

 عشق پوچ آرامدیر و گل 3

 شیفتگی جان و مارو میر 4

 شیفتگی مدیر و مارو 5

 عشق رفاقتی مارو و مدیر 6

 

و دبیش از  «هرگز رهایم مکن»ن است در رما« صمیمیّت»روایت رفتارهایی که نشانگر 

نوع  زاداستان،  این هایشخصیت بین عشق استرنبرگ، نظریۀ دیگر است. براساس مؤلفه

که به تفکیک  است. ،«داشتندوست»و « شیفتگی»، «رمانتیک»، «آرمانی عشق»

 (.2جدول ) استشدههای این رمان در جدول شماره دو نشان دادهشخصیت

 

 «هرگز رهايم مکن»رمان  هایشخصيت بين عشق . انواع2جدول 
های داستان هرگز شخصیت ردیف

 رهایم مکن

نوع عشق براساس انواع عشق در نظریه عشق 

 استرنبرگ

 آرمانی کات و تامی 1
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 رمانتیک کات و روت 2

 شیفتگی کات و لنی 3

 دوست داشتن کات و تامی روت، 4

 

گز رهایم هر»است، در رمان « تعهد» و« صمیمیّت»دهندۀ مؤلفۀ رفتارهایی که نشان

 در« هوس» یا« شور و شوق»دهنده و رفتارهای نشان« از خم چنبر»بیشتر از رمان « مکن

ل در جدو رفتارها است. تعداد این« هرگز رهایم مکن» بیشتر از داستان« از خم چنبر»داستان 

نویسنده،  که این دوتوان بیان کرد بنابراین می( 3)جدولاست.شدهشماره سه نمایش داده

د و با دار اند؛ انواعی از عشق را مطرح کنند که با نظریه استرنبرگ همخوانیتوانسته

انواع  از« تگیشیف»و « دوست داشتن»یکدیگر نیز قابل تطبیق و مقایسه است.دو نوع  عشق، 

 ؤلفۀه سه ممطرح شده در این دو اثر است. نمودارشماره یک، نتایج مقایس« عشق»مشترک 

 (.1)نمودار  دهدمیمورد نظر را در دو رمان نشان

 ها در دو رمان.  ميزان مؤلفه3جدول 

صمیمیّ  هالفهؤمداستان/

 ت

شور و  تعهد

 هیجان

 5 3 6 از خم چنبر

 3 4 7 هرگز رهایم مکن
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 های عشق در دورمانمقايسه مؤلفه. 1نمودار 

 امهنکتاب

 ارسیالف.منابع ف

هران: ت (. چاپ اول.1396مژگان، جمالی ) ترجمه .قصه عشق .(1998رابرت جی. ) استرنبرگ،

 انتشارات کتیبه فارسی.

 نشرية «.های مطالعاتتطبیق نظریات  روانکاوی لاکان از دریچۀ نظریه(.»1400افروز،محمود.)

تابستان ، بهار و 26، شماره14، سال ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 33-1.صص1401

 ققنوس. سهیل سمی. چاپ اول. تهران: ترجمه .هرگز رهايم مکن (.1385) گورو، کازوئو.ایشی

وم. مسعود علیا. چاپ د ترجمه (.صميميّتشرايط عشق )فلسفه (. 1393آرمسترانگ، جان. )

 تهران: انتشارات ققنوس

 فیدیبو. نیک،انتشارات الکترو .از خم چنبر. (1383دولت آبادی، محمود. )

 .مندمترجم: مهشید فروغان، تهران: انتشارات ارج .رشد انسان(. 2001رایس، فیلیپ. )

(. 1399ترشیزی، سهیلا؛ کوچکی، شیرین؛ گذشتی، محمدعلی. )رشیدی ظفر، محبوبه؛ قسیمی

 پژوهشنامة «.ر اساس نظریۀ مثلثّ عشق استرنبرگهای عشق در رمان سووشون ببررسی مؤلفه»

 .60-43، صص 1، شماره 9دوره، داستانیادبيات 
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 ر.چاپ دهم. تهران: امیرکبی .2 و 1 جلد .نقد ادبی (.1392کوب، عبدالحسین. )زرین

حسن  دکتر ترجمه (.رساله راهبردی) ادبيات عمومی و ادبيات تطبيقی(. 1390) ژون، سیمون.

 .فروغی، تهران: سمت

 تهران: آگاه. . چاپ بیستم.2 و 1جلد  .های ادبیمکتب(. 1395) رضا. سیدحسینی،

انسانی  تهران: پژوهشگاه علوم .فرهنگ توصيفی روانشناسی اجتماعی(. 1382صلیبی، ژاسنت. )

 و مطالعات فرهنگی.

مطالعه »(. 1396قیصریان، اسحاق؛ زاهدی مازندرانی، محمدجواد؛ مهرآیین، مصطفی؛ ملکی، امیر. )

«. یرکیبتشناسی؛ ارائه یک نظریه و زبان شناسی، فلسفهعشق از منظر روانشناسی، جامعه

 .81-56، صص 28شماره  .های روانشناسی اجتماعیپژوهش

هایش و یستی چشمنظریه قصه عشق استرنبرگ در دو داستان رئال» (.1398) محمودی، معصومه.

 .80 -63، صص 7، شماره 3سال .های ادبینامه مکتبپژوهش «.شوهر آهو خانم

نامه و فصلد«. نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر» (.1399) محمودی، معصومه.

 .291-260، صص 3شمارۀ  ،2سال  .ایهای بين رشتهعلمی ادبيات و پژوهش

 . تهران: انتشارات امیرکبیر17، چاپ 2جلد  .فرهنگ فارسی(. 1380) معین، محمد.

 .مردمی روانشناسی نامهدانش .«بالینی روانشناسی» .(1399. )علیرضا مقدم، نوربخش
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(. 1398سعید رفیعی خضری )ترجمه  .روايت رنه ولک از ادبيات تطبيقی(. 1995لک، رنه. )و

 تهران: نشر چشمه.

های بکبینی رضایت زناشویی بر اساس سپیش»(، 1393دانا، سوسن؛ صابری، هایده. )هدایتی

 ،40ره، شما10دوره  .پژوهیهنشريه خانواد«. ، میل، تعهد( و اضطرابصمیمیّتورزی)عشق
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A Comparative Study of the Mythical time in Sohrab Sepehri’s 

Poems and Mikhail Lermontov 

 

yekta mir Ahmadi 1  ,  Fateme casi 2    
 

Abstract 
1. Introduction  

     Mythical time is said to be a time that is not transitory unlike 

normal, linear and limited historical time; Rather, it is a holy, distant, 

mana, stable and eternal time; It does not lack, it is eternal and eternal. 

This research aims to reveal the characteristics of mythical time and 

various aspects of the mythical view in the works of Sepehri and 

Lermontov. Sohrab Sepehri, a contemporary Persian poet, in his 

poems, with visual language and continuity in their images and their 

continuity, has been able to create some of his works in Eastern 

philosophy with regard to mythical time and basically myths, with his 

special type of worldview and intellectual influence. Mikhail 

Lermontov, the 19th century Russian poet, is one of the elites of his 

country. With his worldview and attention to Eastern myths, he has 

been able to reflect myths and mythical time in his works. Some of his 

poems are reminiscent of surahs from the Quran and the Bible. 

According to the results of this research, it seems that the theme of 
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myth and mythical time is present in the works of two poets, and time 

in the works of Sepehri and Lermontov is a sacred and mythical time. 

 

2.Methodology 

     Thinking about time is a topic that has occupied the mind of this 

Romanian thinker, and in the works of this researcher, it is always 

seen as a recurring theme, in such a way that, according to critics, time 

is the main hero of his works. In his opinion, the subject of "time" is 

like "Maya" in the eyes of a Hindu "Brahman" and he goes through all 

the paths and paths in order to go beyond the "Eternal Eclipse”. A 

major part of Mircha Eliade's research is about secret knowledge and 

rituals, and in all of them he tries to find a solution to stop time. 

Because he believes that in ancient times, man had the ability to 

overturn or at least suspend time. The myth of the eternal return of 

Eliadeh is considered one of her most reliable works on "time and 

history" and in her research studies, she has prepared a report on the 

mythic idea of the past people about time. By collecting a large 

number of legends, symbols and ancient rituals and interpreting them 

in a comparative study with their unique worldview, which is based on 

spiritual ontology, the opposition of theology and the earthly world, he 

comes to the conclusion that religious people in ancient societies 

believed in two types of time, ordinary and limited time and historical, 

sacred and mythological time. (Eliadeh, 2014: 7-8) 

The coherent language and structure of Sohrab's words and poetry, 

on the one hand, assimilation with the elements of life and 

surrounding nature, the use of epistemic and mythological origins, 

along with the absolute presence of the poet's mind and heart, 

connects his poetry to a holy and mythical time through instant 

revelations. And the escape from transitory and irreversible and 

decaying time leads his poetry to eternal and permanent time. A time 
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of theology that has moved far away and is endlessly renewed by 

repetition and endlessness. 

Lermontov's mythical time and worldview can also be seen in his 

works. Eastern myths in some of his songs are reminiscent of texts 

from holy books. One of the scholars of history and orientalist named 

Dimitri says about him: Although you cannot find any kind of image 

of Islam in Lermontov's works, you can see the face of one of the 

most beautiful Islamic corners of the earth, and that is the Caucasus 

and its nature and people. The influence of the folklore of Caucasian 

nations is noticeable in his poems. Caucasus is considered the 

birthplace of his poems. Of course, in the meantime, due to the lack of 

access to Lermontov's works and the lack of sufficient sources related 

to them, the analysis of the article was inevitably carried out based on 

some of his works that were available scattered in electronic sources 

and sometimes in various scientific researches and non-scientific 

journals. 

 

3.Discussion 

    The feedback of mythical time (stable and lasting time) in the 

works of poets such as Sohrab and Mikhail Lermontov who have a 

similar tendency to eastern thoughts was the subject of this article. 

According to the two poets, myth is the story of sacred and Minoan in 

the first time of everything. 

Regarding the examples and main examples of creation, symbols of 

the center, re-creation of the continuity of time, issues related to the 

beginning and end of the world and life after death, ontological 

aspects, sanctity of time, inner (existential) time, re-creation of time, 

eternality of creation, eternal examples and repetitions All of them are 

reflected in their works. One of the most important mythological 

manifestations in the literature of various nations is the myth of 
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creation, creation and eternal time and place and the beginning of 

existence.  

 

4.Conclusion 

     Sohrab imagines the creation of the world according to his thought, 

worldview and intellectual influence. In his poems, he seems to have 

been present at the moment of the beginning of the creation of the 

world and the first days of creation took place in his era, in this way 

he paid attention to the beginning of the year and day, the duration of 

creation, the constant re-creation of time and eternal examples and 

repetitions, the examples of rituals and those reflected in his poems. 

From another point of view, it can be said that the poet recreates (the 

world) in his poems and tries to present the creation outside of time 

and no history in the mind of the audience, and this type of view is 

similar to the approach of primitive man and traditional societies and 

mythical mankind. Sohrab's belief in mythical and sacred time has 

been manifested in various aspects of myth and mythological 

concepts. 

Mythical time and mythical view are also visible in Lermontov's 

works. Paying attention to archetypes, recreating time, creation and 

creation of the first works of the world, the use of mythological 

characters such as the devil, angel and mythological concepts such as 

death and birth, hell and heaven are evident in his works. Bringing 

holy places (symbols of the center) such as "Palestine", "Holy 

Mountain", "Jerusalem" and even swearing to the factors of nature and 

the beginning of the world and many other signs on the recognition 

that he also has a special view of mythical and sacred time. gives 

consistency and according to these evidences and works, it is possible 

to prove his belief in a holy and mythical time. 

By comparing the works of Sohrab Sepehri and Mikhail Lermontov 

in this research, it seems that time is sacred, mythical and eternal in 
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the eyes of both poets. Let's look at these works for the type of their 

worldview, according to the specific intellectual and thought of these 

two poets, Sohrab Sepehri's poems floated in an aura of hope and 

oriental mysticism that is characteristic of Sohrab's view, while 

(timelessness) is a mythical time in the poems. Lermontov is the result 

of nihilism and despair and has turned into despair and negativity. 

 

Keywords : myth, mythical time, distant time, linear time, Sohrab 

Sepehri, Mikhail Lermontov. 
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 لیخائیو م یدر شعر سهراب سپهر یازمان اسطوره یقیتطب یبررس

  لرمانتوف

 2مسئول( سندهی)نو یفاطمه کاس ؛1یراحمدیم کتای

                                                                               چکیده  

 گذرا ،یخیتار معدودو  یخط ،یعاد زمان برخلاف که شودیم گفته یزمان به ،یااسطوره زمان
 یشگیهم و یابد و ابدیینم یکاست ،است جاودانه و داریپا مانا، ،یدور مقدس، یزمان بلکه ،ستین

 یااسطوره نگاه گوناگون یهاجنبه و یااسطوره زمان یهایژگیو تا است آن بر پژوهش نیا. است
 با خود شعارا در یفارس معاصر رشاع یسپهر سهراب. سازد انینما لرمانتوف و یسپهر آثار در را
 مشرب و ژهیو ینیبجهان نوع با استتوانسته هاآن استمرار و ریتصاو در تداوم ،یریتصو یکلام
. کند خلق هارهاسطو اساساً و یااسطوره زمان به توجه با را آثارش از یبرخ ،یشرق فلسفة ،یفکر
 زا یبرخ و است شیخو نیسرزم نخبگان از هیروس نوزدهم قرن شاعر لرمانتوف، لیخائیم

 به توجه و نانهیبجهان نگاه با او .است مقدس کتاب و قرآن از ییهاسوره ادآوری شیهاسروده
.   سازد سمنعک خود آثار در را یااسطوره زمان و هااسطوره ،است توانسته ،یشرق یهااسطوره
 .است یارهاسطو و یقدس توف،لرمان و یسپهر آثار در زمان  که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا
 

 لیئخایم ،یسپهر سهراب ،یخط زمان ،یدور زمان ،یااسطوره زمان اسطوره،: های کلیدیواژه
 .لرمانتوف
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 مهمقد. 1

هتا  های باستتانی استت و تفستیر آنها و آیینها دارای انبوهی از نمادها، افسانهدنیای اسطوره

شناستی انستان امتروز از انستان متذهبی در ر مبنای هستیو ب  بینی و نگاه ویژهرا مطابق جهان

انسان متذهبی در جوامتع باستتانی بته دو نتوع زمتان اعتقتاد  سازد.می جوامع باستانی، متمایز

یکی زمان عادی و خطی و معتدود تتاریخی کته ماننتد روزگتار گتذرا، بتر زنتدگی  :داشت

یر و رو بته زوال و در مقابتل ناپذای استتمراری، برگشتتناسوتی بشر جاری است و به گونه

یابتد و زمان مقدس و دوری، زمان استاییری کته مانتا ، پایتا و جاودانته استتی کاستتی نمی

منتتدی آفتترینش و ت دیتتد ترتیتتد دوران( بتته این8: 1393الیتتاده، ر.ک:همیشتتگی استتت.  

افتتد و ایتن تکترار جتاودانی ای اتفاق متیآفرینش جهان به صورت مداوم در زمان اسطوره

بازآفرینی مداوم زمان در پی ایتن  بهعمل خلقت هر سال در ابتدای سال نو به وجود آمده و 

گیرد. زمتان خطتی کته همتواره آوتاز و پایتانی دارد بته یتُ زمتان د وری اندیشه شکل می

شودی زیرا پتس از هتر متر  و پایتانی، آوتاز و زایشتی دوبتاره پایان و جاویدان بدل میبی

 گیرد.صورت می

ای هتاسطوره بیانگر تاریخ مقدس و سرگذشتی قدسی استت. شخصتیت» الیاده، به نظر

ایقنتد یتانگر حقاین سرگذشت، همیشه برتر از انسانند و در نظر معتقدان بدان، این روایات، ب

 (137: 1386فر، ی نقل در شایگان14: 1362الیاده،  «نه تخیلات. 

 بیان مسئله . شرح و1-1

ندگی و سازی با عنصرهای زم و شعر سهراب از یُ سو، همسانزبان و ساختار منس م کلا

طلق ذهن در کنار حضور مای های معرفتی و اسطورهگیری از خاستگاهیبیعت پیرامون، بهره

دهد ای پیوند میشعر او را به زمانی قدسی و اسطورههای آنی و قلد شاعر از یریق مکاشفه

 سترمدی و و به زوال، شعر او را بته ستمت زمتانیناپذیر و رو گریز از زمان گذرا و برگشت

نهایتت ا بیدهد. زمانی لاهوتی که حرکتی دوری داشتته و تتپایا و ازلی و ماندگار سوق می

 ناپذیری است.در حال تازه شدن تکرار و پایان
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. دیتتدر آثتتارش دنیتتز لرمتتانتوف را  ةنانتتیبای و نگتتاه جهانزمتتان استتطوره تتتوانمتتی

کتی یهایش، یادآور متن هایی از کتد مقدس است. برخی از سروده های شرقی دراسطوره

چته  نتوف اگترگوید: در آثار لرمتاشناس به نام دمیتری دربارة او میاز عالمان تاریخ و شرق

هتای استلامی توان نوعی از سیمای اسلام را پیدا کرد اما چهرة یکی از زیبتاترین گوشتهنمی

هتای لتهتای آن استت. تترثیر فولکلتور میبیعتت و آدم توان دید و آن قفقتاز وزمین را می

ر ایتن البتته د شتود.قفقاز در شعرهای او محسوس است. قفقاز مهد شعرهای او محسوب می

نتاگزیر  بین به دلیل عدم دسترستی بته آثتار لرمتانتوف و نبتودن منتابع کتافی مربتو  بته آن

 وترونیکتی کنتده در منتابع الکهای مقاله بر اساس برخی از آثار او که بته صتورت پراتحلیل

ام های ویرعلمی در دسترس قترار گرفتت، ان تهای گوناگون علمی و م لهگاه در پژوهش

 شد.

ه ایسته و بتای مقاین پژوهش بر آن است تا آثار این دو شاعر را از منظر زمتان استطوره

 این سوالات پاسخ دهد.

 است؟چگونه نمود یافته لرمانتوف و اشعار سهراب در زمان -1

 و هرابس شعر و دارد وجود( دوری ای اسطوره زمان و خطی زمان میان تفاوتی چه -2

 است؟داده قرار خود ترثیر تا چه اندازه تحت را لرمانتوف

 دارد؟ یچه جایگاه لرمانتوف و سهراب آثار در جاودانگی موضوع و سرمدی زمان  -3

     پژوهش . پیشینة1-2

 و وفلرمتانت و ستهراب آثتار ای میتانمقایسته و تطبیقتی ورتصت ای بهاسطوره زمان دربارة

 مستتقلی و جتامع پتژوهش کشتور از داختل در مستتقل صتورت بته آن هایویژگی بررسی

 رهاستطو دربتارة حتدودی تا سهراب آثار در جداگانه صورت به فقط .است نگرفته صورت

 زا تعتدادی هبت کته استت نزدیتُ پتژوهش این نظر مورد موضوع به حدی تا و شده تحقیق

 شود:می ها اشارهآن

، «ستپهری ستهراب شتعر در آن کارکردهتای از برختی و استطوره ت لی»شاهرخ، حکمت، 

 .159-147صص ،6شمارة  ،2دورة  ادبی، های(،  مقاله(، اندیشه1389 
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تطبیقتتی اشتتعار ستتهراب ستتپهری و پتتل ورلتتن از منظتتر  بررستتی»ختتاتمی کاشتتانی، زهتترا، 

 .106-79، صص23، شمارة 12دوره   مقاله(، ادبیات تطبیقی،(، 1399،  «امپرسیونیسم

علتوم  (، رشتتة1389نامته(،   پایان« استطوره در اشتعار ستهراب ستپهری»زاده، ستمیه، حسن

 انسانی، دانشگاه مازندران.

، (1393  ،«ستیاب شتاکر بتدر و ستپهری ستهراب شعر تطبیقی بررسی»دوست، مریم، فایمه

ه زن تان، ایران، دانشگا فارسی ادب و زبان ترویج ان من سراسری  مقاله(، گردهمایی

 .(www.sid.ir) 8دورة 

 بترانج و ستپهری ستهراب آثار در ای یبیعتاسطوره رمزهای»راد، محمد اسماعیل، رفیعی 

 یرجند.ب دانشگاه فناوری، و تحقیقات علوم (،  مقاله(، وزارت1390  ،«جبران خلیل

 دانشتگاه (،1381  ،(نامه پایان ، «سپهری دیوان در بیعتی عناصر رمزگشایی»جلالی، میترا، 

  دزفول. آزاد

رس بتا پتبررسی تطبیقی اشعارسهراب سپهری و ستن وون »یاهری، فائزه، یهماسبی، فرهاد، 

 .100-87 ،16،شمارة9(،ادبیات تطبیقی،دوره 1396   مقاله(، ، «نگاهی به شرق دور

،  مقالته(، «وفلرمتانت اثتر اهتریمن منظومة از یارشهر و نیما ترثیرپذیری»پورحمدالله، محمد، 

 .49-29صص مراوه. نور پیام (، دانشگاه1390 

 در استاییری مکتان و زمتان ت لتی» زاده، اسماعیل، مزداپور، کتایون و نوری، زهتره،حسن

پژوهشتی  -(، فصلنامة علمتی1394 مقاله(،   «ه ری نخست قرن سه ایرانی هایجنبش

 .19-1صص، 2 ة، شمار6 ةدورجستارهای ادبی، 

 یستندة قترنتاثیر استلام و آثتار میخائیتل لرمتانتوف  نو»یحیی پور، مرضیه، صادقی، زیند، 

-222صص ،2، شمارة1(، ادبیات تطبیقی، دورة 1389، مقاله(، «یلایی ادبیات روسیه(

256. 

  اسطوره و . زمان3- 1

 خورشتید دور بته ربتا یتُ زمتین کته استت مقداری همان سال یُ یول در تقویمی زمان

 خود فلسفة قمری و شمسی میلادی، مختلف شمارهایسال در تقویمی زمان این و گرددمی
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 هتاآن و است شده گرفته باستان هایرمی از نخوردهدست شکلی به میلادی تقویم .دارند را

 شتاخة کتتاب در فریتزر جیمتز. هستند جهان در برتری شناسانستاره مصریان، داشتند عقیده

 ستتال کتته نویستتدمتتی استتت، استتطوره تحلیتتل در پیشتتتاز اثتتر یتتُ کتته ختتود، یتتنزر

 ای،استطوره داستانی اساس بر. دارد ریشه مصری اسطورة یُ در روزه پنجوسیصدوشصت

 ستال تفاوت علت داستان همین اساس بر و شودمی تنظیم سال یُ ماه دوازده و سال تقویم

 متیلادی تقتویم در ستال هتایروز و هاماه نام حتی اما شود،می داده توضیح شمسی و قمری

 و استطوره بتر تتاریخ داشتتن نگه و هاسال شمارش شیوة واقع در .هاستاسطوره از برگرفته

 . است بوده استوار دین

 شروع با واپن تیسنّ تقویم مثالعنوانبه استی متداول جهان همة در گذاریتاریخ ایاسطوره منشر

الهة  نوادگان از را ها اوآن و شودمی شروع هاآن امپرایور اولین حکومت دربارة ایاسطوره

 به که کنندمی بنا رم در ایاسطوره نهادن بنیان با را خودشان تاریخ نیز هارومی. دانندمی خورشید

 حکومت هایدوره براساس است وگرفته شکل( م.ق 754  سال در دوقلو برادران وسیلة

 اسلام دنیای قمری، تقویم در. کنندمی مطرح را خود ترفرعی هایگذاریامپرایورها، تاریخ

 آواز( م 622 مدینه  سوی به مکه از پیروانش و( ص  محمد حضرت ه رت با را خود تقویم

-18: 1391 بیرلین، آید. می شماربه زمان سن ش برای محکی سنگ اسطوره درواقع و کنندمی

23) 

 هالیاد دیدگاه از زمان . مفهوم4- 1

 داشتته مشتوول ختود بته را رومانیایی متفکر این ذهن که است موضوعی زمان، دربارة تفکر

 گترددمتی مشتاهده تکرارشتونده، تتم یتُ صتورت بته همواره محقق، این آثار و در است

 نظتر در« زمتان» موضتوع .اوستت آثتار اصلی قهرمان زمان، منتقدان، از نقل به کهایگونهبه

 کستوف» فراستوی بته عبتور  بترای او و استت هندو« برهمن» یُ مچش به« مایا» مانند وی،

 میرچا الیتاده هایپژوهش از ایعمده بخش. پیمایدمی ها راراههبی و هاراه تمامی ،«سرمدی

 ای بترایچاره کندمی تلاش او هاآن همة در و است هاآیین –راز و سری هایدربارة دانش

 تتا استت داشتته را آن توان کهن اعصار در انسان دارد اداعتق که چرا بیابدی زمان، برانداختن

 جاودانتة بازگشتت استطورة کتتاب. آورد در تعلیتق حالت به کمدست یا و براندازد را زمان



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارة ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی

 

 

358 

 در و آیتتدمیحستتاب  بتته« تتتاریخ و زمتتان» متتورد در وی آثتتار معتبرتتترین از یکتتی الیتتاده

. است پرداخته زمان، از شتگانگذ اساییری پندار گزارش تهیة به خود پژوهشی هایبررسی

 یتُ در هتاآن تفستیر و باستتانی هتایآیتین و نمتاد افسانه، از تعداد زیادی آوریجمع با او

 و لاهتوت تقابتل معنتوی، شناستیهستی اساس بر که هاآن ویژة بینیجهان با تطبیقی بررسی

 دو به باستانی امعجو در مذهبی انسان که  رسدمی نتی ه این به است، شده ریزیپایه ناسوت

 استاییری. و مقتدس زمتان، تتاریخی و معتدود و عتادی زمتان استت، بوده معتقد زمان نوع

 (7-8: 1393، الیاده 
 سپن ی جهان در بشر ناسوتی حیات بر گذران روزگار چون که تاریخی و معدود عادی، زمان

 چیز همه و آوردمی زوال و تلاشی خود همراه ناپذیر،برگشت استمراری صورت به و است جاری

 (8: همان  است.« مر  زمان» هایدگربه قول  و کشدمی نابودی به را

 و پایتدار ناپذیر،کاستتی استاییری، مقتدس، زمان تاریخی، و معدود متمادی، زمان برابر در

 هاینمونته زمتان آن در کته استت «هابتدایت» انگیزشگفت زمان آن و دارد وجود جاویدان

گمپترتس، ر.ک:  چنانکه در تفکر فلاسفة یونتان  ها،آن همة از برتر و بوانه رفتارهای ازلی،

 صتورت نیز مطرح بتوده بته عمتل آفریننتدگی خداونتد بتزر  (1153-1157: 1375، 2ج

 لکتهب نیستتی فتانی و ناپذیربرگشتت ناستوتی، زمان برعکس مقدس، زمان این است. گرفته

 یتداپ توییتر استتی شتدن نتو و تکترار الح در نهایتبی تا و دارد دوری و چرخشی حرکتی

 ازگشتتب باستتانی انستان زندگی در که است  جاویدان ایلحظه پذیرد،نمی پایان کند،نمی

 بشتر یرستوم و هاآیین برگزاری هنگام در ها وجشن و شادی روزهای با شدمی مصادف آن

   همان(.کردمی ت ربه دوباره را آن

 از یکتتی و اندیشتتدمتتی «زمتتان» بتته ایمستتهله هتتر زا بیشتتتر استتاییر واکتتنش در الیتتاده

 تتاریخی گتذاریزمان مقابلتة مبتارزة اساییری، رسوم و آداب پراهمیت بسیار هایخصوصیت

 از دارد ستعی او. شتودمی فنا و مر  باعث زمان گذرا ،(اولیه بشر  باستانی انسان نظر از. است

 بته و کترده پیتدا آرامتش گتذر، بتدون و یابتد زمانی در گرفتنپناه با و بگریزد زمان نوع این

 هتر ارتبتا  و ایاسطوره هایآیین و هارسم آوردن وجود به با دلیل همین به. برسد جاودانگی
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 آن تکترار بتا و مقتدس و آوتازبتی و ازلتی زمان در مقدس خدایان از یکی کردار با کدامشان

 هتر درواقع. بسازد را اویدانج و ایاسطوره مر ، زمان و آوازیبی و پیدایش زمان در رسوم

 و پایتانبی زمتان در مقتدس رویتداد یتُ به ایدیگرباره بخشیدن واقعیت نیایش، آیینی زمان

 کترد. ت ربته را نامحتدود و تکرارنشتدنی و مقتدس زمتان توانمی گونهاین به تنها. است ازلی

 (138: 1384 فر،شایگانر.ک:  
سوی آن است که حرکت بهم قدس و واقعیت ناب مثال اعلای حری« مرکز»به تصور پیشینیان 

، اودانگیجیت و نوعی آیین عبور و انتقال است از ناسوت به لاهوت، از موهوم و سپن ی به واقع

رف به دن و تشمعادل است با تقدیس ش« مرکز»از مر  به زندگی و از انسان به خدا. رسیدن به 

د که بخشیمجای خود را به زندگی نویی  رموز، به ترتیبی که حیات ناسوتی و موهوم پارینه

 (32-31: 1393راستین و ماندگار و پربار است.  الیاده، 

 ویتژهبته ،هتاآیین بیشتترکثر. انتدآوازین نمودگتار زمتان و بوانه نمونه یُ دارای هماهنگی آیین

 یشتترب در تتهیاف رواج عبتادی هتایآیتین و مراستم بنیتادی فلستفة تمتام باستان، هند دینی روایات

 .دارد خود در را کشورها
 زا هر یُ بلکه هستند، اساییری هاینمونه دارای دینی مراسم تنها نه بدوی، هایانسان میان در

 رخوردارب سودمندی و ارزش از هنگامی و شودمی معتبر ایاندازه به فقط نیز بشری اعمال

 توسط مانز ابتدای در که کرداری پردازد،می آوازین کرداری تکرار و تقلید به که گرددمی

 (36: همان  «است. شده ان ام نیایی یا پهلوانی ایزدی،

 

 و بررسی . بحث2

 ای در اشعار سهراب سپهری. زمان اسطوره1- 2

هایی از زمتتان تتتوان بارقتتهمی« مستتافر»و « صتتدای پتتای آب»، «شتترق انتتدوه»در ستته دفتتتر 

ای تر و در پتارهرخی از شعرها عمیتقای مشاهده کرد و در بهای اسطورهای و لحظهاسطوره

 شود.ها به صورتی سطحی با موضوع زمان و اسطوره مشاهده میاز آن
 . نمادهای مرکز در اشعار سهراب سپهری1-1- 2

 اعتقتادات شتهرها، و معابتد مینتوی، هاینمونه به کهن باورهای به توجه باالیاده معتقد است 

گفت نقایی در جهتان وجتود دارد کته در  توانمی «مرکز» اعتبار و شکوه دربارة را دیگری
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مرتبة مرکزیت هستی قرار گرفته است. کوه تابو که در تتورات چنتدین بتار از آن نتام بترده 

شده و یا یور سینا در سرزمین فلسطین امکان دارد در اصل یابور باشتد کته بته معنتی نتاف 

برختوردار بتوده و در « کزیتتمر» است. کوه خرزیم نیز در مرکز فلستطین از شترن و مرتبته

  (25-20: 1393 اده،ی ال معروف بوده است.« ناف زمین»کتاب عهد عتیق به نامِ 

دنتة گر»هایی چتون که کشوری اساییری است، آوردن محل« یونان»همچنین اشاره به 

هتا و ولیناز و بته شتاید بته نتوعی بته نمادهتای مرکت« بنارس« »دریاچة آرام»، «خاور»، «خیبر

ر شتتعرهایی د»گتتردد. نقتتایی کتته در گیتتتی در مرتبتتة مرکزیتتت هستتتند، میها برنهنخستتتی

ر دهای ذهنتی شتاعر های تاریخی مختلف، که رفت و برگشتهای جورافیایی و دورهحوزه

 (156: 1381 حقوقی، « کند.شکل شعر را ترسیم می -بیش یا کم -دو خط افقی و عمودی

گویتد و در همتة ز زمتان خلقتت ستخن میها، گویی اسهراب در این رفت و برگشت

 ای و مقدس، نهفته است. برد، حس یُ مفهوم اسطورههایی که نام میمکان
ست ای جهانی در سیر و سفر« مسافر»چراکه  ی«صدای پای آب»تر از شعری با حدودی بسیار وسیع

ل، النهرین، باب بینها ها و کتابها و چهرههای خاص تاریخی و جورافیایی، اعم از جایپر از اسم

 بنارس، قادسیه، جادة ارومیه، دریاچة تال، مزامیر، تورات(.  همان(

گتویی در  یکنتدسهراب در جایی و در زمان و مکانی خاص از دور به همة خلقت نگتاه می

ین را روز نخستین در هنگام خلقت هستی، تولد دنیا و همتة موجتودات و جهتان و کترة زمت

هایی خاص از جهتان و اند، زیرا در نقطهای و مقدسبه صورت اسطورهها بیند. این مکانمی

 استت بترای ختودها اشاره کردهها که سهراب به آناند و برخی از این مکانگیتی واقع شده

ای توانتد فاصتلهشاعر مقدس و خاص است. انسان ماهیتی جهانی دارد و به همین دلیتل نمی

ستتی هاصتله بته رد، اما در این بخش از شعر، سهراب، با فای اد کند و از بیرون به هستی بنگ

 نگرد. می

 ستپهری،  «ها را دیتدم/ آب را دیتدم، ختاک را دیتدم.ها را، کوهمردمان را دیدم/ شهرها را دیدم/ دشت»

1382 :285) 



 ...و  یدر شعر سهراب سپهر یازمان اسطوره یقیتطب یبررس 

 

 

361 

را از  ای، نخستین و مقدس در ختود دارنتد. ستپس او، وجتودها همه مفاهیمی اسطورهو این

ن لتق شدنشتابیند. همه چیز را در ظلمت، نیستی و عدم و بعد در نور و خ، میعدم و تاریکی

 کند. مشاهده می
ا در رر، جتانور نور و ظلمت را دیدم/ و گیاهان را در نتور، و گیاهتان را در ظلمتت دیتدم/ جتانور را در نتو»

  همان(« ظلمت دیدم/ بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم.

طقتتة ستتتقیمی بتتا مکتان دارد. ستتهراب تمتتام هستتی را در یتتُ منزمتان اساستتاً رابطتة م

ای انتهخداند و با تد و تاب ختویش کند و خود را اهل تمام هستی میجورافیایی تصور می

 سازد، یعنی در یُ بعد دیگر خارج از مکان و زمان. در یُ یرف دیگر شد می
 علتف نمنتاک نتامیگتم به خانه این در م./ مناساخته شد دیگر یرف در ایتد/ خانه با من تاب، با من»...

 آوتاز بته .../ متن /.ریزدمی برگی از وقتی را، ظلمت صدای شنوم./ ومی را باوچه نفس صدای من /.نزدیکم
ستت،/ چی بیابتان ختواب در میترد/ متاهمی بتازکی خوانتد،می کیکبُ آید،می .../ سارکی /.نزدیکم زمین

 (286 همان:  «خواهش.... ساقه در مر 

نتامی ختود یکتی کند و گویی او را با ختود و گمنامی نمناک علف اشاره میاو به گم

 عشق ستخن بیند. از صافی و پاکی وشنود و پسَِ هر چیز را میداند. صدای یبیعت را میمی

 معرفی کرد. « مرکز»توان بعنوان گویدی جایی که میمی

کردن راهتی بته ختود و پیتدا ، در پیچون مسافری سالُ صدای پای آبسهراب در 

ردن آودستتآمیز پهلوانتان بترای بتهستفرهای مختایره»حقیقت یا همان نقطة مرکتز استت. 

ردانی و ویره، سرگ« نوشدارو»، «های یلاییسید»، «پشم زرین»چیزهای شگفت و جادویی 

 (31: 1393 الیاده، « ها.لاخها و پیچدر تپه

، «بابتل»و رودخانة « مزامیر»ای دارد. اشاره به رهدر این شعر، معنایی اسطو« مر »واوة 

هتایی کته در مرکزیتت شاید بته نمادهتای مرکتز برگتردد. مکان« لوح حمورابی»و « عراق»

ای در ختود دارنتد. در ایتن ستفر اند و شاید بتوان گفت مفتاهیمی استطورهجهان قرارگرفته

ها و ایتن ستفر کشان و فصتلها سفر کرده، به کهسهراب گویی در یُ زمان، به تمام مکان

انگیز، تنها در یُ زمتان صتورت گرفتته استت. ستفری خیتالی کته در ذهتن ستهراب خیال

است، او در دنیای ذهنی خویش فتار  از موضتوع زمتان بتا سترعتی هیچ زمانی، رخ دادهبی
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بیش از زمان کرنولوویُ به سفر ابتدای خلقت، پرداخته است و سعی دارد همته چیتز را در 

 ظة نخست و پیدایش و آواز، ت ربه کند.یُ لح
ت را بته وستعمتآید، عبور باید کترد./ و متن مستافرم، ای بادهتای همتواره / عبور باید کرد./ صدای باد می»

پر از تحرک  های مرا تا تکامل تن انگور/ها برسانید./ و کفشها ببرید/ مرا به کودکی شورآبتشکیل بر 

 (327: 1382 سپهری،  «زیبایی خضوع کنید.

زمتان و  او سعی دارد به خلوت ابعاد زندگی پی ببرد و بته عتدم و نیستتی، پتیش از هتر

مکتانی زمتانی و بیمکانی و به یور کل قبل از پیدایش هستی، بترود و ایتن ختود منشتا  بی

 توان هنوز زمان و مکانی برای اشیا  متصور شد.است. آن هنگام که نمی
 ها در اشعار سهراب سپهریهای ازلی و تکرار. نمونه2-1-2

 تکترار ،«مرکتز» نمادهای ها،پرستشگاه و شهرها کشورها، مینوی هاینمونه شامل بخش این

 .استت اریختت و استاییر دنیتایی کارهتای اولتین هاینمونه ها،آیین بوانة هاینمونه بندهشن،

 «عیتتواق» و «هستتی» مفتاهیم یتا و کهتن شتناختیهستتی هایجنبه بخش این عمدة موضوع

. کترد با استتن کهن جوامع در انسان رفتار یریق از توانمی را مفاهیمی چنین درک و است

 بترای «بتدوی» صتفت از معمتول یتور بته کته شتودمتی دنیتایی شتامل( تیسنّ  کهن جوامع

 در جتودمو متتافیزیکی و م ترد مفتاهیم کته است واضح البته. شودمی استفاده آن یادآوری

 از انبتوهی نیاد این در و است نشده بیان فلسفی و روشن پیراسته، بانز قالد در باستان جهان

 یریق از نهرکدامشا و اندگوناگون هایسطح در که دارد وجود رسوم و آیین افسانه، نماد،

 و یافتهامانست تصدیقات از ایپیچیده نظام به خود، به مخصوصی ابزارهای و ویژه هایرسانه

 ار آن تتوانمتی کته خاصتی نظتام یگوینتدمتی ستخن اشتیا، وایی حقیقت هماهنگ، دربارة

 شتود، جتهتو آن بته باید که دیگری مهم امر .آورد حساب به اولی فلسفة نوع یُ پردازندة

 ختوبیبه  اگر معنی و مفهوم این دریافت و هاستآیین یا و هاافسانه نمادها، این ورف معنی

: 1393، الیتادهر.ک:  خواهتد بتود.  واردشت و ولط هاآن درک و فهم نگردد، محقق امر این

17-18) 
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گویتد و ، سهراب از زندگی و شرح حال خود سخن می«صدای پای آب»در م موعة 

روایت آن به صورت حدیث نفس است، زیترا شتاعر از عوایتف درونتی، روحتی و ذهنتی 

پتردازد. از گویدی گویی در مقابل یُ روانکاو، به گفتن موضتوعات ضتروری میخود می

پتردازد. زاویة این منظومه دو وجهی است و در این وجه سهراب به شرح حال خود می یُ

ره ستتخن ای دیگتتر بتته دورة نخستتتین بشتتر نظتتر دارد و از آن دو اتوبیتتوگرافی( و از زاویتته

ان نایی عرفبردند و در برابر آن به روشآگاهی به سر میدانشی و بیگوید که مردم در بیمی

ن دستت اش در ستیر و ستلوک بته آواسطة ت ربه و اندیشهند که بشر بهکو فلسفه اشاره می

ر از زیستتن، بازگشتت بته دوران بتدوی، پرهیتز و گتذاست. سهراب معتقد است ستادهیافته

کنتد. شتاید و یکی شدن با یبیعت، انسان را به حقیقت زندگی و ابدیت، نزدیُ می« خود»

 دهد.وق میسه ازل و ابتدای خلقت و اسطوره این بازگشت به دوران اولیه و یبیعت او را ب

 رانه، ازگوید، اما با نگتاه و زبتان شتاعدر ابتدای این شعر، سهراب از خودش سخن می

کته او  گوید و این خود اشاره به ابتدای خلقتت دارد، تصتویریوجود خداوند نیز سخن می

مکتانی را  ین حال بیزمانی و در عکند،  بیاش برای مخاید ترسیم میاز خودش و زندگی

اصتی متان و مکتان خگوید که متعلق بته هتیچ زدر خود دارد، گویی از یُ ناک اآباد، می

و ریشه  کند، اما در عین حال ر که خود را اهل شهر کاشان معرفی مینیست و جالد این

ه یتُ زن و شتاید بت« ستیلُ»و نسبتش را به یُ گیاه در هند و یا به یُ سفالینه از خاک 

ه یبیعت دهد. این موضوع که سهراب خود را متعلق بشه در شهری چون بخارا پیوند میفاح

در بخشتی  گتردد.شود، به نگاه عرفتانی و فلستفة عرفتانی او بتر میداند و با آن یکی میمی

 کند: استفاده می« پدر»دیگر از واوة 

 (274 همان:  «ها مرده است.پدرم پشت زمان»

های اره دارد به یا هون دون چینی و یتا کیتومرد در استطورهپدر در معنای نخستین اش

کیومرد[ برای یاری و کمُ آفریدگار آفریده شد و »]ایرانی. در بندهشن آمده است که: 

( اورمتزد 28-29: 1363ستن،  کریستن« بدین ترتید اورمتزد او را بته شتکل انستان آفریتد.

نث را در خود داشتت. در استطورة روحی بدون ب عد مادی و جسم بود که وجود مذکر و مؤ
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ایرانی این باور وجود داشت که در آفرینش پیکرهای جستمانی پتدر و در آفترینش هستتی 

، به یور م ازی، معنتای انستان نخستتین «پدر( »56: 1391روح، مادر هر انسان بود.  بیرلین، 

آیتد و ن بته میتان می، بنابراین از زمان ابتدا و اولیة خلقت سخ«یعنی انسان اولین»دهد، را می

در ایتن عبتارت مشتخص «. ها مرده استتپدرم پشت زمان»گوید: او در عبارتی صراحتاً می

گویتد، فراتتر از آن چته در است سهراب زمان را در نوردیده و از پتس ستاعت و زمتان می

 گن د. مفهوم زمان می

ینته و آفتس و نویسد، از نقطة برخورد نگاه، قمی« گره خوردن احساس و گیاه»او از 

بته  ای نهفتته استت. گتاه بته صتورت حقیقتی و گتاهدر همة این واوگان مفاهیمی اسطوره

ای از ستعارهای از دل انسان گرفت و قفس را، اشکلی م ازی، شاید بتوان آینه را استعاره

ز این ای و گذر ای از این جهان و به این ترتید برای رهایزندان تن و شاید با  را استعاره

کافت شتان و رسیدن به حقیقت، سهراب به این باور رسیده است که باید قفس تتن را جه

ن بته روی عرفتاو پرندة دل انسان را پرواز داد تا بتواند به سوی حقیقت رفته و با کمُ نی

 آن دست یابد. 

: 1382 ری،)سپه «با  ما جای گره خوردن احساس و گیاه / با  ما نقطة برخورد نگاه و قفس و آینه بود.»

275) 

خورد و زمتانی کته ی که انسان میوة کال خدا را مینویسدی زماناو از ابتدای خلقت می

« میتوه»، «ختواب»، «ختدا»هتای های امروز نرسیده بود. واوهبشر هنوز به تکلّف و روزمرگی

کننتد. واوة ای دارند و نخستین روزهای خلقتت و آن جهتان را تتداعی میمفاهیمی اسطوره

کته گتویی اشتاره بته « روز»و « ختدا»و آوردن واوة « خواب و رؤیا»ن آن در و جوید« میوه»

نخستین روز و ازل دارد، همه و همه به زمانی مقدس اشاره داشته و در عتین حتال بهشتت را 

های موجود در جهتان در کند. به این معنی که همة مخلوقات و حتی فعلدر ذهن متبادر می

اند. وجتود بهشتت و انتد و ستپس بته تکترار رستیدهآمده ابتدا و روز نخست و ازل به وجود

رانده شدن از آن نیز به اولین روزهای خلقت اشاره دارد. گویی مرز میان این دنیا و آن دنیتا 
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ای  دنیای فانی و دنیای باقی( به اندازة یُ روز است و زمان در این بین مقتدس و استطوره

 مانی پایدار، مانا و مقدس است.شودی زیرا دنیای باقی متعلق به زشمرده می

 (275 همان:  «جویدم در خواب.میوة کال خدا را آن روز، می»

مکانی اشاره دارد که پیاپی در همین تحقیتق زمانی و بیمر  و خواب، به موضوع بی

هتا، ایتن اعتقتاد رواج دارد کته جتدایی میتان در بسیاری از فرهنگ»به آن اشاره شده است. 

« نخستین مر ، با دگرگونی ستاختار سراستر عتالم همتراه بتوده استت. روان و تن، حاصل

 (91: 1388 الیاده، 
 . سال، روز بندهشن3- 1 -2

 روحتانی زندگی یُ سرآواز و دوباره تولد مانند به سنتی، مر  و گراکهن دنیای همة در

 و تیشتناخزیست تولتد، اولتین ماننتد دیگر این تولد، است، ولی آمدهمی و آمده حساب به

ر.ک:   ود.شمی آفریده خاص مندیآیین یُ با و نیست آمدنی ثانویه، تولد و نبوده یبیعی

  (102-89: 1388الیاده، 
 خلقت فعل کرارت یعنی «نوین آفرینش» نوعی تاریخیی متمدن جوامع در ویژهبه «زمان بازآفرینی

 زمان، درپیپی گشتن نو و ادواری آفرینش یُ از تصور این. است داشته مفروض قبل از را

 (65-66: 1393الیاده،   کند.می مطرح را تاریخ برانداختن و واوگونی موضوع

، به زبان ساده و روشنی تصویرهای ویژة سهراب، سروده شده استت و تفتاوت «مسافر»دفتر 

هتا بتا اند و بعضی وقتشعرها افقی و یولی« مسافر»این است که در « صدای پای آب»آن با 

توان تعدادی از سطرها را حذف کرد و یا که می شوند، به یوریعمودی قطع میهایی خط

استت. « صتدای پتای آب»تر و دشوارتر از کمی پیچیده« مسافر»ها اضافه کرد و اشعار به آن

گویتد و ستفرهای هتای شتمال، ستخن میسهراب، مانند مسافری میهمتان بتا میزبتانی از با 

هتتای هتتای مختلتتف جورافیتتایی و دورهستتفرها در حوزهکنتتد. ایتتن اش را آوتتاز میذهنتتی

دهتد. در بیشتتر های ذهنتی و تصتور ستهراب رخ میوبرگشتتگوناگونی از تاریخ در رفت

ای استعاری، به نوع بشتر و کنیم که به گونههای این دفتر، وربت مسافری را درک میبخش

هتای در کوچته، خیابان وربت او در این دنیای فانی اشاره دارد. اوستت کته چتون مستافری

دارد و گاه سرگردان به جست وی حقیقت و جایگاه اصلی ختود ناشناختة زندگی قدم بر می
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هتای  تتاریخ و های شعر، از زمان یا مکانگردد، اگرچه در بخشهیچ تاریخ و مکانی میبی

و همتواره آید، اما در واقع، جایگاه اصلی انسان و بشر نیست و اجورافیایی( سخن به میان می

داندی درست مانند خوابی با تمام جزئیاتش که انستان خود را متعلق به این مکان و زمان نمی

 به دنبال بیداری واقعیِ پس از آن است.

ابش شود. این حتس وتروب کته پایتان تتآواز می« دم وروب»ابتدای این شعر از زمان 

ده اق به ستمت وترب رستیگردد که از شرق اشرخورشید است به نگاه فلسفی سهراب برمی

ان هستتی و به پای« دم وروب»به پیدایش هستی اشاره دارد و « شرق»است. شاید بتوان گفت 

تقیم ستپس بته صتورتی مست ،بخشتدبه این فکتر، اعتبتار می« میان حضور خستة اشیا»عبارت 

و  وجتود دارد« ح تم وقتت»کشد کته در عمتل دیتدن شاعر، نگاه منتظری را به تصویر می

و « متر »، نگتاه ستهراب را بته ستمت «به سمت مبهم ادراک مر  جتاری بتودن»عبارت 

« مستافر»ای پنهتان استت. در واوة مر ، زمان مقدس و اسطورهو  دهدتوجه به آن نشان می

خواهد بگوید ایتن سهراب میشود. گویی اشاره می« وروب»همچنان در سفر است و باز به 

متة حقیقتت هبودن، « در جهانی»یرون و با فاصله از بودن، ب« در جهانی»مسافری که در عین 

 بیند.را به صورتی عریان و نمایان خارج از ب عد مکان و زمان می

 (304 همان:  «آمد/ مسافر آمده بود.وروب بود/ صدای هوش گیاهان به گوش می»

ن دهد. او در ایتشاعر در شعر رؤیا نیز تصویری را در میدان جنگ به مخاید ارائه می

 ش در یتُ دشتتای در سینه، مرده و پیکربیند که با گلولهمی« ایفرد افتاده»یدان خود را م

ه ای بتیترهمانده است. عبارت آوتازین بته صتورت دادا  وریبانه و تنها در میدان جنگ باقی

راس، تتر.ک: ای هوشتمندانه دارد.  خورد. شعر کوتتاهی کته نتی تهعبارت پایانی پیوند می

1384) 

ریتد و ن دنیتا وای از انسان اولیه  بشر( باشد کته در ایتتواند استعارهتان نیز میاین داس

ای است کته بته تنها مانده است و موضوع مر  و اشاره به آن، موضوعی مقدس و اسطوره

 سازد.در میای و جاویدان را در ذهن متباتولد و پیدایش دوباره نظر داشته، زمان اسطوره
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 در اشعار میخائیل لرمانتوفای . زمان اسطوره2-2

 . نمادهای مرکز1- 2- 2

ای در هتایی کته از نظتر استطورهنمادهای مرکز اشاره به نقتا  مقتدس کیهتانی دارد، مکان

 ی بته نظتراند و مقدس و قدستجایگاه خاصی از کیهان، مرز میان زمین و آسمان قرار گرفته

ختورد و ختود، بته چشتم می« دهتامرکزیت نما»موضوع « شاخة فلسطین»رسند. در قطعة می

ر، بتا ای در نمادهای مرکز است. اورشتلیم شتهری در ایتن کشتودربردارندة فضایی اسطوره

شتتود و بتته زمتتان ها و نگتتاه موشتتکافانة لرمتتانتوف مکتتانی مقدستتی فتترض میتصویرستتازی

ولتتی و ازلتتی، کتته گتتویی بتترای گتتردد، زمتتانی آوتتازین و اای و ستترمدی بتتاز میاستتطوره

گترش نیمتة دی ار در دنیا متولد شده و به همان اندازه در کرة ختالی جایگتاه دارد وبنخستین

نتی ای فرضتی و ازلتی از ماهیتت عیتوان گفت، نقشتهرسد، میها میچون پرتوی به آسمان

است.  عه متبادرها همه در نام این قطشده در دنیایی ذهنی. اینشهری و امتدادیافته و منعکس

چیز بته ها همتههای شهر مقدس اورشلیم بوده و پیرامون ایتن شتاخهاخهاین سروده دربارة ش

 رود. ایتن قطعته بته صتورتی آشتکار الهتاممی سمت آرامش، صلح، یراوت و تازگی پیش

زمتتانی ستتخن مکتتانی و بیلرمتتانتوف از بی« پیتتامبر»گرفتتته از کتتتاب مقتتدس استتت. قطعتتة 

ای و ورهت و به یُ زمان و مکتان استطگوید. دنیایی که فاقد زمان و مکانی تاریخی اسمی

 سرمدی تعلق دارد.

را بته  زمانی است. گتویی شتاعر ختودمکانی و بیلرمانتوف حاکی از بی« پیامبر»قطعة 

ن در شتن، بتودداند به نوعی پارادوکس میان تعلق داشتن و نداهیچ مکان و زمانی م تعلق نمی

گر فضتای بند از شعر لرمانتوف نشان جا و نبودن در یُ مکان خاص و زمان خاص. اینهمه

و در اذهنی اوست که همه چیز در همه جا م علق است مثل هنگام آوتازین روزهتای خلقتت 

اهمیتتی جاست. ذهن او حس پتوچی و بی اش در همههیچ مکان و زمانی پابند نیست و خانه

جا بتروی هر» کننده این شعر است:را نسبت به جایگاهی که در آن است نشان داده و تداعی

 در بخش دیگری از شعر وی، پوچی و ناامیدی محسوس است.«. رنگ استآسمان همین
ها هیچ نخواهی یافتت. متن ایمتان دارم کته تتو عاشتقی و و روزهای گذشته را دوباره زنده مکن که در آن»

یم کته کنتی، بترایم ستخت استت بتا تتو بگتوکند عشتقت را نثتار کته میست و فرقی نمیهمین برایم کافی
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ستتودم امتروز همچتون زهتری کشتنده ست، همة آنچه زمانی  قلبم را بتا آن میام چقدر سیاه و تهیزندگی

 (50: 1388 لرمانتوف، «برد.است ودلم تنها از درد و رنج لذت می

 ایتن نتشارااست و در نتی ة « مر  شاعر»قطعة دیگر که این موضوع را در خود دارد، قطعة 

 گارد فسرا« لومانتوف میخائیل» آن، یی و شد ای ساختهپرونده شاعر یبرا سرعت به، اشعار

 از عتدب روز چنتد و شد دستگیر، ویرم از شعرهایی سرودن جرم به، روس امپراتوری ارتش

 از درواقتع و کردنتد تبعیتد قفقاز سرزمین به نشینانکوه با جنگ برای را او، شاعر دستگیری

   ، بختشیتزدان  شتد. شتروع لومتانتوف میخائیتل شتهرت و اجتمتاعی محبوبیتت نقطه همین

 دهشت ختاموش تتازه کته را پوشتکین صدای، نیکلا گستاخانة هایعبارت یی در» (3: 1343

 قفقتاز هبت تبعیتد کرد، شروع شاعر با را خود آمیزخشونت رفتار وقت فوت بدون و شنید بود

نتقال او به ایتن شاید ا (314: 1379 کوب،زرین « افزود. استبداد دستگاه به را کینة شاعر تنها

« تقتدس» ها توجه بیشتری یافته و به مقدسات و موضتوعسرزمین باعث شد که او به اسطوره

یق مقتدس ای، دقت نظر بیابد. در این شعر فضای سرزمین قفقاز گویتای منتاو نگاه اسطوره

 در نمادهای مرکز است.

 های ازلی و تکرارها. نمونه2-2-2

 بتر را اثتر ایتن شاعر این و شودمی محسوب رمانتیُ شعر شاهکارهای از «اهریمن»منظومة 

 آورده در تحریتر رشتتة بته( م1839  ستال در، بتود شتنیده گرجستتان در که داستانی اساس

 موضتوع. است گرجستان پادشاه« گدال» دختر، «تامارا» به« اهریمن» عشق آن موضوع. است

 و بینتدمی پایکوبی و رقص حالت در را تامارا، مناهری که رودمی پیش گونهاین داستان این

 تامتارا و بردمی بین از راهزنان دست به را تامارا نامزد او از کامیابی برای و شودمی او عاشق

 راه نیز مقدس مکان این به اهریمن برد.میپناه  دیری به و شده افسرده نامزدش مر  از بعد

 زهتر بته هایبوسته نخستتین بتا و آوردنمتی تتاب منوسوستة اهتری برابر تامارا در و یابدمی

 گذشتته ماننتد اهتریمن ،درآورده اهتریمن چنگتال از را او روح فرشتتة. میتردمی اشآوشته

 منظومتته ایتن در آنچته. گترددبرمی، ختود ستترگردانی بته عشتق و احستاس بتدون همچنتان
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 تصتاویری و نداستتا بته وی پرداختت شیوة و گرایییبیعت، آوردمی شگفت به را مخاید

 (30: 1390 پورحمدالله،ر.ک:  سازد. می متن لایلابه در که است

ر ایتن ای و خلقت اولیته و نخستتین در هستتی دهای اسطورهتوجه لرمانتوف به داستان

از  راندن شیطان اشاره به ابتدای خلقت و« شیطان»یا همان « اهریمن»اشعار نمایان است. واوة 

ام گتردد و زمتان در آن هنگتنخستین روزهای خلقت باز می بهشت است. موضوع بهشت به

ة ای و مقتدس متدنظر استت. لرمتانتوف منظومتمعنای دیگری داشته و بته صتورتی استطوره

 اهریمن را با توصیف تنهایی شیطان و حسرت او آواز کرده است: 
کترد و یادگارهتای دل، آن روح مردود مطترود، در بستیط زمتین گنهکتار، پترواز میاهریمن  شیطان( تیره»

ر مروی دیی که او گذشتند، یادگار همان روزهادسته از خایر او میروزهای مبارک، ایّام سعید و منّزه، دسته
 (5: 1388 لرمانتوف، « درخشید.و آشیانة روشنایی، یُ فرشتة پاک ت لیّ کرده و می

 ز زبتان اورا ا لرمتانتوف، متلال و انتدوه شتیطان« اهریمن»و در جایی دیگر از منظومة  

 چنین توصیف کرده است: 
ه گتاهی کرد  اندو ولی اندوه من دائماً این است و مثل خود من فناپذیر است و در قبر استراحت نخواهد»... 

 نشتدنی امیتدهادرخشد و گاهی موز من، این مدفن منهدمسوزاند و میپیچدی گاهی مثل شعله میمثل مار می
 (26 همان: « دهد .سنگ فشار می و آرزوهای معدوم شده را مثل

ا بته رآور تامتارا و متر  دردآور او در منظومتة اهتریمن لرمانتوف حتال و روز رقّتت

ر و ریزند، امتا اهتریمن همچنتان موتروها در مر  او اشُ میکشد، حتی فرشتهتصویر می

 کند: توز جلوه میکینه
ا را در کترد و روح تقصتیرکار تامتاررواز میهتای یلایتی پتدر فضای کبود یکی از ملایکتة مقتدس بتا بال»

ا بتجنایتت را  وکترد و آثتار مشتقّت دور میبرد و با بیتان شتیرین شتبهة امیتد را از او آووش خود از دنیا می
پایان، روح باره از اعماق بیرسید.  به یُشست. از دور صداهای بهشت به آنها میهای خود از او میاشُ

درخشید و بتا وج برق میمراه آزاد را برید... او مانند یوفان پرصدا، توانا بود. مانند جهنّمی پرواز کرد و آن 
یترافش ملیلته اباد با آستین چوخة او که (»40 همان: « او از آن من است.»گفت: ورور و جسارت دیوانه می
 (9 همان: « کند.دوزی شده است بازی می

 آمده است: « اهریمن»در منظومة 
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ولتد اضتطراب ا وآوری پوشیده است. بتا قلتد مملتو از انتدوه آمد که تمام دنیا به سایة اندوهیبه نظر او م»
حتاف  مو ]فرشتتة اوقات، تامارا، در جلوی پن رة ]معبد[ نشسته و مستورق خیالات تنهایی است... در جواب ا

ود  زهتر فرمنتدی بتاعتنایی  خادعانه( خندیتد... افستوس  روح بتدکار مشتعوف ظتامارا[ روح بدکیش با بی
 (21و  23، 38 همان: « کشندة بوسة او فوراً به سینة تامارا داخل شد....

ود چنتین لرمانتوف تامارای را در ابتدای منظومة اهریمن پیش از آنکه ستاکن معبتد شت

 توصیف کرده است: 
 نی استت،واجتانعکاس نور ماه در روی امواج متحّرک آب با آن تبسمّ زنده که شبیه بته زنتدگانی و »

ة مر پرمایتنته اولتوالا ختورم کتهقادر به همسری نبود. به ستارة نصف شد و به اشعة یلوع و وروب قسم می
می هوا ر موقع گرایران و نه پادشاه دیگر روی زمین همچو چشمی را نبوسیده بود. فواّرة سرشار حرمسراها د

انی زمتین پیشت د. هنوز هیچ دستی در رویهنوز با مرواریدهای ولطان خود همچو بدنی را شستشو نداده بودن
ده استت، نیا گم کرقشنگ او را نوازش نکرده و موهای او را از هم باز نکرده بودند. از زمانی که بهشت را د

 (8 همان: « خورم، همچو گل زیبایی در زیر آفتاب جنوب نشکفته بود....قسم می
کترد و یادگارهتای ط زمتین گنهکتار، پترواز میدل، آن روح متردود مطترود در بستیاهریمن  شیطان( تیره»

ر مروی دیی که او گذشتند، یادگار همان روزهادسته از خایر او میروزهای مبارک، ایّام سعید و منزّه، دسته
 (5 همان: « درخشید.و آشیانة روشنایی، یُ فرشتة پاک ت لیّ کرده و می

چنتتین ستتخن شتتیطان اینهتتایی دیگتتر از ایتتن قطعتته لرمتتانتوف از زبتتان ختتود در بخش

 گوید:می
دوه اهتد کترد  انتولی اندوه من دائماً این است و مثل خود من فناناپتذیر استت و در قبتر استتراحت نخو»...  

نشدنی نهدمدرخشدی و گاهی موز من، این مدفن مسوزاند و میپیچیدی گاهی مثل شعله میگاهی مثل مار می
 (26 همان: « دهد .فشار می امیدها و آروزهای معدوم شده را مثل سنگ

 . سال، روز بندهشن3- 2- 2

 عصتر قهرمتان» داستتان نوشتن به( م1838  سال در خود میهن به بازگشت از پس لرمانتوف

 عصتر روستیة زنتدگی از روشنی منظرة داستان این در او پرداختی« ما دوران قهرمان» یا« ما

 ماننتد مستقل و استعداد با هایآدم نهچگو که دهدمی نشان آن در و کشدمی تصویر به خود

 و ستتمگر محیطتی کته حکتومتی در نیستتند قتادر بقیته و« پچورین» داستان اصلی شخصیت

 معنتیبی زنتدگی بته نتی ته در و برستند ثمتر بته و کننتد زنتدگی فرماستت،حکم استبدادی
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 بتزر  منتقتد و شتد زبتانزد متردم میتان در معتروف داستتان این. شوندمی نابود و رسندمی

 خواهتد درخشتانی آینتدة لرمانتوف که کرد اعلام خواندنش از بعد« بلینسکی» نام به روسی

 محستوب نویستنده و شتاعر بزرگتترین پوشتکین از پتس روستیه در گفت توانمی و داشت

 (28: 1389، کشاورزر.ک:   شد. خواهد
 پهلوان که است« ام وزگارر قهرمان» قصة دارد، بینیواقع روح همه از بیش آنکه وی، آثار میان در

 هایوانپهل سایر همانند استی شده تبعید قفقاز به پطرزبور  از که است افسری آن اصلی

 بسیار دلاوری و نیرومند، هوش روح از ،دارد نام «پچورین» که نیز افسر این لرمانتوف

 زندگانی» به را او جامعه فساد که است خودخواه و بدبخت مردی حال عین در یبرخورداراست

 برای را فعال زندگانی یُ تفریح وسایل که کوشدمی پورچین. است کرده محکوم «ایفایدهبی

 و کشدمی تنیبهتن جنگ پی در را وی قبلی نامزد و ربایدچِرکسِ می از دختری. کند فراهم خود

 رینپچو روحی وضع تشریح با لرمانتوف. کند خود جلد به را او محبت شودمی موفق سران ام

 (314: 1379 ،کوب زرین  دهد.می نشان را یُ نسل روحی انگیزوم وضع

صته در ها و زندگی پس از مر  است. این قآنچه در این داستان مدنظر است، مر  انسان

 شتتر مشتخصافتد و گویی ترکید لرمانتوف به ایتن منطقته و اهمیتت آن را بیقفقاز اتفاق می

دس شود که مرگتی مقتمحسوب می« شهادت»هم، نوعی کند. مر  افراد با استعداد و ممی

ده و میرنتد، بلکته همیشته زنتهایی از این دستت در واقتع نمیاست و از نظر شاعر شخصیت

  کند.ای پیدا میاند، یعنی از نگاه شاعر زندگی و مر  آنان صورتی اسطورهباقی

 منبتع، ستتا کرده هت رب را آن اشکودکی زمان در که قفقاز با لرمانتوف آشنایی البته

 و هتتتارنگ از پوشتتتکین هماننتتد استتتت و وی هنتتری آثتتتار تمتتتام بتتر فناناپتتتذیری الهتتام

 مردان رتصوی اشعارش از برخی در او. بردمی بهره خود آثار تخیلی در آن هایتصویرسازی

 هاینومته و عامیانه هایداستان از و آفریندمی دارند، وین به عشق که را خواهآزادی و دلیر

 (همان گوید. می سخن قفقاز ردمم

 هایستوره، آن سترودهای از برختی حتتی و دارد خاصی موضوعیت آثارش در شرق

 و تتتاریخ عالمتتان عقیتتدة بتته شتتاید آثتتارش در. آوردمتتی یتتاد بتته را مقتتدس کتتتاب و قتترآن

 استلامی هتایبخش زیبتاترین از یکتی چهترة امتا، کرد پیدا را اسلام تواننمی، شناسانشرق
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دربتاره  پوشکین و لرمانتوف. کشدمی تصویر به آن هایآدم و یبیعت و قفقاز چون ار زمین

 زنتدگی از روایتاتی بته که دارند «پیامبر» ها، شعری به ناماسلام نیز آثاری داشتند، هر دو آن

 اذیت و آزار و بشر جهالت ، لرمانتوف از«پیامبر»اند. در شعر کرده در آن اشاره اسلام پیامبر

استت، ستخن  شتده متحمتل ختویش رستالت در پیومبتر کته هائیستختی و پیتامبر بتر هاآن

گوید. او در این اثر به تنهایی و وربت انسان قدسی و وحیانی  نوع بشر اولیه( اشاره دارد می

« ناتتاریخی»ای و مقدس  به زمان و این موضوع به زمان ابتدای هستی، خلقت، زمان اسطوره

 گردد.و اولیة خلقت برمی

 

 گیری. نتیجه3

هتای مختلتف بحث زمان موضوعی پیچیده و در عین حال قابل ترمل استت کته در دیتدگاه

ایتن  برای کشف یبیعت هستی مطرح شده و پیوند عمیقی بتا آفترینش الهتی دارد. یکتی از

متان هتای آوتازین توجته دارد. بتازخورد زای استت کته بته پدیتدهها، زمان اسطورهدیدگاه

 انتوف کتهپایا و ماندگار( در آثار شاعرانی چتون ستهراب و میخائیتل لرمت ای  زماناسطوره

 ز نظر دواگرایش مشابهی به تفکرات شرقی دارند به صورت تطبیقی موضوع این مقاله بود. 

 شاعر، اسطوره، همان سرگذشت قدسی و مینوی در زمان نخست هر چیز است.

متان، زمرکتز، بتازآفرینی تتداوم های اصلی خلقت، نمادهتای ها و نمونهنظر به سرمشق

شتناختی، های هستیمسائل مربو  به آوتاز و پایتان جهتان و زنتدگی پتس از متر ، جنبته

های ازلی هتقدّس زمان، زمان درونی  وجودی(، بازآفرینی زمان، دورانمندی آفرینش، نمون

ری ای اساییترین نمودهاست. یکی از مهمها انعکاس یافتهو تکرارها همه و همه در آثار آن

هستتی  در ادبیات ملل گوناگون، اسطورة آفرینش، خلقت و زمتان و مکتان ازلتی و ابتتدای

هتا و ایتکنتد و بیشتتر ایتن روای ویژه تصتور میگونهاست. همة اقوام جهان، آفرینش را به

 هایی موازی است.ها به صورت داستاناسطوره

ی و مشترب فکتری ختود، تصتور بینسهراب خلقت جهان را با توجه به اندیشته، جهتان

کنتتد. او در شتتعرهایش گتتویی در لحظتتة ابتتتدای خلقتتت جهتتان حضتتور داشتتته و اولتتین می
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روزهتتای آفتترینش در عصتتر او رخ داده استتت، بتته ایتتن ترتیتتد بتته ستتال و روز بندهشتتن، 

های بوانتة های ازلتی و تکرارهتا، نمونتهدورانمندی آفرینش، بازآفرینی مداوم زمان و نمونه

تتوان ها را در اشعارش منعکس ساخته استت. از دیتدگاه دیگتر میتوجه داشته و آن هاآیین

گفت شاعر، در اشعار خود  جهان( را از نو ساخته و سعی دارد خلقتت را بیترون از زمتان و 

لیته و هیچ تاریخی در ذهن مخاید به نمایش بگذارد و این نوع نگتاه بتا رویکترد انستان اوّ

ای و مقتدس در ای مشابه است. اعتقاد سهراب به زمتان استطورههتی و بشر اسطورجوامع سنّ

 ای، ت لی یافته است.های مختلف اسطوره و مفاهیم اسطورهجنبه

جتته بتته ای در آثتتار لرمتتانتوف نیتتز نمایتتان استتت. توای و نگتتاه استتطورهزمتتان استتطوره

ز تفاده ا، استالگوها، بازآفرینی زمان، آفرینش و خلقت نمونة نخستتین کارهتای دنیتاییکهن

، ای ماننتد متر  و تولتدای چون اهریمن، فرشتته و مفتاهیم استطورههای اسطورهشخصیت

های مقتدس  نمادهتای مرکتز( چتون دوزخ و بهشت در آثارش مشهود است. آوردن مکان

از و حتتی ستوگند ختوردنش بته عوامتل یبیعتت و آوت« اورشلیم»، «کوه مقدس»، «فلسطین»

ای بتته زمتتان ای دیگتتر بتتر ایتتن تشتتخیص کتته او نیتتز نگتتاه ویتتژههجهتتان و بستتیاری از نشتتانه

و را اتوان اعتقاد بخشد و با توجه به این شواهد و آثار میای و مقدس دارد، قوام میاسطوره

وف ل لرمتانتای ثابت کرد. با مقایسة آثار سهراب سپهری و میخائیبه زمانی قدسی و اسطوره

ای طورهدر نگاه هر دو شاعر به صورت قدسی، است رسد که زماندر این پژوهش، به نظر می

 و جاویدان است.

 امتا ختورد،متی چشم به موردِنظر شاعر دو آثار در ایاسطوره زمان در مطابقتی اگرچه

 اندیشتة و فکتری مشترب بته توجته با بنگریم، آثار این به هاآن بینیجهان نوع جهت از اگر

 نگتاه ژةویت کته شرقی عرفان و امید از ایالهه در سپهری سهراب اشعار شاعر، دو این خاص

 نتی ة توفلرمان اشعار در ایاسطوره زمان( زمانیبی  کهدرحالی بوده، شناور است، سهراب

 .است شده بدل گراییمنفی و پوچی و یرس به و بوده ناامیدی و گراییپوچ
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A Comparative Study of the Grotesque Components in the Two 

works of Jean Teulé's Suicide Shop and Houshang Golshiri's 
Prince Ehtjab  

 

Rouhollah Nematollahi 1  

Abstract 

1. Introduction  

black satire from literary, philosophical, or historical points of 

view. Black satire appears in the work of poets or writers in whose 

thoughts elements of commitment and responsibility permeate, on the 

grounds that real black satire cannot be realized without writers 

positioning themselves critically towards things, and as we know, 

criticism itself is a manifestation of commitment. In committed and 

meaning-oriented contemporary literature, satire is more moral, 

therefore it is less close to humor, black comedy, and lampoon, and 

rarely mixes with them. Therefore, the field of satirist's involvement 

includes intellectual, religious, political, social, moral, literary and 

even economic issues. In this research, the grotesque elements in two 

works, Prince Ehtjab by Houshang Golshiri and Shop of Suicide by 

the French writer Jean Teulé, are examined and compared. 

 

2. Methodology 
    The current research was formed in order to add to the existing 

theoretical knowledge in the field of contemporary Iranian grotesque 

literature, and its immediate application is not considered. Hence, it is 

considered "theoretical" in terms of purpose. It is also descriptive-

analytical for the implementation and promotion method. Columbia 
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encyclopedia considers grotesque as equivalent to black humor and 

writes in the definition of black humor: "Black humor, in literature, 

theater and film, grotesque and morbid humor is used to express the 

absurdity, insensitivity, paradox and cruelty of the modern world. 

goes. Ordinary characters and situations are often exaggerated with 

irony far beyond the limits of natural humor. Black humor mostly uses 

things associated with tragedy and hurts the audience. In the field of 

understanding grotesque in Persian literature, in many cases grotesque 

is assumed to be exactly equal to black humor. 

 

3. Discussion 
    Grotesque components in Prince Ihtjab and Suicide Shop 

Swearing and Cursing 

This abuse and uttering profanity is caused by an inner anger and the 

author tries to vent his anger by using abusive expressions and terms. 

Terribly Funny 

Maybe we can say that the laughter that comes after seeing the work 

of grotesque and black humor; is a nervous and confused one. A laugh 

that is more scary than funny. In other words, fun and fear are mixed 

together. Of course, this combination often leads to the awakening of 

the audience. In "The Prince Ihtjab", horrible descriptions lead to 

terrifying atmospheres. In The Suicide Shop, this component is 

reflected in the same amount but with a different quality. The 

difference of the "laughable horror" component in Jean Teulé's work 

compared to Prince Ehtjab is its fantasy. The expressions used in The 

Suicide Shop, although they are scary, in the end, they do not lead to 

the formation of a scary atmosphere.  

Abnormality 

One of the funny factors, as well as creating terror and disgust at the 

same time, is the element of abnormality. It has been seen a lot in 

mixing laughter and laughter against abnormal things. It can be said 

that simultaneous and mixed attraction and repulsion is the product of 

something abnormal. The main character of the story, who seems to 

suffer from the disease of sadism, harasses Fakhri, who is also a 

masochist. The anomalous component in The Suicide Shop also 

existed in a serious way and has a unique quality. 
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Exaggeration 

Another element that defines grotesque and black humor is 

exaggeration which is crossing the limit of balance and going to 

extremes. Perhaps this means that the imagination in the grotesque is 

too free to indulge in anything, even immoral matters, to the point of 

distorting everything at will. In "Prince Ehtjab", the component of 

exaggeration does not exist. Although some of the descriptions seem 

unbelievable, this incredibility is there more due to the space than the 

magnification of an element. However, The Suicide Shop is full of 

exaggerations and hyperboles.  

The Differences 

Suicide Shop and Apocalyptic Space 

The novel Suicide Shop uses the element of the apocalyptic 

atmosphere, in which severe climate changes have made everyone 

depressed and sad. The atmosphere of depression is evident in the 

story. The author skillfully included three historical figures in the 

story. The Twach family have named their children after three famous 

suicides - patriarch Mishima Twach is set to evoke Yukio Mishima, 

while their eldest son Vincent Twach is named after Vincent Van 

Gogh and their daughter Marilyn Twach brings Marilyn Monroe to 

mind. But in the story of Prince Ehtjab, this apocalyptic atmosphere 

does not exist. And the story is told retrospectively. 

Discourses of Power in Prince Ehtijab 

In Prince Ehtjab, Golshiri includes power discourses throughout his 

story. This political dimension of Golshiri's story should be 

understood according to the discourses of his time. Golshiri, 

influenced by the intellectual discourse of his era, in this novel, by 

representing and explaining and describing the power and violence 

that led to the destruction of the Qajar dynasty, has made a 

synonymization and assimilation between his novel and the social and 

political requirements of the Pahlavi rule. Prince Ehtjab is the last 

person and an infertile man from the dynasty of Qajar princes. 

Therefore, he is the last link in the chain of transformation of forms of 

exercising power. The first link of this chain and the agent of total 

authoritarian power is the Great ancestor or Jad Kabir. He is the 

embodiment of undisputed power. He is tyrranical ruler, a despot who 

has complete control over people's lives, wealth, and honor. He knows 

power well and has knowledge and access to the tools and methods of 

maintaining it. His life is summarized in two areas: murder and acts of 
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force, lust and sexual entertainment: "every day you should kill only 

one or two" (Golshiri, 1368: 50). 

Flashback is the main feature of Prince Ehtjab  

Prince Ehtjab is expressed in the way of the fluid flow of the mind 

and therefore lacks temporal and spatial coherence. This method and 

technique of going to the past and reviewing the actions, speech and 

thoughts of the characters makes the past dynamic and brings it live in 

front of the reader, and the reader feels a connection with the past 

because of this. While in Suicide Shop, this element is not used 

because the purpose is to present depression and the imediacy of 

depression. 

 

4. Conclusion 
Grotesque is a characteristic of the effect of absurdity in modern 

fiction. This type of humor has components in fiction. Harassment and 

cursing, being laughable and terrifying, exaggeration, abnormality, 

and "disbelief in the best system of creation" are among the 

components of grotesque that have been investigated in this research. 

The results of the present research show that in "Suicide Shop", the 

Hataki component is much less visible than Golshiri's effect. Also, the 

obscenities in this work, unlike Prince Ehtijab, are completely non-

profane. In The Suicide Shop, the component of funny horror is 

reflected to the same extent as in Prince Ihtjab, but with a different 

quality. The difference of the "laughable horror" component in The 

Suicide Shop compared to Prince Ihtjab is in its fantasy. In Prince 

Ihtjab, the component of exaggeration is not evident. But The Suicide 

Shop is full of exaggerations and overstatements. Also, in Prince 

Ihtjab, the component of "disbelief in the best creation system" is not 

reflected, while, The Suicide Shop was formed based on the idea of 

protest against the universe and a negative view of human life. 

 
Keywords : Grotesque components, The Suicide Shop, Prince Ehtjab, 

Houshang Golshiri, Jean Teulé 
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ژان توله و شازده  یگروتسک در دو اثر مغازه خودکش یهامؤلفه یقیتطب یبررس
  یریاحتجاب هوشنگ گلش

 1 یالهوح الله نعمتر                                                                                                 

                                                                               چکیده  

ه بسک کرد. گروت یبند( دسته)گروتسک اهیو طنز س نیریطنز ش ۀدر دو حوز توانیطنز را م

 ،یلتحلی – یفیپژوهش توص نی. هدف از اپردازدیم یتلخ، مشوش و هولناک زندگ یهاجنبه

 جی. نتااست یریگلش« شازده احتجاب»توله و  «یمغازه خودکش»گروتسک در  یهامؤلفه ۀسیمقا

 اعتقاد عدم و یبهنجاربودن، اغراق، ناآور و خوفناکخنده ،ییگوو دشنام یکه هتاک دهدینشان م

 ۀمؤلف ،«یودکشخمغازه »دو اثر هستند. در اثر  نیگروتسک در ا یهابه نظام احسن خلقت از مؤلفه

 لاف اثرر خاثر، ب نیدر ا هایفحاش نی. همچنخوردیبه چشم م یریکمتر نسبت به اثر گلش یهتاک

که  ینزایآور به همان مهخند یهستند. در اثر توله، مؤلفه خوفناک کیررکیتماماً از نوع غ یریلشگ

 ۀف، مؤلّ«حتجابشازده ا»وجود دارد. در  گرید یتیفیدر اثر شازده احتجاب وجود دارد، اما با ک

. هاستییها و بزرگنمامشحون از اغراق «یمغازه خودکش»وجود  نی. با اشودینم دهیاغراق د

 از کیچیه کنیار است، ولو نابهنج اهیاگرچه س های، فضاساز«شازده احتجاب»در  نیهمچن

م احسن ه نظابعدم اعتقاد »رو مؤلفه  نیندارند. از ا یبه جهان هست نانهیبدب ینگاه هاتیشخص

غازه م»است که  یدر حال نیاثر منعکس شده است. ا نیدر ا یاز گروتسک تا حد کم« خلقت

  است. گرفته ، شکلبه روزگار انسان یو نگاه منف یاعتراض به جهان هست ۀدیابر اساس  «یخودکش
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ی، های گروتسک، مغازه خودکشی، شازده احتجاب، هوشنگ گلشیرفهمؤلّهای کلیدی: واژه

 ژان توله.

 

 مهمقد. 1

 ه وعمد اریبس یامسئله اتیعلم و ادب دگاهیاز د گروتسک و طنز سیاه لیو تحل هیتجز

 ،یاسیوضاع سجامعه و ا یهایو دگرگون با تحولات میاست و در ارتباط مستق دهیچپی

ی نزپردازط ،خیقرار دارد. اکثر پژوهشگران و دانشمندان، در طول تار یو فرهنگ یاجتماع

 نزاند. زمانی طقرار داده یمورد بررس یخیتار ای یفلسف ای یادب دگاهیرا از جهت و د سیاه

 وهایی از تعهد مایهاو بن ۀرسد که در اندیشدر اثر شاعر یا نویسنده به ظهور می سیاه

سبت به نادانه واقعی به دور از نگرش نقسیاه زیرا طنز  ،پذیری وجود داشته باشدمسئولیت

یات . در ادباز تعهد است ایوهدانیم نقد نیز خود جلکه میکند و چنانق پیدا نمیامور تحقّ

کاهی و و فرو کمتر به هزل و هجایناز ؛تر استمتعهد و معناگرای معاصر، طنز اخلاقی

ل مل مسائاز شادخالت طنزپرد ۀحوز بنابرینآمیزد. شود و به ندرت با آنها در مینزدیک می

 شود.می زنیفکری، اعتقادی و مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، ادبی و حتی اقتصادی 

را به  تریتر و بحرانمهم ییطنز تلخ محتوا ای گروتسککه  رسدیبه نظر م نیچن 

 ،باشد یاعساده و غلط اجتم یۀرواشتباه و  کیسخن از که  ی. زمانکندیمخاطب گوشزد م

بحران  کیه کیاما زمان، کارکرد داشته و مخاطب را به فکر فرو برد تواندیم نیریطنز ش

 طنزپرداز بر ر،یناگز ،ابدییدر جامعه رواج م یو رفتار یغلط فکرۀ یرو کی ایو  یاجتماع

 نشان دهد.  تریجد یکه واکنش ندیبیخود واجب م
 نوع نیا مدرن است. در یهاداستان در یثر پوچأت یهاکه از مشخصهاست طنز  ینوع ،گروتسک

 ۀز فلسفا ریأثبه ت و پردازدیم یبشر اتیموحش و هولناک ح مارگونه،یب یهابه جنبه شتریطنز، ب

 اه،یس ینزهاوجود عناصر رنج، ترس، دلهره و مرگ در آن مشهود است. در ط ست،یالیستانسیاگز

 نیر اد؛ ددارن طرهیانسان را تحت س ۀقابل درک، سرنوشت و اراد ریناشناخته و غ ییهارتقد

 یزیش چوجود در ینیو بدب یو سرخوردگ بردیناگوار و پوچ به سر م یحالت انسان در حالت

اگوار ن تیضعوکه توان آن را ندارد تا در  ییانسان از آن جا اه،یس یاست. در طنزها یشگیهم

 (67:1395. )محمدی و تسلیمی جهرمی، خنددیدهد، م یرییخود، تغ
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 شیریهای گروتسک در دو اثر شازده احتجاب از هوشنگ گلدر این پژوهش، مؤلفه

 گیرند.ر میو مغازه خودکشی از نویسنده فرانسوی ژان توله، مورد بررسی و مقایسه قرا
 . شرح و بیان مسئله1-1

از  ابشازده احتجهای گروتسک در مؤلفه اصلی تحقیق پیش رو، بررسی و تحلیل ئلۀمس

 ۀنامنشداژان توله، می باشد.  ،فرانسوی ۀاز نویسند مغازه خودکشیهوشنگ گلشیری و 

 اهیز سطن فیدر تعر را معادل طنز سیاه در نظر گرفته و (Grotesque)، گروتسکایکلمب

  :سدینویم
 ت،یعدم حساس ،یپوچ انیهت بج یگروتسک و طنز مرض لم،یتئاتر و ف ات،یدر ادب اه،یطنز س

اغلب به مراتب  ،یمعمول یهاتیو موقع هاتی. شخصرودیپارادوکس و ظلم جهان مدرن به کار م

 یکه با تراژد یاز امور شتریب اهی. طنز سشوندیاغراق م هیبا کنا یعیطنز طب یهاتیفراتر از محدود

 The Columbia Electronic .)رنجاندیو مخاطب را م کندیهمراه است استفاده م

Encyclopedia) 
قیقاً دسک، شناخت گروتسک در ادبیات فارسی نیز، در بسیاری از موارد گروت در زمینۀ 

 : سدینویم یسینونامه هنر داستاندر واژه یرصادقیممعادل طنز سیاه فرض شده است. 

 و تیضعوبه  اهینز سط ند؛یگویطنز تلخ م ای اهیمدرن را طنز س اتیدر ادب یو پوچ یمرض تیخصوص

رض، مهره، و اغلب با رنج و دل پردازدیو گروتسک و جهان موحش و هولناک م مارگونهیب یهاتیموقع

-ست؛ بهران اتماشاگ ایتکان دادن و برآشفتن خوانندگان  اه،یس نزجنگ و مرگ سر و کار دارد. هدف ط

وان با عن اهینز سطاز  یناک بخندند، گاهرنج و مرگ و حوادث هول ۀکه آنها را وادار کند که به چهریطور

  (.77: 1395)میرصادقی،  «.برندیتلخ نام م یکمد ای اهیس یکمد

 گونه نوشته است:ینمعادل کلمه گروتسک را ا پوریانآر یدانشگاهفرهنگ 

 .تناسب، مضحک، تناقض داریب یب،و عج یبغر یب،غر -1

 یوانحاشد از صورت انسان و که عبارت ب یشیآرا یب،و غر یبصورت عج یکر،پ -2

 یهاکه لباس یاتناسب درآورده باشند، لوده و مسخرهیو ب یببزرگ که به شکل غر

 تسک(گرو یلذ :1366 پور، ین)آر .متناسب یرباشد، غ یدهپوش یبو غر یبمضحک و عج

با  یاست ول یاهبه طنز س یهشب یارکه بساست و هنر  یاتاز طنز در ادب یگروتِسک نوع

ها صرف نظر شده و این دو منطبق بر در این پژوهش از این تفاوتدارد.  ییهاوتآن تفا
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 یک یاهس یار. جلوه دادن بسیزو طنزآم یبو غر یبعج یرتصاو یامتن شوند. هم تصور می

را  یباورنکردن یا یالیخ یرعادی،شده، زشت، غ یفتحر یزضعف است. در لغت هر چ

 .گویندیم یبغر و یبعج یا یبصوَُر عَجا یا« گروتسک»

 یمحتوا یول شودیساخته م طبخنداندن مخا یبرا طنز محض صرفاً  یک یمحتوا 

 و شودیبخش خنده نمکم در وجه معمول و فرخمعمولاً موجب خنده، دست یاهطنز س یک

 ینا نیار مگروتسک اما مخاطب را د ؛انگیزاندیو اندوه را برم یکاملب وحشت، و تلخغا

ان یم فیبلاتکل ،وحشت کردن یا یدنخند ینب یدترد :گذاردیمعلق مدو نوع از حالات 

وست د»ه را در داستان کوتا هایژگیو ینا ینتربودن محتوا. مشخص یاهمضحک بودن و س

گرای نویسنده پسانو «(Donald Barthelme)ی دونالد بارتلم»نوشته  «یکولب یما آقا

اند مع شدهدوست است که دور هم ج ایهدّع یداستان ماجرا ینا .1شودیم یدهد آمریکایی

ر ( را دایشان )کلبدلسوزانه دوست یدوستانه و رفتار یاربس ییاند در فضاگرفته یمو تصم

 یاجرا چگونگی ۀدربارعدّه است  ینا هاییزیروگو و برنامهبزنند! داستان شرحِ گفت

حق  یک ا مان است امّقانو فطور قطع خلابه یباًتقر یاگرچه دارزدن کلب»مراسم اعدام. 

ه ب یمهّم ون وچون او دوست ما است، از جهات گوناگ ،یمکار دار ینا یبرا یکاملاً اخلاق

 ( 4: 1396)بارتلمی،  «ما تعلّق دارد، و تازه شورش را هم درآورده.

: 1390)تامسون،  سبک است ینا هاییژگیو دلهره از و یخوفناک ی،اغراق، ناهماهنگ

 ین. اشودیداستان گروتسک گفته م هایژگیو ینبا ا یبه آثار یستاندا یاتو در ادب( 51

کند که یم یفرا توص یزیگروتسک چ»ناهماهنگ است.  یهااز احساس یقیسبک تلف

سبک از  ین( ازآنجاکه ا50ن: )هما« .دار و وحشتناک و هم مشمئزکننده استهم خنده

به  ،کندیاستفاده م یرطبیعیغ یدادن رخدادهاجلوه یعیو طب یهنجارعنصر اغراق، نابه

 یاداستان سوررئال است  یک ینکها یصکه گاه تشخ یحدبه ؛شودیم یکنزد یسمسوررئال

و در آثار  دارد یعیوس ۀدامنغرب  یات. گروتسک در ادبیستن یاگروتسک کار ساده

 فرانتس کافکا، ادگار آلن ین،سل ینانفرد ییمثل کورت جونیر ونه گات، لو یسندگانینو

در آثار صادق  یزن یرانیا یسندگانشاعران و نو یان. در مشودیم یدهپوو فرانتس هولر د
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و  یماو اشعار ن یریهوشنگ گلش یمحسن مخملباف و تاحد یت،چوبک، صادق هدا

 . خوردچشم میبهی سهراب سپهر

ر که از نظ یمخوریخانواده برم یکدر  ییهایتکه در داستان به شخصیهنگام

 ینا نیدد ؛مفلوج و ناقص هستند یاندام یدارا یابغرنج  یمشکلات یدارا یرو ظاه یجسم

 یمدانیکه نم دهدیقرار م یکند و ما را در حالتیم یجاداحساس در ما ا یها نوعصحنه

 به گروتسک وجود دارد: یاساس یکردرو دواساس  ینبرا». یمبخند یا ییمبگر

 یایدن یگر: گروتسک جلوه(Wolfgang Kayser)یزرولفگانگ کا یکرد( روالف

 اتتغییربا  مواجه ایگونهگروتسک  یزرکا دیدگاهماست. از  عصریگانۀ خودبو از  آشفته

و با  دست یازدبه فهمشان تواند راحت ینم ینندهکه ب تغییراتی ؛جهان است یستمب سده عمیق

، شود یرگمسردشان دچار شاهدهدر نگاه نخست از تماس با آنها و م ید. شایایدآنها کنار ب

 رونیو تماس ب یاروییرو ینتلخ اضطراب درونش را از ا یابا خنده یتدر نها یول

 (  7: 1398)اسدی، و همکاران، .یزدریم

 میاناو گروتسک را از : (Mikhail Bakhtin)ین باخت یخاییلم یکرد( روب

نظام  ردر برابرا ها کارناوال یند و انکیم استخراجمردم  پرهیجانو  مردمی یهاکارناوال

 و یقکبازبا خنده، دل یزچهمهها برخلاف نظام حاکم، کارناوال ینادر . یندبیحاکم م

صورت ر بب یعج یهاها و صورتکنقاب افرادها کارناوال ینادر . یابدادامه می هیسخر

 گردند.پدیدار میممکن  صورت ترینابتداییو  ینتریانو در عر خویش می نهند
 (51: 1391ی، و انصاردار )شربت

شب و  یکهمچون هزارو یتسنّ  یهادر قصه ،یرانا یاتدر ادبرا  یاهطنز س یشینۀپ

ر را د یاهطنز س ینهمچن ؛تجستوان یشاعران چرن عطار م یبرخ یگروتسک یاهقصه

 یازفضاس ی،گروتسک یشاعران کهن که در آن دشمنان خود را با طنز ۀگزند یهاوهج

 ،کردندیم یفدار توصو اوصاف خنده یواناتبه ح یهاز طریق تشب یرتحق یی،ناسزاگو یاه،س

 ید. توان دیم
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 و یاعدس ینغلامحس یت،صادق هدا یهاوجه غالب داستان یاهمعاصر، طنز س ۀدور در

 و« انهزنبورک خ» ی،از مجموعه ولنگار« مرغ روح»چون  ییهادر داستان یبهرام صادق

با  ریداوعده د»و  «یخال یهاقمقمه»و  «سنگر» ۀمجموع یها، اغلب داستان«دندیل»

 ؛ستا «ملکوت»و  «یلعزاداران ب» ،«کورف وب» یهااز داستان ییهاو بخش «جرجوتر

مانند صادق چوبک، جلال آل احمد، هوشنگ  یسندگانینو یهاهرچند در داستان

ک سروتگ تصور یشترکه ب یدتوان دیرا م یاهاز طنز س ییهانشانه یزن یگرانو د یریگلش

. نهمزما ه صورتببا دلهره با انزجار و خنده  دو حس ناسازگار تَرنمّ یختگیآم یعنی ؛دارد

 (.   417: 1395)محمدی و تسلیمی جهرمی، 

ر دهه دشده  یفتأل یهاداستان یبا توجه به محتوا یفارس یاهطنز س ییمحتوا رویکرد

 رودست وفبقه خرافات، احوال ط ترس، یاسی،اختناق س ی،فقر و قحط یشترتا پنجاه، ب یستب

ان ه دوراست ک یبودن نسلمعلقو  یتیهویب ی،چی، پوانحطاط فکر یماری،ت جامعه، بسپ

 ( 418د. )همان: کنیتجربه م یتهمدرن بهت به شرا از سنّ یرانگذار ا

 شود،یم یدهد یگرملل د یاتبا ادب یسهدر مقا یگروتسک فارس یهاآنچه در داستان

 یلتشک یگروتسک یفضا ،داستان یکاست که در قالب  یفاقات کلو ات یفضاساز

 Kurt Junior) ونه گات یرگروتسک مثل آثار کورت جون یهاداستان ی. در برخدهدیم

)Vonnegut  ین سل ینانفرد ییو لو(Ferdinand Céline-Louis) یک ،غرب یاتدر ادب 

هنجار و نابه یاصحنه یجادا باعث «زن یکدرآوردن  یلسب»و گذرا مثل  یآن ۀصحن

 ی،کل اتفاقات داستان اعم از فضاساز یرانیا یهادر داستان یول ،گرددیگروتسک م

دو روش  ینتوان گفت که ایانجامد. البته نمیگروتسک م ییفضا یجادبه ا غیره مکان و

 یدهجهان د یهمه جا بیاتآن در اد یهابلکه نمونه ؛ها استملت یناز ا یکخاص هر

هر   /در خلوت کبود اتاقم جسد سرد/ یکاست مانده  یرید»: یدگویم یسهراب سپهر. شودیم

 گروتسک یدر داستان فارس ی( ول49: 1370ی، )سپهر« .عضو آن ز عضو دگر دور مانده است

 بیشتر کلی و در یک مجموعه است.
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 . پیشینه پژوهش2 -1

ت به چاپ رسیده است. های ارزشمندی در باب ادبیات مهاجرهای گذشته پژوهشدر سال

بررسی تطبیقی طنز سیاه »با عنوان  (1395) یجهرم یمیو تسل یمحمد از آن جمله پژوهش

های مهم طنز ویژگیاست. از منظر ایشان، « در ادبیات داستانی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

ضوع و سیاه در ادبیات داستانی عبارتند از: تضاد، اغراق، مسخ و استحاله، انحراف از مو

های صادق های گوتیک. این مختصات در ادبیات فارسی، در داستانتوصیف و فضاسازی

و  ینصر اصفهان. هدایت، غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی به صورتی برجسته، بروز دارد

در دو اثر از آنتوان  یبه طنز اجتماع ینگاه»نیز در پژوهشی با عنوان  (،1390) یمیفه

 نیب یخاص یتیو شخص یاخلاق یهاشباهت»معتقدند که « تیچخوف و صادق هدا

داستان چخوف و  یو همچنین آنا بانو اکوفیآقا و یحاجها از جمله داستان یهاتیشخص

نوع نگرش آنها  ،متفاوت است سندهیدو نو نیاما آنچه در آثار ا ؛خانم وجود داردهیعلو

 یهادر داستان یدیه یأس و ناامحال آنک کند،یانتقاد م دوارانهیام یاست؛ چخوف با لحن

با عنوان  ی(، در پژوهش1390) یو فش ییسراجنبه یعقوبی «.شودیم دهیافراط دبه تیهدا

طنز آمیخته را به مثابۀ یک ویژگی  دیقمصا« زاده( در آثار جمالختهیروتسک )طنز آمگ»

 ی وباشقافله لیاسماعهمچنین اند؛ سبکی در پنج اثر از جمالزاده بررسی و تحلیل کرده

در رمان شازده احتجاب  ییگرامدرنعناصر گروتسک و »مقالۀ در  ینیسادات حسفرشته

به بررسی عناصر گروتسک و مدرن گرایی در رمان شازده احتجاب گلشیری « یریگلش

« ستیکور و شازده احتجاب، دو رمان سوررئال بوف»مقالۀ در  یمیمهوش قواند. پرداخته

قرار داده کندوکاو در دو رمان بوف کور و شازده احتجاب مورد  را ستیسوررئالعناصر 

 را توضیح می دهد و پس از جنبش نیا سندگانینو یها و برداشت ها نشیب است. وی 

 یها یژگیو ریکوشد تا وجود آشکار و چشمگ یم ،ستیرمان سوررئال یذکر شاخص ها

مقالۀ در  ی و همکارانمراد .دنشان ده یاثر بلندآوازه فارس این دوگونه رمان را در  نیا

اصفهان )با  یسیمکتب داستان نو سندگانینو یو سبک فکر یطنزپرداز یگونه ها یبررس»

 نویسی اصفهانداستانمعتقدند نویسندگان مکتب  «....(یریبر آثار هوشنگ گلش هیتک
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بر  یریخود و خرده گ یانتقادات اجتماع یو محمد کلباس یبهرام صادق ی،ریگلشهوشنگ 

قرار داده است دست به دامان  شیانسان معاصر را تحت الشعاع خو تیکه هو ییحرانهاب

 شده اند.  اهیآن هم از گونه طنز تلخ و س یابزار طنزپردار

بک و در آثار چو اهیطنز س یقیتطب یبررسمقالۀ ( در 1395)شعبانلو و ییکربلا

ته برجس سینوداستان دو یریدر آثارصادق چوبک و هوشنگ گلشمعتقدند  افسانه یریگلش

 است.  آشکار گران،یاز د شیعنصر گروتسک ب ستمیقرن ب یرانیا

 یاندر آثار داست گروتسک یهاها، مؤلفهپژوهش نیطور که مرور شد، در اهمان

رورت ضمد نظر واقع نشده است و به صور ت تطبیقی  «ژان توله»و  «هوشنگ گلشیری»

 .دیمانیموجه م تیمحور نیبا ا یانجام پژوهش

 . ضرورت، اهمیت  و مبانی پژوهش3 -1

 روتسکگادبیات زمینۀ پژوهش حاضر، در راستای افزودن به دانش نظریِ موجود در 

دف لحاظ ه ، بهباشد. از این رومعاصر ایران شکل گرفته و کاربردِ آنی آن مورد توجه نمی

 است.  تحلیلی –شود. همچنین به جهت روش اجرا و پیشبرد، توصیفی محسوب می« نظری»

 

 بحث و بررسی.2

 مورد بحث سندگانینو. 1- 2
 . هوشنگ گلشیری2-1-1

« شهیمثل هم»ی داستان خود مجموعه نیاول ،یرانیمعاصر ا سینوداستان رییهوشنگ گلش

سال، رمان کوتاه )شازده احتجاب( را  کیمنتشر کرد و پس از گذشت  1347را در سال 

داستان،  ۀمجموعرمان،  16 اشیسال زندگ 63ول در ط رییلشگ»نوشت.  1348در سال 

و اصول  یداستان اتیادب هاینهیاو در زم ریگیتلاش پ نینمود. هم نتشررا م نامهلمیمقاله و ف

 .ممتاز کرده است گرید هایسینوداستان انیاو را در م ،یسینوداستان سیو تدر ینقد ادب

 یرونیو آ هیو سرشار از کنا دیجد و میاز اصطلاحات قد ختهیآم یزبان ،یریزبان گلش

 یری. گلشکندیم ریموارد، غافلگ یاریکه مخاطب را در بس دارشیتند و ن یاست. زبان

 ریبلکه از واژگان و تعاب آورد؛ینم نییفهم کردن پاهمه یخود را برا یهرگز فصاحت زبان
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بان و و مخاطبش مجبور است خود را بالا بکشد تا ز ردگییبهره م یفاخر و ادب

استفاده  یداستان دیجد یهاوهیاست که از ش یسینوداستان یریگلش .ابدیرا در اشهیمادرون

. خوردیمچشمبه یریگلش یهاذهن در داستان الیس انیجر یهانمونه نیتر. موفقکندیم

 یهااست و سبک ینگویهم رینظ ییکایمعاصر آمر سندگانیمتأثر از نو یسینودر داستان

 زین یجنس یکه بر رفتارها ژهیوبه. ردیگیکار م هجدّ و هزل را توأمان ب ۀختیآمدرتازه و 

 تیها اهمبه ساخت داستان یریدارد. گلش یو خارج از نرم اجتماع یعیرطبیغ یدیتأک

به گذشته رجوع  یو در ذهن راو شوندیشروع م مهیها معمولًا از ن. داستاندهدیفراوان م

بستن آن به جمعکردن و همکه خواننده با سر  شودینقل م از گذشته یو حوادث شودیم

 .بردیم یاصل داستان پ
 (،Jean Teulé)ه ژان تول. 2-1-2

و  سینونامهلمیف ست،یکاتوریکار، 1953 هیفور 26، متولد (Jean Teulé)ه ژان تول

 کتاب 10 لم،یو ساخت ف یرسازیدر تصو تیبود. او علاوه بر فعال یفرانسو سینورمان

 ۀنیزمداشت. توله در  یسهم زین یادب زیاز جوا موفق و پرفروش هم نوشته و

 ،«یزه خودکشمغا». رفت ایاز دن 2022اکتبر  18 درداشت. او  تیهم فعال یسینونامهیزندگ

را  یراوان، توجه ف2007دهنده است که بعد از چاپ شدن در سال تکان اهِیس یفانتز کی

 و دیام مرگ و ۀدربار اریعتماماست  یهجو ،(1953ه )ژان تول بی. رمان عجختیبرانگ

 نیترشاناز درخاین رمان  است. یدکان فروشِ ابزار و ادواتِ خودکش کی ۀدرباررمان 

اکم متر گذشته در جهان نوشته شده است. حضور ۀاست که در دو ده اهیس یآثار فانتز

که  فیظر یهایاز شوخ و مملو نینماد ینبرد ،یبه زندگ دیساختن ام یمرگ، تلاش برا

  کند. خکوبیقرار است خواننده را م تیدر نها

 «شازده احتجاب».پیرنگ داستان 2-2

. افتدی اتفاق میو چهاردهم قمر زدهمیس قرندر و اصفهان در شهر  شازده احتجاب داستان

 خود را  یزندگ لحظه های نیآخر ،قاجار نفر از خانواده و سلسله نیشازده احتجاب، آخر

است ـ  دهی، مراد را دراجعت می کردهبه خانه م هنگامی کهشب در ابتدای . کند یمری سپ
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مرگ  یمناد عبارتیبه ؛داردی پررنگ مرگ حضور  یهاصحنه جای جایکه در  یشاهد

 ده،یمرگش فرا رس وقت اطمینان پیدا کرده است کهکه  اکنونـ و  دیآ یم حساببه 

 یرود، سفریم خیو تار ایدر رؤ یبه سفر رواینازرا  بشناسد. یشتن خویش خوم است صمّم

ست. وی اۀ گذشتافراد و دوستان از قیمانده با یعکس هااش تصاویر و انگیزهو  که محرّک

جای داده خاطره را در ذهن او  نیترمهم ترین واصلی ،وفات یافته شازده همسر، فخرالنساء

شازده  یدر گذشته برا پاگذاشتن یبرارا  لیدل و مهمترین نیترشیوجود او ب واقعدر و است

و معرفت درباره شخصیت شناخت کسب شازده  یذهنۀ تنها وسوس کهچون ؛زند یرقم م

ایام و  ادیشازده را به  ،بزرگجدّ  یهاساعتکردن تنظیمفخرالنساء است. فخرالنساء با 

 سلسهنقاط ضعف خود بر شازده بر  ویژۀق تفوّاندازد، او با  یرفته مدستازاوقات گذشته و 

زند.  یم شلاق شانیزندگ ۀخچیتاربر  ییگو چنانکه ؛گذاردیمتبار او انگشت ایل و و 

 یزندگ یشازده را به پوچ درنهایتاست،  سلسله نیو ستم اظلم  یفخرالنساء که خود قربان

 .سازدبا خبر میاجدادش  آبا و خود و

 « مغازه خودکشی»پیرنگ داستان .3 -2

جهان را  ی،طیمحستیز. فاجعه افتدیماتفاق  کینامشخص و تار یاندهیآ در یخودکش مغازه

 یکیو  روندمیباسختی پیش حال، خانواده تواچ نیبد هستند. باا شهیکرده است و اخبار هم ویران

 ی. آنها انواع مختلفیخودکش مغازۀ: است موفق به نظرکه  کنندیرا اداره م ییهااز معدود تجارت

 هیمناسب توص یخود در مورد روش ها انیدهند  و به مشتر یرا ارائه م یدکشخو یهاکمک زا

مرگ  دییاپس بیاست؟  بودهشما شکست  یزندگ ایآ است: نیکنند. همانطور که شعار آنها ایم

 لیدل نی، و نه فقط به ابر فضای داستان حاکم است زیانگغم یجو !یدکنتبدیل  تیموفقبه را خود 

. دو فرزند ندینبنمی یزیرا در چ یکه شاد رسندیتواچ به نظر مخانواده که تجارت خوب است: 

آنها، آلن،  نیتراما کوچک کنند،یخود را دنبال م نیراه والد یزیآمنیبزرگ تواچ به طرز تحس

تنها  است و شاد شهیو با برنامه همراه شود. هم ندی( را ببیکی: تارمییبهتر است بگو اینور ) تواندینم

 ونیزیکه اخبار تلو ندکنیاو را مجبور م شنی. والدزهاستیروشن چ ۀجنب ،ندیتواند بب یه مک یزیچ

و پنجاه مسافر سقوط کند  ستیحامل دو یمایاما اگر هواپ ،شود فیتضع اشهیرا تماشا کند تا روح

و  آوردیم ادیکشته داشته باشد، او فقط تعداد بازماندگان را به  نفر و چهل و هفت ستیو فقط دو



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

392 

 یبیاست! سه نفر از آسمان افتادند و اصلاً آس یچقدر دوست داشتن یاوه، مادر، زندگمی گوید 

 یبتیو فقط به هر مص استسامان است، اما غافل هم هکاملاً ناب کیتار یایدن نیآلن در ا .دندیند

از  یها برخدر طول سال ریثابت است اما ناگز یشاد دارد. تجارت در فروشگاه خودکش ینگاه

در فروشگاه  ریی. تغکندیمنفوذ اش خانواده یاعضا ریبه سا یو نگرش خوب آلن به آرام هاقیتشو

د: خودت را با وشمی نیشعار آنها ا یزودبهاست و محتمل  –آن هستند  ریکه درگ یو همه کسان -

 بکش! یریپ

 «مغازه خودکشی»و « شازده احتجاب»های گروتسک در . مؤلفه4-2

 یزز نطن البته ذات ؛دهندیرخ م یتها، به شکل طنز موقعطنز در داستان یاغلب شگردها

 کاملاً ید،بر خلاف طنز سف گروتسک، یکه شگردها ینا یژهود محتوامدار است. به وخ

و  یلتمث ،عارهاست، مختلف داستان اعم از نماد یهایهلا یدشناخت آن با یپنهان است و برا

شده  ادی یداستان یهاشگردها در نمونه یناز ا یبرخ ینهمچن ؛کرد زرا از هم با غیره

 . ندشو یبررس یژگیو ینترشده بر اساس برجسته یسع ینجادر اکه 2دارند یپوشانهم

 گوییهتاکی و دشنام. 1-4-2

زا ردن ناسآو و بر زبان یهتاک نیاست. ا گوییو دشنام یهتاک اه،یطنز س هایاز مؤلفه یکی

حات صطلااو  ریتا با استفاده از تعاب کوشدیم سندهیت و نواس یخشم درون کیاز  یناش

 انیاه به گکاست  یضرور زینکته ن نیکند. اگرچه ذکر ا هیخشم خود را تخل نیهتاکانه، ا

 جادیر به امنج یهتاکانه، در خدمت طنزِ داستان قرار گرفته و به نوع ریابتع نای آلودخشم

اه گ ،یرهنگفو  یگاه اجتماع ،است یشده گاه فرد ادی. خشم شودیبا ناسزا م ختهیآم ۀخند

 ؤلفه درم نی. اشودیم کیآن به هجو هم نزد یمرزها یکه در موارد و... یخیو تار یاسیس

 وجود ندارد. نیریطنز ش

شود. این یمگویی به وفور در اثر شازده احتجاب گلشیری دیده هتاکی و دشناممؤلفۀ 

تان داس ررکیک هستند که هم مردان و هم زنان درهای رکیک و غیها شامل فحاشیهتاکی

مونه مراد یکی به عنوان ن ؛(129: 1393عرب و بهمنی مطلق، کنند )نجفیاز آنها استفاده می

 گوید: های داستان به نقل از شازده بزرگ میاز شخصیت
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ی، لشیر)گ« .یپسرم تو مثل پدرت قرمساق نش: گفتیو م شیموها یرو دیکشیشازده بزرگ دست م»

1397 :127 ) 

 در جایی دیگر: 

با منیره  –. کجا بودی؟ شازده نشست .. -لرزید. مادربزرگ گفت: هایش میخاتون بلند شد. دستمنیره»

( 55ن: )هما« . کردیم. مادربزرگ گفت: سلیطه، باز هم که ...سواری میکردم، اسبخاتون بازی می

 ررکیک هستند: ها در اثر شازده احتجاب، غیبرخی از فحاشی

اما  ،همهای پدرت را بدهایم را فروختم تا خرج پدرسوختگیپدربزرگ: درست است که من کلی از زمین»

 ( 19)همان: « .تو، تف! مرا فقط به ده هزار تومان فروختی

ی به ر گلشیرهتاکی به شکل بسیار کمتری نسبت به اثمؤلفۀ ، «مغازه خودکشی»در اثر 

ز نوع اماً ها در این اثر، بر خلاف اثر شازده احتجاب تماحاشیخورد. همچنین فچشم می

 غیررکیک هستند: 

در جایی  و( 98: 1396)توله، .«  ... زاده؟کی این کار رو کرده؟ کی جرئت کرده؟ کدوم حروم»

! آن ست. آهگفت: نگران من نباشید. حال من خوب اکارت پستال پسر کوچکش را خواند که می»دیگر: 

 (66)همان: « .یش میمونِ پررو مثبت اند

 آورِ خوفناک. خنده2-4-2

صل حا اهیاثر گروتسک و طنز س تیکه به دنبال رؤ یاکه خنده مییبگو میبتوان دیشا

 ،داربودناز خنده شیکه ب یاخنده ؛است زیانگو چندش یعصب یاخنده ،شودیم

 بیکتر نیت. البته ااس ختهیمضحکه و هراس با هم در آم گرید انیآور است. به بخوف

 .شودیمخاطب منجر م یداریغالباً به ب
وسط ت، آشنا بود نیاز ا شیکه پ یزیاست. چ نیآفروحشتداربودن، خنده نیدر ع گروتسک

ت وحش و یمثل شاد یفرم تازه احساسات متناقض نیو هم شودیگروتسک چند معنا و چند شقه م

ر کمت کند،یاشاره م ونسکویکه چنان ؛شودیم یمتجل یگروتسک ریکه در تصاو زدیانگیرا بر م

  .(254: 1383 را از خنده جدا کند. )کوندرا، زیانگکه نفرت شودیم افتهی یزیچ

به  اهیس یطنزهاۀ همبودن در خوفناکآوربودن و خنده ۀمؤلفتوجه داشت که دو  دیالبته با

 ۀقیسلبه خواست و  نیهمچنو فضا و  طینسبت به کار نرفته و در هر داستان بنا به شرا کی
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نمونه که در آن وجه خوفناک  کیدارد. در ادامه به  یبرتر یگریوجه بر د کی سندهینو

 : گرددیدارد اشاره م یشتریب ینیبودن سنگ
ه حشر در رختخواب خود به د،یپر یاکه گره گوار سامسا از خواب آشفته نیروز صبح هم کی»

کرد  که بلند رش رابود و تنش مانند زره سخت شده بود. س دهیبدل شده بود. به پشت خواب یبیعج اریعتمام
رده ک یبندمیبه شکل کمان تقس ییهارا رگه شیدارد که رو یمانند یگنبد یاهملتفت شد که شکم قهو

 «.خوردیم و تاب چیچشمش پ یجلو نمودیاش نازک متنه یبرا یآوراو که به طرز رقت یاست... و پاها
 (1: 1329، )کافکا

آور های رعبهای خوفناک، منجر به فضاسازی، توصیف«شازده احتجاب»در اثر 

 دیآیم یحکومت از یتنبوده. وق یراض رزایمعتضد م»شوند. به عنوان نمونه، در بخشی از داستان: می

هم  یحکومت یهااند. فراشمردم جمع شده ندیبیبه کنار رودخانه، م رسدمی –سوار کالسکه بوده  - رونیب
 و به ضرب چماق زندیریها مفراش« چه خبر است. دینیبب»: دیگویاند، شاطرها هم مبوده رزایبا معتمد م

ر قد نیا ینعی. خوردندیجان افتاده بود کنار رودخانه. مردم خونش را ممهینخر  کی. زنندیمردم را عقب م
ه تکار کردحا هاگندم را پدربزرگ و ملا گر؛یب، معلوم است دبوده که مردم خون خرها را....؟ خو یقحط

ه . رودخانآمدیمرودخانه. باران هم ن یتو ختندیریشبانه م زد،یکپک م ی. وقتشانیانبارها یبودند، تو
 دست دهدیشازده را با قلمدان م یخلعت ۀجب. یبه حکومت گرددیبرم رزایخشک خشک بوده. معتمد م

 فرستد،یآدم م . هرچه پدربزرگبنددیخودش و در را م نۀخا یتو رودیشازده و م ینوکرها که ببرند برا

 ( 86: 1397)گلشیری، « .کنمینم ینوکر گری: من ددیگویم رزایمعتمد م

شده  نعکسمدر اثر مغازه خودکشی، این مؤلفه به همان میزان اما با کیفیتی دیگر 

ب، در ه احتجاژان توله نسبت به اثر شازد در اثر« آورخوفناکی خنده»مؤلفۀ است. تفاوت 

تند، ک هسفانتزی بودن آن است. عبارات به کار رفته در مغازه خودکشی، اگرچه خوفنا

 شوند:گیری فضای ترسناک نمیولیکن در نهایت منجر به شکل
زهر  تونهیم د؛یکشیاون رو بو م یو محتوا دیکنیرو باز م یست؛ در بطرساده یلیخ د،ینیبب -»

 .هباش زهایجور چ نیصحرا و از ا ۀحیرا ،چشم بد ۀزهراب د،شده ابر زر زیعنکبوت، نفس مرد حلق آو
 شدم. جیواقعاً گ دیگیکه شما م یجور نیانتخاب کنم ا یچ دونمینم اه،-

 یدنخور دیدیم حی. اگر هم ترجدیریبگ میتصم دیکه نتون هیعیطب دیناراحت نباش :تواچ پاسخ داد خانم

 (18: 1396)توله،  «.دیخون عرق کن شهیو باعث م کنهیپوست رو قرمز م میدار جهیرگباشه عسل س
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   هنجارینابه .3-4-2

ت. در اس ینجارهوحشت و انزجار همزمان، عنصر نابه یجادا یزاز عوامل مضحکه و ن یکی

ت که توان گفیشده است. م یدهد یارخنده و چندش در برابر امور نابهنجار بس یختنآم

 ینکه ا ان گفتبتو یدهنجار است. شاهناب یمحصول امر یخته،همزمان و درآم ۀدافعه و جاذب

  دور مورد توجه بوده است. یاربس اراننوع از گروتسک، از روزگ
ن را آ یتوااندازد تا محیکرده و از شکل م یفرا تحر یقتحق یراز ،نجار استهگروتسک نابه

ک، صورت گروتس ینبگذارد، به ا یشبه نما داده و یگونه ساخته، به آن برجسنگیولاه

ز هدف گروتسک ا هچراک ؛شودیم یفتحر یقتساز است، چون در حقیگانهساز و بوارونه

فرینش آبه  رو دست یناز ا ؛یارهاستها( و معرمنها، هنجارها )مراتباستحکام انداختن سلسله

 چون یمیمفاه یبترت ینا حال مضحک است به ینزند که در عیآور مو وحشت یبغر یولاییه

 وتسکرتوان در آثار گیرا م یزیانگو نفرت یپردازیالخ ی،ناخودآگاه یی،آساغول ی،زشت

  (22: 1394 مقدم، یمیابراه).یافت

توان به یمنابهنجاری در طنز سیاه و یا گروتسک، مؤلفۀ به عنوان یک شاهد فارسی از 

 توصیفی از صادق چوبک اشاره کرد: 

 یدهآشکارا د خرد شده بود. یشافتاده بود و قلم دست و کاسه زانو یپهن یجو یتو یااسب درشکه»

سه ود. کاجا شده و از آن خون آمده باش جابهییپوست حنا یردستش از ز یکشد که استخوان قلم یم
 ،تشدس یکبود. سم  یرگیشهاز بند جدا شده بود و فقط به چند رگ و ر یبه کل یگرشدست د یزانو

در  ینجارهنابه (45: 1354 چوبک،)«.از قلم شکسته بود، به طرف خارج برگشته بود آنکه

 ی. از طرفشودیم میتقس یو اجتماع یرفتار ،یروان هایینجارهبه نابه اهیطنزس هایداستان

عارضات از ت یناش ای ینجارهنابه شود؛یم ینجارهنابه جادیدر داستان گروتسک که باعث ا

ست. ماع ااجت نیاست که خلاف عرف و قوان یاز اعمال و اتفاقات یناش ای ،است یجسمان

 ید داراکه مانند مر کندیرا وصف م یزن ،«یمرگ قسط»در رمان  نیسل نانیفرد ییلومثلاً 

 مردانه دارد: یاست و حالت لیو سب شیر

 برو، تودل و گربود، جذاب و عشوه ییبایز یلیزن خ ،طور ناقص بشود نیا نکهیدپرر قبل از ا رنیا»

 لیسب کیمردانه درش غلبه کرده بود!  هاییژگیهمه و شپی سال پنج چهار از خصوص به و عمل از بعد اما

که  گونهنهما( 492: 1385 ن،ی)سل« .اشک سخی هم اشههم! هم شیته ر یداشت. حت یواقع
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تماع، اج نیکه خلاف قوان کندیم فیرا توص ایصحنه سندهیقطعه نو نیدر ا ،مشاهده شد

گلشیری، این مؤلفه « شازده احتجاب»در اثر  سبک گروتسک است. یاز کارکردها یول

جملات و تعابیر نابهنجار هم مورد استفاده  خورد. در بخشی از داستان،میچشمبهخوبی به

( در 17: 1397)گلشیری، « ؟دتواند بپرتا کجا می ،اگر چشم گنجشکی را دربیاورند»گیرد: قرار می

به آزار ، بردرسد از بیماری سادیسم رنج میمان، شخصیت اصلی داستان که به نظر میاین ر

ها منجر به پردازد. توصیف این آزار و اذیتمی، و اذیت فخری که او نیز یک مازوخیست

 شود: های نابهنجاری در این رمان میایجاد مؤلفه
خرالنساء مرده است. کند. فیم ینیاء را بازآفرکه خود و فخرالنساء را بشناسد، فخرالنس ینا یشازده برا»

 راهنمیو پ امخهی یشازده دست انداخت تو»جان و آغشته به خون او زانو زده است که: یکنار جسد ب یفخر
لگد،  ازده باش ... «شازده؟ ی،بکن واهیخ یچه کار مپرسد: یزده میرتح یفخر... را از پشت پاره کرد

اش بزود »: ردیگیم فخرالنساء را به دست یتور عروس یراهنکند و پیرا پاره م شیهازند، لباسیرا م یفخر

ن: )هما« د، مرد.مر ینگاه کن فخر النساء، فخر»زند و سپس: ی( شازده او را م83)همان: « بپوش

86) 

 ا که ازرکرد و صورتش  یهگر یفخر»ها در شازده احتجاب: یک نمونه دیگر از توصیف

-ب. لیده را چسبشازد یهادست یپنهان کرد... ]اما[ فخر یشهادست یانمید، کشیگر مشازده  یهایدهکش

خری از ( توصیف اینکه ف36-35)همان: « ....پوست دست شازده، داغ بود یرا گذاشت رو یشها

 ردد. گاری مینجهی نابهباعث ایجاد مؤلفه، بردهای شازده احتجاب لذت میآزار و اذیت

 دارای وی در اثر مغازه خودکشی نیز به شکل جدی وجود داشته نجارهنابهمؤلفۀ 

رپ درست ک کینکوارد اتاق شد و جواب داد الآن دارم پ یزنش با بشقاب»فرد است: کیفیتی منحصربه

 .کنمیم

 عزاست؟ کیپنک منظورت-

 و غدما ونگاه چشم  ختیر تابهیماه یرو شکل جمجمه تو ریونسان خم نیبب ؟یگیم یبابا چ نه -
 ه.کرد درست پشتش ییایدر یدهنش رو چه خوشگل درآورده تازه دوتا استخون هم به سبک دزدا

 ( 96: 1382)توله، « ؟یاختهیتوش ر انوریس-
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خش ب. در نجاری در اثر توله، وامداری آن از فانتزی استهبارزترین ویژگی نابه

ها در مکند که آدح مییک شهربازی را مطرایدۀ دیگری از داستان، ونسان فرزند خانواده، 

دم مر یشهرباز یگاو وحش ،کنهیپخش م نیغمگ یهاآهنگ یقیموس ۀجعب»کنند: آن خودکشی می

 هم دست تو دست تونندیکه عشاق م میسازیبلند هم م یلیخ یاپرتگاه نرده هی ،کنهیرو جذب م
ت و چرخ سو یداسروص...  نندکیصخره خودشون رو پرت م هیانگار از  قاًی. دقنییرو بندازند پا خودشون
 و زیشگفت انگ یهاهکه پُر از تل برهیم کیگوت ۀقلعو اونها رو به سمت  شهیها ادغام مآدم غیقطار با ج

بعد از  .آنیقلعه که پشت مردم فرود م زینوک ت یهاشدن، دروازهغرق ی،برق گرفتگ .آورهمرگ
 ییه آدمهاآخ میدیمجعبه خاکستر اونها رو  کنند،ی فرد دلسرد رو همراه هک یاقوام ایبه دوستان  یخودکش

 (24)همان: « ی.سوزآدم ۀکورتو  میندازیم کنندی خودکش نجایرو که ا

 . اغراق 4-4-2

ه فتن بعبور از حد تعادل و ر ،کندیرا مشخص م و طنز سیاه که گروتسک یگریعنصر د

از  یشک بدر گروتس یالبدان معنا باشد که خ ینا یداز حد است. شا یشب یهاافراط یسو

 و 3کند راطاف یزن یاخلاقیرمسائل غ یحت یتواند در هر موردیتاآنجاکه م ؛حد آزاد است

سک ان گروتاستو د یداستان فانتز یانکه م ییمبگو یدف کند. بایرا به دلخواه تحر یزچهمه

 وتسکشود تا مخاطب با خواندن داستان گریاختلاف باعث م ینتفاوت وجود دارد. ا

که  فته استار گرمطلب مورد قبول قر ینبارها ا یطور کل به» .یردقرار گ یشتریب یرتحت تأث

هت ج نیبه ا ؛در آن بارز است یرویادهاست و عنصر اغراق و ز یافراط یگروتسک طبع

  (37: 1384 سون:)تام« شود. یقرار داده م یفردهم یپردازیالو خ یاغلب به اشتباه با فانتز

 نمایی )اغراق منفی( ول کوچککدر اغراق و مبالغه به دو ش گریزیواقعیت

آمیز هیبهای ثابت آثار طنز و مطا)اغراق مثبت( به عنوان یکی از ویژگی نماییبزرگ

ته و های رایج در طنز طبیعی وجود نداش. در طنز سیاه، محدودیتشوندشناخته می

 شود. ها و روابطشان اغراق میشخصیت

های هدایت، ساعدی و ویژه داستانبه ،های فارسیاه در داستاناغراق در طنز سی

 ؛های داستان استزنی شخصیتآن اغراق و لاف ۀنمونوجوه گوناگون دارد. یک  صادقی

یک بازاری کلاهبردار و  ۀنمونحاجی ابوتراب را  ،آقا حاجیدر رمان  مثلاً هدایت
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خواهد شأن خود را بالا ببرد. میگویی زنی و گزافهکند که با لافمی طلب توصیففرصت

اما پدرش را  ،اصل و نسب استبیتوان گفت معمولی و حتی می ایحاجی آقا از خانواده

و  منسفر قندهار سه  ؛اول بود همرحوم ابوی از اعیان درج»کند: معرفی می با لاف و دروغ ، چنین

ا بوسید و یک حمایل و نشان درآورد. وقتی که برگشت حاجی میرزا آقاسی، کتش ر  یک چارک چشم

 ( 35: 1382)هدایت،  «.رفتاب شاه شهید راه میکهمیشه پای ر .دبهش دا

صیفات اگرچه برخی از تو. شوداغراق دیده نمیمؤلفۀ ، «شازده احتجاب»در اثر 

 رگنماییا بزترسد، ولی این باورناپذیری بیشتر ناشی از فضاست غیرقابل باور به نظر می

هاست. این یها و بزرگنمایمشحون از اغراق« مغازه خودکشی»ین وجود اثر یک عنصر. با ا

ز ار بخشی دونه به عنوان نم؛ ها تا حد زیادی به فانتزی این اثر نیز مرتبط استنماییبزرگ

 اند: مرگ از مرلین به صف ایستادهبوسۀ داستان، تمامی مردان شهر برای گرفتن 

 م توحق با من بود که گفت یدیشد و گفت د کینزد نیه مرلب زدیرا سوت م یآهنگ رلبیآلن ز»

 تو هستند. نگاهشون کن... ۀوونیدشهر  نیا یپسرها ۀهم ؟یخوشگل
به  ییهابا گام ن،یرلمبه  یمنته یهانیتریو نیبودند ب ستادهیتنگ در انتظار ا ییمردان جوان در صفها تمام
 ییودنماخجالب  میاز علا یبا انبوه ییهاآنها، قفسه یدو سو .رفتندیم شیمتر آهسته پیسانت کی ۀانداز

 توله،« ).مواد مهلک یبرا ینارنج نۀیزمبا پس  اهیس بیصل ،یمحصولات سم یجمجمه برا .کردندیم

1396 :43) 
 . عدم اعتقاد به نظام احسن خلقت 5-4-2

معه اجش و نویسنده، در طنز سیاه منشأ مشکلات و مصائب فردی و اجتماعی را، فقط خود

ی ظام هستچی در نعدالتی، جبر و پوعدالتی موجود، از بیبیند؛ بلکه معتقد است که بینمی

دی به او امی بنابراین هدف نویسنده در طنز سیاه، اصلاح نیست و اساساً؛ گیردمینشئت 

ان، ودِ انسکه خ کندشدن ندارد. امید به اصلاح و بهبود شرایط، زمانی معنا پیدا میاصلاح

تی ن هسوجود آوردن مصائب و مشکلات نقش داشته باشد. اگر تصور شود که جها در به

 رسد. یه نظر موده ببنابراین امید به تغییر و بهبود نیز، پوچ و بیه؛ فاقد عدالت و هدف است
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دی از حد زیا طنز سیاه، تاحوزۀ رسد که طنزپردازان نثر معاصر فارسی در به نظر می

حران باند. برخی از این زمین، الهام گرفتهمغربخرد تفکرات مدرنتیه و اصالت 

 اند. ایدئولوژیک با عنوان بحران نفی تناسب یاد کرده
 و تتناسب اس انسان معاصر، بحران نفیۀ چندگانهای شناختی در میان بحراناز معضلات معرفت

 حرانست. بآن بروز چالشی است که از دیدگاه نظری و نگرش کارکردگرایانه درخور واکاوی ا

 د بابرخور گرفتن ناهمسازی و ناهمگونگی فکری و رفتاری انسان معاصر دریا شدتنفی تناسب 

بحران  اپذیرهای انکارنخویش، هستی و خداست. در این معنا، تناقض فکری و رفتاری از نشانه

 وگری یتشدگی انسان جدید و جهل او از حکمت، در عین ادعای هداتناسب است که تهی نفی

 ( 125: 1396زاده، . )قبادی و قاسمبرتری نسبت به همنوعان گذشته را به دنبال داشته است

یی د، دنیان نما، با زبا«انتری که لوطیش مرده بود»به عنوان نمونه، صادق چوبک در کتاب 

لوطی  کهمیهنگاکند که انسان ماشینی و صنعتی امروزی در آن حیات دارد. را توصیف می

 ل پیپناهی مخمکس به عمق تنهایی و بیهیچ، گیردا به باد کتک میجهان مخمل ر

ای هم و رنجتفاوت و برکنار، چشمان خود را بر آلاها، بیانسان گویی تمامی ؛بردنمی

 :ستکمک ااند. در جایی که او نیازمند یاری و مفلوک بسته پایان این موجودبی

یدند خندهمه می ؛فهمیدرا نمی رسید. هیچ کس زبان اوهیچ کس به دادش نمی»

سنگ  و ابه  ...رسد ها به گوشش میانسان ۀخند تنها صدای ؛شنیدن صدای موافق است
و  زدمی گرفت و توی خاک و خل غلتپراندند. گاهی از زور درد، خودش را گاز میمی

-یم ودش راخ شد و زبانشد و ته حلقش پیدا میکشید و دهنش چون گاله باز مینعره می
 (  30: 1352)چوبک، « .خندیدندکردند و میجوید و مردم ذوق می

یک چیکن هینجار است، ولهها اگرچه سیاه و نابه، فضاسازی«شازده احتجاب»در اثر 

 وتسک تاز گراها نگاهی بدبینانه به جهان هستی ندارند. از این رو این مؤلفه از شخصیت

ر ب« شیمغازه خودک»در حالی است که اثر  حد کمی در این اثر منعکس شده است. این

در  ه است.اعتراض به جهان هستی و نگاه منفی به روزگار انسان، شکل گرفتایدۀ اساس 

 بخشی از داستان: 
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راض کرد، با اعتیم یرا بررس شیکه کنار پنجره رو به صندوق نشسته بود و حسابها یدار زن جوانترمغازه»

نکبت  یایدن نیداره تو ا یلی. آخه چه دلآرهیفقط داره شکلک در م ،خانم رینخ خنده؟یگفت پسر من م

دفترش  یداشت تو وآلن کنار مادرش نشسته بود »( و در جایی دیگر: 4: 1396)توله، « ؟لبخند بزنه

ود ن او بهمس باًیکه تقر دختر ؟یریبم یخوایچرا م دیپرس کرد. از دخترکیم ینقاش یبزرگ دیخورش

 .(35)همان:  « .کردن نداره یارزش زندگ ایجواب داد چون دن

 وجوه افتراق 5-2
 خودکشی و فضای آخرزمانی  ۀمغاز. 1 -5 -2

ت ها ین تفاوتفاوتهایی دارد و از جمله ا« شازده احتجاب»با رمان « مغازه خودکشی»

شاره مانی ااز عنصر فضای آخرز« مغازه خودکشی»گیری رمان می توان به استفاده و بهره

کرده  مگینین فضای آخرزمانی تغییرات شدید آب و هوایی همه را افسرده و غکرد. در ا

ا در خی راست. فضای افسرگی در داستان مشهود است. نویسنده ماهرانه سه شخصیت تاری

ان ای فرزندرا بر یشسه نفر از افراد مشهور به خودکنام خانواده تواچ  داستان جا داده است. 

متبادر  به ذهن را مایشیم ویوکیتواچ قرار است  «مایشیم» لارپدرسا .خود انتخاب کرده اند

 نین مرلونسان ون گوگ و دخترشا نامتواچ  نسنتیکه پسر بزرگ آنها ویحالدر ؛سازد

ضای این ف« ه احتجابشازد»اما در داستان ، را به اذهان انتقال می دهد مونرو نیمرلنام تواچ 

 ابق بازگو می شود.  آخرزمانی وجود ندارد. و داستان عطف به س
 گفتمانهای قدرت در شازده احتجاب.2 -5 -2

های قدرت را در سراسر داستان خود گنجانده گفتمان« شازده احتجاب»گلشیری در رمان 

های زمانه وی دانست. است. این بعد سیاسی داستان گلشیری را باید با توجه به گفتمانه

بازنمایی و تبیین و رمان با  نیدر ا یش،خو دورۀ یگفتمان روشنفکر از رتاثم ی،ریگلش

 مقتضیاتخود و رمان  ، بینقاجار سلسلهدر  نابودیقدرت و خشونت منجر به  تشریح 

 زده است. یسازهمسانسازی و مترادف گونه ایبهاقدام  یپهلو سلطه یاسیس ی واجتماع

از این رو ؛ تهای قاجاری اس شازده سلسلهاز  نابارورشازده احتجاب آخرین فرد و مردی 

این ۀ حلق قدرت نیز هست. نخستین عمالشکلهای ا لتحو ۀآخرین حلقه در زنجیروی 

 ؛است بلامنازع زنجیر و عامل قدرت کامل استبدادی، جد کبیر است. او تجسم قدرت
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خوب  را حاکم مستبدی است که بر جان و مال و ناموس مردم تسلط دارد. قدرت

در دو  او حفظ آن نیز آگاهی و دسترسی دارد. زندگی شناسد و به لوازم و شیوه هایمی

هر روز باید فقط  »: زور، شهوت و سرگرمی های جنسی عمالحوزه خلاصه می شود: قتل و ا

( و در جای دیگری از رمان شکل دیگری از 50: 1368گلشیری، «)یکی یا دوتا را سر برید

 ی دهد: قدرت نمایان می شود و روابط قدرت را به خواننده نشان م
 صیغه را اش طایفه و از ایل یکی حتی یا و را دختربرادرش یا را دخترش باید حتماً بریدی سر را یکی اگر»

ی می خواهد، یا فرار سیاه هم پوشیده و نم لباس کند، می گریه که دختری با وقتآن. بخوابد غائله تا کنی
طرف  یشان می کند بهتر می شودکند و موهایش را پر کند و حتی می خواهد بزک صورتش را پاک

 ( 51: 1386گلشیری، )«.شد
ن وابط آدهد که در این رمان بحث قدرت و رنشان می« مغازه خودکشی»نگاهی به رمان 

 جایی ندارد و داستان بیشتر در مسیر افسردگی و ناامیدی گام بر میدارد. 

 ویژگی اصلی رمان شازده احتجاب ،بکفلش.3 -5 -2

جام فاقد انس ورهمین  ازمی شود و  بیانذهن  السی جریانۀ شیوبه « حتجابشازده ا»داستان 

ار و ، گفتاین شیوه و تکنیک برای رفتن به گذشته و مرور کردار مکانی است. وزمانی 

نمایاند ویا میپها باعث پویایی گذشته شده و آن را روبروی خواننده زنده و شخصیتپندار 

زده شا»مان ین رکند. اگر در ارقراری ارتباط با گذشته میو خواننده از این بابت احساس ب

د و ن می رواین پویایی و سرزندگی از بی ،بک از داستان گرفته شودفلشعنصر « احتجاب

از  توله« یمغازه خودکش»که در داستان درحالی؛ کندخوانش رمان را بی معنی و پوچ می

ه ده نکردستفاعی است که از این عنصر اطبی گیری نکرده است و این کاملاًاین عنصر بهره

مغازه »که رمان درحالی؛ گی افسردگی استافسردگی و در لحظهارائه زیرا هدف  ،است

شی ه خودکبای را نشان می دهد که افراد برای رهایی از پوچی، اقدام آینده« خودکشی

 خواهند کرد و کاملا آیندگان خودکشی را قانونی خواهند کرد.

    

 

 



 

  1402بهار و تابستان  ،28 شمارۀ ،15سال  ،نشریه ادبیات تطبیقی
 

402 

 گیریجه.نتی3

 اهیسو طنز  نیریمتفاوت طنز ش ۀحوزدر دو  توانیطنز را م ،بندینوع دسته کیدر 

 یهانبهبه ج شتریاز طنز برشمرد که ب ینوع توانیرا م گروتسک( قرار داد. گروتسک)

از  ،گروتسک. پردازدیانسان م یو اجتماع یفرد یتلخ، مشوش و هولناک زندگ

در  هاییمؤلفه ینوع  طنز، دارا نیمدرن است. ا یهاانداست در یپوچ ریتأث یهامشخصه

 واغراق  بودن،خوفناک و آورخنده ،گوییو دشنام یاست. هتاک یداستان اتیادب

. اندهر گرفتکه در این پژوهش مورد بررسی قرا هستند گروتسک هایاز مؤلفهنجاری، هنابه

عدم »ست؛ ابه آن توجه شده  ژهیپژوهش به طور و نیکه در ا اهیطنز س گریمهم دۀ مؤلف

ه و بود طنزپرداز انگارییاز پوچ یمؤلفه ناش نیاست. ا« اعتقاد به نظام احسن خلقت

ن اضر نشاحیق نتایج تحق دارد. یاو را نسبت به بهبود اوضاع و احوال جهان در پ یدیناام

 اثربه  هتاکی به شکل بسیار کمتری نسبتمؤلفۀ ، «مغازه خودکشی»دهد که در اثر می

ب حتجااها در این اثر، بر خلاف اثر شازده خورد. همچنین فحاشیگلشیری به چشم می

آور به همان هند، مؤلفه خوفناکی خ«مغازه خودکشی»تماماً از نوع غیررکیک هستند. در اثر 

وت ست. تفاده امیزانی که در اثر شازده احتجاب وجود دارد، اما با کیفیتی دیگر منعکس ش

 زی بودنر فانتدر اثر ژان توله نسبت به اثر شازده احتجاب، د« آوراکی خندهخوفن»مؤلفۀ 

غازه م»اثر  شود. با این وجوداغراق دیده نمیمؤلفۀ ، «شازده احتجاب»آن است. در اثر 

 دی بهها تا حد زیانماییهاست. این بزرگها و بزرگنماییمشحون از اغراق« خودکشی

ه ها اگرچه سیا، فضاسازی«شازده احتجاب». همچنین در اثر فانتزی این اثر نیز مرتبط است

د. از دارننها نگاهی بدبینانه به جهان هستی یک از شخصیتو نابهنجار است، ولیکن هیچ

 ین اثرااز گروتسک تا حد کمی در « عدم اعتقاد به نظام احسن خلقت»این رو مؤلفه 

 تراض بهاعایدۀ بر اساس « دکشیمغازه خو»منعکس شده است. این در حالی است که اثر 

 جهان هستی و نگاه منفی به روزگار انسان، شکل گرفته است.
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 هایاداشت
 منتشر شده است. «میکردیم دیرا تهد یمان کلباز ما دوست یبعض»با نام  رانیترجمه آن در ا .1

قعی دات فراواراکه موجوچشانی دارند؛ موجودات فراواقعی و یا نابهنجاری تا حد زیادی همپو ۀمؤلفبه عنوان نمونه   .2

ی ر مخاطب مار دس انزجشوند؛ عمدتاً منجر به نابهنجاری و برانگیخته شدن احساهای گروتسک خلق میکه در داستان

 شوند.

 شود. مشابه آنچه در برخی آثار هوشنگ گلشیری مشاهده می3

 

  کتابنامه
 . ریرکبیتهران: ام .یرسبه فا یسیفرهنگ انگل .(1366) .منوچهر پور،نیآر -
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The study of Gotic-literary contents within two novels: "Sane-al-

Zalam" and "Negahban"
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Abstract 

1. Introduction  

The genre of horror stories under the title of Gothic fiction, by 

combining scary themes and images, creates a style of story whose 

basic features are horror and fear. The content of this story style is 

made up of many scary themes that have their roots in the Middle 

Ages, the setting of the Gothic novel is often the half-dark castles and 

palaces of the Middle Ages. Most of the sources in the field of 

analysis and the study of the meanings and concepts of the words, in 

explaining the meaning of the word Gothic, mention it as an attribute 

attributed to the peoples from Northern Europe (Germanic peoples) 

known as Goths, their prominent feature that is mentioned in most of 

these sources. It is the attribute of being wild and uncivilized. Gothic 

is actually an artistic and literary style with unique that includes 

concepts such as fear, anxiety, darkness, pain and suffering, appeared 

in the centuries before the formation of classical and features romantic 

art and literature, and some even with titles such as Romanticism has 

mentioned it. Gothic style, after the Middle Ages and Renaissance, 

                                                           
* Article history: 
 

Received 25 May 2021 

Received in revised form 26 November 2022   

Accepted 06 June 2023 

Published online: 24  December 2022 

Journal of Comparative Literature 

Year 15, No. 28, spring and summer2023 
Publisher: Shahid Bahonar University of Kerman 

 
© The Author(s). 

1. MA in Arabic Language and Literature, Razi University, 

Email:sarbasgomnam7578@gmail.com 

 2. Corresponding author: Assistant Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, Razi University, Email: Rahmatimaryam88@gmail.com 

3. Professor of Arabic Language and Literature Department at Razi University. 

Email: t-zinivand56@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 

Journal of Comparative Literature, 15(28), 2023 
 

408 

still has its followers in the modern era and has found a colorful 

emergence in other fields of modern art such as film, cinema, 

photography and fiction. 

In the modern era, the main characteristic of Gothic style is 

horror, darkness and anxiety. Dark colors, scary and mysterious 

scenes and images, all of which somehow try to show the ugly aspects 

of life, are prominent features of the Gothic style in these works 

(especially in literature). 

Since literature and literary works are always a suitable tool for 

expressing the opinions and views of writers, therefore, the use of the 

Gothic literary genre can, in addition to creating scary, attractive and 

modern adventures, tell the psychological and inner state of human 

beings and the facts behind the scenes. Many of the cries of human 

societies. In 1764, the first Gothic novel named "The Castle of 

Otranto" was written by the English writer Horace Walpole, and 

literary critics have considered this novel to be the first Gothic work in 

literature. 

 

2- Discussion 

In contemporary Arabic and Persian literature, "Tamer Ebrahim" 

and "Peiman Ismaili", two young contemporary Egyptian and Iranian 

novelists, authored two novels, "Sanee Al-zalam" (The Maker of 

Darkness) and "Negahban" (The watchman) with the aim of creating 

modern works in the field of Gothic fiction. They have created 

characters and adventures that despite their fiction and unreality, 

express the real facts and adventures in the mind, soul, psyche and 

history of human societies. 

"Saane Al-Zalam" is the storyteller of the dark life and sheer bad 

luck of an Egyptian journalist; A story full of mystery and fear. This 

story deals with some historical tragedies and heinous murders and 

crimes, while the main cause of these tragedies is an evil and vile 

creature called "Al-Shi'". Youssef Khalil, the hero of the novel "Sanee 

Al-Zalam", is a young journalist with unpleasant physical and mental 

characteristics who lost his parents in his childhood and his 

temperamental characteristics made him neither a friend nor a lover. 

After preparing a report on the murder of a ten-year-old boy by his 

godfathers, this character gets involved with very horrible and unusual 

events. During this novel, two real historical tragedies in the 15th and 
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16th centuries in Hungary have been processed and horrifying images 

of these facts have been presented. Therefore, "Sanee al-Zalam" 

means "creator of darkness", a title that refers to the perpetrators of the 

dark periods of history and human tragedy. Of course, behind the 

mask of these people, there is a demonic force called "Al-Shi" that 

appears in new faces in every era and time and covers up evil actions. 

"Peyman Esmaili", in the novel "Negahban", by creating a gothic 

atmosphere, tells an interesting story of a young engineer (Siamak) 

who, like "Youssef Khalil", lost his parents in his childhood and is a 

lonely person. And this loneliness becomes his constant friend, 

because the accident has taken away from him, apart from his parents, 

the desire to have a child (as a result of the accident, his offspring has 

been cut off). This novel takes place in frightening atmospheres and 

the audience is always faced with violent nature and scary 

atmospheres. At the beginning of the novel, "Siamak" sees the face of 

the truck driver who collided with the arrow of "Kyumarth" in the 

form of an animal like a wolf. In fact, the wolf in this story plays an 

important role in connecting the story with scary themes. At the end of 

Siamak's life, this animal is released in the cold mountain, which is 

basically the Gothic hell of the story. 

 

3- Methodology 

The present research, relying on the descriptive-analytical 

research method and based on the American school of comparative 

literature, to find out the hidden layers of the text and the comparative 

analysis of the literary Gothic components in the two novels "Saane 

Al-Zalam" and "Negahban", to investigate the elements of character, 

place and time is discussed in the two mentioned novels. The 

importance of the present research is in the comparative investigation 

of Gothic themes in these two novels and it can lead to the explanation 

and evaluation of the common effects of Gothic literature in two 

contemporary Persian and Arabic works, which is of considerable 

importance. 

 

4- Conclusion 

The results of the research indicate that the characters who have a 

main role and an effective presence in the two gothic novels "Sanee 

Al-Zalam" and "Negahban", like other gothic stories, are characters 

with unusual and negative characteristics. These characters have 
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negative and sometimes conflicting psychological and physical 

characteristics that have formed the leaven of their horror and 

Gothicism. The character of "Idris" in the novel "Negahban" and the 

character of "Al-Shi" in "Sanee Al-Zalam" are the most gothic 

characters in these two novels. In the two novels "Sanee Al-Zalam" 

and "Negahban" there is an overlap between fictional literature and 

realism; because when we see the murders carried out by these people, 

we are observing the facts, and when we look at the nature of "Al-Shi" 

and "Idris" as two demonic beings in the novels, we are facing 

imaginary and fantasy creatures. 

The use of symbolic tools to express the events in the story "Sanee 

Al-Zalam" is a way to express the facts through symbolism. but the 

story of the guard expresses the desired goals and objectives with a 

realistic and simple point of view. Themes such as the consequences 

of the war, the unemployment of the border dwellers in the west of the 

country and their turning to smuggling, and the human fall and 

poverty of the people of southern cape are presented in this work in a 

realistic manner. 

In the story "Sanee Al-Zalam" we witness the staging of the story 

in frightening and terrifying places and spaces in the palaces of the 

kings. By writing a story based on European Gothic works, the author 

of this work seeks to express the truths of the terrifying history of 

human societies, which she has achieved by re-reading historical 

events in places such as the palace of European rulers. And "Elizabeth 

Bathory" happened in their palaces, they are a symbol of other terrible 

tragedies that happened throughout history. 

In the story "Negahban" as well as other authors of literary works, 

"Peiman Esmaili" seeks to express his mental origins and express his 

subconscious mind. The places that are the scene of the story of 

"Negahban" are the cold and snowy mountain, the strange and scary 

stone house in the middle of the mountain and the shanty that is the 

residence of "Siamak" in the scorching heat of the south. All these 

places somehow express the author's feeling of fear and loneliness, a 

feeling that he felt with all his heart during the imposed war in his 

childhood. 

The element of time is the third component examined in this 

research; in "Sanee Al-Zalam" and "Negahban" the fluid flow of time 

and the dynamics of this flow are considered important elements of 
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creating stress and fear in the audience. In both stories, most of the 

scary events happen at night. because among the times of the day and 

night, the night has the greatest potential to create fear and anxiety, 

and showing the adventures and the presence of evil at this time has 

more attraction and traction to increase the fear in the story. 

 

Keywords: Gothic fiction, comparative literature, Sane-al-Zelam, 

Tamer Ebrahim, Peyman Ismaili 
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 لظلام و نگهباندر دو رمان صانع ا یادب کیگوت هایهیمادرون یبررس

   3وند ینیتورج ز ول(؛)نویسنده مسئ 2یرحمت میمر ؛ 1یابوهّ دهیسع                                                  

                                                                               چکیده  

در حوزۀ ادبیات داستانی و ژانرر  عاصر مصری و ایرانیتامر ابراهیم و پیمان اسماعیلی دو نویسندۀ م

از جمله آثار این دو نویسنده در ژانر گوتیرک « نگهبان»و « صانع الظلام»های هستند. رمان گوتیک

تحلیلری و برر اسراک م ترب ادبیرات  –پژوهش حاضر، با روش توصرییی یا ادبیات وحشت است؛ 

های ادبیات گوتیک در دو رمان مرکوور اسرت. در یهتطبیقی آمری ا، به دنبال تحلیل و بررسی مؤل

ها و اصول برجستة سبک ی شخصیّت پردازی، م ان، زمان، به عنوان مؤلّیهاین پژوهش، سه مؤلیه

دسرتاوردهای تطرابا ایرن داستانی گوتیک در دو داستان مکوور مورد پردازش قرار گرفتره اسرت. 

وتی ی در هرر دو رمران بسریار مشرابه اسرت؛ هرای للرا اثرر گرشریوه دهرد ورهها، نشران مریمؤلیه

هرای هرایی جرادویی و سرحرآمی  و دارای ویژگریگوتی ی هر دو رمان، شخصریتهای شخصیت

« صرانع الظرلام»هرای گوتیرک در رمران روانی و ظاهری منیی و گاه متضاد هستند. زبان بیان مؤلیه

زمان در هر دو  وند.واقعیات را بیان می تر،نویسنده با زبانی ساده« نگهبان»نمادین بوده اما در رمان 

باشرد. ترامر ابرراهیم بررای تر برای ایجاد لوف و اضطراب میداستان شب است وه فضایی مناسب

بیان برلی حقایا هول انگی  تاریخ بشر، فضاهای مرعوب و دهشرتنا  قصررهای پادشراهان را بره 

، محری  ووهسرتان «نگهبران»، در رمران عنوان م انی برای روایت داستان لود قرار داده اما م ران
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هررای هررا و باورهررای لررود از شرریوهسرررد و دورافترراده اسررت. هررر دو نویسررنده، برررای بیرران دیرردگاه

 اند. انگی ، نمادین و رئالیسمی بهره بردهلیال

 

 ،صانع الظلام ،یلیاسماع مانیپ م،یتامر ابراه ک،یگوت اتیادب ،یقیتطب اتیادبهای کلیدی: واژه

 .نگهبان

 
 مهمقد. 1

 .شرح و بیان مسئله1-1

 هرای وحشرت تحرت عنروان ادبیرات داسرتانی گوتیرک، برا ترویرب مضرامین وژانر داسرتان

حشرت و مایرة اساسری آن را ووند وه برنتصویرهای ترسنا ، سب ی از داستان را للا می

دهد. محتروای ایرن سربک داسرتانی را مضرامین مخروف متعرددی تشر یل ترک تش یل می

ا و هرمحی  داستانی رمران گوتیرک لالبرا قلعره»وه ریشه در قرون وسطی دارد، دهد می

هرا، راهروهرای تاریرک  قصرهای نیمه تاریک قرون وسرطی اسرت. وجرود سریاه ال

یرر های مرموز و حرواد  لزیرزمینی، درهای متحرّ ، عواملی هم ون روح، لیبت

پس از  سالیان زیادی (152: 1371)داد، « .باشدطبیعی از مشخصات رمان گوتیک می

نحصرار ارفته رفته معنی گوتیرک از »لیة ادبیات داستانی گوتیک گیری طرح اوّش ل

ر هرا مربروب بره قررون وسرطی اسرت، بره درآمرد و بیرانگهایی وره محری  آنداستان

و  هایی شد وه حواد  لیر عادی، لشن و لیرر منطقری را در فضرایی مرمروزداستان

با وجود تغییرر  البته امروزه( 152)همان: « .ونددل روایت میهایی نامتعاترسنا  با آدم

 ست، اسراکو تحولات فراوانی وه در ویییّت تشریح و توصیف این ژانر داستانی رخ داده ا

ا بل ره تنهر ،باشد، تغییری ن ردهانگی  میو بنیاد گوتیک وه همان میاهیم لوفنا  و هراک

 ر تحوّل گشته است.های ترسیم این ویژگی در داستان دچاشیوه
از آنجا وه ادبیات و آثار ادبی، همواره اب ار مناسبی جهت ابراز عقیده و دیدگاه ادیبران 

توانرد عرلاوه برر للرا ماجراهرای مخروف، استیاده از ژانر ادبی گوتیک مری بنابرایناست، 
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جکاب و مدرن، گویای حال و احوال روانی و درونی انسان و حقایا موجود در پرس پرردۀ 

نرویس  جروان  دو رمان 1سیاری از فجایای جوامع بشری باشد. تامر ابراهیم و پیمان اسماعیلیب

برا « نگهبران»)سرازندۀ تراری ی( و « صانع الظرلام»معاصر مصری و ایرانی، با تألیف دو رمان 

هرا و ماجراهرایی هدف للا آثاری مدرن در حوزۀ داستانی گوتیک، به آفرینش شخصریّت

هرا، بیرانگر واقعیّرات و ماجراهرایی ه با وجود داستانی و لیرواقعی برودن  آناند واقدام ورده

 باشند.حقیقی در ذهن، روح، روان و تاریخ جوامع بشری می

هرای هرای پنهران مرتن و بررسری تطبیقری مؤلیرهپژوهش حاضر، برای پی بردن به لایره

زمران  وصیت، م ان ، به بررسی عناصر شخنگهبان و صانع الظلامگوتیک ادبی در دو رمان 

هرای همایرپردازد. اهمیّت پژوهش حاضرر  در بررسری تطبیقری دروندر دو رمان مکوور می

ر  ادبیرات هرای مشرتتواند به تبیین و ارزیابی جلروهباشد و میگوتیک در این دو رمان می

 .گوتیک در دو اثر فارسی و عربی معاصر منجر شود وه اهمیّت قابل توجهّی دارد

 ینۀ پژوهش. پیش2- 1

ز جملة هایی انجام شده است اپژوهشهای معاصر فارسی، در باب بررسی گوتیک در رمان

« یرا  داریرمگوتیک معاصر: چررا بره آن احت»ای تحت عنوان ها عبارتند از مقالهاین پژوهش

پ رسریده و بره چرا 1971 نوشتة استیون برام، ترجمة پوپه میثاقی وه در مجلة فارابی به سرال

« نیگوتیرک در ادبیرات داسرتا»رمان گوتیک را بررسی ورده اسرت. دیگرری مقالرة عناصر 

یلری تحل -( است وه در آن نگارندگان با روشری توصرییی1391نصر اصیهانی و لدادادی )

هروراک،  های گوتیک را در ادبیات داستانی وسانی هم ون ادگار آلرن پرو،عناصر و مؤلیه

نصرر عگ گلشیری مورد بررسی قرار داده و سره رادولیف، صادق هدایت و هوشن راد پول،

 .اندمردهزمان، م ان و اتیاقات ترسنا  را عناصر اصلی ایجاد هراک در آثار گوتیک برش

وشرتة نگرین ن( 1395«)تأثیر م تب گوتیک در ادبیات داستانی معاصر ایران»پایان نامة  

دایت، آثرار صرادق هر بنا وار، پس از برشماری عناصر بنیادین گوتیرک، بره بررسری آن در

 للامحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و رضا براهینی پردالته است.
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یی وره در ها و گیتگوهراگانة پیمان اسماعیلی جدای از مصاحبههای سهدرباب داستان

در زمینرة  های مختلیی انجام شده است تنها مقالرة علمری و پژوهشری ورهها و روزنامهسایت

« یرکبررسری و تحلیرل رمران نگهبران از منظرر اسرطوره و گوت»شرد، مقالرة آثار وی یافرت 

ح انرد ضرمن تشرریرود، ووپرا و گرجری اسرت، نگارنردگان سرعی ورردهپیله( نوشتة 1395)

وننرد، وره  های گوتیک در رمان نگهبران، آن را از منظرر اسرطوره بررسریمایهای از بنپاره

ول، ل رمان وه در زمان وودوی شخص امنتهی به بررسی و تطبیا ویومر  )پدر شخص او

ا این ه بدر سانحة تصادف مرده است( با اسطورۀ ویومر  در شاهنامة فردوسی گشته است. 

پژوهشری  تراونون ،اسرتتامر ابراهیم نویسندۀ نامدار و برجستة عرصة رمان در جهان عررب 

بررسری  ابراینبن ؛های وی صورت نگرفته استمستقل و درلور توجهّ در حوزۀ تحلیل رمان

اونون پژوهشری نرو اسرت وره تر« نگهبران»و « صانع الظلام»تطبیقی عناصر گوتیک در رمان 

 انجام نشده است.

 بحث و تحلیل. 2

 گوتیک در دنیای معاصر . 1- 2

ک اژۀ گوتیروبیشتر منابع حوزۀ تحلیلی و بررسی معانی و میاهیم واژگان، در تشریح معنرای 

ات یرا گرت نرژاد( موسروم بره گرآلمانیز شمال اروپا )اقوام آن را صیت منسوب به اقوامی ا

صیت وحشری و  ها وه در بیشتر این منابع به آن اشاره شده،اند، ویژگی برجستة آنبرشمرده

هرای های آلمانی قدیم است وره در سردهگت، ی ی از گروه :Goth»تمدّن بودن است: بی

ی، دّن، وحشرتمریا تهراجم وردنرد. آدم بریسوم تا پنجم میلادی برر ایتالیرا و فرانسره و اسر ان

ه و در تعبیرر شرد قُوویی ( در معاجم عربی از گوتیک با عنروان440:  1387)حییم،« .بربری

: 1377لروف، )مع« .انردهای سابا دانستهرا منسوب به یک گروه از آلمانی»آنها نی  گوتیک 

2/1667 ) 

مخیری و ولیسرای آن هرای قصرهای گوتیک دارای برر  و باروهرای بلنرد و سررداب

تاریک و دارای فضایی مرموز است. برای همین است وه آثار ترسنا  را گوتیرک  معمولاً

هرایی وره در فضرای رمانتیرک دهد. اولین داسرتاننامند؛ چون در چنین فضاهایی رخ میمی
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داد و به همین دلیل بود وره ایرن آثرار ترسرنا  را گوتیرک للا شد، در این فضاها رخ می

 (.91: 1387نجیی و دیگران، « ) دنامیدن

هرایی منحصرر بره فررد اسرت وره گوتیک درواقع یک سبک هنری و ادبی برا ویژگری

یش از هرای پرمتضمن میاهیمی از قبیل ترک، اضطراب، تاری ی، درد و رنج بروده، در سرده

ی هم رون گیری هنر و ادبیات ولاسیک و رمانتیک ظهور یافته و حتی برلی با عناوینش ل

فرانسروی  گوتیرک صریتی»دهخردا واژۀ نامرة در لغرت اند. رمانتیسم به آن اشاره وردهپیش 

 نامنررد. سرربک (ogival)«اژی وال»ورره آن را معرفرری ورررده سررب ی از معمرراری و شررده ذور

ورجیرو ج( برای نخستین برار ذیل واژه)دهخدا،« .از قرن دوازدهم آلازشدگوتیک  معماری

سرال  در ،ایتالیایی متعصرب رنسانسری و مخرالف گوتیرکهنرمند و منتقد ، (vazari)وازاری

رد و در برنظمی در هنر بصری به وار بیمهیب، وحشی و »، ولمة گوتیک را به معنای 1550

« ترودژ اوتران»، گوتیرک را بره عنروان اصرطلاح توصرییی بررای 3هوراک وال رول 1795سال 

ا  ر یرک قلعرة هولنرانتخاب ورد، همان رمان مشهوری وه بره شررح وقرایع لیرر طبیعری د

م.  12بنابراین، سبک گوتیک سب ی بود وه ابتردا قررن   (mikics, 2007: 137)«.پردازدمی

  در هنر معماری ظهور یافت.

ظرامی و هرای شرهری و نشامل انواع معماری»های ابتدایی ظهورش این هنر وه در سال

سرازی برا رهپی رل ولیسرا و دالینات ئت  بند منقوش، نقاشی دیواری، شیشه ،های اربابیواخ

و دیگرر هنرهرای مواد مختلف چون سنگ و فل  و عرا  و چروپ، زرگرری بسریار ظریرف 

  پرس از قررون وسرطی و رنسرانس، در عصرر نروین نیر ،(143: 1386)مرزبران، « فرعی شرد

ا، یلم، سرینمهای هنر متجردد ماننرد فرهم نان پیروان لود را داشته و دارد و در دیگر عرصه

ارز در عصرر نروین ویژگری اصرلی و بریافتره اسرت.  یبیات داستانی ظهور پررنگع س و اد

هرا و تصراویر هرای تیرره، صرحنهتاری ی و اضطراب است. رنرگ ،سبک گوتیک، وحشت

هنرد، دهای زشت زنردگی را نشران لوفنا  و رازآلود وه همگی به نوعی سعی دارند جنبه

 باشد.صا در ادبیات( میهای بارز سبک گوتیک در این آثار )مخصواز ویژگی
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 ظهور گوتیک در ادبیات.2-2

 ،ال رولوتوسر  هروراک « قلعره اوترانترو»میلادی اولین رمان گوتیرک برا نرام  1764در سال 

ات در ادبیر لرین اثرر گوتیرکنوشته شد و منتقردان ادبری، ایرن رمران را اوّ ،نویسندۀ انگلیسی

عمراری میی اسرت وره نشران از سربک هاجاری در م ان اند. رمانی وه ماجراهای آندانسته

دیمی برا در یک قلعرة قرقرون وسطایی داشته و آمیخته با لرافاتگوتیک و اوهام ترسنا  

ده ای راز آلود و مسیرهای زیرزمینری مخروف و جریران قتلری مرمروز فضاسرازی شرگکشته

از  بارتنردای وره برا نهضرت رمانتیرک پیونرد دارنرد، عهای عمردهنام»است... پس از وال ول 

لریرب  وهای عجیب آیخن دورف، اولانت، ورنر، شامیسو، فووه، هوفمان وه استاد داستان

ن اثررر لررانم آ ،رازهررای آدولیررو( رمرران گوتیررک پررس از 142: 1372)پریسررتلی، « .بودنررد

رسرید و  وراران سریاه از همرین نویسرنده، بره او  لرودتوبره( با اعترافرات 1794رادولیف )

 لا ً ( ورام1795بهشرتی یرا راهبره )ۀ اتئو گرگوری لوئیس به نام مائدبا انتشار رمان م لصوصاً

 ( 436: 1388)فریدریش و هنری ملون، .شنالته شد 

یشرتر انرد وره بهآثار گوتیک به این دلیل این نام را گرفت»نظر بسیاری از منتقدان  مطابا

؛ (9: 1384)مرارگو، « دهنردها در بناهایی برا نروع معمراری گوتیرک رخ مریهای آنداستان

  :شوندهایی وه تحت عنوان گوتیک نوشته میها و داستاندر رمان بنابراین
ی با های قرون وسطایهای تاریک، قلعههای مترووه، جنگلو م انانگی  وحشت مناظر 

های ش نجه، قها، اتاچالهای پیچ درپیچ، سیاههای مخیی، پل انهای دهشتنا ، دالانسردابه

 مرد در ونان زن ای از تیرگی وابهام و بدشگونی، قهرمامهیب، فضای متحیرونندهاشباح و ارواح 

همگین سهای اهریمنی ها، ساحران بدجنس ولبیث و قدرتها وگرفتاریترین مخمصهوحشتنا 

ین للا ارسد برای هایی عجیب وجود دارد وه به نظر میلره نوشتهو لیر قابل وصف و بالأ

: 1390هدی، دهندوه اعجاب وشگیتی ج ء تی یک ناپکیر زیبایی است )شتا به ما نشان اند شده

20) 

 ا شران دهمهرای دوازده تربنابراین، عامل اصلی ارتباب گوتیک نوین با گوتی ی وه در سرده

رلری از و افرراب در ب گوتیکهای به سبک سالتمان معماریمیلادی متداول بود، پردازش 

 های آن است. جنبه
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ه از ویژهب ،های بشردهم به بعد بازتاب ذهنی و ملهم از واستیگوتیک از قرن هج 

راز گرایی، در ابمنظر شخصیّت فردی و احساک و عاطیة او بود. واستی در احساک

سل  تگرایی محض و عواطیی هم ون لم، اندوه، لوف و اضطراب. در این زمان منطا

ک را در عرصة عقل بر تمام ساحت زندگی انسان، رفته رفته سبک نوین گوتی

ی محصول عصر روشنگری و تبعیت از لردگرای نویسی للا ورد، گوتی ی وهداستان

 ستی انه. است و اثری در مسیر مخالف آن، یعنی ادبیاتی لرد
 ای قرونه ماجراهانگی  شبیه بها را رویدادها و مسائل وهممایة این داستاناز آنجا وه درون

این صورت  های قرون وسطایی بود،ها ه ارتوها و قلعهنداد و جایگاه آوسطایی تش یل می

بود وه واژۀ بود. این نخستین بار ن 1790داستانی گوتیک نام گرفت وه او  ش وفایی آن دهه 

. ودتانی برفت، امّا نخستین واربرد آن در ادبیات داسگوتیک در هنر و فرهنگ به وار می

 (25: 1372)دوستدار، 

 شتنا های گوتیک، بار دیگر گکشتة تاریک و دهللا رمان در عصر روشنگری نی  با

تصویر  ده به)قرون وسطی( زنده شد. گکشتة مخوفی وه به مدد قوۀ لیال نویسنیان یاروپا

ساک، و اح شد. اصرار نویسندۀ گوتیک در به وار گیری تخیّل و ابراز عاطیهوشیده می

یمی از ۀ عظددگرایی بود وه گسترنوعی ایستادگی و مقاومت در مقابل عقل سلیم دورۀ تج

 .دادزندگی انسان را پوشش می
وه  یات استخ ادباز معدود مواردی وه منتقدان گوتیک بر آن اتیاق نظر دارند این واقعیّت تاری

انری وه به ژ؛ ای پیدا وردآوازه 1820و  1760معروف شده بین سالهای « گوتیک»ژانری وه به 

 تر،سمیرهای اجتماعی و به بیان اش، تمایلش به تخطینهواسطة محتوای فراطبیعت گرایا

 1384هری، ). شدگسستش از هنجارهای در حال ظهور و واقع گرایی رئالیسم، بارز و مشخص می

 :33) 

ی مهیب اچهره شمرده شده و باای از هنر معاصر شالهبنابراین هنر گوتیک در عصر نوین،  

باشد اصی میلازشرح اتیاقات و رویدادهای   لبری هاى گوتیک معمولاًناداسترخ نمود و 

م یرمستقیلروشى  دلهره و تمایل بشر به شر را با وند وههایی را للا میو تصاویر و صحنه

 دهد.بازتاب می
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 صانع الظلامخلاصۀ رمان . 3- 2

ست؛ نگار مصری اروزی و بدشانسی محض یک روزنامهتیرهگر ، ح ایتصانع الظلام

و  ی و قتلاریختاز رم  و راز و ترک و وحشت. این داستان به برلی از فجایای  داستانی پر

لبیث و  وه عامل اصلی این فجایا یک موجوددرحالی ؛پردازدمی دهشتنا های جنایت

گار با نوزنامهر، جوانی صانع الظلامقهرمان رمان « یوسف للیل»است. « الشیء»پلید به نام 

اده ددست  الوشایند است وه در وودوی پدر و مادرش را ازهای ظاهری و روانی نویژگی

ین قی. اهای لَلقی و لُلقی وی باعث شده نه دوستی داشته باشد و نه معشوو ویژگی

 ، بااششخصیّت، در پی تهیة یک گ ارش از قتل پسروی ده ساله به دست پدرلوانده

ست وه ارار جرا از این قشود. للاصة ماماجراهایی بسیار هولنا  و لیر عادی درگیر می

نگامی ود را هسالة لده)استاد سرشناک رشتة تاریخ در دانشگاه قاهره( پسر « مجدی»دوتر 

نها تست. اوه در تختخوابش لواب بوده، با فرو ووبیدن پتُک در سرش، به قتل رسانده 

 ایدوسف بوند، این است وه: پسر  نمرده و یچی ی وه دوتر مجدی در مصاحبه بیان می

 او را ب شد. 

دوتر  ترین و ن دی ترین شاگرد بهباهوش، یوسف در ادامة تحقیقات، با سوسن 

ی ه گویاووند های تاریخی توصیه میآشنا شده وه سوسن او را به مطالعة وتاب ،مجدی

ر جدی دچراوه طبا نظر دوتر م ؛حواد  و فجایع هولنا  و تاریک در طول تاریخ است

ک ای تاریهوه در تمام دوره« الشیء»سببی وجود دارد به نام پس همة فجایای تاریخی 

 تاریخ بشر از گکشته تا به امروز حضور داشته و دارد. 

موجودی اهریمنی است وه در والبد پسر لواندۀ دوتر مجدی حلول « الشیء»درواقع 

یافته و دوتر مجدی در حقیقت قصد وشتن الشیء را داشته وه ناموفا بوده است. در طی 

این رمان، به دو فاجعة واقعی تاریخی در قرن پان دهم و شان دهم میلادی در مجارستان 

صانع پردازش شده است و تصاویر رعب انگی ی از این حقایا ارائه گشته است. بنابراین 

های تاریک تاریخ و عنوانی است وه به عاملان دوره« سازندۀ تاری ی»به معنای  الظلام

رد. البته در پس نقاب این افراد، نیرویی اهریمنی به نام الشیء است فجایای بشری اشاره دا
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یابد و اقدامات شرورانه را جامة عمل ای تازه ظهور میوه در هر دوره و زمانی در چهره

 پوشاند.می

 نگهبانخلاصۀ رمان .4- 2

 ةز قصاب را ، با ایجاد فضایی گوتیک، روایتی جکانگهبانپیمان اسماعیلی، در رمان 

ادر مدر و پوند وه او نی  مانند یوسف للیل در وودوی سیامک( مهندک جوانی بیان می)

چراوه  ؛شودلود را از دست داده و شخصیّتی تنها است و این تنهایی یار همیشگی او می

در اثر ست )اسانحة تصادف لیر از پدر و مادر، آرزوی فرزندداشتن را نی  از او گرفته 

و  فضاهای دلهره آوری جاری است ( این رمان در.ه استتصادف مقطوع النسل گشت

 ست.ارو انگی  روبهمخاطب همواره در آن، با طبیعتی لشن و فضاهای مخوف و رعب

ه وند و بسیامک در ب رگسالی به دلیل حس التگی، نام دش )روشنک( را رها می

ز اش وه ارود. در جنوب ما با ش یب، زن و ب ه شیر لوارههای جنوب میبیابان

 ایم. های و رنشین هستند، مواجهجنوبی

تش زن ش یب به جرم ارتباب نامشروع با سیامک، با فرزندش توس  ش یب در آ

ت ت به دسرنهایشود و دسوزند. ش یب به دنبال انتقام از سیامک با او درگیر میو رها می

ستان ووه او به شود. این موضوع موجب آلاز سرگردانی سیامک و انتقالسیامک وشته می

به  است وه لودرندهدر طول رمان گرگ نماد اهریمنی  شود.مرزی برای فرار از وشور می

ا بون وه در شروع رمان، سیامک صورت رانندۀ وامی شتابد.ش ار حیات و جاودانگی می

رگ در بیند. درواقع گوند، به ش ل حیوانی شبیه گرگ میپی ان ویومر  تصادف می

اوالر  ن درش مهمی در پیوند داستان با مضامین ترسنا  دارد. این حیوااین داستان نق

ی أمورسان مهحیات سیامک در ووهستان سرد وه در اصل جهنم گوتی ی داستان است، ب

ند، رها امدهآاش ش نجة مجرمانی است وه در ووهستان سرد و برفی گرفتار وه تنها وظییه

 شود.می
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 ی در دو رمان صانع الظلام و نگهبانهای گوتیکتطبیق مؤلفه.5-2
 « صانع الظلام» های گوتیکی در رمان بررسی شخصیت .1- 5 -2

وانری هرای منیری و متضراد رهایی پی یده با ویژگیهای گوتیک معمولا شخصیّتشخصیّت

فترار و سراز و منیری در رهستند. افراد شروری وه حادثره سرازی و حضرور در وقرایع حادثره

ل روزهرای او ای بنیادین نهادینه شده است. گاه این لصوصیّت از همرانگونهاعمال آنها به 

وره بره  گیرد و گاه نی  در پاسخ به جریانرات و وقرایعی اسرتحیات فرد در ذاتش ش ل می

ه انسان گا تر، شخصیّتشود. به تعبیری سادهصورت پیوسته در طول حیات با آنها مواجه می

د ر بیشتر موارهای انتسابی و هم نین ددهندۀ ویژگینشانه های اوتسابی، گانشان از ویژگی

 اسررت و للبررة ی ری بررر دیگررری نشرران از لصوصرریات برجسررتة ترویبری از ایررن دو ویژگرری

 شخصیتّی فرد دارد. 

ر حیطرة دهرای داسرتان ولو و عادات و رفتار شخصیّتلُلاهای روانی، پردازش ویژگی    

 :درواقع گیرد.شناسی داستان جای میشخصیّت
 توصیف مشخص ابعاد، اعمال وطرز ف ر و زندگی یک شخص پردازی در یک اثر،شخصیت

 ماهیتّ اندوه سرشت وولو، محی ، عادت، عواطف، امیال و لرای  جملگی مواردیللا. است

از  ی روشنزنند و نویسندۀ زبر دست با استیاده از این لصوصیات، تصویرافراد را رقم می

  (141: 1392)حری، .دهدبه لواننده ارائه می اشخاص مهم اثرش

ا بر ثر دارد.ای در تحلیل سالتار و محتوای اپردازی در داستان نقش برجستهاصولا شخصیّت

ر للرا های داستانی ن د مخاطب و هم نرین نقرش آنهرا دتوجهّ به اهمیّت شنالت شخصیّت

، در وهلررة اول ماجراهررا و حررواد  داسررتان، تصررمیم بررر آن اسررت در پررژوهش پرریش رو

د هرای اصرلی و تراثیر گرکار در دو رمران فارسری و عربری از منظرر گوتیرک مرورشخصیّت

 ند. پردازش قرار گیرند، و پس از آن دو مؤلیة زمان و م ان در داستان بررسی گرد

 یوسف خلیلالف.

گیرر و ساله، شخصریتّی منر وی، گوشره 34یوسف للیل قهرمان داستان صانع الظلام جوانی 

هرا او را بره یرک شخصریّت آمی ی است. این ویژگیترحمهای منیی و و دارای ویژگی تنها

های آثارگوتیک بیشتر افراد منر وی، نرا امیرد، شخصیّت»گوتی ی مبدّل ورده است. چراوه 
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هرا را در پی، آنمرگ پی. مح وم به ش ست و سرلورده هستند وه از دنیا بریده و ناامیدند

)نصرر اصریهانی، لردا « .ها در منجلابی از گناه و بدبختی گرفتارندگیرد و آندر آلوش می

یوسف للیل در وودوی پردر و مرادرش را از دسرت داده بردون این ره  (175: 1392دادی،

لواهر یا برادری داشته باشد و یا این ه پدر و مادرش میراثی برای او به جای گکاشته باشند. 

ای لود بیابد، در زمینة عشرا نیر  موفّرا نبروده و او حتی در طول زندگی نتوانسته دوستی بر

او اسرت.  این تنهایی به همراه جسمی نحیف و بیمار تا پایان زندگی مونس و یرار همیشرگی

  :دهدگونه شرح میهای این شخصیّت را اینتامر ابراهیم بخشی از ویژگی

حیة.. یله التشریکل تفصیلة من تفاصء حظّه لایتوقّف عند وحدته، فجسده ذاته نموذج حيّ لسوءِ الحظ في سو

هه بصوور  ا عظام وجإنّه قصیر ذلک القصِر الذي لایدعو للاحترام أو الملاحظة.. نحیل للدرجة التي تبرز معه

يء الوحیود الش–لوقت تشعر معها أنه یحمل جمجمة فوق کتفیه لا رأسًّا آدمیًّا ذا ملامح.. أشعث الشعر طیلة ا

ن عودم مزیجاً مو اه بارزتان کأنهما تحدقان بوقاحة في کل من یحیطون به، باعثةوعین -الذي ورثه عن والده

ة و یرالملحوظوالارتیاح، والنفور، في نفس کل من یحدق فیهم. أضف إلي هذا کله بعض العیوب التشریحیة غ

مرتین أو  اع النصفيالمؤسفة في الوقت ذاته، نذکر منها ضیقا خِلقیا في جیوبه الأنفیة یمنحه ساعات من الصد

وقود  اک جمر  مثلاث مرات في کل شهر، والصداع النصفي لو لم تکن تعرفه هو الجحیم بعینه.. تخیّل أن هن

 (8-9: 2018 تتقافز في رأسک محاولة الخروج، وستفهم نوعاً ما یعانیه یوسف بانتظام مقیت. )ابراهیم،

های این به ویژگیاف ون بر تنهایی و بیماری، التلال روانی اس ی وفرنی را باید 

ای از درد شخصیّت اضافه ونیم، تا این شخصیّت با ترویبی از موجودی گوتی ی و اسطوره

و لم نمایش داده شود. یوسف از وودوی به این التلال روانی مبتلا است. علائم و 

شنیدن اصواتی وه شخص دیگری ...هکیان»بیماری اس ی وفرنی عبارتند از های نشانه

هم ون نبود ، های منیی. رفتار عجیب و لشن برای جلب توجهّ دیگران ونشانهشنود، ..نمی

نک )« .های مناسب و اجتماعی و یا واهش ابراز احساساتوم برای فعالیت ۀانگی انگی ه، 

وه وجود لارجی ها شنیدن صداهایی ( از میان این ویژگی33: 1398به رستمی، مرادی، 

یوسف وجود دارد. تامر ابراهیم این التلال را با  ندارند التلالی است وه در شخصیّت
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ها با یوسف دهد. صدایی وه لیلی وقتحضور همیشگی صدایی در سر یوسف نشان می

 وند.مشورت یا جدل می
 الشیءب.

حرواد   وه نقش اصلی للا است« الشیء»قهرمان دوم صانع الظلام، موجودی شرور به نام 

یین ژانرر ه موازات شخصیّت یوسف تأثیر زیادی در تعوند و بترسنا  و مخوف را اجرا می

اسرت و  های گوتیک، آونده از حواد  فوق طبیعیرمان»گوتیک برای صانع الظلام دارد. 

 ایبره گونره ها، در التیار قهرمانان شروری است وهآور این داستانهای هراکاللب  صحنه

صرانع ر د( 83: 1378عیرری جر ی، )ج« .شروندوار ظاهر مریرحمانه و شبحاسرار آمی  و بی

ی هرارحمری اسرت وره لرالا صرحنه، الشیء همان قهرمان شررور و اسررار آمیر  بریالظلام

ریخ  باشد. این موجود، عامل اصلی فجایع وحشرتناوی اسرت وره در طرول تراانگی  میرعب

 :است جهان واقعی و لار  از داستان رخ داده و در حال و آینده نی  محتمل رخ دادن
. بل و سوء الحظ .لم تاتِ من قبیل المصادفة أ هناک فترات مظلمة في تاریخ أي حضار ، وأن هذه الفترات   

 (56: 2018)ابراهیم،  .شيءکان هناک ک سبب وراءها.. أو فلنقل: اکان هن

طلرب، الشیء در این داستان، نمادی از شیطان است. شیطانی وه در درون هرر نیرس قردرت

ر قالرب یابرد. الشریء در صرانع الظرلام، برار اول داه و بدجنس حلول مریطلب، لودلوجاه

س از شرود و پرای وه دوتر مجدی به فرزندلواندگی قبول ورده، ظاهر مریپسر  ده ساله

جسرم پسرر   وند. وه این قتل فق برد، اقدام به قتلش میاین ه دوتر مجدی به ذات او پی

  ماند:را از بین برده، و الشیء زنده می
ایوت رأ  لقود ر-لم یکن ابنه.. لقد کان الشيء .. الشيء .. وهو لم یمت حتي الآن. -

ا م یکون هوذلوابنه الغرو  في الجدار في غرفته.. وجسده یرقد الآن في قبره بلا رأ .. لو 

 (.57مان: )ه جوداًجسده مات نعم.. لکنه لایزال مو -دلیلًا علي وفاته فنحن نضیِّع وقتنا هنا.

ای لاص اسرت؛ براور بره این ره بسریاری از ا بیانی نمادین درپی ابراز باور و عقیدهنویسنده ب

ای از تاریخ مم ن است دلیلی لیرر فجایع و اعمال لبیثانة بشر و صاحبان قدرت در هر برهه
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از ظواهر امر داشته باشد، و این دلیل بیانگر حضرور یرک نیرروی اهریمنری در ونره قضرایا و 

 طول تاریخ است.  حواد  جوامع بشری در

ونرتس  الشیء در داستان مکوور، در جسم افراد لونخروار تراریخ، ماننرد ولاد سروم و

هم و شران د هرای پران دهمالی ابت باتوری وه به ترتیب پادشاه و شاه ادۀ مجارستان در قررن

نروان افرراد عوه به دلیل شدت لباثت و بدجنسی بره یابد. وسانیاند، حلول میمیلادی بوده

 اند.نخوار و دراوولای تاریخ شنالته شدهلو
 ولاد سومج. 

ت. ، ولاد سروم از پادشراهان مجارسرتان اسرصرانع الظرلامدیگر شخصیّت مخوف مطرح در 

نردۀ دهنشرانهرای روانری لیرر طبیعری و ناهنجرار وره رحم و عصبی با ویژگریشخصیتّی بی

 ی لاطیرانهات به ش نجهبیماری سادیسم یا دگر آزاری در او است. علاقة وافر این شخصیّ

شراهی وره وشد. پاددر این داستان این ویژگی تیره و زشت را در شخصیّت او به تصویر می

ذ هررا را اتخرراداری و مجررازات دشررمنان و مخالیرران لررود برردترین شرریوهدر شرریوۀ ح ومررت

ده ی ولاد سروم، بره چهرار مریخ وشریدن مخالیرانش بروهای ش نجه، از جمله روشوردمی

 است: 

سوده.. جربطة أحل خیَّل أن تأتي برجل.. تربط أطرافه إلي أربعة أحصنة تجذبها إلي أن تتمزق أوصاله و تنت

رضویة جاذبیة الأثم بعدها یتم د  خازوق خشبي حاد في جسده، لیعلَّق علیه حیًّا یصرخ ویتلوي ولتتکفل ال

عسواء ت، أموا ءبطوق یمزق أحشاءهم بوبالباقي! سعداء الحظ کانوا یهلکون بعد أیام متصلة من العذاب والخاز

اهیم، )ابرر .هایوةالحظ فکان عذابهم یستمر لأسابیع تتعفن أجسادهم فیها وهم أحیاء، إلي أن یهلکوا فوي الن

2018 :194-193 ) 

 الیزابت باتورید.

در رمان تامر ابراهیم عرلاوه برر ولاد سروم، شخصریّت بیمرار و مالیخولیرایی دیگرری بره نرام 

هرای سرایر آثرار داسرتانی وجرود دارد؛ ایرن شخصریّت هم رون شخصریّت الی ابت براتوری

دهنرردۀ ذهنیررت موجرروداتی عصرربی، روانرری و ناهنجارنررد ورره حالررت آنهررا نشرران»گوتیررک 

ها یا در اندیشة وشتن دیگری هستند یرا در ها است. آنبیمارگونه و روحیة از لودبیگانة آن
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ی ینوبرا( الی ابرت براتوری 258: 1388، نیراز)بری« .اندیشة وحشت مرگ لود و اطرافیانشران

ۀ در تراریخ بره عنروان شراه اده وسلطنتی مجارستان بود ۀلانواد است وه او هم ازاشراف زاده 

یراد « مل ره لرون»یرا « ونرتس لرون»از او با القراب  ولونخوار شنالته شده  ۀلونین یا شاه اد

ه بره دسرت ایرن شراه اده انجرام گردد و؛ دلیل این القاب نی  به واقعة تاریخی بازمیونندمی

ای وحشتنا ، دلترران و ونیر ان دربرار لرود را بره دار شده است؛ الی ابت باتوری به شیوه

هرا موجرب جراودانگی، زیبرایی و جروانی بررای او آویخت و با این تی رر وره لرون آنمی

 وند.ها استحمام می، با لون آنشودمی
 «نگهبان»های گوتیکی در رمان بررسی شخصیت. 2-5-2

 سیامکالف. 

 هارمچسیامک شخصیّت اصلی رمان نگهبان است. او نی  هم ون یوسف، جوانی در دهة 

حة الگی پدر و مادرش را در سانسالگی(. سیامک در هشت س 33زندگی است )حدود 

شود. ییت ماتومبیل از دست داده، و بیست و پنج سال پس از این حادثه، مهندک شروت ن

حی  ور از میی، دتر از آن، به دلیل تمایل شخصی به ان وا و تنهابنابر شرای  شغلی و مهم

ه ردد وگشود. دلیل این تمایل، به مش لی بر میشهری و نام دش، در جنوب ساون می

 ست: اپیامد حادثة تصادفی است وه در وودوی سیامک رخ داده و او را عقیم ورده 
قد ع... ن. ه بیابابشد شاید الآن آواره نبودم. قرار بود با ی ی باشم، ولش وردم زدم جوری نمیاگر آن

-م. چی میورد رلوانده بودیم. لیلی وقت پیش. ولی نگیتم چه مرگم است. یک دفعه زدم به بیابان. فرا

 (115: 1396)اسماعیلی،  گیتم؟

این شخصیّت، علاوه بر تنهایی، همانند یوسف للیل دچار التلال روانی اس ی وفرنی  

است. سیامک پس از مرگ پدر و مادرش دچار توهم  وجود جانوری در سینه و گلویش 

پر گیرد، حضورش شود، جانوری وه هر وقت سیامک در شرای  بحرانی قرار میمی

ی سیامک جنبید. حلقوی، مثل جانوری ووچک و صدفی در سینه»شود: تر میرنگ

: 1396)اسماعیلی، « ی لش ی ورد و سیامک لواب ویومر  را دیدحل ون. جانور سرفه

(. افراد مبتلا به اس ی وفرنی مم ن است طیف گسترده ای از توهمات را تجربه ونند. 7
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وه وجود لارجی ندارد، دچار توهم شنیداری نی  سیامک علاوه بر توهم حضور موجودی 

 گردد: ای روانی وه درست پس از قتل ش یب بدان دچار میشود. عارضهمی
د به ده بودنای وه اضافه شچی های تازه. ازوقتی وه ووبید به سر ش یب صداها هم افتادند دنبالش

 (.176)همان: زندگیش

 شکیبب.
برا  هرای آنرانهرای مینراب و از سرروردهر بیابرانهرای و رر نشرین دش یب ی ری از جنروبی

 وشخصیتّی عصبی و ناهنجار است وه برا ورارگران و مهندسران شرروت نیرت ناسرازگاری 

وانردن مخالیت دارند. از اقدامات او بحث و جدل با مهندسان شرروت نیرت و همینطرور تر

ه نی هستند ورها وساهای انتقال نیت وار گکاشته شده. و رنشینهایی است وه در واناللوله

، از برردولت میداند و نیت زیر پایشان را اند، مردم فقیریبا وجود این ه روی نیت لوابیده

هرا نآنرد. در میران گرفته شدن جوانانشان را دارواربهرو توقع دریافت امتیازاتی از جمله این

مده و آوان س  شود وه در ی ی از همین روزها، زن او بهتر مینقش ش یب وقتی پر رنگ

 حرت شروند ولواهد آنها را از و رها بیرون براننرد ترا از ایرن نروع زنردگی رااز سیامک می

ن امشرروع برینها به دنبال وار و زندگی لود بروند. در ایرن میران، رابطرة مردهای و ر نشین

شررود شرر یب در اقرردامی شررود. ایررن موضرروع سرربب مرریسرریامک و زن شرر یب برقرررار مرری

 اش و و ر را باهم به آتش ب شد.و ب ه آمی ، زنجنون

، شخصریتّی ش یب پرسوناژی اسرت جهرت نمرایش بیشرتر تصراویر گروتی ی در نگهبران    

هرای در رمران نگهبران نمرود ویژگری شرود.ناسازگار و عصبی وره دسرت آلرر وشرته مری

ه اسرت، ترسنا  حیوانی بیشترین تاثیر را برای ایجاد ژانر گوتیرک بره لرود التصراص داد

ر انسران مایة اصلی رمان نگهبان، لشونت و لوی حیوانی  موجود در درون هردرون»راوه چ

 یب شرتصرویری وره از شخصریّت  بنابراین ؛(58: 1394)هوری پیله رود و دیگران، « است

 : دهدای از یک حیوان را نمایش میشود، بیشتر چهرهارائه می
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ی براقری وره تر از گرگ و شغال، یرا سرگ ترازود ب رگچند متر جلوتر توی گودال مرُده بود... چی ی ب   
 ن بالا ترویلواست جلو برود و از آمنتظر چنگ زدن به ش ار است. مخلوطی بود از همه چی . سیامک نمی

 (. 145-146 :1396)اسماعیلی،  ترسیددید، میوانال را نگاه وند. انگار از چی ی وه از آن بالا می
 صارمج.

د از ونروه چند روزی به همراه سیامک در لانة سنگی زندگی مری علاوه بر ش یب، صارم

  آید:های گوتیک در این اثر به حساب مینظر ظاهری نمونة دیگری از تصویرسازی
یشرش رهراش از داد. لونی وره ترازه باشرد و قطرره قطرره ب  رد روی زمرین. سربیلصارم بوی لون می    

ده بود و هاش وشیی یک لایه دیگر. صورتش وحشی بود. چشمتر بود. یک لایه مو لوابیده بود روپرپشت

 (115)همان:  وردترش میومی انحناء داشت به طرف شقیقه وه وحشی

ایش بره پرهرا و سریامک(، واران )پیشمرگهصارم شخصیتّی فراری است وه مانند دیگر گناه

رزی مرهرای ووهستان باز شده است. قاتل فراری وه در گکشته  به همراه همسرش در وروه

اسرت. در  وشد وه با تیر همسرش را وشرتهوردند و هنگام قاچاق، سربازی را میقاچاق می

اسرت،  نظر صارم، زندگی عین جنگ است. او معتقد است قانون زندگی مانند قانون جنگل

  :ب ش تا وشته نشوی

: )همران.زننردیزنند. هروسی را مرقاچاق ولی لطر دارد. حواست هست؟ عین جنگ است. اگر ن شی می

155) 
 عنصر مکان در رمان صانع الظلام. 3-5-2

ی عیّرت م ران، نویسنده در راستای تشریح ماجراهای اصلی داستان، موقصانع الظلامدر رمان 

ا تشرریح بوشد و های متیاوتی به تصویر میرا در صحنه« یوسف للیل»قهرمان داستان لود 

ن را نمایرا توجهّی دست یافته و للاقیّت لرود های ولی و ج ئی آن به موفقیّت قابلویژگی

شرب  شرودگاه وه یوسف برای پیدا ورردن سررنخ ناچرار مریبه عنوان مثال آن ؛ورده است

ویرلا در  یر زمینزسر از  هنگام به صورت مخییانه از دیوار ویلای دوتر لیلی بالا رود، نهایتاً

 شود: زمین یافت می آورد، چرا وه طبا نظر نویسنده اسرار معمولا در زیرمی

 (110: 2018)ابراهیم،  لماذا القبو؟ لأن کل الأسرار توجد في القبو دائماً!
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فضرای  ای از مراجرا، تصرویری ازتامر ابرراهیم عرلاوه برر توصریف موقعیرت نگرران وننرده 

 وای ج ئیرات دهرد و برا تشرریح لحظره بره لحظرهزیرزمین مخوف را به مخاطرب نشران مری

و ترک  شود با سیر حروت داستان به جلو، احساک تشویشنه، موفا میاتیاقات در آن صح

 وند: را رفته رفته بیشتر بر متن حاوم 

مّلوه ت وأن یتحقبو الفیلاّ.أسفل قدمیه أخذ السلم الخشبي یئن مع کل خطو ، فتوسل إلیه یوسف أن یصوم يف

ثلهوا فوي أقسوي ن تشعر بمیرطبیعیة... برود  لإلي أن یبلغ نهایته، متجاهلاً حقیقة أن القبو کان بارداً بصور  غ

 (112-111)همان:  .لیالي الشتاء... في القبو!بالطبع لو بحثت عن زر الإضاء  فلن أجده

عری جمدسرتهای ترسنا  )مررگ در این بخش از داستان، زیر زمین محل وقوع فاجعه

انرر ژانی بره یک لانواده( است. چنین اماونی، نقش مهمی در انتساب سبک یک متن داسرت

ک، هرای زیرزمینری تاریرسرردابه»هرای گوتیرک لالبرا چراوه م ان رلرداد ؛گوتیک دارد

زهای ب رری انرداهای تیره و تار، ووهستان ناهموار و چشمهای رو به ویرانی، جنگلصومعه

 هاد بره سررزادگران بردناشرافاست وه در آن، راه نان، قهرمانان زن رنج دیده و پشیمان و 

رد و سرر(. در صررانع الظررلام، عررلاوه بررر زیرزمینرری تاریررک، 68: 1389)باتینررگ، « برنرردمرری

 دادنرخترسنا ، قصرهای ترسنا  دیگری وره در طرول تراریخ و در عرالم واقرع، محرل 

ولاد »ر اند، وجود دارد؛ ی ی از ایرن قصررها، قصرترین فجایع بشری شمرده شدهوحشتنا 

د برا .در ایرن قسرمت از داسرتان یوسرف بایرمیلادی در مجارستان اسرت 1431به سال « سوم

شریء وشتن ال ومک دو نیر دیگر ولاد را به قتل برساند، انگی ۀ یوسف از قتل ولاد در واقع

یرن ااست در  است، همان عامل فجایای ول تاریخ بشر از ازل تا به امروز. به تصور او مم ن

جنایرات و  عامرل تمرام ایرن در والبرد پادشراه ولاد حلرول یافتره و« الشریء»برهه از تراریخ، 

  باشد:های او رنج

کون تتلوف...لم ... الممرات هذه المورَّ  کانوت تخأخذ یوسف یجوب ممرات القصر تابعاً فلاد الوالاشي

ذ إ« فولاد»ه مضاء  بالمشاعل کسائر ممرات القصر، بل کان الضوء الوحید فیها هو ضوء المشعل الوذي حملو

ن الطقوس موعلي مجال الرؤیة أمامه، وکانت هذه الممرات أشود بورود  تقدمه فواکب یوسف سرعته لیحافظ 

 (222)همان:  هذه المرَّ ... "الشيء"خارج القصر، لیوقن یوسف أنه في طریقه للقاء 
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هرا و قلعره محی  داستانی رمان گوتیک لالبرا» ،آیدوه از آثار ادبی گوتیک برمیچنان

مینری، ها، راهروهای تاریرک  زیرزه القصرهای نیمه تاریک قرون وسطی است. وجود سیا

هررای مرمرروز و حررواد  لیررر طبیعرری از درهررای متحرررّ ، عررواملی هم ررون روح، لیبررت

، مشخص ( با بررسی رمان صانع الظلام152: 1371)داد، « باشد.مشخصات رمان گوتیک می

عنری ی ؛سرتاای چنین سب ی را در اثر لود اعمال ورده شد وه تامر ابراهیم به صورت ویژه

ی ی و... هایی مانند قصر، سردابه، راهروهای مخوف  زیرزمینری، سریطرۀ ترارپردازش محی 

ر اسرتان، قصرداند. دیگر م ان مرموز و ترسرنا  ایرن در بطن داستان نمایش داده شده لالباً

ر طول دانگی ترین فجایای بشری وحشتالی ابت باتوری است وه محل وقوع ی ی دیگر از 

ه برهرا وادهزنی دیو صیت است وه دلترران را از لران ، اده الی ابت باتوریتاریخ است. شاه

برا  ستاند و بره طررز مرمروزی در مخییگراهی در قصرر مخیری نمروده وبهای لدمت اری می

 رساند: ش نجة رعب انگی  به قتل می

حة و بصورا علنی، لکنه «إلیزابت باثوري»هنا یعجز التاریخ ذاته عن ذکر الأهوال التي حدثت في قصر 

هوي أنهوا  د  المثبوةأنها لم تدخر وسعاً للحصول علي دماء خادماتها و بأبشع الطرق الممکنة.. الطریقة الوحیو

صوحة کانت تهوَي تعلیق الخادمات فووق حووا اسوتحمامها، لتوذبحهن و لتغستسول فوي دموائهن طلبواً لل

 (281-284: 2018)ابراهیم،.والنظار 

 آثار داستانی تامر ابراهیم شباهت زیادی باشیوۀ پردازش عنصر م ان در سبک 

ایش از پیددر همان آلهای گوتیک، رمانداستانی گوتیک اروپایی و لربی دارد، چرا وه 

ای ه نجهشهای تخیلی بودند وه با زجر و داستان»وه در مغرب زمین نی  نمود یافتند

یا  قصر ی، ازقبیلهای هولنا  فوق طبیعی در نوعی فضای قرون وسطایرحمانه وصحنهبی

ی اشاره به ( این ویژگی، یعن145-146: 1382)گری، « .وار داشتندوصومعة تسخیر شده سر

ت اتیاقا رحمانه و رخ دادهای بیهای ترسنا  و شرح زجر و ش نجهقصرها و زیرزمین

 های برجستة رمان صانع الظلام است.هولنا  در این اماون، از شالصه
 ان نگهبانعنصر مکان در رم. 2-5-4

های داستان لود از قصرر، سرردابه و برللاف تامر ابراهیم، پیمان اسماعیلی در صحنه سازی

وند، بل ه او وقایع تلرخ و ترسرنا  تراریخ زنردگی های مخوف تصویر سازی نمیزیرزمین
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ونرد. در رمران نگهبران، پرردازش اش را به نحوی دیگرر ترسریم مریلود و سرزمین مادری

و بره دور از تجمرع، ویژگری برارز عنصرر م رانی اسرت. ایرن روی ررد  های مسر وتم ان

 :توان منتسب به سبک گوتیک در ادبیات داستانی ایرانی دانست؛ چراوهاسماعیلی را می
نی اردر گوتیک ای های بارزی دارد.گوتیک ایرانی بنا به شرای  اقلیمی با گوتیک اروپایی تیاوت

 ها یاهر سردابدهای قصرها لبری نیست و ها و زیر زمینهاز قصرهای تاریک و بلند و از سرداب

 های انمربی در لهای گوتیک اعم از شرقی و افتد، البته تمام داستانقصرهای تاریک اتیاق نمی

 (2752: 1395)علی اده، بناوار، . افتدها اتیاق میللوت و به دور از س ونت انسان

تررین لیقابرل لمرس اسرت و بایرد آن را اصر هباننگاین للوت و تنهایی در سراسر داستان  

 ت.های گوتیک لربی دانسوجه تشابه در داستان گوتیک پیمان اسماعیلی با داستان

م رانی وره سریامک، شخصریّت اصرلی در آن سر ونت دارد م رانی  نگهباندر رمان 

نرین چمس ونی در دل ووهستان و به دور از مرردم اسرت. اسرماعیلی در معرفری ایرن م ران 

 ورده: آ
ده. انگرار ای بوده با دو اتاق و دیوارهایی سنگی. اتاق سمت چپ لراب شرجایی وه الآن هست لانه

 ظمی دارد وههای نامنلوابد سنگها را تروانده و سقیش پایین آمده. اتاقی وه توش میچی  سنگینی سنگ
وه گرم و ورا جایی توی یاند یا مرُده هایی بوده وه حالااندازد. لانه پناهگاه پیشمرگهبین او و ووه فاصله می

 ةلانر لانه، چند های قندیل محبوک مانده... به لیر از اینگورند. با سقف تیرچوبی وه از دو طرف بین ووه

 (9: 1396)اسماعیلی، .اند. پراونده و دور از هممترو  سنگی دیگر هم توی دشت سرپا مانده

هرای چ شرباهتی بره قصررهای داسرتانشرود هریم انی وه در این رمان نمایش داده مری

های سرد، تاریک و ترسرناوش های تودرتو و زیرزمینهای بلند، دالانگوتیک با آن سقف

هرای متررو  واقرع در ندارد. تنهایی، سرما و س وت سه لصیصة مهم این داستان در لانره

ه دل ووهستان یخی است وره برا درونرارهم قرارگررفتن، طعرم وهرم و تررک را بره لواننرد

ای برا دیوارهرای سرنگی در حاشریة شرک حضرور یرک انسران تنهرا، در لانره. بیچشاندمی

هرای ترر آن لانرهووهستان به دور از مردم، میران دشرت سررد برفری وره در ومری آنطررف

هرای مترواری بروده، مترو  دیگری قرار دارند و محل اس ان موقت )چند ساعته( چریرک

انگیر ی توانسرته جرای وند. ایرن تررک و وهرمللا میانگی ی را تصویر نالوشایند و دلهره
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برف و سررما، جرایگ ین قصررها و »های مرموز در آن را پر وند، در نگهبان قصرها و م ان

تواند وضعیت آب و هوایی را جرایگ ین شود. درواقع اسماعیلی میهای مخوف میمعماری

سررزمینی متررو  و میران  معماری سالتمانی وند و همان ترک و وهم را بسازد. مراجرا در

های از ریخرت افتراده و ها و چهاردیواریجا در این لرابه، لانهلورد. جابهها رقم میویرانه

آینرد و گونه میشرود. هم رون هرر اثرر گوتیرک، موجروداتی شربحلالی از س نه دیده می

 : بند بیستم( 1392)آتش بیگ، « شودآلود لرق میروند و مخاطب در فضایی وهممی

 ی لرالا آنهای روانرها، باور و حتی روحیات و ویژگیمیان هر اثر و لاستگاه معمولاً

رای بره برووهسرتان محلری اسرت وجرود دارد. در ایرن داستان،اثر، ارتباطی لیر قابرل ان رار 

انگیر  و ای وه بخشی از روزهای لراطرههای پیمان اسماعیلی، نویسندهتصویر وشیدن ترک

 هرادامنره های جنگ تحمیلی دران وووی( را برای نجات از بمبارانتاثیرگکار حیاتش )دور

پیمران  شرنالت گکشرتةهای زاگرک در ورمانشاه و ایلام س ری ورده اسرت. یا بر فراز ووه

 ال طبیعرتاسماعیلی و تاثیر آن بر روح و روان این نویسنده، گرامی مهرم در چرایری اسرتعم

رمانشراه واش زمانی وره یرا در دوران وودویز آیدووهستان در اثر ادبی وی به حساب می

د وروه برود لرواند و بره همرین لراطر بردهپناه می های زاگرکووه ةبه دامنشد، بمباران می

 دوران وودوی نویسنده بوده است.بخشی از ترک 

 صانع الظلامزمان در رمان  .5-5-2

جرودی وره یابرد، موموجرود عجیرب و لریرب در شرب حضرور مری صانع الظرلامدر رمان 

ر منر ل دشرب نیمرهتواندآن را تصور وند. سراعت دوازده مخاطب تنها به مدد قوۀ لیال می

تره و وره قربلا در جسرم پسرر  ده سراله تجلّری یاف العرادهلرارقیوسف للیل این موجرود 

 های لانوادگی من ل دوتر مجدی تصویر آن پسر  رایوسف، ضمن تحقیقاتش در ع س

اوی ظراهر بره شریوۀ بسریار ترسرن رگ نیر  برا همران ظراهر و قیافرهدیده بود، اونون پس از م

 شود: می
فحین أشارت عقارب الساعة إلي تمام منتصف اللّیل تلقَّي یوسوف زیارتوه الأولوي... عقوارب المنیوة 

 تتحرّک بإیقاع منتظم مقتربة من منتصف اللیل تماما، وبعض الهواء البارد یتسلّل من نافذ  غرفة النوم المفتوحة

لتتراقص ستائر الغرفة من دون أن یستمتع برقصها أحد... بعود قلیول إنهوا الثانیوة عشور  إلا دقیقوة واحود ، 
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والمشهد أمامنا یبدو طبیعیاً لا یوحي بأي شيء، لکن.. وفي اللحظة التي أشوارت فیهوا العقوارب إلوي تموام 

ت الکهربواء عون الشوقة لتخمود منتصف اللیل حدثت عدّ  أشیاء في الوقت ذاته.. ففي لحظوة واحود  انقطعو

أصواتها، وانغلق زجاج نافذ  غرفة النوم لتتوقّف الستائر عن الرقص مرغمة، وغزت المکان برود  عجیبة شعر 

بها یوسف علي الرغم من نومه، ففتح عینیه محاولاً تذکر مَن هو و أین هو، لیتصواعد ذلوک الصووت البوارد 

ي... فالتفت یوسف إلي مصدر الصوت لیجد الظلام أمامه یتووهّ،، العابث من رکن الغرفة یقول: أنت تبحث عنّ

قبل أن یتشکل فیه جسد طفل صغیر في العاشر ، یقف ینظر إلیه مباشر  بعینین قاسیتین.. الطفل ذاته الذي رآه 

یوسف في الصور، والذي رأي رأسه مغروساً في الجدار، لکنه کان یقف أمامه هذه المرَّ  کامل الجسد متووه، 

 (101-103: 2018)ابراهیم،  .العینین.. وکان یبتسم

امر تردهرد و هرای مخروف رخ مریشرباتیاقات هولنا  لالبا در نیمه صانع الظلامدر 

رده ورابراهیم، تصویرهای جکاب و تاثیر گرکاری را در ایرن لحظرات بررای لواننرده للرا 

 است. 

 نگهبانزمان در رمان  .6-5-2

و رمران دها و حواد  مخوف در یرانی، برای اجرای صحنهازآنجاوه دو نویسندۀ مصری و ا

نظرر هرا را از منتوان دیدگاه آاند، می، زمان شب را انتخاب ورده«نگهبان»و « صانع الظلام»

ا رده و شرب شردینی نی  مورد بررسی قرار داد زیرا در قرآن وریم نی  به این موضوع تأوید 

  موِن شوَرِّوَ»شرّ به آدمری بیشرتر محتمرل اسرت:  لواند وه در آن ام ان هجومسیرۀ شرّی می

وم شررّ فرراهم (. زمان شب با وجود تاری ی، بستر مناسبی را برای هجر3)فلا/« غاسقٍِ إذا وقََب

 ح و یرا حتریتواند در قالب موجودات لیر عادی مثل اجنه، ارواح و شربوند. این شرّ میمی

سرنا  توانرد حضرور موجرودی تری مریای مانند الشیء ظاهر شود، و گاهموجود ناشنالته

مرت ها در ن دی ری محرل اقامانند حیوان وحشی باشد. تصور حضور ویتارهای وحشی شب

 ونرد:سیامک در وان سی وه در جنوب داشت، ترک لاصی را در ذهن مخاطب ایجاد می
یت؟ ند؟ چند جشتوانند باسیامک چند قدم برداشت طرف وانال و به ویتارها ف ر ورد. به این وه چندتا می

ک آینرد، لرنرای وران س مریها ترا پشرت فلر  سررد و تیررهچند چشم؟ چند گوش؟ به این وه گاهی شب
ان بررق هاشرگردنرد و چشرمزند. بعد جیت جیت دور وان س میهاشان بخار بیرون میوشند و از دماغمی

 (69: 1396)اسماعیلی،  .زندمی
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 ان در زمرانیگری از شرّ است وه در این دو رمای شوم به نام قتل، ش ل دگاهی هم فاجعه 

ل مررد شود. مانند قتل دوتر لیلی به دسرت یوسرف در صرانع الظرلام و یرا قترشب محقا می

رح شرای وره اسرماعیلی وقروع آن را اینگونره جنوبی به دسرت سریامک در نگهبران، فاجعره

 : دهدمی
داد. از می لورد و تا تا صداوان س می های شب از صدای باران بیدار شد. باران روی سقفنیمهسیامک 

لرورده  ها را روشن ورد. بوی لا  پی یده بود توی هوا. بوی لراوی وره نرمروی تخت بلند شد و چراغ
ی ی بررای باشد. دلشوره داشت... سیامک در وان س را باز ورد و نیس عمیقی وشید. جایی دور تروی ترار

ند ولی فقر  هاش را تنگ ورد شاید نور را دوباره ببیچشمیک لحظه نور گکرایی دید وه تند لاموش شد. 

 (129)همان: ی موتور برق درهم شده بود.. تاری ی بود وه با صدای تا تا باران و زوزه

وشرد مری های میناب به تصرویراین لحظات و تصاویری وه اسماعیلی در دل شب در بیابان 

یامک ل نالواستة ش یب به دست سردرنهایت، منتهی به درگیری بین سیامک و ش یب و قت

وف است. وننده و مخنگران، شب زمان لحظات نگهبانو  صانع الظلامدر دو رمان شود. می

یر قررار لورد وره سرنوشرت قهرمران داسرتان را تحرت تراثزمانی وه اتیاقاتی در آن رقم می

و  یرلاین بخرش از زمران در زنردگی یوسرف لل بنابرایندهد سرنوشتی تلخ و دردنا ، می

 سیامک نحوست و شومی بسیاری دارد.

 

  گیرینتیجه .3

هایی وه در دو رمان گوتی ی  صانع الظلام و نگهبان نقش اصلی و حضور مؤثری شخصیّت

های لیرعادی و منیی هایی با ویژگیدارند، مانند سایر داستانهای گوتیک، شخصیّت

منیی و گاه متضادی هستند وه  های روانی و ظاهری ها دارای ویژگیاین شخصیّتهستند. 

در « ادریس»شخصیّت  شدن آنها را تش یل داده است.گوتی یلمیرمایة ترسنا  بودن و 

های این دو رمان ترین شخصیّت، گوتی یصانع الظلامدر « الشیء»و شخصیّت  نگهبانرمان 

جود دارد؛ تدالل ادبیات لیالی و رئالیسم و نگهبانو  صانع الظلامدر دو رمان باشند. می

گر شود، مشاهدهزیرا هنگام دیدن قتل و وشتارهایی وه به دست این اشخاص انجام می
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به عنوان دو موجود اهریمنی در « ادریس»و « الشیء»گاه وه به ماهیّت واقعیات هستیم و آن

 نگریم، با موجوداتی لیالی و فانت ی مواجهه هستیم. ها میرمان

به سوی  راهی« صانع الظلام»جهت بیان وقایع در داستان استیاده از اب ارهای نمادین 

ه، نه و سادنگراعداستان نگهبان با دیدگاهی واقامّا  ،بیان حقایا از مسیر نمادگرایی است

 ی اریبوند. مضامینی مانند پیامدهای جنگ، مقاصد و اهداف مورد نظر را بیان می

 رنشین وردم سقوب انسانی و فقر م مرزنشینان لرب وشور و روی آوردن آنها به قاچاق، و

 جنوب، در این اثر به شیوۀ رئال مطرح شده است. 

عوب و ای مرها و فضاهپردازی داستان درم اندر داستان صانع الظلام ما شاهد صحنه

ثار رپایة آانی بانگی ی در قصرهای پادشاهان هستیم. نویسندۀ این اثر با تألیف داستدهشت

ه این ت، وال بیان حقایقی از تاریخ هول انگی  جوامع بشری اسگوتیک اروپایی به دنب

ی محقا روپایاهایی مانند قصر حاومان هدف را با دوباره لوانی فجایای تاریخی در م ان

ها آن صرهایقشرح وقایع لونینی وه به دست ولاد سوم و الی ابت باتوری در  نموده است.

 باشند. اده در طول تاریخ میرخ داده، نمادی ازسایر فجایع هولنا  رخ د

بیان  ه دنبالی، بدر داستان نگهبان نی  پیمان اسماعیلی بسان دیگر نویسندگان آثار ادب

وایت رهایی وه صحنة های ذهنی و ابراز ضمیر نالودآگاه لود است. م انلاستگاه

و  ووچ ووهستان سرد و برفی، لانة سنگی :حواد  داستان نگهبان هستند عبارتند از

ک مخوف در میان ووهستان و وان سی وه در گرمای سوزان جنوب محل س ونت سیام

اسی احس ؛ها همگی به نوعی بیانگر احساک ترک و تنهایی نویسنده استاست. این م ان

ا حس رآن  وه به گیتة لود او نی  در دوران وودوی هنگامة جنگ تحمیلی با تمام وجود

 ورده است. 

و  صانع الظلامبررسی شده در این پژوهش است؛ در  یعنصر زمان سومین مؤلیه

جریان سیّال زمان و پویایی این جریان از عناصر مهم ایجاد استرک و ترک در  نگهبان

آید. در هر دو داستان بیشتر اتیاقات ترسنا  در زمان شب رخ مخاطب به حساب می

جهت ایجاد لوف و چراوه در میان اوقات شبانه روز شب بیشترین پتانسیل را  ،دهدمی
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نمایش ماجراها و حضور شرّ در این زمان جکابیّت و وشش بیشتری جهت ، اضطراب داشته

 اف ایش لوف و ترک در داستان دارد. 

 

 هایاداشت
ى، دمواءالأمیر ، حکایوات المووت(. از جمله آثار وی عبارتنرد از: 1980. تامر ابراهیم: نویسندۀ معاصر مصری )1

 و...  زح، الذي عادحکایات القبو، قو  ق

، «میونی ابریسبرف و »(.از جمله آثار وی عبارتند از 1356. پیمان اسماعیلی؛ نویسندۀ معاصر ایرانی)2

 «.نگهبان»و « همین امشب برگردیم»،«ات را بگردهای بارانیجیب»

با  هانگلیسی ونویس و سیاستمدارنویسنده، رمان (؛1797 –1717 )Horace Walpoleهورک وال ول .3

 نوشتن رمان قلعه اوترانتو شنالته شد.
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 .2ره دورۀ یازدهم، شما .مجلۀ تاریخ ادبیات .«یر و پیشینة آن درایرانگروتسک و س

 تهران: فرهنگ معاصر. .فرهنگ جامع فارسی انگلیسی(. 1387) .حییم، سلیمان -

 تهران: مروارید..فرهنگ اصطلاحات ادبی(.1371) .داد، سیما -

-29ص ، ص4شماره  .کلمۀ دانشجو .«فروزان داستان گوتیکشعله(. »1372) .دوستدار، ح مت -

25. 

 .تهران نشگاهدان:تهرا .یزیرنظرسیدجعیرشهید (.12جلد )نامهلغت (.1377) .اوبرعلی دهخدا، -

محسین بازتاب م تب گوتیک در ترک و لرز للا(.»1395بناوار، نگین ) ؛علی اده، ناصر -

 اهدانشگ .یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی .«ساعدی

 گیلان.

مة نسرین ترج .انداز ادبیات تطبیقی غربچشم .(1388) .هنری ملون، دیوید ؛فریدریش، ورنر -

 تهران: انتشارات سخن.  .پروینی

 تهران: .زادهترجمة منصوره شریف .فرهنگ اصطلاحات ادبی .(1382).گری، مارتین -

 .پژوهشگاه علوم انسانی

 نگی.تهران: شروت انتشارات علمی و فره .هنر خلاصه تاریخ(. 1386) .مرزبان، پروی  -

تهران:  .چاپ دوم .2 جلد ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد(. 1377) .معلوف -

 اسلام.

 تهران: امیروبیر. .چاپ هیتم .3، جلد فرهنگ فارسی(. 1364) .معین، محمد -

های مانشناسانة ربررسی سبک(. »1398) .علی، گراوندی ؛شوهانی، علیرضا ؛مل ی، فرشته -

لنامه فص.«(بوف ور، شازده احتجاب، گوژ و نگهبان)گوتیک ایرانی با ت یه بر چهار اثر 

ه شمار .سال دوازدهم، شمارۀچهارم .)بهارادب) شناسی نظم و نثر فارسیتخصصی سبک

 .117-134، صص 46پیاپی 

 .سخن :تهران.سوم چاپ.عناصرداستان(1376) .میرصادقی،جمال -

 .تاب مهنازتهران:و. نویسیواژه نامۀ هنر داستان(.1388).میمنت میرصادقی،؛ قی،جمالمیرصاد -
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 .«ستانیگوتیک در ادبیات دا(. »1392) .لدا دادی، فضل الله ؛نصر اصیهانی، محمد رضا -

 .161-191(، صص 1)پیاپی  1، شماره 1دوره  .های ادبیات تطبیقیدوفصلنامه پژوهش

دبی جهان: اآشنایی با م اتب (. »1387) .بی نیاز، فتح الله ؛ی داوانی، پرو؛نجیی، عباک -

 .90-92، صص 20شماره  .سال دوم .کتاب ماه ادبیات.«رمانتیسم

رضا طاهری ترجمه علی .«1930 تا 1885های گوتیک بریتانیایی داستان(. »1384) .هری، ولی -

 .31-44صص . 55شماره  .نشریه فارابی .عراقی

رمان نگهبان  بررسی و تحلیل(. »1398) .گرجی، مصطیی ؛ووپا، فاطمه ؛سمیراهوری پیله رود،  -

ۀ سال سوم، شمار .دوفصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی .«از منظر اسطوره و گوتیک

 .53 -76سوم، صص 
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